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كليه حقوق برای ناشر محفوظ است. 


مسال 


مطلع 


روزى استاد بزرگوارم فقيمار کی انی حضرت آيةاللّه جوادى آملى [دام 


عز العالى] به اینجانب فرمودند: «کس ی که قلسفه 
آخوند را بفهمد» ابن سخنحگیماة حشرت اتاد [دام ظله] حاکی از اهمیت و نقش 
زیربنایی فلسفه در فهم و درک مطالب اصولی است. فقيه و اصولی بزرگ» شيخ اعظم 
انصاری [قدس سره الشريف] نیز در لابلای مباحث اصولی خود در کتاب «رسائل» و در 
مطاوى بحثهای فقهی خود در کتاب «مکاسب» به مباحث فلسفی‌ای همچون بحث 
«جوهر و عرض» «علیت نامه و اقصه», «علت حقیقی و اعدادی» «مقتضی, شرط, 
عدم‌المانع»» «قوء و فعل» و برخى مباحث دیگر پرداخته و ازآنها در تبیین و تحلیل 
مسائل اصولی و فقهی استفاده كرده است. کتاب عديم النظير دنهاية الدراية» در شرح 
كفايةالأصول که به خامة فقيه و اصولی کم نظیر آيةالله غروى اصفهانی معروف به 
کمپانی(د» نوشته شد» بخوبى حضور و راهيابي دقايق عقلی و فلسفى در رگه‌های 
مباحث عمیق فقهی و اصولی را نشان می‌دهد. و از همه بالاتر و مهمتره شیوۀ درس و 
بحث و سلوک علمی آيةالله العظمی امام خمینی(ره) در جمع بین فلسفه و عرفان با 


اندء محال است که كفاية مرحوم 


® ۴ بدايةالحكمة 


فقه و اصول است که برای همة ما الكو و اسوه بشمار می‌رود. اميد است خداوند 


پیمودن راه و مشی ايشان را به ما عنایت فرماید. 
Qe.‏ 
کتاب حاضر متن مصحح «بدایةالحکمت» اثر علامه سيد محمد حسين طباطبایی (ره 
است که به يارى و مساعدت فاضل ارجمند جناب حجةالاسلام آقای سیدمحمدرضا 
طالبيان به فارسی ترجمه و نبيين شده و برای مزيد فائده. مصطلحات فلسفی 
انگلیسی -فارسی نيز در پایان کتاب آورده شده است. اميد که مورد استفادة 


دانشجویان و طلاب عزیز واقع شود. 
گر خطا گفتیم اصلاحش تو كن مصلحی توء ای تو سلطان سخن 
ای خدای پاک و بی انباز و يار دست كير و جرم ما را در گذار 

والحمدله 
حوزه علمية نم 


محسن غرویان -تابستان ۱۳۸۵ 


فهرست مطالب 


ا ب 3 
در تعريف ابن فن و موضوع و غابثٍ أن ل 
مرحلة اول: «در كليات مباحثٍ وجود» 
فصل ۱: در بداهتٍ مفهرم وجود 578 1 
فصل ۲: در اینکه مفهوم وجود, مشترک معنوى أست ........ اسمن ۷ 
فصل : در اینکه وجود زائد و عارض بر ماهيت است ....... 5ك 1۹ 
فصل ۴: در آصالتٍ وجودو اعتباریت ماهیت ر.. سوم ۳ 
فصل ۵: در اينكه وجود واجد؛ قکیکی)است من ۳۷ 
فصل ۶: در آنچه که وجود با آن تخص بیدا سی‌گتد ۳۵ 
فصل ۷: در احكام سل و جود ۳ 


فصل ۸: در معنای نفس الأمر 
ت مساوق با وجود است و عدم؛ هيج 
فصل ۱۰: در اينکه تمایز و علیّت در عدم نیست 

فصل ۱۱: در اينكه از معدوم مطلق خبر نمی‌توان داد 
فصل ۱۲: در امتناع اعادة ين معدوم 


ندارد... : ۳ 


مرحلة دوم : در انقسام وجود به خارجی و ذهنی 


مرحلة سوم : در انقسام وجود به فى نفسه و فى غيره. و.. 
فصل ۱: وجود فى تفه و وجود فى غیره 
فصل ۲: كيفيتٍ اختلاف وجود رابط و وجود مستقل . 
فصل ۳: قسمی از وجو قی تست وفيت اوآ نف اد ۸ 


@ - 
مرحلة چهارم : در مواد سه‌گانة : وجوب و امکان و امتناع 


r اين‌سه‎ 
RE SR اس‎ 


فصل ۱: در تعریفب مواد ثلاث و منحصر بودن موا 
: انقسام هر یک از مواد به بالذات و بالغیر و 


فصل : ماهيتٍ واجب, همان وجودش أسث ............ 53 
فصل ۴: واجبالوجودٍ بالذات, از تمامي جهاث واجبالو جود است 11 
فصل ۵: در اينكه شىء تابه حد وجوب نرسد» موجود نمی‌شود و. 11 
فصل ۶: در معاني امکان : 3 1.۵ 
فصل ۷: در اينكه امکان اعتبارٍ عفلى است و لازمة ماهیت الست 14 
فصل ۸: در باب نيازٍ ممکن به علت و اينكه علتٍ احتباجش به علت» چیست؟ ..... "۱ 
فصل 4: ممكن همانطور كه در حدونش, محتاج علت است. در بغانش بان 
مرحلة پنجم: در ماهيت و احكام آن 
فصل :١‏ ماهیت از حيث ذاتش, چیری ڈوو یہت ليل 
فصل ۲: در اعتباراتٍ ماهيت و مسانلی که به آنها ملق م شود يبنا 
قصل ۳: در معنای ذاتى و عر ضئ:........ ييل 
فصل ۴: دربارة جنس و فصل و نوع وبح فلات نها ۳ 
قصل ۵: در بعضی احکام فصل 9 wr‏ 
قصل ۶: در نوع و بعضى احكام آن 5 ريلك 
قصل ۷: دركلى و جزئی و نحووجود نها ۳۹ 
فصل ۸: در تميّزو تشخص ماهیات : مرن 1 
مرحلة ششم: در مقولات عشر که همان اجناس عالیه‌ای هستند. 
فصل :١‏ در تعريف جوهر و عرض و تعدادٍ مقولات 7 : نيل 
اقل ۲: در اقسام چوهر برس . as‏ 
فصل ۳: درجم 5-9 2559 ا 
فصل ۴: در اثبات مادة اولئ و صورتٍ جسميه و ۵۵ 
فصل ۵: در ائباتِ صور نوعیه ۱۵۵ 
فصل ۶: در تلازم ماده و صورت.... 3 ۵۷ 
فصل ۷: در اینکه هر یک از ماده و صورت به یکدیگر احتياج دارند. .. 104 


فهرست مطالب 


فصل ۸: نفس و عفل موجودند 

فصل :٩‏ كر ف 
قصل ۱۰: درکیف 

فصل ۱۱: در مقولات نسبی .... 


مرحلة هفتم: در علت و معلول 


فصل ۱: در اثباتِ عليت و معلولیت و اينكه ايندو در وجودند WwW sear‏ 
فصل ۲: در انقساماتٍ علّت 5 9 ۱۷۹ 
قصل : در وجوب وجود معلول به هنكام وجود علت تاه ... ...۰.۰ ۱۸۳ 
فصل ۴: [قاعد؛ «الواحد»] 14۵ 
فصل 0: در محال بودن دور و تسلسل در علل 5 AY‏ 
فصل ۶: [علّت فاعلی و اقسام آن] 1۹ 
فصل ۷: در عل .14۵ 
قصل ۸: 1۷ 
فصل :٩‏ نفى اعتقاد به اتفاق ۴ 
فصل ۱۰: در علت صورى و مادی 7 7 ۲.۵ 
فصل ۱۱: علت جسمانی 1 ۳۹ 
مرحلة هشتم: تقسیم موجود به واحد و کثیر 

NM 

N... 

لننا 


قصل :٠١‏ تفيل واحد وكير 
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مرحلة نهم : سبق و لحوق و قدم و حدوث 


فصل :١‏ در معنای سبق و لحوق و اقسام آندو 5-5 ۳۹ 
فصل ۲: ملاک سبق در اقسام آن r‏ 
فصل : قدم و حدوث و اقسام آندو 58 fa‏ 
مرحلة دهم : در قوّه و قعل 

مقدّمه ۵۱ 
فصل ۱: هر حادث زمانی, مسبوق به قو وجود است 5 ۵۱ 
فصل ۲: تقیم تفر .... فنا 
فصل ۴: تعریف حرکت VOY ces‏ 
فصل ۴: تقسيم حركت به «توسطیه و «تطعیه, نا 
فصل ۵: مبدأو مقصد حرکت ۷ ر .. 91 
فصل ۶: موضوع حرکت و آن [شىء] تحوکی اسیا که به حرکت متصف می‌شود. 1۶۳ 
فصل ۷: فاعل حرکت که همان محري است. ۷۶۵ 
فصل ۸: ارتباط متغير با ثابت 1۶۷ 
فصل :٩‏ مسافتی که متحرک با حرکت آن را می‌پیماید ۱۶۷ 
فصل ۱۰: مقولاتی که حرکت در آنها واقع می‌شود ۶۹ 
فصل ۱۱: ادامة مطلبی كه در فصل سابق بیان شد. ا 
فصل ۱۲: موضوع حركت جوهرى و فاعل آن ....... رن 
فصل ۱۳: زمان 
فصل ۱۴: سرعت و کندی 
فصل ۱۵: سکون 


فصل ۱۶: تقسيمات حرکت 


مرحلة يازدهم : علم و عالم و معلوم 
فصل ۱: تعريف علم و اولین تفسيم آن ... . e‏ 
فصل ۲: تقسيم علم حصولى به كلى و جزئی ........... 5 او 


فهرست مطالب 


n : تست‎ Ra :۳ فصل‎ 


فصل ۷: قق ملم موی په توزو تین 

: تقسیم علم حصولی به بدیهی و نظری 

فصل :٩‏ تقسیم علم حصولی به حقیقی و اعتباری 

فصلل ۱۰: (پاره‌ای) احکام پراکنده 

فصل ۱۱: هر مجردی عاقل است 

فصل ۱۲: علم حضوری و عدم اختصاص آن به علم شىء به خود 


مرحلة دوازدهم : امور مربوط به:ؤكجب متعال: اثبات ذات. صفات و افعال 
قصل ۱: اثبات ذات خداوند متعال .. | 
فصل ۲: اثبات توحید واجب متعال 
فصل ۳: واجب ‏ تعالى مبدأ فيضن هوجو :فر ]كمال وجودی است. 
فصل ۴: صفات واجب الوجود- تعالی -و معناى اتصاف او به صفات 
فصل ۵: علم واجب تعالى ... 
قصل ۶: قدرت واجب -تعالی . 
فصل ۷: حیات واجب -تعالی- لع تس 5 
فصل ۸: اراده و کلام واجب ‏ تعالى - 505 ۳9 
فصل :٩‏ فعل واجب -تعالی -و تقسیمات آن ون ۳۷ 
فصل ۱۰: عقل مجرد و کیفیت حصول کثرت در آن -به فرض وجود کثرت در آن -......... ۱۳۷۲ 
۳۷۷ 
۳۷۹ 


فصل ۱۱: عقول طولی و اولین چیزی كه از نها صادر می‌شود. 
فصل ۱۲: عقول عرضی .... 
فصل ۱۳: مشال... 7 
فصل ۱۴: عالم مادى ... 


فهرست مصطلحات فارسی - انگلیسی .... 


موضوعها الذى يبحت فيه عن آعراضه الذاتئّة. هو الموجود. بما هو موجود؛ و 
غايتها معرفةٌ الموجوداتٍ على وجو کی و تمییژها مما ليس بموجودٍ حقيقي. 
يد ین تفي أنّلِنفسِهِ حقيقةٌ و واقعيةء و نا 


. فلا يَطلْبُ شيئاً من الأشياء و لا 


یقصدء الا من جهة أنه هو ذلك الشّىءٌ ف 
عنه لا لكونه هو ذلك الشیء فى | 

فالطفل اذى یط علاط ما هو بحسب الواقع لين لاما هو 
بحسب التوهُم و الحسبانٍ كذلك؛ ١‏ 


الواقع» و لا یرب من شیء و لایندفع 


مقدمه 
در تعریف اين فن و موضوع وغايتٍ آن 

حکمت الهی علمی است كه دل أن وال «موجود بماهو موجود» بحث 
می‌شود.! و موضوع حکمت که در این عللم از اعراض ذاتيهاش بحث می‌گردد. 
«موجود بماهو موجوده او غایت حکمت. شناختِ موجودات بنحو كلى و 
آنها از غير موجود حقیقی است. 


توضیح مطلب اين است که انسان وجداناً و از درون خود مىيابد که خودش 
حقيقت و واقعیتی دارد. و نيز مییابد که غير از خودش. حفيقت و واقعیت دیگری 
نیز هست و می‌یابد که انسان می‌تواند با آن واقعيتٍ بیرونی برخورد کند. و لذا آدمی 
در طلب چیزی برنمی‌آید و آن را قصد نمی‌کند مگر 
همان چیز است. و از چیزی نمی‌گریزد و از آن فراز نمی‌کند مگر از آن جهت كه آن 
چیز, در حقيقت همان چیز است. و لذا كودكى که مثلاً ‏ بستان مادر را می‌طلبد, در 


أن جهت که آن چیز واقعاً 


طلب چیزی است که واقعاً شیر است. نه چیزی که به حَسَب توهم و پندار, شير است! 


۱. تمیستیوس فاسفه را به عنوان «تشبه به خدایان در حد توانابى انسان» تعریف می‌کرد. تاريخ فلسفة 
کاپلستون,ج ١‏ قسمت دم ص ۵6 .(غ) 


۱/۳ بداية الحكمة 
و الانسان الذى يَهرْبُ من سبع نما یرب متا هو بحسب الحقيقة سب لا 
بحسب التوشم و الخّرافةء ۱ 
لكنّه ما أخطاً فى نظره. ای ما ليس بح سا وتا فیالخارج کات 
و الول و ات ما هو حقٌ واقع فى الخارج باطلا أكالئقسٍ السجودة و 
ال المجرده شب الحاجةٌ باد إلى معرفةٍ أحوالٍ لسوجود, بما هو 
موجود الخاصَةٍ هت بها ما هو موجودٌ فى الواقع متا لیس كذلك و العلمٌ 
الباحثٌ عنها هو الحكمةٌ إلالهية. 1 
فالحكمةٌ إلالهيةُ هى العلمُ الباحثُ عن أحوالٍ الموجود. بما هو موجود) و 
يُستئ أيضاً الفلسفةً الأولى. للم ال و موضوعة: الموجو د بما هو 
1 من غيرهاء و معرفةٌ العلل العالية 
للوجود. و بالأخصٌ العلة ای الا هى سلسلةٌ الموجودات, و أسمائه 
الحسنى. و صقاته العُلياء و هوالع اش ۱ 


مقلمه ۳ > 


و یا انسانی که از درنده‌ای می‌گريزد از چیزی فرار می‌کند که واقعاً درنده است نه 
اينكه به حَسَبٍ توهم و خرافهء درنده باشد! 
اما این انسان جه بسا در نظرٍ خودش خطا کند و در نتب 


» چیزی راكه حقیقت 
ندارده حي واقعی و حق در خارج بشمارد مانند بخت (شانس) و غول! و يا برعکس 
چیزی را که حت واقعی و در خارج است. باطل و خراقی بشمارد مثل نفس مجرّد و 
عقل مجرّدا و لذا بيش از هر 
یعنی احوالی که حاص آن است -شناخته شود تا بوسیله آن احوالء آنچه واقعاً موجود 


نیاز احساس شد که احوال موجود بماهو موجود - 


است. از آنچه موجود نیست, تمييز داده شود. و علمی كه از اين احوال بحث می‌کند. 
حکمت الهی است. 

پس حکمت الهی علمی است که از نارهو جو د بماهو موجود» بحث می‌کند. و 
اين عل فلسفۀ اولی و علم اعلی یز ده می‌بود. و موضوع آن «موجود بماهو 


از تمییز موجوداتٍ حقيقى از غير آنها و 


موجود» است. و غایتِ آن عبار تست 


شناختٍ علل عالية وجوه و بویژه ساح لت نهستین که سلسلة هم موجودات به او 
ختم مى شود و شناحتٍ اسمای حُسنئ و صفات عالية او" يعنى خداوند (عرٌ اسمه). 


)(:۴۳ .در فرق بين اسم و صفثء ر.ك: الشواهد الربوبية: ص‎ ١ 


المرحلة الأولئ 
فى كليّات مباحث الوجود 
لقصل الأول 


ید مفهوم الوجود 


مفهومٌ لوجود بدیهی معقول بنفس ذاته, لايُحتاج فيه إلى 


توسیط شىء آخَرَ؛ فلا معرّفٌ له من حل او رسم. لوجوب 
کون المعرّف أجلئ و أظَهَرَ من المعرّفٍ. فما و فى تعریفد 
من أنّ «الوجود, او الموجودّ بما هو موجود. هو القابتٌ 
العَئُْ» او «الّذى يُمكنٌ أن يُخْبرَ عنه» من قبيلٍ شرح الاسم 
دون المعڙفي الحقيقئ. على أنه جى أن الوجوة لاجنش 
له ولا فصل له ولاخاصّةً له بمعنى إحدى الکلیّات اَم 
و المعرّفٌ يتركّبٌ منهاء فلا معژف للوجود. 


مرحلة اول 
«دركليات مباحث وجود» 
و در این مرحله دوازده فصل است: 


فصل ۱ - 
در بدا 


مفهوم وجود 

مفهوم وجود بدیهی است و خودبخود تعقل می‌شود و در شناحتٍ آن لازم نیست 
چیزی واسطه شود. و لذا معرّفى اعم از تخد یارسم برای آن وجود ندارد. چون معرّف 
بايد از معوّف اجلن و آشکارتر باشد. بس آنچه در تعريفب وجود آوردهاند مثل 
ار از آن ممكن 
. مضافاً اینکه بزودى خواهد آمد که 


«وجود يا موجود بماهو موجود امر ثابتِ عينى است» يا «آنچه که < 


است» از قبيل شرح الإسم است و نه معرّف 
وجود نه جنس دارد و نه فصل دارد و نه عرض خاصه که از كليات خمس محسوب 
می‌شوند. و حال آنكه معرّف از این سه مفهوم تركيب می شود و بنابراين» معرّفى برای 


وجود نداریم. 


و ۶ بدايةالحكمة 


القصلُ القانى 
في أنَّمفهومَ الوجود مشتر معنو 

يحمل الوجودٌ على موضوعاته بسن واحدٍ اشتراكا معنوياً. 

و من الدليلٍ عليه أن نم الوجود إلى أقسامِد المختلفة. كتقسيمدٍ إلى وجود 
الواجپ و وجود الممكن؛ و تقسیم وجود الممكنٍ إلى وجود الجوهرٍ و وجودٍ 
العَرَضٍ؛ ثم وجود الجوهر إلى آقسایه. و وجود العرض إلى أقسابه؛ ومن 
المعلوم أن التقسيم یتوقف فى یه علي كرحدة التفسم و وجوده فى الأقسام. 


وین الدلیل عليه آنا ژبما ثب 


وجود شیم تردن فی خصوصية ذاته.كما 
لو أثيتنا للعالم صانعاً ثم تردذنا فى کونه وأجباً او ممکنا و فى کونه ذاماهية او 
غير ذى ماهئة؛ وكما لو اہتنا للانسانٍ تفا شَكَكُنا فى كونها مجرّدةٌ او ما 
و جوهراًاو عرضاً مع بقاءٍ العلم بوجودو عَلئ ماکان فلو لم يكن للوجود معني 
واحدء بل كان مشتركاً لفظياً لیر معناه بتغيرٍ 


متعدداً معناه يتعدّدٍ موضوعاته, 
موضوعاتِهِ بحسب الاعتقاد بالضرورة. 

و من الدليلٍ عليه: أن اعدم يُناقضٌ الوجود, و له معني واحدٌ إذ لا تمايرٌ فى 
لدم فللوجود الّذى هو تیه معني واحث و إلا ارتقعَ القیضان, و هو محالٌ. 


و القائلونَ باشتراه اللفظي بینالشيء. وب الواجب والممکن,. ما ذهبوا إليه 


در کلیات مباحث وجود AW‏ 


- فصل ا - 
در اينكه مفهوم وجود, مشترک معنوی است! 
حمل وجود بر موضوعاتش به يك معنا و بنحو اشتراکی معنوی است. و یکی از 
دلائل آنء این است که ما وجود رابه اقسام مختلفش تقسیم مىكنيم مثل تقسیم به 
وجود واجب و وجودٍ ممکن, و تفسیم وجودٍ ممکن به وجود جوهر وجو عزض 
سپس وجود جوهر را به اقسامش تقسیم م ىكنيم. و نيز وجود عرض را به اقسامش 


تقسیم می‌کنيم. و روشن است که درستي تقسیم متوقف بر این است که قشم واحد 
باشد و در همة اقسام وجود داشته باشد. 

دلیل دیگر اینست که ما چه بسا وجودنچیزی را اثبات مىكنيم ولى در خصوصيتٍ 
ذات آن وجود تردید می‌کنيم. ما نات منم که عالّم» سازنده‌ای دارد اقا تردید 
می‌کنيم كه اين سازنده, واجب است یا َحک؟ آيا دارای ماهيت است يا ماهیتی 
بات می‌کنيم كه اناا رس ت. اما شک م ىكنيم كه آبا نفس. 
مجرد است يا مادی؟ جوهر است يا عَرَض؟ در حاليكه علم مابه وجودش همچنان 
باقی و پایدار است!بنابراین اگر وجود. معنای واحدی نمی‌داشت و مشترک لفظى بود 


ندارد؟ و یا 


و معنایش بحسب تعدد موضوعانش متعدد بوده بایستی ضرورتاً معنایش به حتب 
تغيّر موضوعاتش در اعتفاد ما متفر مى شد (و حال آنکه چنین نیست). 

و دلیل دیگر اين است که عدم نقیفض وجود است و عدم معنای واحدی دارد چرا 
كه تمايز در عدم نیست. بس وجود هم که نقیض عدم استء دارای سعنای واحدی 
است و الا ارتفاع 

وكسانى که قائل به شترا فظي وجود بين اشياء ويابين واجب و ممکن شدءانده 


بين رخ می‌دهد و این محال است. 


ر.ك: رسائل: لبنسيناء ص ۱۷( 


۰/8۳ بدا ةالحكمة 


دامن لزوم السنْخبَةٍ باعل والمعلولٍ مطلقاً' او بين 
الواجپ و الممكن' و رد باه يستلزمٌ تعطيلٌ العقول عن 
المعرفة فانا إذا قلنا: «الواجبٌ موجودٌ» قان كان المفهومٌ 
منه المعتّى اذى ينهم من وجود السمکن, الاشتراكٌ 
المعنويٌ؛ و إن كان المفهومٌ من ما يقابل وهو مصداقٌ 
نقيضه.كان نفياً لوجودهء تعالی عن ذلك؛ و إن لبم منه 
شی كان تعطيلاً للعقلٍ عن المعرفة؛ و هو خلافٌ ما 


نجه من نفینابالضرورق. 


افص ال 
فى أَنَّ الوجود زائدٌ علی الماهية عارص لها 


بمعنئ أن المفهوم من أحدهما غیژالمفهوم من الآخره 


فللعقلٍ أن يُجرّدَ الماهية و هی ما يُقالُ فى جواب 


.٠‏ هنا على القول باشتراكه اللفظى بين الاشیاء. امنه رما 
۲. هذا على القول باشتراكه االفظى بين الواجب والممكن. امنه ره 


در کلیات مباحث وجود Au‏ 


برای برهيز از لزوم تخت بین علت و معلول' بطور مطلق وا ببين واجب و 
ممکن '. چنین عقيدماى بيدا كردهاند". 

ولى اين قول مردود است جراكه مستلزم تعطيلٍ عقول از معرفت می‌شود. زرا 
وقتى مىكوئيم «واجب موجود است» یا آنچه از این موجوديت فهميده می‌شود 
همان معنایی است که از موجوديتٍ ممکن‌الوجود فهميده می‌شود که در این صورت 
اشتراي معنوي وجود لازم می‌آید[و يا مغاير با آن است]. و اگر آنچه فهمیده می‌شود 
معنايى مقابل با موجوديتٍ ممكن است و واجب‌الوجود مصداق آن معنا 


می‌باشد. بس موجوديتٍ واجبه به معنای نفي وجود اوست و حال آنکه خداوند. 
مبزی از عدم است. و اگر هيج معنايى از آن عبارت» مفهوم نمی‌شود اين به معنای 
تعطیلی عقل از معرفت است. و حال آنکه اين امر (تعطیل عقل از معرفت) برخلا 
چیزی است که ما وجداناً در درو وجمان ها مى يابيم! 


کیل 
در اينكه وجود زائد و عارض بر ماهيت است 


عنوان فوق بدين معناست که آنجه از وجود فهميده می‌شود غير از آن است که از 
ماهیت فهمیده می‌شود. بس عقل می‌تواند ماهیت -یعنی چیزی که در جواپ ماهو 


.اين براساس قول به اشتراک لفظی و جود بین اشياء لست مؤلف (ره). 

۲. این راساس قول به اشتراك لفظى وجوه بين واجب و ممكن است-مزلف (ره). 

۳.در عصر صفوۍ مو لاثا رجبعلی برخلافٍ معاصرين خود هستی راميان ممكناتء مشترک معنوی و 
ميان واجب و ممکن, مشترک لفظی دانسته است و رساله‌ای فارسی كه بنام رسالة ملارجبعلى معروف 
است» در این باب نگاشته است. قاضی سعید قمی از دانشمندانٍ نيمة دوم قرن بازدهم هجری نیز که از 
شاكردانٍ اوست» همین عقیده را در باب وجود و ساير صفاتٍ واجب فائل شد است. ر.ک: مقدمة كتاب 
«کلید بهشت» انتشارات الزهرا ص ۳۱ (غ) 


بدايةالحكمة 


مَاهُوَ-عن الوجود فیتبرها وحدّها. لها َصِفًها بالوجوو, 
و هومعتی العُروض؛ فليس الوجوذ عيناً للماهيّة و لا جزءألها. 

و الدلبل عليه: أن الوجود يصح سلبهُ عن الماهية؛ و لو كان عيناً 
او جزءأًلهاء لم يصح ذلك؛ لاستحالة سلب عين الشیء و جزئه عنه. 

و أيضاً. حمل الوجود على الماهية يحتاج إلى دليل؛ فليس غَيناً 
أله لأ ذات الشىء و ذاناه ی لبوت له لانحتاج فيد 
إلى دلي 

وايضاً الماهيةٌ متساويةٌ النسبةٍ فى نفيها إلى الوجود و العدم؛ و 
لوكان الوجود عنً و جزم لهار سمل نسيئها إلى العدم ی هو 


القصلٌ الراب 
في أَصالَة الوجود و إعتبارية الماهية 
إا لأ رقاب فى أنّ هناك أموراً وا ذاتَ 
بوهم الواهو؛ ثم تزع من کل من 2 
نأل واحدٌ فیالخارج -مفهوتتن ان 
مفهوماً وإن انّحدا مصداقاً و هما الوجودٌ و الماهية. الانسان ای 
فى الخارج» المنتزع عنه أنه انسانٌ ونه موجودٌ 


در كليات مباحث وجود ۳ “A‏ 


(چیست آن؟) گفته می‌شود -را از وجود تفکیک کند و آنرا به تنهايى در نظر بگیرد و 


تعقل نماید و سپس آن رابه وجود متصف کند. و همین است معنای عروض (وجود 


ن هم محسوب نمی‌شود. 
و دلیل بر این مطلب اين است که سلب وجود از ماهیت» صحیح است. و حال 


بر ماهیت) بنابراین وجود عين ماهیت نیست و جزء 


آنكه اكر وجوذْعین ماهیت و يا جزء 
كه سلب عين یک شیء و یا جزه یک شیء از خود آن شىء؛ محال است. 

(دلیل ديكر) : و نيز حمل کردنٍ وجود بر ماهیت. محتاج دليل است. پس وجوذ 
عين یا جزء ماهيت نيست. جراكه ذاتٍ یک شىء و ذاتیا 


بود سلب وجود از ماهیت. نادرست بود چرا 


شىء؛ بديهىالوجود است و اين ذاتيات برای ثبوت در آن شی» احتياج به دلیل 
ندارند. 
(دليل دیگر) : 


حال آنکه اگر وجوذ عين و يا جزء مایت بود نسبتٍ ماهیت به عدم که 


ماطبنتناف ىج دنفسه -به وجود و عدم يكسان است. و 


است. محال می‌بود. 


فصل 9 - 
در آصالتِ وجود و اعتباریت ماهیت 


ما شک نداریم که یکسری امورٍ واقعی‌ای موجودند که دارای آثاری واقعی هستند 
که این آثار ناشی از وهم و خیال متوهم نمی‌باشند. سپس ما از هر يك از اين امور مشهور - 
در عين حال که در خارج یکی است.-دو مفهوم جداكانه انتزاع مىكنيم که هر یک از نظر 
مفهوم غير از دیگری است. كرجه آن دو مفهوم از حيثٍ مصداق» یکی هستند. اين دو 
مفهوم عبارتند از : وجود و ماهیت. مثل انسانی که در خارج موجود است و از أن دو 
مطلب انتزاع می‌شود: یکی اينكه انسان است و دیگر اینکه موجود است. 


® ۲ بدایتالحکمة 
و قد اختلق الحكماء فى الأصيلٍ منهماء قَذَهَبَ المشاوون إلى 
أصالة الوجود. و تُسِبَ إلى الاشرافتین القولٌ باصالة الساهية. و أا 
القول بأصاليهما معا فلم يَذْهَثْ إليه أحدٌ منهم؛ لاستلام ذلك کون كل 
ين و هو خلاف الضرورة. 

و الحق ما ذهب إليه المشّاؤونَ. من أصالة الوجود. 

و البرهانٌ عليه : أن الماهيةٌ من حيثٌ هی لَنِسَتْ الا هی, متساويةٌ 
النسبة إلى الوجود و العدمء فلولم يكن خروجها من حدٌ الاستواء الى 
مشت الوجودٍ. بحیث تدرب عليه لا بواسطة الوجود.كان ذلك 
منها اتقلابا؛ و هو محال بالضرووة؛ الود هو المخرج لها عن حل 
الاستواءٍ فهو الأصيل. 

وما قيل :إن الماهية بنسَبة مكتسبة من الجاعل تَخْرْجٌ من حل 
الاستواء إلى مرحلة الأصالة فتترتّبٌ عليها الآثال 

مندفع بأتها إن تفاوتّث حالها بعد الانتساب, فما به القفاوت 
هوالوجودٌ الاصیل, و إن مى نسبةٌ إلى الجاعل؛ وان لم تتفاوث و مع 
ذلك حل عليها نها موجودة و تبث عليها الآثارٌء كان من الاتقلاب 
كما تقدم. 

برهانٌ آخرٌ: الماهيّاتٌ مَثارٌ الكثرة و الاختلافي بالذات؛ فلو لم يكن 
الوجودٌ أصيلاً. لم من وحدةٌ حقيقيةٌ و لا اتحاد ین ماهيتين, فلم 
تست لحمل اذى هو الاتحاد فى الوجود؛ و الضرورةٌ تقضي 


در کلیات مباحث وجود ۳۳ “A‏ 


و فیلسوفان در ايتكه كداميك از این دو مفهو م اصالت دارد اختلاف کر اند. حکمای 
اء" قائل به آصالتِ وجود شده‌اند و به اشرافیون نسبت داده شده که قائل به آصالت 
ماهیت‌اند. و اقا هیچکس از فلاسفه قائل به اصالتٍ هر دو نشده‌اند چرا که اين سخن 
مستلزم اين است که هر شیئی» دو شي جداگانه باشد و 

و حق.همان عقید؛ مشّائين است یعنی آصالتِ وجود. و برهان اين مدعی اين است 


كه ماهیت من حیثٌ هی : خود به خود جز ماهیت (چیستی) چیز دیگری نیست و 
نسبتش به وجود و عدم یکسان است. و اگر خروج ماهیت از حا استواء به طرفي 
ونجود. به كونهاى كه آثارٍ وجود بر آن مترتب گرد بواسطة وجود نباشد» این خروج 
ماهيت, به معنای انقلا (تحوّل بدونٍ علّت) ماهيت است و حال آنكه انقلاب» 
بالبداهة محال است. بس اين وجود ایدتت که ماهيت را از حدّ استواء خارج م ىكند. و 
لذا این وجود است که اصيل می‌باشد؟ 

و اينكه گفته شده: ماهيت بواسطة نَسَبْتَ و رابطهاى كه با جاعل (خالق) بيدا 
می‌کند, از حدٌ استواء خارج می کوک و برحل آصناٹ مى رسد و آنگاه آثار بر ماهيت 
مترتب می‌شود» سخنى مردود است. زيرا اگر حالٍ ماهيت پس از انتساب به جاعل» 
فرق می‌کند که در این صورت. ما به التفاوت همان وجود اصيل است» كرجه به اسم 
«نسبتٍ با جاعل» ناميده شود. و اكر حال ماهيت» هيج تفاوتى نم ىكند و در عينٍ حال 
«موجوده بر آن حمل می‌شود و آثار وجودى بر آن مترتب می‌گردد. اين همان انقلاب 
[محال] است که بدان اشاره كرديم. 

برهان دیگر: ماهیت‌هاء ذاتاً خاستگاه کثرت و اختلاف هستند. پس اگر وجود؛ 
اصیل نباشد, وحدتٍ حقیقی و اتحادبین دو ماهیت برقرارنمی‌شود و در نتیجه» حمل 
که همان اتحادٍ در وجود است» محقق نمی‌گردد. و حال آنکه ضرورت و بداهت» 


۱ .در وجه تسمية «مشاء»ر.ک: ترجمة تاريخ فلسفذ کاپلستون؛ ج ۱قسمت دوم ص ۲۶۷ ) 
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برهانٌ آخرٌ : الماهيةٌ وج بوجودٍ خارجسئٌ. فجترثب 
عليها آثارُهاء وُوجَدُ بعينها بوجوٍ ذهنی -کما سيأتى فلا 
يترئّبُ علیها شىء من تلك الآثار؛ فلو لم يكن الوجودٌ هو 
الأصيلٌ. وكانتٍ الأصالة للماهيّة, و هى محفوظةٌ فى 
الوجودَئْن» لم يكن فرق بيتهما؛ و التالى باطلٌ. فالمقدمٌ معلة. 

ره آخر : اماه من یت هی تستوي نسيئها إلى 
دم و التأخرٍ و الشدال وال الفوة و الفعل؛ لک 
الامو الموجودة في لخر مختلفةٌ فى هذه الأوصافٍ. 
فبعضها متقدمٌ او قوی كالمل و بعضها بخلاف ذلك. 
کالمعلول. و بعضها لته و بعضها بالفعل؛ فلو لم يكن 
الوجودٌ هو الأصيلٌ, كان اختلاف هذه الصفاتٍ مستندة إليها. 
وهی متساويةٌ تسب إلى الجميع؛ هذا خلقٌ. و هناك جج 
أخرى مذكورةٌ فى لمطوّلات. 

و للقائلينَ بأصالةٍ الماهتة و اعتبارتة الوجود جج 
مدخولة؛ كقولهم: لوكانٌ الوجودٌ أصيلاً. كان موجوداً فى 
الخارج؛ فله وجو و لوجوده وجود فيتسلسَلُ؛ وهو 
محال 
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برخلاف اين است (و حمل بين ماهیات محقق است). بس وجود است که اصیل و 
موجود بالذات است. و ماهیت بواسطة وجود متصف به وجود می‌باشد.۱ 

برهان دیگر: ماهیت وقتى با وجود خارجی موجود می‌شود آثارش بر آن مترتب 
می‌شود و وقتی همین ماهیت با وجود ذهنی موجود می‌شود - جنانكه در يحثهاى 
بعدی می‌آید -آن آثارٍ خارجی بر ماهيت مترتب نمی‌شود. يس اگر وجود اصیل 
نیست و ماهیت اصیل می‌باشد. پا توجه به اينكه ماهیت در هر دو وجودٍ (خارجی و 
ذهنی) محفوظ استء می‌بایست فرقی بين ماهیت در ذهن و در خارج نمی‌بود؛ و 
حال آنکه تالی باطل است (یعنی فرق وجود دارد) و بنابراين مقلّم نیز باطل است 
(یعنی ماهیت اصیل نیست و لاجرم وجود اصیل می‌باشد). 

برهان دیگر: ماهیت -من حیث هې دیش به نقدم و تأخره شدت و ضعف قؤه 
و فعل یکسان است ولی امور موچووگلاشارج؛در این اوصاف» مختلف‌اند و لذا 
بعضى موجودات مثل علتمتقیدم و َو آست. و بعضی موجودات مثل معلول» 
بعکس است (: متأخر و ضعیف آست). و بعصی موجودات بالقوه و بعضی بالفعل‌اند. 
پس اگر وجود اصیل نبود. مىبايست اختلاف اين صفات» مستند به ماهیت باشد و 
حال آنکه ماهیت نسبت به جمیع صفات. على السويه است» و اين خلافٍ فرض است. 
و البته در اینجا براهین دیگری نيز برای اصالتِ وجود هست که در کتب مفصّل آمده 


است. 

و قائلين به اصالت ماهيت و اعتباریتِ وجود دلاثلی دارند كه مخدوش است. 
مثلاً مىكويند:اكر وجود اصيل باشد» در خارج موجود است بس وجود دارای وجود 
دیگری است و اين وجود دوم نيز دارای وجود سوّمی استء و در نتیجه تسلسل پیش 
می‌آید و حال آنکه تسلسل محال است. 


٠‏ يعنى وجود برای ماهیت واسطة در عروض است. (غ) 
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وجيب عنه بن الوجود موجود لکن تفس ناه لابوجود آخزه 
فلا يذهب الأمر إلى غير النهاية. 

و يَظهرٌ مما تقدّم: ضعفٌ قول آخَرَ فى المسألة منسوب إلى المحققي 
الدوانی, و هو أصالةٌ الوجود فى الواجب تعالى و أصالةٌ الماهيّة فى 
السکنات؛ و عليه فاطلاق الموجود على الواجب بمعنی: اله نفش 
الوجود, و على الماهيّاتٍ بمعنئ: أنها نتب إلى الوجوده كاللآين 
والتامِرٍ بمعنى المتتیب إلى لین واه هذا. وا على السذهپ 


المختار فالوجودٌ موجود بذاتِهزو الماهيةٌ موجودةٌ بالقرض. 


و 


لقصل الاش 
فى أنَّ الوجود حقيقةٌ واحدةٌ مشكّكة 


إِختلف القائلونَ بأصالةٍ الوجود. فدَهَبَ بعضْهُم إلى أنّ الوجود 
قيقد واحدةٌ مشكّكةٌ. و هو المنسوبٌ إلى الفهلويِينَ من حكماء 
مس فالوجود عندهم. لكونه ظاهراً بذاته مُظهراًلغيره من الماهیات, 
كالنور الحشی. ی هو ظاهر بذاتِه نهر لغيره من الأجسام الكثيفة 
للأبصارٍ. 1 

فکما أن الور الحشی نوخ واحد تیه ظاهرٌ ناه مظهرٌ 
لفیروه و هذاالمعنی متحقٌ فى جميع مراتب الأشكة ... 


۷ 


و أما از این دلیل جواب داده شده است بدینصورت که وجود -البته -موجود است 
ولى به خودش ونه با یک وجود ديكرء و در این صورت. سلسلة وجودها تا بی‌نهایت 
بيش نمی‌رود و تسلسل لازم نمی‌آید. و از آنچه گفتیم» سستی و ضعفب قول دیگری 
در این باب كه منسوب به محقق دوانی است» روشن می‌شود. أو قاثل به اصالتٍ وجود 
در واجب و اصالت ماهیت در ممکنات است. و طبق مبنای او. اطلاق موجود بر 
واجب به معنای این است که او خودٍ وجود است. و اطلاق موجود بر ماهیات بدين 


معناست که ماهیات, انتساب به وجود دارند مثل «لابن» و «تامر» (یعنی شیرفروش و 


خرمافروش) که منتسب به لن و تفر هستند. و ما برطبق مبناى ما وجوذ موجود 


است ذاتاً و ماهیث موجود است بالعرض. 


هل 8- 
در اینکه وجَوَه جقیقنت, واحدة تشكيكى است 


قائلين به اصالت وجود, نظرات مختلفى دارند: برخى قائل شده‌اند كه وجود 
حقیقت واحدة تشكيكى (دارای مرا 
یعنی حکمای فارس. وجود در نظر اينان چون ذاتاً ظاهر است و مُظهر غير یعنی 
ماهیات است. شبيه نور حسی می‌باشد که ذاتاً ظاهر است و اجسام كثيف (کدر و 
تاریک) رابرای دیدن, آشکار می‌کند. 

بس همانگونه "که نور حسی, يك نوع واحد است و حقیقتش بكونهاى است که 
ذاتاً ظاهر است و غير خود را آشکار مىكند, و اين معنا در تمام مراتب اشعة نور 


ب) است. و این قول منسوب به فهلويون' است 


۱ حکیم سبزوارى(ره): القهلويون الوجود عندهم = حفيقةٌ فا تشک تع (غ) 
۲ در متن عربی» «فکما سه مبتداست و «کذلكالوجوده در چندین سطرٍ بعد خبر آن مىباشد. (غ) 
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وال على كثرتها و اختلافهاء فالنورٌ الشديدٌ شدید فى نو رتو 
ایی يشار فا اور الضعی, و النور الضعیگ ضعيفٌ فى نورئيد 
ی يشاك فيها الور الشديد؛ فليسث شدةٌ الشديدٍ منه جزءأمقوماً 
للتوريه حتّى يخرج الضعيفٌ منهء و لا عَرَضاً خارجاً عن الحقيقة. و 
لیس ضَعفٌ الضعيفٍ قادحاً فى نوریته و لا أنه مركبٌ من النورٍو 
الظلمة لكونها أمراً عدمياء بل شدءٌ الشديدٍ فى أصلٍ النوريّة و كذا 
ضعفٌ الضعيف, فللنورٍ عَرْض عريض باعتبارٍ مراتيه المختلفة 
بالشّدةٍ و الضعف. و لكل برض عریض باعتبار مراتيه 
المختلفة من الأجسام الكثيقة: 
كذلك الوجود حقیقة نذا مراب مختلفة متمايزة با 


و الضعفي, و دم والتأخر. و غير ذلك یرجم ما به الامتيارٌ فيها 
إلى ما به الاشتراك. و ما به الاختلاف إلى ما به الاتحاد؛ فليس 
خصوصيةُ شىءٍ من المراتب جزءا مقوّماً للوجودء لبساطيه -كما 
سيجىء ولا أمراً خارجا عن لان أصالة الوجود بطل ما هو غير 
الخارج عنه؛ بل الخصوصيَةٌ فى کل مرتية مقوّمةٌ لنفس المرتية - 
نی ما یش بخارج منهات. 

و لها کت طوليةٌباعتبار مراب المختلفة الآ 
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و سایه‌های نور با تمام کثرت و اختلافی كه دارند, محقق است. و لذا نور شدید در 
همان نوریتی شدید است که نور ضعیف در آن شریک است. و نور ضعیف نیز در 


همان نوریتی ضعیف است که نور شدید در آن شریک است. و لذا شدتٍ نور شدید. 


وم نوریت نیست تا اينكه نورٍ ضعیف از نوریت خارج شود و در عين حال اين 


شدت خارج از حقیقتِ نور هم نیست. و همچنین ضعف نورٍ ضعیفه ضرری به 
نوريتٍ آن نمی‌زند و چنین نيست که نور ضعیف مركب از نور و ظلمت باشد چراکه 
ظلمت» امری عدمی است. بلکه شدتٍ نور شدید در اصل وریت است» و همینطور 
ضعفب نور ضعیف هم در اصل نوریت است. بس نور دارای عض عریضی از حيثٍ 
مراتب نوريت است که در شدّت و ضعف مختلف‌اند. و هر مرتبه‌ای نيز دارای عرض 
عریضی از حيث قوابلٍ مختلف یعنی اجنام كثيف و كدر است (که نور رامی‌پذیرند). 

(همینطور) وجود نیز دارای تچوا کد هی است که دارای مراتب 


می‌باشد و اين مراتب از حيثِ شدت ودعت تقدم و تأخر و غير اینهایاهم 
مختلف‌اند. و لذا در اين مراتب جرک ابه الامتیازبه همان مابه الاشتراک برمی‌گردد 
و ما به الاختلاف به همان ما به الاتحاد بازمی‌گردد. بس خصوصيتٍ هیچیک از 


مرات م وجود نیست. چرا که وجوذ بسيط است ‏ چنانکه خواهد آمد -و 


در عين حال, خصوصيتٍ مرتبه؛ خارج از وجود هم نیست» چراکه اصالتِ وجود؛ هر 
چیزی را که خارج از وجود باشد. باطل و معدوم می‌کند. بلکه خصوصيتٍ هر 
مر تبهاى» مقوّم همان مر تیه است بدین معنا که این خصوصيت» خارج از آن مرتبه 


وجود به اعتبار مراتب مختلفش دارای کثرتی طولی است که این 
مراتب. از اضعفب مراتب شروع می‌شود. و اين اضعف مراتب» همان است که هيج 
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لا فعلية لها إلا عَدَمُ الفعليّة و هى المادةٌ الأولى الواقعةٌ فى أفقي 
المد إلى أن تنتهی إلى السرتبةاواجبة 
لذاتهاء و هى الى لاحد لها إلا عدم الحد. و لهاكثرةٌ عَرْضيَةٌ باعتبار 
تخصّصها بالماهيّاتٍ المختلفة التى هى مَثارٌ الكثرة. 

قومٌ من المشّائينَ إلى کون الوجود حقائق متباينةٌ بتمام 
ذواتها؛ أمَا كونهُ حقائق متباينةً, فلاختلاف آثارهاء و أمَاكوثها 
متباينةٌ بتمام الذوات, فلبساطتها و عليهذا يكونُ مفهومٌ الوجودٍ 


المحمولٌ عليها عرضتاً خاا نها “لازم ا لها. 


وذ 


أضعف المراتب. كانت المرتبة الثاني التى فوقها شد منها 
و أقوى. و كانت الثالثة التى فوق الثانية أشدّ متا تحتها و أقوئ و هكذا حتى تتتهى إلى المرتبة العليا التى فوق 
الجمع. 
ثم إفا أخذنا بعض المراتب المتوسطة و تساه إلى مافوقها. كانت التى فوقها مشتملة على ما فيها من الكمال و 
زيادة. بخلاف التى تحتهاء فاذن التى تحت محدودة بالنسبة إلى ما فوقها فاقدة سم كمالها. ثم إذا قستا التى 
فوق إلى التى فوقها كانت أيضاً معدودة بالنسبة إلى ما فوقها. 

و على هذا القهاسء حمّى ننتهى إلى المرتبة التى هی فوق الجميع فما دونها محدودة بالنسبة إليها. و هى مطلقة 
غير محدودة بحد عدمى؛ وإن شنت فقل: «حدها أنه لاحد لهاي 

وأا المرتبة التى تحت الجميع. قفيها لح عدمن: و ليس لها من الكمال إلأأنها تقبل الكمال. وهى الهيولى 
الاولى. (مته رما 

؟. اذلو کان داخلاءکان جزم و ينافي ذلك البساطة . (منه رها 
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فعلیتی ندارد جز عدم فعلیت. و این همان ماده اولئ است که در مرز وافتي عدم است. 
و پس از آن مراتب وجود بالا می‌رود تا اينكه به مرتبة واجب‌الوجود بالذات برسد. 
یعنی مرتبه‌ای که حدّى ندارد جز عدمالحذ. و حقيقتٍ وجود. يك كثرتٍ عَزضی هم 
دارد كه به لحاظٍ تخصص و اختصاصی است که به ماهياتٍ گوناگون بيدا می‌کند و 
ماهیات, خاستگاه کثرت‌اند. 


و گروهی از اين عقیده‌اند که وجودات حقائتي متباين به تمام ذاتند 
(یعنی هر وجودی نسبت به وجود دیگر ذا تام دارد), و اما دلیبل بر تب 
وجودات این است که آثار آنها مختلف است (مثلاً آب سرد می‌کند و آتش گرم 


می‌کند). و اما دليل بر اینکه تباین موجودات بتمام ذات است. اين است که وجودات 
بسیطاند. و بنابر اين مبناى مشائین» مفهوغ و جود که حمل بر همه وجودات می‌شود» 
برای آنها عَرَضى و خارج از ذات ولأمهٌآنهاست. ۲ 


۱. توضیح مطلب ابن است كه ما اگر مراتب حفيقت وجوه را در نظر بگیریم و از اضعفب مراتب شروع 
كنيم» مرتبة دوم كه فوق مرتية اول است, از آن شدیدتر و قوی‌تر است و مرتبة سوم که فوق مرتبة دوم 
است. از مراتب هايينترء شدیدثر و فوی‌تر است و همین‌طور ادامه مىيابد تا إينكه این سلسله منتهی 
شود به بالاترين مرتبهاى كه فوت جمیع مراتب است. و اگر بعضی از مراتب متوسط رادر نظر بگیریم و 
آن رابا مرتبة بالاترش مقایسه كني مىبينيم مر تب بالاتر مشتمل بر كمالاتٍ مرنبة پاپین تر است و زیادت 
هم دارد. برخلافٍ مرتبه‌ای که بايينتر است. بنابراین مر تبعاى که پایین‌تر است» نسبت به بالاترش 
محدود است و فاق تمام كمالاتٍ بالاتر است. و سپس اگر مرنبة بالا رابا بالاتر از خودش مفایسهکنیم» 
بازمی‌ینم آن محدود است. و همبنطور بر همین منوا پیش می‌رود تا برسد يه مرتبه‌ای که 
فوي همه مراتب است. هس همة مراتب مادون نسيث بهن بالاترین مرته» محدودند و حال آنگه او 
مطلق و غير محدود است و هيج حد عدمى ندارد و می‌توانی بكوبى : حدّش اين است که حدٌ ندارد. و اما 
در مرتبداىكه بايين تر از همه است» همۀ حدّهاى عدمى هست» و هیچ كمالى ندارد مگر اينكه پذیرای 
كمال است و اين مرتبة همان هيولاى اولن است. (مزلف) 

۲ زیر اگر محمول موجوه داخل ذات وجودات باشدء جزء خواهد بود و این جزئيت با بساطتٍ وجود 
نمی‌سازد (مؤلف) 
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و الح أنه حقيقةٌ واحدةٌ مشكّكةٌ؛ أمّاكوئها حقيقةٌ واحدةٌ. فلآنّه لو 

لم تكن كذلك, لكانث حقائق مختلفةٌ متباينة بشما لو و لاش 

کون مفهوم الوجودء و هو مقهومٌ واحدٌ -کسا تدم -منتزعاً من 

مصادیق متباينةٍ بما هی ستباينةٌ؛ و هو محالّ؛ بيان الاستحالة أنّ 

المفهومَ و المصداق واحد ذاتاً. و اما الفارق کون الوجود ذهنياً او 

مزع الواحدُ بما هو واحدٌ من الكثيرٍ بما هو كثيرٌ كان 

الواحدٌ بما هو واحدٌكثياً بما هوكثيٌ؛ و هو محال 

وايضاً. ازع المفهومٌ الا بما هو واحدٌ من المصاديق الكثيرة 

بما هی كثيرةٌ فما أن تعر هيده إخصوصية هذا المصداقء لم 
يصدّق على ذلك معا رانا 
ن عر فيه الخصوصيتان مع ألم يصدق على شىء منهماء 
و إن لم يعت شىء من الخصوصییتین, بل انز من القدر المشترلٍ 
بيتهماء لم يكن منتزعاً من الکثیر يما هو نژ بل بما هو واحدٌ؛ كالكليٌ 
من الجهة المشتركة بين الأفراد الصادتٍ على الجميع؛ هذا 


فيه خصوصيةُ ذاك لم يصدُق 


.اذ لوكانت خارجة من حقيقة الوجود. كانت باطلة. لاتحصار الأصائة فى الوجود. (منه رما 


در کلیات مباحث وجود “Az‏ 


و حق اين است که وجود» حقيقتِ واحد؛ تشکیکی است. و اما دلیل بر اینکه 
نباشد. وجودات. حقائق مختلف و 


وجود حقیقتِ واحده است اين است که اگر چنین 
متباين به تمامالذات می‌شوند و لازمة اين امر اين است که مفهوم وجود -در حالیکه 
مفهوم واحدی است چنانکه پیشتر گذشت از مصاديق متباین از آن حيث که 
متا 


انتزاع شود و این» محال است. تبیینِ استحاله بدین صورت است که مفهوم 
و مصداق, ذاتاً یکی هستند و تنها فرقشان در اين است که وجود مفهوغ ذهنی است و 
وجودٍ مصداق, در حارج است. لذا یک مفهوم واحد از آن حيث که واحد است.اگر از 
كثير از آن حيث که كثير است انتزاع شود بدين معناست که واحد از آن جهت که واحد 
است؛ كثير باشد از آن جهت که کثیر است و اين» محال است. 

و نیز اگر مفهوم واحد -بماهو واجلاداز مصاديق کثیر -بماهی کثیر -انتزاع شود 
آنگاء در صدقش يا حصوصیت اين قیاق (زکد) لحاظ می‌شودکه در این صورت بر 
آن مصداق (عمرو) صادق نخواهد پو دز اگر خصوصيتٍ آن مصداق (عمرو) لحاظ 
شود آنگاه بر اين معصداق (زید) صَادَقَنَحَوَاعَدَبَوْدوَ اكر هر دو خصوصيت باهم در 
آن لحاظ شود. بر هيج یک از آن دو صادق نخواهد بود. و اگر هيج یک از دو 


رک بين آندو انتزاع شود آنگاه 
اه بلکه از کثیر -بماهو واحد - 


خصوصيت لحاظ نشود؛ بلکه اين مفهوم 
دیگر اين مفهوم واحد ازكثير -بماهو كثير -انتزاع ن 
انتراع شده است. مثل کلی‌ای كه از جهتٍ مشتري ببن افراد انتزاع مى شود و بر همة 
آنها صادق است (مثل انسان که از زيد و عمرو و خمالد و... انتزاع می‌شود) و اين 
خلافی فرض است (یعنی مدعی اين بود که واحد از كثير انتزاع مىشود. ولى در این 
فرض اخيرء واحد از واحد انتزاع شده است). 


و اما اينکه حقيقتٍ وجود. مشکک (ذر مراتب) است بدین دلیل است که 


کمالات حقیقی و گوناگونی از وجودات. ظاهر می‌شود و اين کمالات صفاتی هستند 
كه یکی بر دیگری ترجیح و تفاضل دارد و هیچک از این صفات. خارج از حقیقتِ 
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و الضعفي, و دم و التأخرء و لو و الفعلي, 
و غیر ذلك, فهى حقيقةٌ واحدةٌ متكثّرةٌ فى ذاته. جع فا کل ما به 
الامتيارٌ إلى ما به الاشتراكُ. و بالعكس. و هذا هو التشكيك. 


الفَضْلُ السشارش 
في ما يَتخَصّصٌ به الوجودٌ 


تخصّصٌ الوجود بوجوو ثلاثة: 

أحدها : تخصّصٌ حقیقته ألوادة الاصيلة بنفس ذاتها القائمة 
بذاتها. 

و ثانيها : تخصّضها بخصوضیَاتِ سرآتبها, غير الخارجة عن 
المراتب. 

و لها : تخصّّصٌ الوجود باضافته إلى الماهيّاتٍ المختلفة الذواتٍ 
و عروضه لهاء فیختلش باختلافها بالعرّض. 

و عروض الوجود للماهيّة و ثبوتُهُ لها ليس من قبیل الشروض 
المقولئ» ای يتوف فيه بوت اعارض على ثبوت المعروض قبل 
فان حقيقَةٌ ثبوتٍ الوجود للماهيّة هی ثبوثٌ الماهيّة به. لأنّ ذلك هو 
مقتضئ أصالتهِ و اعتبارييها. و ما السقل لمکان أنیه بالماهيا 
یفترض الماهيّةٌ موضوعةً, و يَحْملُ الوجود علبهاء و هو فى الحسقيقة 
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يكانة وجود نيست' مثل شدت و ضعفه تقدم و تأخره قوّه و فعل و غير اينها. بس 
وجود. حقيقتى واحد است که در ذاتٍ خود متكثر (نيز) می‌باشد و در این 
وجود هم ما به الامتیازها به ما به الاشتراك برمی‌گردد و بالعكس (مابه 
الاشتراک به ما به الامتیاز برمی‌گردد) و اين همان تشكيي در وجود است. 


-فصل 8- 


در آنجه كه وجود با آن. ' بيدا می‌کند 
بر انچ جود ب تحصص پیدا عي 


تخصیص وجود بر سه گونه است: (اول) تخصص حقيقتٍ يكانه و اصيل وجود 
است بخاطر نفس خودش که قائم بالات است. (دوم) تخصص وجود است بخاطر 
خصوصیات مراتبش که اين خپعطوضیا ارج از مرتبة وجود نیستند. (سوم) 
تخصص وجود است بخاطر اضافه و نسیتی كه با ماهیات مختلقةالذات بيدا می‌کند و 
عارض بر آنها می‌شود و در له يسبب اختلافب ماهیات. وجود هم -بالعرض - 
مختلف می‌شود. 

و عروض وجود بر ماهیت و ثبوتِ وجود برای ماهیت (از قبیل عروض اشراقی 
باشدکه 


معروض قبلاً ثبوت داشته باشد. جراكه حقيقتٍ 


تِ وجود برای ماهیت» همان 


تٍ ماهیت بوسيلة وجود است. زيرا مقتضای اصالتِ وجود و اعتباریتِ ماهیت 


همین است. و البته عقل بخاطر أنسى که با ماهیات دارد, اول ماهيت را بعنوان موضوع 
فرض می‌کند و آنگاه وجود را بر آن حمل می‌کند و اين در حقیقت از قبيلٍ 


۱. چون اگر خارج از حقيْقتٍ رجود باشندء باطل و معدومند زيرا اصالت منحصرآًاز ن وجود است. 
مرف 


۲. تخضص به معنای تشخص و امتازاست.() 


Jy 
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من عکیں الحمل. 

و بذلك يندفع الاشکالْ المعروف فى حمل الوجود على 
الماهيّة, من أنّ قاعدةٌ الفرعيّة أعني أن «ثبوث شیء لشیء فرع 
ثبوت ابیت له» توب بوتا للمثيتٍ له قبل ثبوت الثابت؛ فتبوث 
الوجود للماهيّة توق على ثبوت الماهيّةٍ بل فان كان ثبوثها 
عينَ ثبوته لها َم تلم لشیم على نفیه؛ و إن كان غير توف 
بل لها على ثبوتٍ آخر لها؛ وم جرا فيتسلسلٌ. 

ولد اضطَك هذا الاشكال يغضهم إلى لول بأنّ القاعدة مخصّصةٌ 
بثبوتٍ الوجود للماهية. و بصع لی تبدیل الفرعية بالاستلزام, 
فقال: «الحق أنّ ثبوت شیم لشیم مُستلزمٌ لنبوتٍ الشتبت له و لو 
بهذا التَابتِ و ثبوت الوجود للماهية مستلزمٌ لثبوتٍ الماهية بنفی 
هذا الوجود, فلا اشكالٌ». 

و بعضهم إلى القول بأ الوجود لاح له ولا ثبوت فى ذهن و 
لافى خارج» و للموجودٍ معني بسبط يع عنه بالفارسية + 
«هست». و الاشتقاق صورئ؛ فلا ثبو له حتّئ يتوق على ثبوتٍ 
الماهيّة. 


و بهم إلى القول بن الوجوة لیس المعتى ... 
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عكس الحمل است (باید وجود موضوع قرار كيرد و ماهیت بر آن حمل شود). 

وبا این بیان اشکال" معروفی که در حمل وجود بر ماهیت مطرح شده دفع 
می‌گردد. آن اشکال اين است که قاعده فرعیه كه می‌گوید «ثبوتٍ چیزی برای چ 
دیگر» فرع ث دیگر است» ایجاب می‌کند که موضوع ( له) قبل از 
ثبوتٍ 3 وجود داشته باشد. پس ثبوتٍ وجود برای ماهیت» متوقف 


رت آن 


كه ماهيت قبل از وجود ثبوت داشته باشد. حال اگر ثبوتٍ ماهیت عينٍ 


بوتٍ وجود 
برای آن است. لازم می‌آید که يك شىء (وجود) خودش بر خودش مقدم شود. و اگر 
این ثبوتٍ ماهیت. غير از همان وجود مورد بحث است. پس ثبوت اين وجود برای 
ماهيت» متوقف بر اين است که ثبوت دیگری قبل از اين وجود» برای ماهيت باشد و 
همینطور ادامه پیدا می‌کند و در نتيجه تَبنلبيلٍ لازم می‌آید. 

و این اشکال, بعضى از فلاسفهارا ناكار وأكار نموده كه بكويند قاعدۀ فرعيه در 
مورد ثبوتٍ وجود برای ماهیت. تخصیصن نی خوردا و بعضى را وادار کرده که فرعيت 
را به استلزام مبذل کنند و بگویند؟ح ینت که وت شیلی (ثابت) برای شیء 
دیگر (مثبتله) مستلزم ثبوتٍ مثبتله است ولو با خود همین ثابت باشد. و ثبوت 
وجود برای ماهيت نیز مستلزم ثبوتٍ ماهیت با خود همین وجود است و لذا اشکالی 
باقی نمی‌ماند. 

و این اشکال برخی را وادار کرده که بگویند وجود -نه در ذهن و نه در خارج - 
تحقق و ثبوتی ندارد. و کلمۀ «موجود» معنای بسیطی دارد که در فارسی از آن با 


(هست) تعبیر می‌شود وا اق (موجود) صوری و ظاهری است. پس -اصلاً - 


ثبوتى برای وجود نیست تا متوقف بر ثبوتٍ ماهیت باشل 
و این اشکال بعضی را مضطر و مجبور نموده که بگویند وجود جز یک معنای 


١‏ این اشکال از فخورازی است.(غ) 
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المطلقٌ. و هو معنی الوجود العام و الحصّصٌ. و هو السعنی العام 
مضافاً إلى ماهيّة ماهبة بحیث يكونٌ التقييدٌ داخلاًو القيدُ خارجاً و 
ما الفردٌ. و هو مجموعٌ المقيّدٍ و التقييدٍ والقیده فليس له ثبوتٌ. 
وشىء من هذه الأجوية ١‏ على فسادها لايُغنى طائلاً. 
و الحق في الجواب ما من أنّ القاعدة نما تَجْري فى 
«ثبوت شىء لشیء» لا فى «شبوتٍ الشیء» و بعبارة أخرئ: 
مَجْرَى القاعدة هو الهليّةٌ المركبة, دون الهليّة البسيطة. كما فى ما 


نحن فيدر 
فى أحكام الوجود السَلبية 


و ا ادن 


صِْفٌ فى نفسِه؛ و رف .. 


.١‏ والأبحاث السابقة تكفى مؤونة إيطال هذه الأجوبة. (منه رما 
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n 


مطلق که همان مفهوم و معنای عام وجود است و همچنین حِصّص (جمع حصّه) که 
همان معنای عام در اضافه به هر يك از ماهیات أست معنای دیگری ندارد. و در مفهوم 
حشّه تقیید داخل است و خود قيد خارج است. و اما فرد که مجموع مفيّد و نقیید و 
قید باشد. اصلاً ثبوت و وجودی ندارد.۱ 

و هیچ یک از این جواب‌ها گذشته از اينكه فاسد و باطل‌اند. فائده‌ای ندارند. و حيٍ 
در جواب همان است که گفتیم و آن اين است که قاعدهٌ فرعیه فقط در مورد ثبوت 
شيئى برای شیء دیگر جاری می‌شود نه در مورد ثبوت الشی. و به عبارت دیگر: 
مجرای قاعد؛ فرعیه, هليدُ مرکبه است نه هلیۀ بسيطه " مانند موردی که ما از آن بحث 


می‌کنيم. 


د فصل 7ب 
در احکام سلییة وجبود 


(اول) یکی از احکام سلبية وجود ا 
بودنٍ اصالت در حقيقتٍ وجود مستلزم این است که هرجه غير از وجود و اجنبي از 
آن فرض شود باطل باشد بنحو بطلان ذاتی. 

(دوّم) از احکام سلییۀ وجود اين است که وجود دوّمی ندارد زیرا وقتی گفتیم 
احدة وجود اصیل است و هرجه غير از 
پس دیگر هیچ چیزی نیست که مخلوط و داخلٍ وجود شود و یا بدان منضم گردد. 
پس وجود ذاتاً و فى نفسه صِْف است و (قاعدة صرف الشئ می‌گوید) صزفب از یک 


است که وجود غير ندارد چرا که منحصر 


آن فرض شود باطل و معدوم است. 


و3 ا 
لشیم لايئئ ولایتکوژ,فکل ما مُِضٌ لہ ثانا عاد ألا ونر عن 
بشىء غير داخل فيه او خارج عنه. و المفروض انتفاوٌة؛ هذا خُلْفٌ. 

و منها: آنه یش جوهراً ولا عَرَضاً؛ اه ليس جوهراً قلأ الجوهَرٌ 
ماهيةٌ إذا وج فى الخارج وُجَدَْ لا فى الموضوع. و الوجود ليس من 
بخ الماهية ؛ و أا أنه ليس بترض. فلان لعرض متقومٌ الوجود 
بالموضوع» و الوجو د مت بنفس ذايه. وکل شى ب مود 

و منها : أله ليس جزءاًلِشّىم؛ نان الجزء الا السفروض غير و 
الوجو د لاغير له. 

و ما قیل: إن کل ممكن زوج تکی من ماه و وجود». فاعتبارٌ 
عقلق ناظر إلى الملازمة بین الو جود لا مگانی والماهية, لا له تركب من 
جزئین أصيلَينٍ. 

و منها: أله لاجزء له؛ لا 


ء نا جزء عقليٌ. کالجنس و الفصل؛ وإمًا 
جزء خارجی. كالمادةٍ و الصورة؛ و إا جزة مقداری, کأجزام الخطٍ و 
الشطح و الجسم التعليميّ؛ و ليس للوجود شیء من هذه الأجزاء. 

ما الجزء العقلئٌء فلالّه لو كان للوجود جنس و فصل فجنمة إا 
الوجود فيكونٌ فصلَه الم موم لأ الفصل بالنسبة إلى الجن نید 
تحصّلَ ذاتِهِ لا أصلّ ذاته. و تحصُلْ الوجود هو ناه «هذا خلفٌ»؛ 
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شیم تلنيهبردار و تکرارشدنی نیست. پس هرجه برای وجود دوّمى فرض شود به 
همان الى برمی‌گردد و الا بایستی دوّمی از اؤلى با چیزی ممتاز گردد که غير از وجود 
باشد و این چیز بايد يا داخلٍ دومی باشد و يا حارج از آن و فرض این است که هر 
چیزی غير از وجود؛ منتفی است (و اين خلاف فرض است). 

(سوّم) از احکام سلبية وجود اين است که وجود نه جوهر است و نه عرض. و اما 
اينكه جوهر نیست دلیلش اين است که در تعریف جوهر آمده است كه : ماهیتی است 
که وقتی در حارج موجود می‌شود. در موضوع نیست (لا فی موضوع است). و حال 
آن که وجود اصلاً از سنخ ماهیت نیست. و اما اینکه وجوذ عرض نیست دلیلش اين 
است که عرض: قوام وجودیش به موضوع است و حال آنکه وجود قوامش به 
خودش است و هر جيز دیگری هم متقوّم به وجود است. 

(چهارم) از احکام سلبية وجوذ این:ست گه جزء شیء دیگری نیست. چون در 
اين صورت, جزء دیگر بابد غير رَد اش و حال آنکه وجود غير ندارد. 

و اينكه گفته شده است: هر کت٥‏ روج ری از ماهيت و وجود است» صرفاً 
يك اعتبار و لحاظ عقلی است و ناظر به سلازمه‌ای است که بين وجود امکانی و 
ماهیت برقرار است. نه اينكه ممکن, مركب از دو جزء اصیل باشد. 

(پنجم) از احکام سلبية وجود اين است که وجود. جزء ندارد. چون جزء يا جزء 
عقلی است مانن جنس و فصل. و يا جزه خارجی است مثل ماده و صورت. و يا جزء 
مقداری است مثل اجزاءٍ خط و سطح و جسم تعلیمی (حجم) و حال آنکه وجود هیچ 
یک از اين اجزاء را ندارد: 

و اما اينكه جزء عقلی ندارد دلیلش اين است که اگر وجود جنس و فصل داشته 
باشد» جنسش با وجود است که در اين صورت. فصل مقیّمش, مقرم خواهد بود. 
چون فصل نسبت به جنس مفيلٍ تحص ذا جنس است نه مفيدٍ اصل ذات جنس.و 
حال آنکه تحصل وجود همان ذاتش می‌باشد و اين خلا فرض است. و يا جنیس 


بدایتالحکمة 


غير الوجود, و لاغيرٌ للوجود. 

و أمّا الجزء الخارجيٌ. و هو المادّةٌ و الصورةٌ ذ 
الصورة هما الجنسٌ و الفصلٌ مأخوذينِ بشرط لاء فانتفء الجن و 
الفصل يوب انتفائهما. 

و أمَا الجزء المقداری فلن المقدار من عوارض الجسم و 
الجسم مركّبٌ من المادة و الصورة, و إذ لا مادةً ولا صورة للوجود 
فلا جسم له و إذ لا جسم له فلا مقدارٌ له. 

و متا تدم بظهر أنه يس ولأ تحص النّوع بالتشصی 
الفردىٌ» و الوجود متحصل يكن داز ١‏ 


وا 


ی i‏ 
ن المادة و 


قد ظهر متا تقدّم: أن لحقيقة الوجود ثبوتاً و تحققاً 
الوجود عينٌ الثبوت والتَحقَّي؛ وأ للماهيّاتِ-وهى التى تال فى 
جواپ ما هو و نُوجَدُ تارة بوجودٍ خارجي قَتَظهرْ آناژها و تارة 
بوجوو ذهنی فلا تب علها الا ثبوتاً و تحقّقاً بالوجود. 


لابنفس ذاتهاء ون كانا متحدین فى الخارج. ........... 


در کلیات مباحث وجود A r‏ 


وجود چیزی غير از وجود است» حال آنكه غیری برای وجود نیست." 

ارجی یعنی ماده و صورت ندارد؛ دليلش این است که 
ماده و صورت. همان جنس و فصل اند که بشرط لا اعتبار می‌شوند ‏ پس وقتی جنس 
و فصل در وجود منتفی باشد ماده و صورت نيز منتفى است. و اما إينكه وجود جزء 
مقدارى ندارد بدين دليل است که مقدار (طول و عرض و عمق) از عوارض جسم 
است. و جسم مركب از ماده و صورت است. و چون وجود ماده و صورت ندارد. 


و اما اینکه وجوذ جز 


بس جسم ندارد و چون فاقدٍ جسم است. بس مقدار هم ندارد. 
واز آنچه گذشت روشن می‌شود که وجود؛ نوع نیست زیرا تحصل نوع به 
تشخص فردی است و حال آنکه تحصل وجود به ذا خودش می‌باشد.۳ 


فص 2ب 
درممنای تفش‌الأمر 
از آنچه گذشت روشن شد که ,جود به ذاتِ خودش ثبوت و تحقق دارد. 


بلكه وجود عين ثبوت و تحقق است. و اما ماهیات که در جواب سال ماهو گفته 
می‌شوند و گاهی بوجود خارجی موجود می‌شوند و آثارشان ظاهر می‌شود و گاهی 
بوجود ذهنی موجود می‌شوند که آثار بر آنها مترتب نمی‌گردد ثبوت و تحققشان 
بوجود است نه بخاطر ذاتِ خودشان. كرجه وجود و ماهیت در خارج» متحدند. 


1 می‌توان كفت اكر وجود جنس و فصل داشته باشد لازم م‌آید كه جنس و فصل و نوع یکی بشوند و 
حنی اختلافب مفهومى هم با يكديكر نداشته باشند و این خلف است. () 

۲.ر.ک: قصل ؟: مرحلة ۵» همین كتاب. (غ) 

۳. دلبل ديكر این است که نوع؛ مركب از جنس و فصل است و حال آنكه رجود جنس و فصل ندارد پس 
نوع نیست.(ن) 


بدايةالحكمة 


و أنّ المفاهی الاعتياريّة العقلية_وهى التى لم رم من الخارج, و 
نم اعترها املع من لمث إضرورة لو إلى ذلك 
كمفاهيم الوجود و الوحدة و الط و نحو ذلك_أيضاًلها نحو ثبو 
يثبوتٍ مصاديقها التحكية بها و إن لم تكن هذه المفاهيمٌ مأخوذةٌ 
فى مصاديقها أَخْذٌ الماهية فى أفرادها و فى حدودٍ مصاديقها. 

و هذا الثبوث العام الشاملٌ لثبوتٍ الوجود و الماهيّة و المفاهيم 
الاعتبارية القلية. هو المستئ ,نف الأمره الى یت صد 
القضايا بمطابقيها فیقال: نکن کذا فى نفس الأمر. 

توضيح ذلك :أ بن ایام موضوعها خارجيٌ بحكم 
خارجئ؛ كقولنء وا تعالی, وچو و تن «خرَج تن فى 
البلدِ» و قولنا: «الانسانُ ضاحكٌ بالقوّة» و صدق الحكم فيها 
بمطابقته للوجود العینی؛ ۱ 

و منها : ما موضوغها ذهنی بحکم ذهنی, او خارجی مأخوة 
بحكم ذهنٌ؛ كقوا إلنا: «الكلّي إا ۳۳ عرضی» و «الانسان نوعٌ» 
وصدق الحكم فيها بمطابقته للذهن, لكونٍ مَوْطنِ ثبوتها هو الذهن؛ 
وكلاً القسمينٍ صادقانٍ بمطابقتهما لنفس الامر ف«التبوت افش 
الأمريٌ» عم مطلقاً من کل من «الثبوت الذهنی» و «الخارجئٌ». 

و قيلٌ :إن تس الم عقلٌ مجرّدٌ فيه صُوَرُ المعقولاتٍ عامدٌ, 


f 


و روشن شد که مفاهیم اعتبارى عقلی -که از خارج انتزاع نمی‌شوند بلكه عقل آنها را 
بانوعی تعمل (عملکرد) اعتبار و لحاظ مىكند و این بخاطر ضرورتى است که عقل را 
مجبور به انتزاع می‌کند -مانند مفهوم وجود. وحدت, علیّت و امثال اينها نيز بواسطة 
ثبوتِ مصادیقشان که اين مفاهیم حاکی از آنها هستند. يك نحوه ثبوتی دارند. كرجه 
اين مفاهیم (وجود. وحدت و ...) در مصادیقشان آن‌گونه که ماهیات در افرادشان و در 


يف مصادیقشان اخذ می‌شوند مأخوذ نیستند.! 

و اين ثبوتِ عام و گسترده كه شامل ثبوت وجود و ماهیت و مفاهیم اعتباري عقلی 
مى شود نفس الامر ناميده شده است. وهمين نفس الامر در مبحث صدق قضایمعیار 
مطابقت است. و مثلاً گفته می‌شود: كذاء کذا است در نفس الأمر. 

توضیح مطلب اين است که: برخی قذاي او ضوعشان خارجی است و حکم آنها 
هم خارجی است مثل اينكه م ىكونيم: وَأ تال موجود است-هر که در شهر بود 
خارج شد انسان بالقوه ضاحکاست, در این قضایا, صدي حکم قضیه به مطابقت 
حکم با وجود عینی است. و اما دستة دیگری از قضَاياء موضوعشان ذهنی با حکم 
ذهنى است» و يا موضوعشان خارجی است اما با حکم ذهنی مأخودند. مثل اينكه 
مىكونيم: کلی يا ذاتى است و یا عزضی (موضوع ذهنی با حکم ذهنى). و می‌گونیم: 
انسان نوع است (موضوع خارجی با حکم ذهنی). در اين دسته از قضاياء صدق حكم 
به مطابقتٍ با ذهن است چرا که موطن ثبوتِ اين قضاياء ذهن است. و هر دو دستة 
قضايا (چه خارجی و جه ذهنی) بخاطر مطابقت با نفس الأمرء صادق‌اند. بس نبوتٍ 
نفس‌الأمری, نسبت به هر یک از ثبوت ذهنی و ثبوتٍ خارجی اعم مطلق است. 

وكفتدائد : نفس الأمرء عقلى است مجرد (تام) که در آن تمام صور معقولات وجود 


۱ مفاهیمی مثل وجود؛ وحدت, علیت؛ کثرت؛ قوم فعلیت: وجوب امكان و ... را معقولات ثانية فلسفی 
می‌نامند. بنظر ما تسمیذ برخى لز این مفاهیم به معفول ثانی؛ محل تأمل بلکه منع است. () 


> بدايةالحكمة 
و التصديقات الصّادقةٌ فى القضايا الذهنية و الخارجية تُطابقّ ما عندَه من 
الور المعقولة. 
و فيه :ال الكلام إلى ما ند من السَوّر العلميةء فهی تصديقاتٌ 
تحتاجٌ فى صدقها إلى ثبوتٍ لمضامینها خارج عنها تاه 


تساو الوجود. و مدع لاشيئية له اذ هو بطلان محش 
لائبوت له؛ فالثبوث والتفی مت ال جود و العدم. 

و عن المعتزلة : أن الثبوت أعمٌ مطلقاً من الوجود». فيعض المعدوم 
بت عندهم. و هو المعدومٌ الممكنٌ؛ و یکون حينئذٍ الف أخصٌ من 
المد و لايَشْملُ إل المعدوم الستیع. 

و عن بعضهم : «أنّ بينَ الوجود و العدم واسطةٌ», و يسمُوتها الحال. و 


هى صفةٌ الموجود, الى لیسث بموجودة ولا معد ومة كالعالمئة والقادرية 


و الوالديّةء من الصفات الانتزاعية. اتی لا وجود منحازاً لها فلا بن 


موجودةٌ», و الذاثٌ الموجودةٌ تتصفٌ بها فلا یقال: ها معدومةٌ» و ها 


الثبوتٌ و النفی فهما متناقضانء لا واسطة ييتهما. ............ 


در کلیات مباحث وجود ۳۷ “A‏ 


دارد. و تصدیقاتِ صادق در قضایای ذهنی و خارجی, با صورتهای معقوله‌ای كه در 
آن عقلٍ مجرد است. مطابقت دارد. ولی اشکال این قول این است که ما نقلٍ كلام 
مىكنيم به همان صورتهای علمیه‌ای که در آن عفل مجرد است. چرا که آنها هم 
تصدیقاتی هستند که در صدقشان | 


به ثبوتٍ مضامینشان در خارج از خودشان 
دارند تا این تصدیقات با آن ثبوت, تطابق پیدا کنند!! 


- ٩ فصل‎ 


شيئيّت مساوق با وجود است و عدم هیچ شبنیتی ندارد, چرا که 
بطلانٍ محض است و ثبوتی ندارد. بس ثبوت و نفی به معنای وجود و عدم است. 


و از فرقة معتزله نفل شدء "که لو تیب وجود. اعم مطلق است. و لذا بعضی 
معدومات. در نزدٍ معتزله ثابت‌اند (یعتیَ دارای بوت‌اند) و آن معدومی است که 
ممکن الوجود است. و در اين ضَورّتَ؟لف ی بت به عدم؛ اخص می‌شود و جز 
معدوم ممتنع‌الوجود (مثل شریک‌الباری و اجتماع نقيضين) را شامل نمی‌گردد. 

و از برخی معتزلیان نقل شده كه بين وجود و عدم» واسطهاى قائل هستند و آن را 
«حال» می‌نامند. و این واسطة حال» صفتِ موجود است. یعنی صفتی که نه موجود 
است و نه معدوم مثل عالمیت و قادریت و والدیت که از صفات انتزاعیه‌ای هستند که 
وجود متحاز (جداگانه و مستقل) ندارند. و لذا از طرفى گفته نمی‌شود که اينها 
موجودند. و از طرف دیگر ذات موجود دارای ایر صفات است و لذا گفته نمی‌شود 


كه اينها معدومند. و اما ثبوت و نفی, با هم تناقض دارند و واسطه‌ای بين آنها نیست. 


۱. ملاصدرااره) می‌گوید: و نفس الأمر عندالتحقیق عبارة عن هذا العلم الالهى الحاوى لصور الأشياء كلّها. 
اسفاریج ۶.ص ۲۶۱ طبع مصطفوى. (غ) 
'.رءك:اسقاروج عاص اام 


® ۸ پدایتالحکمة 


و هذ که وه يكفى فى بطلانها تَضاء الفطرة بأ اعدم بطلانٌ لاشيئية لد. 


افص الخاشر 
فى أنه لا یر و لا ِل ى المّدم 


ما عدم التمايزء فلأنّه فرخ الثبوت و الشيئئة 
نعم ريما سر عدم من عدم باضافة الوهم إِياُ إلى الملكاتٍ و أقسام الوجود, 
یذ عدم من عدر ؛كعدم ابص و عدم السمع. و عدم یوعد رو 
وت العدمٌالمطلق فلا تمر فيد 0" 
في المدم,فلبطلاید اسما و قولهم: «عدمٌ العلة عله 
لعدم المعلول» قول على سب نیب از فقوهُم مثلا: «لم يكن غَيمٌ فلم 
يكن مره معنا بالحقيقة: أنه لم یتح یه ی بينَ وجو الم و وجو 
المَطَرِه و هذا-کما قيل -نظیر إجراء أحکام القضایا الموجبة فى ال 
«سالبة حمليةٌ» و «سالبةٌ شرطية» و نح ذلك وإنّما فيها سلب الحملٍ و سلب 
الشرط. 


.ولا ثبوت و لاشيئيةٌ في العدم. 


و ما عدم | 


۱. فان قلت: فعلى هذا ما ذكرتم متا للقضية التى موضوعها المفهوم الاعتباري ال أيضاً يكون على سبيل 
اتقريب و المجاز. 
قلت ما ما بها للقضية النفس الأمريّة, و کون الحمل في القضيّة على التقريب و المجاز لا يخرجها عن 
الصدق. و لا يلحقها بالكواذب؛ و حقيقتها التى هی قولنا: هلم تتحقق العليّة نی بينهما» قضيّة نفس الأمريّة 
أيضاء (منه رما 


هر کلیات مباحث وجود نت 


ولى (به نظر ما) هم اين سخنان, اوهام و تخيلاتى هستند که برای بطلان آنهاء 
حکم و قضاوت وجدان و فطرت کافی است و فطرت می‌گوید که : عدم بطلان است 


و هیچ شیئیتی ندارد. 
قصل 1۰ - 
در اينكه تمایز و علیّت در عدم نیست 


اما اينكه در عدم تمایزی نیست بدين دلیل است که تمايزء فرع ثبوت و شيئيت 
است و حال أنكه عدم هيج گونه ثبوت و شيئيتى ندارد. آری گاهی عدمی از عدم دیگر 
ممتاز مىشود و اين بخاطر اين است که وهم؛ عدم را به ملکه‌ای و به قسمى از وجود 
اضافه و منسوب می‌کند و در نتیچه: عدمی از عدم ديكر متمايز مىشود مثل عدم 
بصرء عدم مع عدم زيدء عدم عمرو. و امار عدم مطلق, اصلاً 

و اتا ينکه در عدم, عليتىَ يت بخاطر این بت که عدم بطلان است و شینیتی 
ندارد. و اينكه فلاسفه مىكويند: عدم‌العلة» علت است برای عدمالمعلول! اين سخن 
از باب تقريب ذهنى و مجازكوبى ' است. پس اينكه مثلاً می‌گویند: 

«ابرى نبود و لذا بارانى هم نبود معنايش -در حقيقت -اين است که علیت 
وجود ابر و وجو باران محقق نكرديد. و اين امر -همانطور که گفته شده -مثل 
احکام قضاياى موجبه در قضاياى سالبه است که گفته مىشود: قضية سالبة حمليه و قضية 
سالبة شرطيه و امثال أينهاا و حال آنكه در اينها سلب‌الحمل و سل بالشرط است. 


بز راه ندارد. 


۱.ار بگریی: پس آنچه به عنوان مثال برای قضیه‌ای که موضوعش مفهوم اعتباری عقلى است ذ کر کردید. 
از باب تغريب و مجاز گو یی است؟ م ىكويم: مثالٍ ما برای قضية نفس الأمريه بود. و إينكه حمل در قضیه 
از باب تفریب و مجاز باشد. قضيه راز دائرة صدق خارج نمی‌کند و آن را به قضایای كاذب ملحق 
نمی‌سازد و به هم که می‌گوئیم : عليتى که بين آن دو (ابر و باران) برقرار است» محقق 
نشد+ این است که خودش نیز قضيماى نفس الأمرى است. (مؤلف) 


بدایتالحکمة 


القصلُ الخادی شر 
في آنْالمعدوع المُطلقٌ لا عبر عنْه 

و يتبيّنُ ذلك بما تقد أنه بطلان محض لا شيئية له بوجهء و اّما 
خر عن شى ء بشیء. 

و أمَا الشبهةٌ بان قوم «المعدومٌ المطلق لا محر عنه» باتش 
نفس فاته بعينه إخبارٌ عنه بعدم الإخبار. فهى مندفعةٌ, ہما سیجیء 
فى مباجث الوحدةٍ و الكثرة من أي من الحمل ماهو رل ات 
يتحد فيه الموضوع و البطمولفهومً و يختلفانٍ اعتبارا كقولنا: 
«الانسان إنسان» و منهما هو سائ صناعی, یتحدان فيه وجوداً و 
یختلفان مفهوماً کقولن:«الانسان ضاحك». و السعدومٌ المطلقٌ 
معدومٌ مطلقٌ بالحمل ال ولا یر عنه؛ و ليس بمعدوم مطلتي, 
بل موجودٌ من الموجودات الذهنية. بالحمل الشائع, و لایخ عنه 
بعدم الاخبار عنة فلا تتاقْض. ۱ 


و بهذا التقريب يندفعٌ الشبهةٌ عن عة قضابا شوم لسناقض؛ 
كقولنا: «الجزئی جزئی» و هو بعينه «کلیْ» يدق على كثيرين: و 
قولنا: «شریك البارى ممتنع» مع أله معقولٌ فى الذهن فيكونٌ 
موجوداً فيه «ممكنأه, و قولنا: «الشىء تا ات في الذهن او لا 


تابث قيه» ............ 
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فصل 1 - 
در اينكه از معدوم مطلق خبر نمی‌توان داد 


و این مطلب از آنچه گذشت» روشن می‌شود چرا که معدوم مطلق» بطلانٍ محض 
ندارد و حال آنکه خبر (همواره) از شيئى با شیء دیگر است. 


بصورتِ شبهه گفته‌اند : داز معدوم مطلق خبر نمی توان داد» با خودش 
تناقض دارد چرا که خود همین جمله إخبارٍ از معدوم مطلق است به اينكه نمی‌توان 
شبهه با مباحث آي 


از آن خبر داد! اي فع می‌شود. جراكه در بحث وحدت و کثرت 
خواهد آمد که حمل .گاهی حمل !وى ذاتی است که در آنه موضوع و محمول 
از حيثٍ مفهوم یکی هستند و اخبتلافشان اغتباری است. مثل اينكه می‌گوئیم : انسان» 
اتسان است. و گاهی حمل در قضیه, حمل شايع صناعی است که موضوع و محمول از 
حیث وجوذ یکی هستند و قثلاقشان مفهومی انیت مل اينكه می‌گونيم:انسان 
ضاحک است. 

و معدوم مطلق به حمل اولی معدوم مطلق است و از آن خبری داده نمی‌شود. و اما 
به حمل شايع صناعى؛ معدوم مطلق نيست بلكه موجودى از موجوداتٍ ذهنى است و 
لذا از آن خبر داده مى شود به اينكه خبر وإخبارى از آن نيست. يس (با توجه به فرق دو 
حمل) تناقضى در كار نيست. 

وبا 


این بیان شبهه در بسیاری از قضایایی كه ايهام تناقض دارند مندفع م شود 
مثل اينكه م ىكوئيم : جزئى جزئى استء در حاليكه مفهوم «جزئى» خودش كلى است 
و بر مصاديق زيادى منطبق است. و يا مىكوئيم: شريك الباری ممتنع است. با اینکه 
شریک البارى معقول در ذهن آدمى است و لذا موجود در ذهن و ممكن است. ويا 


مىكو: : شیء يا ثابتِ در ذهن است و یا غير ثابتٍ در ذهن است. و حال آنکه 


و۸ 0۲ بدایتالحکمة 
و اللاثابثٌ فى الذهن ثابثٌ فيه لأنّه معقولٌ. 
وجة الاندفاع: أن الجزئيٌ جزنی بالحملٍ الأول كليٌ بالشائع. و شري 
البارى شري البارى» بالحمل الالق؛ و مك مخلوق للبارى. بالشائع. 
واللاثابثٌ فى الذهن كذلك, بالحمل الأوَليٌّ؛ و تابث فيه بالشائع. 


في إمتناع | عادو المَعدوم بعينه 


قالتِ الحكماء : «إن إعادة الما بيه ممتنعةٌ». و تبعهم فيه بعضٌ 
المتكلمين, و آکتژهم على الوا 

و قد عَدٌَ الشيحٌ «امتناعٌ إعادةٍ المعدوم» ضرورياً؛ و هو من الفطريّات, لقضاء 
الفطرة يبطلانٍ شيثية المعدوم, فلا یف بالإعادة. 

و القائلون بنظريّةِ الم احتجوا عليه بوجوو: 

منها : أنه لو جار للمعدوم في زمانٍ أن ید فى زمان 


مر مل 
العدم بين الشىء و تفي و هو محال, لأ حينئزٍ يكونٌ موجودا بعيند فى زمانّينٍ 
بيتهما عدم متخللٌ. 

حجةٌ آخری : لو جازث إعادةٌ الشىء 
من جمیعالوجوو ابتداء و استثنافاً؛ و هو محال. ناملا فان «حکم الأمثالي 


بعد انعداه, جار یج ما يُماثله 
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غير ثابتِ در ذهن, ثابتِ در ذهن استه چراکه معقول است. 

وجه اندفاع اين شبهات اين است که : جزئی» جزئی است به حمل اولی؛ اما کلی 
است بحمل شايع. و شریک‌الباری» شریکالباری است بحمل اولی» اما ممكن و 
مخلوق باريتعالى است بحمل شایع. و غیر ثابتٍ در ذهن, غير شاب در ذهن است 
بحمل اولی» ولی ثابتِ در ذهن است بحمل شايع. 


فصل 1۴ - 
در امتاع اعادة عين معدوم 


حکما گفته‌اند: اعادة عين معدوم ميال است. و به پیروی از فلاسفه برځی از 
متکلمین نیز چنین گفته‌اند. اما | کثریتستگلمان قائل به جواز اعاده 

شيخ ابوعلی سینل(ره) مسئلة امتتآعاغادةتعدوم را بدیهی می‌داند و از فطریات 
(قضایا قیاساتها معها) می‌شماردر که کم فطرّث و وجدان اين است که معدوم 
شیئیتی ندارد و بنابراین متصف به اعاده نمی‌شود. 


و کسانیکه مسثله را نظری (غیر بدیهی) می‌دانند به چند وجه بر آن (متناع) 
استدلال کرده‌اند: 

(وجه اول) چیزی که در یک زمانی معدوم شده» اگر ممکن باشد که دوباره همان 
شیء در زمانٍ دیگری اعاده شود مستلزم اين است كه عدم بين يك شیء و خودش 
متخلل شود و اين محال است! چرا که در این صورت» آن شیء عیناً در دو زمان 
موجود است در حالی که بين آندو زمان» عدم متخلل است! 

(وجه دیگر) اگر ممکن باشد که چیزی بس از انعدام. دوباره اعاده شود از آغاز نیز 
بايد ایجاد چیزی که عيناً ممائلٍ با آن شىء باشد ممکن باشد و حال آنکه این امر محال 


است. امابيان ملازمه بدين قرار است که: حكم جيزهاى مثل هم (عین هم) در آنچه 


0f ®‏ بدايةالحكمة 


فیما یجوژ و فیما لايجورٌ واحد», و ثل الشیء ابتداء و ماه ثانياً لا 
فرق بيتهما بوجه. لآتهما يُساويان الشىء المبتداً من جميع الوجوه. و 
أمَا استحالةٌ اللازم فلاستلزام اجتماع لین فى الوجود عدم امير 
بيتّهماء وهو وحدةٌ الكثير من حيثُ هو كثير؛ و هو محالٌ. 

حب أخرئ :إن اعادة المعدوم توب كون المُعادٍ هو امد وهو 
محال لاستلزایهالانقلاب او الخلف. بیان الملازمة: أن إعادة المعدوم 
بعينه يستلزم کون المُعادٍ هو المبتد! ذاتأًو فى جمیع الخصوصيَاتٍ 
المشخّصةٍ حى الزمان, قیعو عون المبتدلٍ و هو الانقلاب 
اوالخلف. 

حجةٌ أخرئ : لو جات الاعاد؛ لم ین عده الود الا حداً معيناً 
ی عليه إذ لا فرق بين العودة الأولئ و الثانية و هكذا إلى ما لا نهاية 
له كما لم يكن فرق بين المُعادٍ والمبتدإ؛ و تین العددٍ من لوازم وجود 
الشيء المتشخصض.١‏ 

احتج المجوزون نهآ امتنعث إعادةٌ السعدوم. لكان ذلك إا 


لماهییه. وا للازم ماهیته؛ و لو كان کذلك لم بوجد ابتداة, و هو ظاهر. 


۱ .ولا مرح لبعض تلكالعدادفالحاصل حیتذ: ‏ التمين؛ ای التشخص, مما لابد منه فیالوجود. لا الشىء 
مالم يتشطّص لم بوجده مع آله لا مجح لتعين عدد خاص منها (منه رما 
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برایشان ممكن و یا ناممکن است. شبیه یکدیگر است. و فرض اين است که مثل یک 
چیز در أبتدا و يا پس از اعادة دوباره فرقی نمی‌کند زیرا هر دو (مبتدّء و شعاد) از 
جمیع جهات. مثلٍ همان شیء اولیه هستند. و اما استحالة لازمه از اين جهت است که 


اين امر يعنى اجتماع مثلين در وجود (عينٍ هم) مستلزم اين است که بين آن دو هیچ 
تمایزی نباشدا و این به معنای آن است که گثیر -از آن حيث که كثير است ‏ واحد باشد 
و چنین چیزی محال است! 

(وجه دیگر) اعادة معدوم موجب می‌شود که مُعاد (اعاده شده) عين مبتدّء (شیء 
اول) باشد و این محال است جراكه مستلزم انقلاب می‌باشد و يا مستلزم تلف است. 
بیان ملازمه يدين صورت است که اعادة عينٍ معدوم؛ مستلزم آن است که شعاد از 
حیبٍ ذات و از حيثٍ همه خصوصيات شتخصى حتی از جهتٍ زمان عينٍ همان الی 
باشد. بس در اين صورت. معاد مان یدک مشو د و اسن انقلاب (عوض شدنِ 
چیزی بدون سبب) و یا خلف (خلا قرظن) است! 

(وجه دیگر) اگر اعادة معدو م مک باش عد ةدر عود (بازگشت و تکرار) حدّ 
معيّنى ندارد که متوقف شود (یعنی هر چند بار که فرض کنیم. اعاده ممکن است» چرا 
که فرقی بين عودت اول با عودتٍ دوم نیست و همین طور تابی‌نهایت ادامه دارد جه 
اينكه بين شعاد و مبتدّء (همانطور که گفتیم) فرقی نیست. و حال آنکه از لوازم وجوو 
شیء متشخص اين است که تعيّن عددى داشته باشد.۱ 

و اما قائلين به جواز اعاد؛ معدوم گفت‌اند که اگر اعادة معدوم. محال باشد. این 
استحاله يا بخاطرٍ ماهيتٍ معدوم است و يا بخاطرٍ لازمة ماهیت است. و اگر چنین 


باشد. نمی‌بایست از همان آغاز موجود می‌شد و این امر واضح است. و یااین استحاله 


.و هيج يك از اين اعدادء ترجیحی بر دیگری ندارد. يس حاصل مطلب اين است که تعین به معنای 
تشخص برای هر وجودی, حتماً ضر ورت دارد جراكه موجوده تا متشخص نشود ایجاد نمی‌شود. و 
حال آنكه در بحب ماء هیچ عدد خاصی از مین اعدا اعاده مرجحی برای تعيّن ندارد (مؤلف) 


® ۶ بدایتالحکمة 
و إا لعارض مفارتي؛ فیزول الامتناع يزواله. 
وژدبان الامتناع لأمر لانم لکن لوجوده و هويّته. لا لماهيته, 
كما هو اهر من الحجج المتقدّمّة. 
وعُمدةٌ ما دعاهم إلى القول بجواز الاعادة زغم آنالَعاته و 
هو مما نطقت به الشرائعٌ لح من قبيل إعادةٍ المعدوم. 
الموت نوع استکمال, لا انعدامٌ و زوال. ١‏ 


۱غان قيل: هذا إلما يتم لو كان الموت استكمالاً للروح و البدن جميعاً و هو غیرسلّم؛ وا لو كان استکمالا 
للروح ققط. فالاشكال على حاله؛ لأنّإعادة البدن حیتذ من إعادة المعدوم. 
قيل: شخصيّة الانسان بنفسه. دون بدنه المتفير دائمأ؛ فالائسان العائد فى المعاد بالنفس و البدن عين الانسان 
الذی كان فى الدنيا. سواء كان الموت استكمالآً للروح ففط وكان البدن العائد مها بایجادجدید: و كان الوت 
استكمالا للروح و البدن. و كان البدن العاتد مع الروح هو البدن الدنيوى المستكمل؛ قالانسان بنفسه و بدنه هو 
الذى كان فى الدنيا بعينه. لمنه رها 
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بخاطر عارض مفارق است» پس با زوا آن عارضء اين امتناع نيز زائل می‌شودا 

ولی قول مزبور مردود است چرا که امتناع و استحاله بخاطر امر لازمی است که 
لازم وجود و هويتٍ معدوم است و نه لازسة ماهیتش» كما اينكه این مطلب از 
استدلالهای گذشته بطور آشکار بدست می‌آید. و عمدۀ چیزی که قائلین به جواز رابه 
كشانيده این است که گمان كردماند مسئلة معاد که از اموری است که 
شرائع حقّه آن را مطرح کرده‌اند. از قبيل اعادة معدوم است. و حال آنکه در رد اين 
پندار بايد كفت مرگ نوعی استکمال است و نه انعدام و زوال۱ 


۱.اگر گفته شود: این سخن وقتی نمام است که مرگ. استكمالٍ روح و بدن هر دو باشد و این سم نیست. 
انا اگر مرك تنهاو فقط برای روح استکمال باشد. اشکال همچنان بلقى است» جراكه اصادةبدن» از 
قبيل اعادة معدوم می‌شودا 
در جواب گفته شدء که شخصیت انسان هنیس اوست و نه بدنش که دائما تغيير م كند پس انسانی که با 
نفس و بدنش در معاد بازمی‌گردهعین نسانی است که در نیا بوده. خوله مرگ فقط برای روح استكمال 
باشد و پدنی که همراو روح است باایجاد دوباره موجود شود. و خوله مرگ استکمال روح و بدن هر دو 
باشد و بدنی که همراه روح بازمی‌گردد همان بدن دنبوی پاشد که استکمال يافته. پس در هر حال ۔ 
انسان با نفس و بدنش» هیتآ همان است که در دنيا بوده است. (مؤلف) 


المَرحلةٌ الثَانيةٌ 


في إنقسام الوجود إل خارجي و هن 


القضل الأول 
في الۇج وال ارجئ و الوجود ال 
المشهور بينَ الحكماء أن للماهيّاتِ, وراء الوجود الخارجيٌ -و 


هو الوجود الذی يترتّبٌ عليها فيه الأثارٌ' المطلوية متها وجوداً 


فالانسانٌ 


آخر لا یرب عليها فيه الانژه و یستن وجوداً ذ 
الموجودٌ فى الخارج قائمٌ لا فى موضوع, بماأنّه جوهرٌ؛ و يصح أن 
يُقرضٌ فيه أبعادٌ ثلاثةٌ بما أنه جسم 


.١‏ المراد بالأثر في هذا المقام هو كمال الشیم. سواء كان كمالا لاتم به حقيقة الشىء كالحيوانية و النطق فى 
الانسان. ‏ وكمالا ثانياً مترتباً على الشىء بعد تما فاته كالتسجب و الضحك للانسان. -امنه ره 


مرحلة دوم 
در انقسام وجود به خارجی و ذهنی! 
و در این مرحله یک فصل است : 


فصل | - 


مشهور بین فلاسفه اين است که ماهیات علاوه بر وجود خارجی که همان 
وجودى است كه بر آن, آنارٍ "مطلوبة از آن ماهيت مترتب می‌شود - وجود دیگری 


دارند که در آن» عین آن آثار مترتب نمی‌شود و این وجوده وجود ذهنی است. پس 


انسانی که در خارج موجود است. از آن حيث که جوهر است» قائم در غير موضوع 
است و می‌توان از آن حيث که جسم است -در آن ابعاد سه كانه را فرض کرد. و از آن 


۱ بحث وجود ذهنى ‏ عمدت از زمان شارحان اشاراتِ شيخ(ره) آغاز شده مثل فخر رازی و خواجة 
طوسی(ره؛ و یکی از انگیزههای طرح اين بحث اين بوده كه متکلمان -بعضاً -قائل به شابت و منفی 
بده‌اند و ماهيات رانه موجود و نهمعدوم مىدانستهاند! شيخ لره) این بحث را مطرح کرده که همان 
چیزهایی كه شما آنها را ثابت می‌شمارید و می‌گونید نه موجودند ونه معدوم» در ذهن موجودند و دارای 

ذهنی‌اند و از همین جا بحث وجود ذهنی آغاز شده است. ر.ک: الهیات شفاءمقالةاولی» فصل ۵, 
عن ا طی قدیم لغ) 

۲. مراد از اثر در این مقا كمالٍ شىء است» حواه كمال اول باشد که حقيقتٍ شىء بدان تماميت می بابد مثل 
حيوانبت و نطق در انسان» ياكمال ثانى باشد كه بس از تماميت 
تعجب و ضحک برای اتسان. (مؤلف) 


شیء بر آن مترتب می‌گردد مثل 


® 7 بدايةالحكمة 


وو يما أله یات و حیوان و انسان, ذونفس نباتية و حيوانية و ناطقة, و ی ر معة 
آتاژ هذه الأجناس و الفصول و خواُها. و الانسانٌ الموجودٌ فى هن المعلومٌ 
نا إنسان ذاتاً. واجد لحده, غير أنه لا يترّبُ عليه شى؛ من تلك لأثار الخارجية. 

و ذَهَبَ بعهم إلى أن المعلوم ناء السستی بالموجود الذهنی 
لانفشهاء و المرادُ به عَرَضٌ و كيف قائمٌ بالنفسء يُباينُ المعلومٌ الخارجيٌ فى ذاته. 
و یشاب و يحكيه فى بعض خُصوصِيَاتِه؛ كصورة ارس المنقوشة على الجدار 
الحاكية للفرس الخارجی. و هذا في الحقيقة سفسطةٌ'. ينس معها باب العلم 


میم الساهیة 


بالخارج من أله 
وذَهَبَ مهم إلى إنكار الو جود آلذهنی طلقا وأ عل النفس بشىء إضافة 
خاصّةٌ منها إليه. ویرد: للع بالمعدوم, إذ لا معنى محصلاً للاضافةٍ الى المعدوم. 
و احتَج المشهور على ما دَهَبُوا إليه ین الوجود الذهتيٌ بوجوو: 
الأوَلُ: أا نحكُمُ على المعدُوماتٍ باحکام ایجایت:کقولنا: «بحرٌ ین وب 


كذا» و قولنا: «اجتماعٌ النقيضّئن غير اجتماع الضدّين»'. إلى غير ذلك؛ 


.١‏ لمغايرة الصور الحاصلة عند الانسان لما فى الخارج مغايرة مطلقة فلا علم بشىء مطلقا و هو السفسطة. (منه رما 
۲. فان قیل: ان ادلة الوجود الذهنی مصيها اثيات الوجود الذهنی للماهيات. و السستتمات باطلة الذوات ليست لها 
ماهیات. و انما يختلق العقل مغهوماً لامر باطل الذات. كشريك البارى و اجتماع التقيضين و غيرهما. 

قلتا: ان لهذا الذى يختلقه العقل بو ما لمكان الحمل, و اذ لیس في الخارج ففی موطن آخر, نسميه الذهن. 
انه رما 


در اتقسام وجود به حارجی و ذهنی @a‏ 


جهت که نبات و حيوان و انسان است و دارای نفس نباتی و حيوانى و ناطقه است. با او 
آثار این اجناس و فصول و خواصی آنها آشکار مىكردد. و اما انسانی که در هن ما 
موجود است و معلوم ما می‌باشد ذاتاً انسان است و حدّ و تعريفب انسان را دارد اما 
هیچیک از اين آثار حارجی بر آن مترتب نمی‌گردد. 

و برخی حکما قائل شدماند که معلوم ماكه موجود ذهنى نامیده میشود شبح 
ماهیت است و نه خود آن و مراد از آن شبح, عَرَض و کیفی است که 


ماست و ذاتا با معلوم خارجی تباین دارد ولی مشابه آن است و در بعضی 
خحصوصیات. حاكي از آن است. مثل صورتٍ اسب که بر دیوار نقاشی شده و حاكي از 


اسب خارجی است. ولی این سخن؛ در سفسطه است و با پذیرش آن, باب 
علم به خارج از ريشه بسته می‌شود. 

وبرخی وجود ذهنی را مطل نكال كركذ ندعم نفس به یک شی». اضافه و 
نسيتٍ خاصى از طرف نفس به سوی آنشيء آست! ولى مسئلة علم به معدوې این قول 
را رد می‌کند جراكه اضافه (نسبت) به معدوم؛ معتأی روشن و محصّلى ندارد. و مشهور 
قلاسفه که قائل به وجود ذهنی هستنده بر مدعای خود از چند راه استدلال كردءاند: 

(اول) ما نسبت به معدومات, احکام ايجابى (مثبت) صادر مىكنيم مثل اینکه مىكو: 
دریایی از جیوه کذا است. و یامی‌گوئيم: اجتماع نقیضین غير از اجتماع ضدین است»۳ 


1. چراکه صورتهای حاصل در نزه انسان با آنجه در خارج است. مغايرت مطلق بيدا می‌کنده پس نحو 
مطلق علم به هیچ چیزی بيدا نم ىكنيم و این سفسطه است. (مؤلف) 

۲ فخررازی در المباحث المشرقية ج ٠١‏ ص 551 مكتبة الأسدى» طهران. (غ). 

۳ اگر كفته شود كه ادلة وجود ذهنيء ناظر به اثبات وجود ذهنى برای ماهیات‌اند و حال آنکه امور ممتنع» 
ذاتشان عين بطلان است و اصلاً ماهيتى ندازند و این فط عق است که برای امور باطلی مثل 

نیم : چون حمل محفق و ممکن 

است:پس بايذ برای همان چیزی که عل مرسارد یک نو نی باشد و این ثبوت در خارج نیست, 

پس در موطن دیگری است که امش را ذهن مىكذاريم. (مؤتف) 


والایجاب إثباتٌ. و بات شىء لشیم فرع بو یت لهه فلهذ 


الموضوعات المعدومة وجود و إذ ليش فى الخارج ففې موطنٍ 
خرو تُسمِيد الم 

الثاني :أا تصور أموراً صف بالكلئة و السموم؛ كالانسان 
الکلی, و الحيوان الكلّىّ. و التصوَرٌ شا 
إليه موجودء وإذ لا وجود للكلَىٌ بما هوک فى الخارج. فهق 
موجودةٌ فى موطن آخرء وميه الذهن. 
نتصو رصق من كل حقيقة, وهو الحقيقةٌ محذوفاً 


عنها ما يُكَرُها بالكل َالانيضجام :كيالبياضٍ المتصوّْرٍ بحذفٍ 


ره 
تست بمشار 


الثالتٌ 


جميع الشوائب الأجنبئة. و صِرْفُ الشّىءٍ لا یی و لا يتكرّنٌ فهو 


واحث وحدةٌ جامعة لكل ما هو من سنخه؛ و الحقيقةٌ بهذا الوصفی 


غير موجودةٍ فى الخارج, فهى موجودةٌ فى موطن آخرء نُسميهالذهن. 


تتمه 
کل على وجود الماهيّاتٍ فى هن -بمعنی حصولها 
بأنفيها فيه -اشکالات: 


الاشكال الأول :أن القولٌ بحصول الماهيّات بأنفيها في الذَهنِ 


در انقسام وجود به خارجی و ذهنی Az‏ 


و غير أينها. و می‌دانیم که ایجاب به معناى اثبات است. و (بنابر قاعدة فرعیه) اثبات 
جيزى برای جيز ديكرء فرع ثبوت آن جيز دیگر (مثبت‌له) است. پس بايد این 
موضوعاتٍ معدوم» وجودی داشته باشند. و چون اين وجود در خارج نیست» پس 
لاجرم در موطن دیگری است که نامش ذهن است. 

(دوّم) ما اموری را تصور می‌کنيم که متصف به كليت و عموم می‌شوند. مثلٍ انسانٍ 
کی و حیوانِ 
محقق نمی‌شود. و چون كلى -بماهو کلی -در خارج نيست يس اين كليات بايد در 
موطن دیگری موجود باشند که آن راذهن می‌نامیم.۱ 

(سوّم) ما صزف از هر حفيقتى را تصور مىكنيم. و صزف همان حقيقت است به 
كونهاى كه آنچه از راه حلط و انضماغ آن يتقيقت را متعدد و تكثر مىكندء از آن حذف 
شده باشد» مثل سفیدی‌ای که آن را لصوام کیم در حالیکه همۀ شوائب اجنبی و 
بیگانه از آن محذوف باشد. و طبق فاع خر از یک شىء. دو بردار و متكوّر 
بس صزف. وحدتی دار که تجافع ک1 یی است که از همان سنخ باشد. 


. و تصوز همان اشار؛ عقلیه است که جز در صورتٍ وجود مشارّاليه 


این وصف (صزف) در خارج موجود نیست. يس بايد در موطن دیگری 
كه آنرا ذهن می‌نامیم» موجود باشد. ۲ 
متمم 
بر وجود ماهيات در ذهن ۔بدین معنا که نفين ماهيات در ذهین حاصل شوند۔ 
اشكالاتِ متعددی وارد کرده‌اند: 
اشکال اول": اكر قائل شويم که خود ماهيات در ذهن ما حاصل می‌شونده لازم 


.١‏ می‌توان استدلال را بر خاصيتٍ انطباق و حكايتٍ مفهوم؛متمرکز کرد چه مفهوم جزنیباشد و چه كلى. 
بنابراين كليت و عموم مفهوم» مدخليتٍ انحصاری در اثبات وجود ذهنی ندارد. (غ) 

.سه استدلال مذكور از قیل برهان خلفی و اسندلال غير مباشر بر وجود ذهنى محسوب مىشوند () 

۳ ر.ک: اسفاره ج ۲۳ ص ۳۰۵ طبع مصطفوى. (غ) 


® ف بدایتالحکمة 
يستلزمٌ کون الشىء الواحد جوهراً و عَرَضا معا و هو محال بيانُ الملارّمَةٍ 
الجوهر المعقولٌ فى الذهنٍ جوهر بناء عَلى انحفاظ الذاتاتِ؛ و هو َيه عَرَضُء 
ماه بالف قيام العرضٍ بسعرونه. و آنا بُطلانُاللازم. فاللزوم كونه قنائماً 
بالموضوع و غير قائم به. 
الاشكالٌ الثانى: م الماهية ان 


َة مندرجةٌ تحت مقولة الكيفي'. بناء على ما 
ذهبوا إليه من کون اور العلمئة كيفيَاتٍ نفسانية؛ ثم إن اذا تصوّزنا جوهراً كان 
مندرجاً تحت مقولة الجوهر -لإنحفاظ الذاتيَاتِ -و تحت مقولة الكيفٍ, كما 


مهو المقولاث متباينةٌ بتمام لا ,فلز السناقض فى الذّات. وكذا إذا 


تصوّزنا مقولةٌ أخرئ غير الجوهن كانت الللَاهيَةُ المتصوّرةٌ مندرجةً تحت 
مقولتين. وكذا لو تصوّزنا مب ان ارجا تحت الکیف المحسوس و 
الكيفٍ الفسانی, و هو اندراجٌ شیم واحدٍ تحت نوعَئن متبايتّينٍ من مقولة؛ و 
استحالةُ ضروريةٌ. 

قالوا: و هذاالاشکال أصمَبٌ من ال ول إذ لا کی إشكالٍ فى کون شیم واحدٍ 
جوهراً وعرضاً لأنَّ التباين اذاي الذى بين المقولات ما هو بين الجوهر و 
الكيفي والكمٌ و غيرها؛ و ما مفهومٌ العرَضٍ, . 


.١‏ وهو عرض لا يقبل قسمة و لا نسبة لذاته. (منه رما 
۲. اذ لو لم تكن متبايئة بتمام الذات, كانت مشتركة فى بعض الذات؛ فكان لها جنس فوقهاء و المفروض انها 
اجناس عالية ليس فوقها جنس. هذا خلف؛ فهی بسائط متياينة بتمام الذاات. امن رما 


در انقسام وجود به حارجی و ذهنی 


می‌آید که يك شیء» هم جوهر باشد و هم عَرَضٍء و اين محال است. 
است که جوهر معقول (متصور) در ذهن» از آن جهت که ذاتياتش را محفوظ دار 
ز هست چراکه قائم به نفس است» همانطور که 


جوهر است. و در عين حال عَرَض 
عرض به معروضش قيام دارد. و اما بیان بطلانٍ لازمه بدین قرار است که در این 
صورت لازم می‌آید آن متصوّر؛ هم قائم به موضوع باشد و هم غير قائم! 
اشکال دوّم: ماهيتٍ ذهنی مندرج تحت مقولة كف است. و این بنابر مبنایی 


اتِ نفسانی هستند. حال اگر سا 


است که فلاسفه دارند و می‌گویند صور علمیه 
جوهری را تصور کنیم. بايد مندرج تحت مقولة جوهر باشد چرا که ذاتیاتِ جوهر» 
محفوظ است. و بايد تحت مقولة كيف نیز باشد چنانکه گذشت -. 

و حال آنکه مقولات. به تمام ذات پا یکدیگر تباین دارند "و نتیجتً تاقض در ذاتِ 
آنها لازم می‌آید. و نيز اگر مقولة ذیگوی) شي راز جوهر را تصور کنیم. آن ماهيتٍ 
متصوّره مندرج تحت دو مقوله می توکو قَمچنین اگر كيف محسوس را تصور 
کنیم بايد هم تحتٍ كيف محم وی رم تحت كيف نفسانی» و این همان 
اندراج شیء واحد در تحت دو نوع متباين از يك مقوله است و چنین چیزی محال 
است بالبداهة ۳ 

فلاسفه گفته‌اند: اين اشكالٍ دوم از اشكالٍ اول دشوارتر است. زيرا چندان اشکال 


ندارد که شیء واحد هم جوهر باشد و هم عرض» چرا که تباین ذاتی‌ای که بين 
مقولات است. تنها در بین جوهر و کیف و کم و امثال اينهاست و اما مفهوم عَرَضى 


عرّضى است که ذاناً قسمت و نسبت را قبول نمی‌کند. (مزلف؟ 

۲. چون اگر بتمام ذات متباين نباشند در بعضى از ذات بايد مشترک باشند و بنابرلين جنس بالاتر از خود 
خواهند داشت. و حال آنكه مفروض اين است كه مفولات» اجناس عالیه "تراز آنها جنسى 
نیست (و اين تُحلف است). بس مقولات. بسيطاند و به نمام ذات با يكديكر تباین دارند. (مؤلف) 

۳. اشكال او و دوم در این بيتِ حاجى سبزواری(ره) آمده است: فجوهرٌ مع عرض كيف اجتمع ام كيف 
تحت الكيف کل قد جمع. (غ) 


® ۶۶ بدايةالحكمة 
بمعنی القائم بالموضوع, فهو عَرَضٌ عام صادق على تسع من المقولاتٍ؛ و مسن 
الجائز أن يعم الجوهر الذهنی أيضاً و یصدق عليه؛ لا المأخود فى رشم الجوهر 


أنه «ماهيةٌ إذا وُجِدَتْ فى الخارج ود لافى موضوع» فمن الجائز أن يقومٌ 
فى هن فى موضوع. و هو إذا چ فی الخارج کان لافي موضوع. هذا 

وأمَا دخولٌ الماهية الواحدة تحت مقولتن, كالجوهر و الكيفي. وكالكمٌ و 
الكيي, و المقولاثُ متبايناتٌ بتمام الذوات؛ فاستحالتُهُ ضر وري لا مدع لها. 

و بالتوجهلی ماد من الاشکال و نحو ذَهَبَ بعضّهُمْ إلى إنكارٍ الوجودٍ 
الذهتی من أصلهء بالقول بأنّ العلمبأضافة من اننفس إلى الضارج. فالمعلوم 
مندرج تحت مقولته الخارجية فقط و قدعرفت مافیه. 

و بعضهُم إلى أن الماهيات الخارجية مو جودة فى الذّهنٍ بأشباجها. لابأتفيها. 
و شبح الشیء یغایژ الشىء و يبايئه؛ فالصورة الذهنيةٌ كيفيةُ نفسانية أمَا المقولةٌ 
الخارجيةٌ فغيد باقية فيهاء فلا إشكال. و قد عرفت ما فيه. 


وقد أجيب عن الاشکال بوجوه: 

متها : ما عن بعضهم: للع غير المعلوم, فعند حصول ماه من الماهياتٍ 
الخارجية فى الذهن أمران: أحدّهما: الماهيةٌ الحاصلهٌ نفشها على ما کانث عليه 
فى الخارج. و هو المعلومٌ و هو غير قائم بالتفی» بل قائم نید حاصلٌ فيه 
حصول الشىء فى الزمانٍ و المكان. 


در انقسام وجود به خارجی و ذهنی ۶۷ A‏ 


یعنی «قائم در موضوع) خودش عرض عامی است که بر ته تا از مقولات صادق است 
و امکان دارد که اين مفهوم؛ جوهر ذهنی را نيز شامل شود و بر آن صدق کند. چون 
آنچه در تعریفی رسمي جوهر اخذ می‌شود اين است که جوهر ماهیتی است که وقتی 
در خارج موجود شود وجودش لافی موضوع (نه در موضوع) است» بس ممکن 
ائم به موضوع باشد و همین امر وقتی در خارج موجود مىشود. لا 
فى موضوع است. از این مطلب بگذریم. 

و اما (اشکال دوم یعنی) دخول ماهيت واحده تحت دو مقوله مثل جوهر و كيف 
ويا مثل کم و کیف با توجه به إينكه مقولات به تمام ذات متباینات اند محال بودنش 


است که در ذهن: 


بدیهی است و راهی برای دفع اين استحاله وجود ندارد. 

وبا توجه به اشکال فوق و امثاي آ:زبرخی از فلاسفه. وجود ذهنى را اصلاً انکار 
کرده و گفته‌اند که علم؛ از او اضافة ویب نش با خارج حاصل مىشود. و بنابراین 
معلوم فقط در تحت مقولۀ خارج ی اث مارج است. و شما بيشتر با اشکال اين قول 
آشنا شدی (علم به معدومات توجیهی تکار 

و بعضی دیگر از فلاسفه كفتهاند که اشباح ماهیات خارجیه» در ذهنٍ ما حاصل 


می‌شوند و نه خو ماهیات و مىدانيم كه شبح یک شیءبا خود آن شیء مغاير و مباین 


صورتِ ذهنی؛ كيف نفسانی است. ولى مقولة خارجیه در آن صورتٍ 
ذهنی باقی نيست و لذا اشکالی پیش نمی‌آید. و پیشتر اشکال اين قول را نیز دانستی 
(علم به حارج مسدود می‌شود) 

اشکال به چند طريق پاسخ داده شده است: (اول) بعضی گفته‌اند که علم 


واز 
غير از معلوم است. بس وقتی ماهیتی از ماهیات خارجیه در ذهن حاصل می شود دو 
امر محقق است: یکی ماهیتی است که عيناً به همانگونه كه در خارج است در ذهن 
حاصل می‌شود و آن همان معلوم است که قائم به نفس نیست بلکه قائم به خودش 
می‌باشد و در ذهن حاصل است همانگونه كه یک شي بذات در زمان و مکان 


AR‏ بدايتالحكمة 
والاحه: صفةٌ حاصلةٌ لانفس. قائمةٌ بهاء يُطردُ بها عنها الجهل, و هو العلم؛ و على 
هذا فالمعلومٌ مندرج تحت مقولتِه الخارجيّةِء من جوهر أو کم او غير ذلك و 
لمع كيف فسان ؛ فلا اجتماع أصلاً لین و لالنوعین من مقولة. 
و فيه : أله خلاف ما جه من آنفیناعند العلم فان الصورةٌ الحاصلةٌ فى 
نفوینا عند العلم بشیءٍ هی بعينها التى تَطْْدُ عتا الجهل و تصير وصفاً لا صف 
و منها : ما عن بعض القائلينَ بأصالة الماهيّة: أن الصورةٌ الحاصلةً فى الذهنِ 
منسلخة عن ماهيتها الخارجية, يمشقلبةٌ إل الکيف. بیان ذلك: أن موجودية 
الماهيّة متقدّمةٌ على نفسهاء فَمَعَ تظح النظر عن الوجود لاماهيةٌ أصلاً؛ و الوجود 
الذهنی و الخارجيٌ مختلفانٍ بط الوجودٌ بصيرورة الوجود 
الخارجی ذهناٌ جاژ أن تنقلب الماهيَُ بأن یل الجوهر او الك او غير ذلك 


کیفا؛فلیس للشیء بالنظر إلى ذاّهحقيقةً مت بل الكيفيةٌ الذهنيةٌ إذا وُحِدَتْ 


فى الخارج. کانث جوهرًاو غیره؛ و الجوهرٌ الخارجيٌ إذا و 
كيفاً تفسانيا؛ و أمَا مباينةٌ الماهية الذهنية للخارجية, 
الأشياء بأنفيها فى الذهن. و هو يستدعي أصلاً مشترکاً بيئهما - فيكفي فى 
تصويره أن يصو ال أمرا مبهماً مشتركاً هما يكح به أن ما فى الذهن هو 
ی فى الخارج؛كما يصوُرٌ لاد المشتركة بين الكائن و القاس لمادئّين. 
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حاصل است. و امر دوّم صفتى است که برای نفس حاصل می‌شود و قاثم به نفس است 
و به وسيلة آنء جهل دور می‌شود و این همان علم است. و ينابراين «معلوم» 
همچنان تحت مقولة خارجية خودش اعم از جوهر یا کم يا غير اينها مندرج است. 
ولى «علم» كيف نفسانى است و لذا اصلاً اجتماع دو مقوله پیش نمی‌آید. 

ولى اشكال اين سخن اين است كه ما در هنكام علم خلاف آنرا در وجدانٍ خودمان 
می‌یابیم» زیرا همان صورتى از یک شیء که در هنكام علم» در خودمان مىيابيم؛ همان 
است که عيناً جهل را از ما دور می‌کند و وصفی برای ما می‌شود که خود را بدان 
متصف می‌کنيم. 

(دوم) بعضی از قائلین به اصالتِ ماهیت كفتهاند که صورتٍ حاصل در ذهن از 
ماهیتٍ خارجية خود منسلخ مى شود تدا می‌شود) و منقلب به كيف می‌شود. بیان 


مطلب اينست که موجوديت ماهیتقدم بر خود ماهیت است. بس با قطع نظر از 


وجود اصلاً ماهیتی نیست, و وجو د دَعتی و خارجی در حقيقت با یکدیگر اختلاف 
دارند. بس وقتی وجود متبدل شود رآ حارج ی به ڈهنی مبدل گردد. ممکن است که 
ماهیت نيز منقلب شود یعنی جوهر یا کم يا غير اينها تبدیل به كيف شود. پس برای 
یک شیء از آن جهت که به ذاتش نظر مىكنيم؛ حقيقتٍ معینی وجود ندارد بلکه 
كيفيتٍ ذهنی وقتی در خارج موجود می‌شود, جوهر یا غیر جوهر می‌شود. و جوهر 
خارجی وقتی در ذهن موجود می‌شود, كيف نفسانی می‌شود. و اما با توجه به اینکه 
مدعا اينست که اشياء خودشان در ذهن حاصل می‌شوند -و اين امر می‌طلبد که یک 
آندو وجود داشته باشد و برای حل مباينتٍ ماهیت ذهنی با خارجی 


تصویر کند تابه وسيلة آن تصحیح شود که آنچه در ذهن است همان است که در خارج 
است» همانگونه که عقل» ماده مشترکی را بين کائن و فاسلٍ مادی (مثل آب و بخار) 
میس بين دان 2 ب و بار 


تصوير می‌کند. 


$ 
و فيه أوَلاً: أله لا مُحصّلَ نا ذ که من تبدل الماهية و اختلاف الوجودین 
فی‌الحقيقة.بناء على ما ذَهَبَ إليه من أصالة الماهيّة و اعتبارية الوجود. 


الصورة الذهنيّة و المعلوم الخارجيئ؛ یلح الق من محذور الفسطة. 

و منها :ما عن بعضهم: | للم لا كان متحدا بالات مع المعلوم با ات كان 
من مقولة المعلوم؛ إن جوهراً فجوهره وان کت فک و هکذا. و أمَا ميم العلم 
كيف فمبنی على المسامَحَةٍ فى التعبيراكما يُستئ کل وصفب ناعت للغير کف فی 
لوف العامٌ. و إن كان جوهراً. 

وبهذا يندفع إشكال: اندراج المقولات 

و أما إشكالٌ : 9 
مفهومٌ العرض عرص عامٌ شام للمقولات التسع العَرضبَةٍ و للجوهر الذهني؛ و 
لا إشكالٌ فيه. ١‏ 


ن شى و وَأ رارضا عا فالجوابب عنه ما تقدم: أنّ 


و فيه : أنّ مرد صدقٍ مفهوم مقولةٍ من المقولاتٍ علی شىء لا وجب 
أندراجَهُ تحتهاء كما ستجىء الاشارةٌ إليه. 

على : أن كلامم صريحٌ فى کون العلم الحصولق كيفاً فان داخلاً تحت 
مقولة الكيفٍ حقيقةٌ من غير مسامحَةٍ. 

و منها : ما ذكرَهُ صدرٌ المتألهين# فی که و هو لفق فى إيجاب الإندراج 
بين الحمل الأوليٌ و بين الحمل الشائع؛ فالثانى .... 1 
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ولى در این نظر چند اشکال وجود دارد: 
اولا: بنابر مذهب قائل که ماهيت را اصیل و وجود را اعتباری می‌داند معنای 


روشنی ندارد که بگوید ماهیت متبدّل می شود و دو وجودٍ ذهنی و خارجی» 
یکدیگر اختلاف دارند. 


این نظر به معنای قول به شبح است. چرا که صاحب اين رأی ملتزم می‌شود 
كه بین صورتٍ ذهنی و معلوم خارجى؛ مغايرت ذاتی وجود دارد. پس همان اشکالی 
که بر قول به شبح وارد بود یعنی مشكلٍ سقسطه بر اين قول نیز وارد است. 

(سوّم) بعضی كفتهاند از آنجا که علم ذاتاً با معلوم بالذات متحد است. از مقولة 
معلوم استء يعنى اگر معلوغ جوهر است. علم نيز جوهر است و اگر کج است؛ معلوم 
هم کم است و همینطور. و اما ايتكه لاله علم را کیف می‌نامند بنابر مسامحه در 


تعبير است. كما اینکه در عرف عام یڈ هم وأصفى که توصیفگرٍ غير باشد, كيف 
ناميده مى شود ولو (حقیق)جوهر َو ب اين بيانء اشکال ندرج مقولات ديكر 
در تحت كيف مندفعمی‌شود آنا ال ینک یء واحد هم جوهر می‌شود وهم 
عرض, جوابش همان است که قبلاً گذشت و آن اين بود که مفهوم عرض, عَرَضٍ عامى 
است که شامل همه مقولاتِ نه گانة عرضیه و شامل جوهر ذهنى (نیز) مى شود و هيج 
اشکالی هم در آن نیست. 

ولی اشكالٍ این سخن این است که صرف صدقٍ مفهوم یک مقوله بر جيزى» 
موجب نمی‌شود که آن جيزء مندرج تحت آن مقوله باشد, كما اينكه بزودى به اين 
مطلب اشاره خواهیم کرد. بعلاوه كلام فلاسفه صريحاً ين است که علم حصولی 
كيف نفسانی است و حقيقتأ داخل در مقولة كيف است و هيج مسامحه‌ای در کار 

(چهارم) اين راء‌حل از کتب صدرالمتألهین(ره) است و مبنی بر اين است که بايد 
در ایجاپ اندراج بین حمل الی و حمل شايع فرق بگذاریم و بگوئیم كه حمل 


® 7 بدایتالحکمة 


بُوچبة دون الاو بیان ذلك: آنمجره خن فهوم جنس او نوع فى حد شی 
و صدقه عليه لابوجبٍ اندراج ذلك الشىء تحت ذلك الجنی او النوع؛ بل 
يتوق الاندراج تحمّهُ على ترثب آثارٍ ذلك الجنس أو النوع الخارجيّة على ذلك 
الشىء. 

فمجرّدُ أخذٍ الجوهر و الجسم مثلاً فى حدٌ الانسان -حیث یقال: «الانسان 
جوهر جسمٌ نام حشاش متحرّكٌ بالارادة ناطقٌ» -لا يوجبٌ اندراجه تحت 
مقولة الجوهر او جنس الجسم حت يكونَ موجودا لافی موضوع باعتبا كونه 
جسما؛ وهکذا. 


وکذا مجرد أخذٍ الکم و الاتصال فى عدالسطح -حیث یقال: «السطح کم 
صل قار نی فى جهت اپو اندرايقةة تحت الک و المتصلي متلا 
حت یکون قابلاً للاتقسام يذاه من جهة أله ك و مشتملاً على الفصل المشتركٍ 
من جهة أنه متُصلٌ. وهكذا. 

و لو کان مجر صدت مفهوم على شیم موجباً للاندراج. َا ن كل مفهومٍ كل 


تین : أنّ الصورة الذهنيةٌ غيدُ مندرجة تحت ما بصن عليها ین المقولاتِ. 
إعدم ترپ آثارها عليهاء ؛ لكنّ الصورة الذهنية ِنَم لا رب عليها آثارٌ المعلوم 
الخارجی من حيثٌ هی وجوه مقیش إلى ما بحذایها من الوجود الخارجی. و ما 
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دخ 
شايع موجب اندراج مى شود ولى حمل اوّلی موجب اندراج نیست . 
توضيح مطلب این است که صرف اخذ يك مفهوم جنسى يا نوعى در تعریف 
جيزى و صدق آن مفهوم بر آن جيزء موجب اندراج آن جيز در تحت آن جنس يا نوع 
نمی‌شود. بلكه اندراج تحت آنء متوقف بر این است كه آثار خارج 


أن جنس يا نوع 
بر آن جيز مترتب و بار شود. مثلاً صرف اینکه جوهر يا جسم در تعريف انسان اذ 
مى شود آنجا که كفته می‌شو: نسان جوهر و جسم نامي حساس متحركي بالارادة 


ناطق استء موجب نمی‌شود که انسان تحت مقولة جوهر یا جنس جسم مندرج شود 


تااينكه باعتبارٍ جوهریت» موجودٍ لافى موضوع باشد و باعتبارٍ جسمیت. بتوان در آن 
ابعاد سه كانه (طول و عرض و عمق) را فرض كرد, و همينطور. و نیز صرف اینکه 
مفهوم کم و اتصال در تعریف سطح اخ لف شود -آنجاکه گفته می‌شود: سطح عبارت 
است از كم متصل قار كه در دو جه توک مشو د مو جب اندراج سطح در تحت 
کم و متصل نمی‌گردد تا اینکه باعتبازٍ کم بوقن کات قابليتٍ انقسام داشته باشد و از آن 
جهت که متصل است, مشتم لب بتک باشنذ؛ و همینطور. 

واگر صرفب صدق یک مفهوم بر چیزی موجب اندراج باشد. بایستی هر مفهوم 
كلى» فردی از خودش باشد. چرا که اين مفهوم كلى, به حمل اولی بر خودش صادق 
است. بس نتیجه مىكيريم که اندراج متوقف بر ترتب آثار است و سعلوم و روشن 


است که ترتب آثارء در وجود خارجی است نه در وجود ذهنی. 
پس واضح شد که صورتٍ ذهنی؛ در تحت مقولهاى که بر آن صدق م ىكند. مندرج 


نیست چراکه آثارٍ آن مقوله بر آن صورتٍ ذهنی مترتب نمی‌شود. البته بايد توجه داشت 
كه اكر آثارٍ معلوم خارجی بر صورتٍ ذهنى بار نمی‌شود. از آن حيث است که وجود این 
ذهنى رابا محاذىاش که وجودٍ خارجی است.مقایسه مىكنيم. ول از آر 


از أن حيث که 


1 در حواشی و يادداشتهابم ديدم که پیش از ملا صدرالره) خواجة طوسی(ره) همین مطلب را بدون این 
اصطلاحات در شرح اشارات آرردہ است. (غ) 


1/۵۳ بدايةالحكمة 
من حیث ها حاصلةٌ لنفس حالا او ملک تطرد عنها الجهل. فهی 
وجودٌ خارجيٌ موجود للنفس ناعتْ لهاء يصدّقٌ عليه حدٌ لكي 
بالحمل الشائع. و هو أنَّهُ «عرضٌ لا قبل قسمةٌ و لانسبةٌ لذاتته», 
فهو مندرج الاب تحت مقولةالكيفي. و إن لم کن من جهة كونه 
وجودا ذهنياً مقيساً إلى الخارج داخلاً تحت شیم من المقولات. 
لعدم ترپ الأثار؛ الله إلاً تحت مقولة الكيفي بالعرّضٍ. 

و بهذا ليا يتضحٌ : اندفاعٌ ما أورده بعض المحققينَ على «كونٍ 
العلم كيفاً بالذاتٍ و کون لور لزهنتة كيفاً بالعرَضٍ». من أن 
وجو تلك الصُّورٍ فى نفسها و وجوذها للنفس واحدٌ و ليس ذلك 
الوجود و الظهورٌ للتَدنَطَميمَةرَيدُ عل وجودها تكونٌ هى كيفاً 
فى النفسء لا وجودها الخارجن لم يبق بکلی, و ماهيائُها فى 
أنقيهاكلٌ من مقولةٍ 
لا عرض؛ و ظهوژها دی النفس ليس سوئ تلك الماهئة و ذلك 
الوجودء إذ ظهورٌ الشىء ليس أمراً ينضمٌ إليه. و إلا لكان ظهور 
نفیه؛ وليس هناك أمرٌ آخرٌ؛ و الكيفٌ من المحمولاتٍ بالضميمة؛ و 
الظهورٌ و الوجو للنفس لوكانَ نسبةً مقوليٌ كان ماهيةٌ السلم 
لضاف لا كيفا؛ و إذا كان إضافةٌ إشراقيةٌ. كان وجوداً؛ فالعلمٌ نور و 


ظهوژ, و هما وجود ... 


اصَّةِ, و باعتبار وجودها الذهنی لا جوهرٌ و 
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این صورت ذهنى به عنوانٍ حال يا ملكه برای نفس حاصل است و جهل را از نفش زائل 
می‌کند» خودش وجودى خارجی است و برای نفش مو جود است و تُعتى (وصفی) برای 
نفش است و به حمل شایع» تعریفی کف بر آن صادق است. و تعريف كيف اینست: 
عَرَضىكه ذاتأنه بول قسمت مىكند و نه قبول نسبت. پس اين صورت ذهنی ذاتاً مندرج 
تحت مقولة كيف است. كرجه از آن حيث كه وجود ذهني قياش شده با خارج است. 
در تحت هيج يك از مقولات نیست. زیرا آثار هيج مقولهاى بر آن مترتب نيستء مگر 
اینکه بكوئيم بالعرض (مجازاً) تحت مقولة كيف مندرج است! (دقت شود). 

و با اين بیان. روشن می‌شود كه ايراد بعضى از محققين (حكيم سیزواری4) بر 
اينكه «علم» ذاتاً كيف است ولى صورتٍ ذهنيه بالعرض (مجاز) كيف است» وارد 


نيست. ايشان در اشكال و ايرادات خودتی‌گوید: وجود خود اين صور فى نفسه و 
وجودٍ آنها برای نفس» یکی است (و دقاو جوم نيست). و اين وجود و ظهورٍ صور 
برای نفس» ضميمة زائدی بر وجود نیت که به عنوانٍ كيف در نفس تلقی 
شود. زیرا وجود خارجی اين مورا که گلا در مسن متفی است و باقی نمی‌باشد. و 
ماهياتٍ اين صور نیز فى نفسها و بدون توجه به وجود هر یک از مقوله‌ای خاص 
است. و به لحاظ وجود ذهنی‌شان نه جوهرند و نه عرض. و ظهور اين صور برای 
نفس هم» چیزی جز همان ماهيت و آن وجود نیست. چرا که ظهورٍ یک شىء؛ چیزی 
نیست که به آن شىء منم گردد و ال (اگر ضمیمه‌ای باشد) ظهورٍ خود همان چیز 
خواهد بود. و در این ميان چیز دیگری غير از ايندو (وجود خارجی و ماهیت) محقق 
نیست. و کیف. از محمولاتٍ بالضمیمه است. و ظهور و وجود برای نفس, اگر نسبت 
و اضافة مقولی باشد. می‌بایست ماهيتٍ علمْ اضافه و نسبت باشد و نه کیف. و اگر 
ظهور و وجود برای نفسء اضافة اشراقيه ' است (بگونه‌ای که خود نفسء علم را ایجاد 
می‌کند) بس علم» وجود است و (خلاصه) علم نور و ظهور است و ايندو وجودند. و 


۱.در فرق بين اضافة اشراقیه و اضافة مقوليه. رک : متافیزیک, دکتر مهدی حاثری يزدى. ص ۶۱.() 


جر 


و الوجوة لیس ماه 
وج الاندفاع أن الصّورة العلميّة هى الموجودةٌ 


لتفی, الظاهرةٌ لھاء لكن لا من حیثٌ کونها موجوداً 


تقیسالی خارج لا نتب عليها ناژ بل من 
حت كونها حال او ملک للنفس تطه عنها عدماً و 
هى كمالٌ للنفس زائدٌ عليها ناعتٌ لها؛ و هذا أثرٌ 
خارجی مترئّبٌ عليها؛ وإذاكانتٍ اش موضوعة لها 
مستغنيةٌ عنها فى تفه هی عَرَضٌ لهاء و ی صدق 
علیها حذ الکیفی. و دعوی؛ أَْ ليس هناك اسر زائدٌ 
على اللفس مضه انتدوع 
فهر : أن الصورة العلميةٌ من حيثٌ كونها حالاً او 
ملكةٌ للنفس کی حقيقةٌ بالات و من حیثٌ كونها 
موجوداً ذهنياً أكيفٌ بالعَرَضِ؛ و هو المطلوب. 
الاشكالٌ الثالثٌ : أن لازم القولٍ بالوجود الذهنيٌ و 
حصول الأشياء بأتفيها فى الأذهانٍ كونٌ الفس حارَةٌ 
باردة عريضةٌ طويلة متحيزة متحركةٌمربْعة 
من موم كافِرء.و هكذاء عند صو الحرارة و 
البرودةء إلى غير ذلك وهو باطل بالضرورة» 


در انقسام وجوه به خارجی و ذهنی 


۵ 


وجود ماهیت نیست.! 

وجه رد و اندفاع اين ايرادات (حکیم سبزواری) اینست که: صورت علمیه همان 
است كه برای نفس موجود و ظاهر می‌شود ولی نه از آن جهت که اين صورت» 
موجودی ذهنی و قیاسی نسبت به خارج است كه آثارٍ خارج بر آن مترتب نمى شود 
بلکه از آن جهت که اين صورت, حال يا ملکه‌ای برای نفس است که عدمی رااز نفس 
دور می‌کند و کمالی برای نفس است و زائد بر نفس می‌باشد و ناعت (توصیف‌کنندة) 
این 


نفس است. و این خود اثرى خارجی است که مترتب بر این صورت می‌شود. و از 


آنجا که نفش موضوع اين صورت ذهنی است و در عين حال فى نفسه (و ذاتأ» 


از آن صورت است» پس اين صورت, عرّضى برای نفس است و تعریفب 


كيف بر آن (صورت) صادق است. و اين اذنقاکه هيج امر زائدی بر نفس که بدان منضم 
شده باشد. وجود نداره دعوایی مبنوع)اتبت/ 
پس روشن شد که صورتِ علمیه از آلا حیث که حال يا ملکه‌ای برای نفس است. 


و ذاتأكيف است و از آن حتت که سو ودی ذهنى است» كيف بالعرض 
می‌باشد » و مطلوب همین است. 

اشکال سوّم: لازمة قائل شدن به وجود ذهنی و اینکه خود اشياء در ذهن حاصل 
شوند اين است که نفس هم گرم باشد» هم سرد باشد, هم عریض باشده هم طویل 
باشد متحيّز (دارای حيّز و مکان) باشد, متحرک باشد مربع باشد. مثلث باشد. مؤمن 
باشدء کافر باشد و همینطور ... و اين بخاطر اینست که نفس حرارت» برودت و امور 
فوق را تصور می‌کند (و در هنكام تصور آنها بايد مّصف به اين اوصاف شود) و اين 
سخن: بالبداهة باطل است. 


۱. حکیم سبزواری(ره) در ادامة اين عبارات آورده است: فالحق ان کون العام فا او الصور المعلومة 
بالذات کیفیات, اّما هو على سبيل التشبيه. ر.ك: منظومة حکمت» ص ۳۷ طبع قديم. (غ) 
اواز حيثٍ وجود. فوق مقوله است. () 


۲ يعنى 


بدایتالحکمة 


بيان الملامة: آنا لا نی بالحارٌ و البارد و العريضٍ و الطویل» 
و نحو ذلك ال ما حَصَلَتْ له هذه المعانی و قامَت به. 

و الجوابٌ عنه : أنّ السعانی الخارجيّة کالحرارة و البرودة 
ونحوهماء إِنْما تحصّلٌ فى الأذهان بماهیاتها لا بوجودانها | 
ود عليها بالحملٍ الأول دون الشائع؛ و اذى بوب الاتصاق 
حصولٌ هزه المعانى بوجوداتها الخارجيّة و قیائها بموضوعاتها. 
دون حصول ماهياتها لها و قبا ما هی هی بلحمل ال 

الاشكالٌ الرابعٌ : آنا نتصو رالات الذاتيةء کشريك الباری, و 
اجتماع النقيضينٍ وارتفاعهماً: و لل الشىء عن نقیه, فلو كانتٍ 
الأشياء حاصكة نفنّهَابفىَ)الأذهانء امِظَلرَمَ ذلك ثبوت المحالاتِ 


و الجوابٌ عنه : أنّ الحاصلّ من‌المحالات الذاتيّة م 
مفاهیئها بالحملٍ الأول دون الحملٍ الشائع 
الذهنٍ شريك الباری بالحمل ال و ما بالحملٍ الشائع فهو كيفيةٌ 
نفسانيّةٌ ممكنةٌ مخلوقة للباری, و هکذا فى سائر المحالات. 


الاشكالٌ الخامش : نا نتصوّرُ الأرض بما رَحُيَتْ بشهولها و 


جبالها وّراريها ويحارهاء وما فوقّها منَ الشّماء بأرجانها و النجوم 
والكواكب بأبعادِها الشاسعة؛ و حصول هذه المقادير ... 


در انقسام وجود به خارجی و ذهنی ۷۹ 4 


بين ملازمة مذکور به قرار زیر است: ما مقصودمان از گرم» سرد عریض: طویل 
و امثال اينها چیزی غير از همان شيثى كه اين معانى برايش حاصل شوند و بدان قائم 


كردن نیست'. 
و أمّا جواب اشكال: اين است كه معاني خارجيه مثل حرارت و برودت و امثال 
اينهاء تنها با ماهيتشان در ذهن حاصل می‌شوند نه با وجودات عینی‌شان. و این معانی 


بر آن ماهياتٍ ذهنى تنها به حمل اولى صدق می‌کنند نه به حمل شايع. و حال آنکه 
آنچه موجب اتصاف مىشود. حصول اين معانى با وجوداتٍ خارجیشان می‌باشد 
بكونهاى كه اين معانى در موضوعاتشان قائم بشوند (تحقق پیدا کنند) نه ايتكه صرفاً 
ماهياتشان در نفس حصول بيدا کنند و آنجه كه بحمل اولى؛ این ماهيات و معانی 
بحساب می‌آید, در نفس قائم شود (و حاضل گردد). 

اشكال چهارم: ما محالاتٍ ذاتى شل ریګ ‌آلیاری و اجتماع نقيضين و ارتفاع 
نقيضين و سلب شىء از خودش را تصتوز م‌کنيم. حال اكر اشياء ذا 
اذهان بديد آيند و حاصل گر دند تارم اياتب تكة این محالاتٍ ذاتی» ثبوت و 


خودشان در 


محالاتٍ ذاتی در ذهن حاصل می‌شود 
مق اب حمل اوی ات ربج فاي . لذا (مثلاً) شريک‌الباري در ذهن» 


(فقط) به حمل اولی شریک‌الباری است. وال به حمل شايع» نفسانی است و 
ممكن و مخلوق خدای متعال است» و بر محالات. ۲ 
اشکال پنجم: ما زمين را با وسعتی که دارد و شتها و کوهها و خشکیها و 


درياهايش تصور مىكنيم و نیز مافوق زمين یعنی آسمان رابا ابعاد و اطرافی بعيدش و 
ستارگان و سيارءها را با ابعاد طولانی‌شان تصور می‌کنيم. و اگر بخواهد اين مقادیر 


أب سرد يعنى آبی که سردى بدان قائم و در آن حاصل است. (غ) 
۲. یعنی به حمل اولی خودشان هستند والاً بحمل شايع. ممكنالوجودند (غ) 


جر ۸ بدايةالحكمة 


العظيمة فى الذهنء بمعتی انطباعها فى جز عصبئٌ اوق دماغيّة -کما قالو به 
ين الطباع الكبيرٍ فى الصغير؛ و هو محال. و دفعٌ الاشككال بن «اممنطعَ فنيه» 
نقسمٌ إلى غير النهاية. لا يُجدي شيئاً؛ فان الكفٌ لا تسم الیل و إن كانث 
منقسمة الى غير النهاية. 

والجوابٌُ من الحقٌّ, كماسيأتى ناور إلادراكية غير ماديّةء بل مجرّدةٌ 
تجرد مالي فها آثارٌ الما من مقدار و شكلٍ و غيرهما دون تقس المادّة؛ هی 
حاصلةٌ للنفس فى مرتبة تجرّدها المثاليٌ. من غيرٍ أن تنطيع فى جزء بدني أو قوةٍ 


و أمَا الاقعال و الانفعالاثٌ الخاصلفكى مرحلةالمادة عند الاحساس بشىع 
أو عند تخيلِه. انما هى معدا هبه نفس لحصول الصور للم الجزئئة 
المثاليتة عندها. 

الاشكالٌ السادش : أنّ علماء الطبيعة يَيتُوا: أن الاحساس و التخيّلٌ بحصول 
صُوَرٍ الأجسام المادية بما لها من لپ و الخصوصيّاتٍ الخارجية فى الأعضا 
الحاسةٍ و انتقالها إلى الدّماغ, مع مالها من التصرّف فيها بحسب طبائيها الخاصّة, 
و الانسانٌ ينتقل إلى خصوصية مقاديرها و أبعادها و أشكالها بنوع من الما 
بين أجزاء الصورة الحاصلة عند على ما لو فى محل ومع ذلك لمجال 
للقولٍ بحضور الماهيّاتٍ الخارجيّة بأنفیها فى الأذهان. 

و الجوابٌ عنه : أنَّ ما دوه من الفعلي و الانفعال المادّي عند حصول العلمٍ 
بالجزئياتٍ فى محلّه, لک هذه اور المنطبعة المغايرة للمعلوماتٍ الخارجيّة 
ليست هى المعلومةٌ بالذات. .. a‏ 


در انقسام وجود به خارجی و ذهنی “Aa‏ 


بزرگ در ذهن حاصل گردد بدين معنا که در یک جزء عصبى یا قوۂ دماغی (مغزى) - 
چنانکه برخى كفتهاند ‏ تحقق بيدا کند. از قبيل انطباع کبیر در صغیر خواهد بود كه 
محال است. و برخی در دفع اين اشکال گفته‌اند که منطبعٌ فيه (یعنی عصّب يا مغز) تا 
بی‌نهایت قابل انقسام است و لذا اشکال برطرف مىشود. ولی اين پاسخ؛ فائده‌ای 
ندارد چرا که بروشنی بيداست که كف دستٍ انسانء كرجه تا بی‌نهایت قابل قسمت 
است. اما وسعتٍ کوه را ندارد. 


انکه خواهد آمد -که 


و در جواب از اشكال پنجم بايد گفت: حق این است 
صور ادراكي جزئى؛ مادی نيستند بلکه مجرد مثالی‌اند و در آنها آثار ماده که مقدار و 
شكل و تال اپنهاست» وجود دارد. اما خود ماده در این صور وجود ندارد. پس اين 
صور برای مرتبة تجرد مثالي نفس حاصل‌اند. بدون اينكه در جزئی بدنی يا قوه‌ای که 
متعّق به جزء بدنی است» منطبع هنون ولا افعال و انفعالاتی که در مرحلۀ ماده و 
هنكام احساس چیزی يا تخیل آن ہدید می‌آید؛ معدّاتى هستند که نفس با آنها آمادگی 
بيدا می‌کند كه صور علمية جزئية مثالیة دن نفس حاصل گردند. 

اشکال ششم: علماء طبیعی روشن کرد‌اند که احساس و تخیل از طریق حصول 
صورٍ اجسام مادی -همراه با نسبت‌ها و خصوصيات خارجى شان -در اعضاء چس‌گر 
و انتقال آن‌ها به مغز پدید مىآيد و البته هر یک از اين اعضا بحسب طبيعتٍ 
مخصوص‌شان, تصرفاتی در اين صور می‌کنند. و انسان از راء نوعی مقایسه 
اجزاءِ صورتی که برايش حاصل شد» به خصوصياتٍ مقادیر و ابعاد و اشکال آن 
اجسام منتقل می‌شود. و این مطلب به تفصیل در جای خود بیان شده است. و با اين 
وضعیت. دیگر معنا ندارد که قائل به حضورٍ خود ماهیات در ذهن بشویم. 

و جواب از اشکال فوق اینست که آنچه علمای طبیعی در باب فعل و انفعالاتِ 


مادی به هنكام حصول علم به جزئيات گفته‌نده صحیح و بجاست. اما آن صورتهای 
منطبعه‌ای كه مغاير با معلومات خارجی هستند, خودشان همان معلوم بالذات نیستند 


۳ تست 


بل هی فدات ی 4 لفش لحضور الماهيّاتٍ الخارجية عندها بوجوو سثالي 
غير مادی, وال لزمتٍ لفط لمكانٍ المغايرَةٍ ب بين الصُورٍ الحاصلة فى أعضاءٍ 
الحس و التخيّلٍ و بينَ ذوات الصور. 

بل هذا من قى الحجج على حصول الماهیات بأنفیها عند الانسان بوجوو 
غير مادی, فا الوجود المادّيٌ لها كيقّما فرض لم یل عن مغايرة مابينَ الصورِ 
الحاصلة و بينَ الأُمور الخارجيّة ذواتٍ الصُور؛ و لازم ذلك السفسطةٌ ضرورةٌ. 
م القولٍ بالوجود الذهنی کون الشىء الواحدٍ كلياً و 


الاشكالٌ السابعٌ 


5 
حيثُ تجویز العقلٍ صدقها على كران لو من حیث حصولها تفس عاقلها 
الشّخصيَةٍ و قيايها بها جز نيه تيحض بعشخوها: متميّزة من ماهية الانسان 
المعقولة لغير تلك لس من النفوس. فهی كليَةٌ وجزيَةٌ معا 

و الجواب عنه : أن الجهةٌ مختلفةٌ فهى من حیث ها وجودٌ ذهنئٌ متیش إلى 
الخارج كلَية تقب مدق على كثيرين و من حیث إِنّها کف نفسائيةٌ من غير 
ایو إلى الخارج جزتی 


جزئياًمعاً. و بطلا ظاهر. ینمی ماه الانسانٍ المعقولة. 


در انقسام وجود به خارجی و ذهتی KAW‏ 


بلكه معدّاتی هستند که نفس را برای حضور ماهیاتِ خارجیه با وجود مثالي غير 
مادی‌شان در حيطة نفس آماده و مها می‌سازند. والاً (اگر همان صور منطبعه عين 
معلوم بالذات باشند) سفسطه لازم می آید» چرا که بين صور حاصلة در اعضای حس 
و تخیل با خود امور دارای صورء تغاير و مغایرت وجود دارد. 

بلکه باید گفت همین مطلب علمای طبیعی: خود از قوی‌ترین دلایل بر اين مطلب 
است که نفس خود ماهیات با وجودی غیرمادی (مجرّد) برای انسان موجودند. چون 
وجود مادی برای آنها هر گونه فرض شود بهرحال خالی از مغایرت نیست» یعنی 
مغایرت و تباین بين صورتهای حاصله و بين امور خارجیه‌ای که صاحب اين صورتها 
هستند برقرار است و لازمة بديهي اين مغایرت» سفسطه است. 

اشکال هفتم: لازمة قول به وجود ذهنی اين است که شىء واحد. هم کلی باشد و 
هم جزئی! و حال آنكه بطلان ای سیخ آشگار است. تبیین ملازمه بدین صورت 
است که _مثلاً -ماهيت انسانی که تعقل می‌کنیج از آن حيث که عقل صدقي آن بر کثیر را 
تجويز م ىكند, كلى است. و از آن یکبرا فی شخصي عاقل آن حاصل 
می‌شود و قائم به آن نفس استء جزئی است و به سبب تشخص أن نفس» آن صورت 


نیز معشخص است و از ماهيت معقولة برای نفوس دیگر متمایز است. پس این 
صورت. هم کلی است و هم جزئى! 

و جواب اینست که: جهت و حيثيت مختلف است. یعنی اين صورتِ معقوله از 
آن حیث که وجود ذهني قياس شد با خارج است. کلی است و قابل صدق بر كثيرين 
می‌باشد. و از آن حیث كه كيفيتٍ تفسانی است و با خارج مقایسه نمی‌شود. جزئى 


المَرحَلةٌ ال 
في السام لوجُود 


السام ما في تیه إلى ما یه و مايرم 


و ما في فير 


افطل اول 
الَجود هوجو فى غره 


کقولنا «الانسان ضاحك» وَجَذنا فيها وراء الموضوع و المحمول أمراً 
آخر به یط و صل بعطهما لیبعض. ليس یرجه الموضوع وحده. و 
لآ المحمولٌ وحده» و لالذ کل منهما تح غير الأخر. فله وج وه ثم إن 
وجوده ليس ثالث لهماء واقعً يتهماء مستقلاً عنهما: و إلا اتاج إلى ان 
آخْرَيْنٍ يربطانه بالطرقین, فكانَ المفروضٌ ثلائةٌ خمسةٌ ثم الخمسةٌ تسعد و 
هل رآ وهو باطلٌ. 

فوجودء قائم بالطرفَيْنِ موجود فيهماء غير خارج . 


مرحلة سوم 


در انقسام وجودبه فى نفسه و فى غیره» 
و انقسام وجود فى نفسه به لنفسه و لغيره 


و در این مرحله, سه فصل است: 
دش 
وجود في لفتته و وجود فى غيره 


یک قسم از وجود فى غيره است و یگ قسم دیگر برخلا آن است. چرا که ما 
اگر قضایای صادقه را در نظر بكيريم مثل: دانسان ضاحک است» می‌بینیم غیر از 
موضوع و محمولء امر دیگری هست که به وسيلة آن موضوع و محمول با یکدیگر 
متصل و مرتبط می‌شوند. به كونهاى كه اگر موضوع به تنهایی و يا محمول به تنهایی 
لحاظ گردد آن امر موجود نمی‌شود. و يااكر موضوع بامحمول دیگری لحاظ شود و 
يااكر محمول با موضوع دیگری در نظر گرفته شود این امر محقق نمی‌شود. 

پس معلوم می‌شود اين أمرٍ دیگره وجودی دارد و البته وجودش» وجود سوّمى در 
كنار آندو نیست که مستقل از آنها و در بين آنها واقع شود. ولا حتاج به دو راببطة 
ديكر بيدا مىكند كه آن را با طرفين مرتبط سازند و در 
هتا مى شود و همينطور ادامه می‌یابد. و این باطل 


است. بس وجود رابط قائم به طرفين است و در آندو طرف موجود است و خارج از 


جه آنچه که ما سه‌تا فرض 


کرد بوديم؛ پنج‌تامی‌شود و بنج: 


® اعم بدايةالحكمة 


منهما و لا مستقل بوجه عنهّماء لا معنئ له مستقلاً بالمفهوميّة؛ و ستیه: «الوجود 
الرابط» و ماکان بخلانه: کوجود الموضوع و المحمول. و هو اذى له معني 
مستقلٌ بالمهومتة نسميه: «الوجوة المحموليٌ» و «لوجود المستقلٌ»؛ تن 
الوجود منقسم إلى: «ستقل» و «رابط» وهو المطلوبٌ. 

و یظهر متا تقدّمَ أولا: أن الوجودات الرابطة لاماهية لهاء لأنَّ الما ما قال 
فى جوا ما هو فلها لا محاة وجودٌ محمولی ذو معن مستقل بالمفهومية. و 


یط یس که 
و انا أن تحقّق تى الوجود الرابط بين آمرین يستلزمٌ اتحادا ما بيتهماء لک ونه 
واحداً غير خارج من وجووهما: 


هی وهی وت لیات اس یل تلا ثبوت الشىء» و هو ثبوث 
موضوعهاء فلا راب فى مطاتقها؛ إذ لا معنئ لإرتباط الشىء بنفسد و نسبته إليها. 


الفْضل التائ 


ین الحلافي الرابط و المُستقل 


توف یی الوجود الرابط و المستقلٌّ هل هو اختلاقٌ 
ع بمعنئ أنّ الوجود الرابط ذو معني تعلّقيٌ لیمکت على الاستقلال» و 
سل إن تدقع من نف اخ لجر ست اسن جو اسان إل جه 


در انقسام وجودبه فى نفسه و فى غیره و... Aw‏ 


آندو نیست و به هیچ وجه مستقل از آندو نمی‌باشد و خودش مستقلاًمفهوم و معنایی 
ندارد وما اين امر را«وجود رابط» می‌نامیم. و اقا وجودی که برخلاف اين است مثل 
وجود موضوع و وجودٍ محمول» یعنی وجودی که دارای سفهوم و معنای مستقل 
است. را «وجود محمولی» و «وجود مستقل» نام می‌نهیم. پس وجود به دو قسم مستقل 
و رابط تقسیم می‌شود و مطلوب ما همین است. ۱ 

و از آنچه گذشت چند مطلب روشن می‌شود: 


اولاً: وجوداتِ رابطه دارای ماهیت نیستنده چون ماهیت جيزى است که در 
جواب «ماهو» گفته می‌شود. يس بايد ماهیت دارای وجودٍ محمولی و معناو سفهرم 
مستقل باشد و حال آنکه وجو رابط» اینچنین نیست. 

ثانيً: تحقق وجود رابط بين دو ام »هستازم اين است که بين آندو نوعى اتحاد 
برقرار باشدء جراكه وجود رابط وی که حارج از وجود طرفینش نمی‌باشد. 

فا : وجود رابطه فقط در ملاعلا (يعنى قضایای) مركبه تحقق دارد. 
قضايابى که متضتن و مشتمل دیزی بر جيز ديكر باشند. و اقا لیات 
بسیطه که فقط در بردارندة ثبوت و وجود چیزی هستند یعنی صرفاً ثبوت موضوع را 
می‌رسانند. وجود رابط در مطابّق آنها محمّق نیست. جراكه ار تباط یک چیز با خودش 


يك شیء با خودش معنا ندارد. 


- فصل - 
كيفيتٍ اختلاف وجود رابط و وجود مستقل 


علما اختلاف کرده‌اند در اينكه تغاوتٍ بين وجود رابط و وجودٍ مستقلء آيا تفاوتِ 
نوعی است يا نه؟ تفاوتٍ نوعى بدين معناست که وجود رابط داراى معنايى تعلقى 
(وابسته) است كه نمی‌توان آن را به نحو مستقل تصور و تعقل كرد و محال است كه 
این شأن و حالت از آن گرفته شود و به صورت معنای اسمى درآيد و با توجه به اينكه 


بدايةالحكمة 


ماکان معنی حرفیا؟ ولا اختلافٌ نوعیا ما 

و الحقٌ هو لثنی, لها سيأتى فى مرحلة العلَةٍ و المعلول أن 
وجودات المعاليلٍ رابطةٌ بالنسبة إلى ها من المعلوم أن متها ما 
وجوده جوهری و منها ما وجوذةٌ عَرَضِيٌّ؛ وهی جميعاً وجوداث 
محموليةٌ مستقلةٌ تخت حالها بالقياس إلى عللها و آشغها فى 
نفسها. فهى با إلى عللها وجوداتٌ بط و بالنظر إلى أنفبيها 
وجوداتٌ مستقلَةٌ؛ ادن المطلوبِ ثابثٌ. 

و یظهر, متا نع آن المتهؤم تأبعٌ فى استقلاله بالمفهومية و 


عدیه لوجوده الذي يعر سند رولیت له مين تقد إلآ الابهام. 


القضلٌ الالث 
مي جود في تفه ما هو یره و منه ما هو تفه 
والمراديكَونٍ وجوو الشىء لغيه أن يكونّ الوجوة الذي له «فى 
فیو» -و هو اي يطو عن ماهييد العم -هو بعينه رد عدم اً عن 
شی خر لاعدم ذاه و ماهيته. و لا کان وجو واحدٍ ماهیتان, و 


هوكثرةٌ الواجد؛ بل عدماً زائداً على ذاټه و ماهیته له نوم مقارنة له؛ 


در انقام وجود به فى نفسه و فى غیره و.. Aa‏ 


معنای حرفی (ربطی) دارد نمی‌توان آن را مستقلاً (مثل معنای اسمی) مورد التفات 


قرار دارد. حال سؤال این است که آیا بین وجود رابط و مستقل, اختلاف و تفاوت 


نوعى هست یانیست؟ 

حق این است که اختلاف» نوعى نیست» چون به زودى در بحث علت و معلول 
خواهد آمد که وجوداتٍ معلول» نسبت به علتشان رابط هستند. و معلوم است که 
برخى معلول‌هاء وجودشان جوهری است و برخى معلول‌هاء وجودشان عَرَضى 
است و این معالیل» همگی وجوداتٍ محمولي مستقل هستندکه حال آنها در مقایسه با 
علتشان با وقتی که آنها را فى نفسه در نظر بگیریې فرق مىكند. يعنى اين معالیل» در 
مقايسه با علتشان» وجودات رابط هستند. اما اكر خودشان را فی نفسه در نظر بگیریم» 
وجوداتٍ مستقل هستند. پس مطلوب هی عدم اختلافب نوعى بين وجود رابط و 
مستقل) ثابت می‌شود. 

و از آنچه گفتیم روشن می‌شود که یگ مهوم از حیث اينكه آیا استقلال مفهومی 


دارد يا نه» تابع وجودی است که این مفهوم از آن آنتزآع می‌شود و خودش فى نفسه. 


- فصل 1 - 


است و قسمی از آن لنفسه می‌باشد 


قسمی از وجود فى نفسه, 


مراد از اينكه وجودٍ چیزی لغیره باشد اين است که وجود فى نفسه‌اش که طردٍ 
عدم از ماهيتٍ خودش می‌کند در عينٍ حال عدمی را از شیء دیگر نيز طرد کند البته 
نه عدم ذات و ماهيتٍ آن شیء دیگر راو الا بايد وجود واحد دارای دو ماهیت باشد و , 
0 


به معنای اين است که واحد. كثير باشد! بلکه این وجودٍ فى نفسه» عدمی راکه زائد 


بر ذات و ماهيتٍ آن شیء دیگر است و با آن شیء نوعی مقارنت دارد از آن طرد. 


® ۹۰ بدایقالحکمة 


كالعلم الّذى یط بو جوده العدم عن ماهيته الكيفئة 


و یطرذبه بعينه عن موضوعه 
الجهل, ی هو نوع من العدم يقارُة؛ وكالقدرة فاه كما ند عن ماه نها 
المع ره بعينها عن موضوعِهًا الجر 

و الیل على تحققي هذا اقسم وجوداتٌ الأعراض؛ فان لا مها كما بط 
عن ماهيّة نف الم برد بعينه عن موضوعه نوعاً ین العدم؛ وكذلك الور 
النوعيةُ الجوهريةٌ. فان لها نوع حصول لموادّها یه و تطره عنها نقصاً 
جوه ريا و هذا النوعٌ من اد هو مرك بكونٍ «الوجود لغيره» و کونه ناعتاً. 

و يقابل ماکان طاردا تمس تب كالأنواع التامّةٍ الجوهريّة كالانسان 
و القَرسٍ؛ و سى هذا ارت الوجویر دوجوب نفسه»؛ فَإذْنِ المطلوب ثابث. 
وذلك ما آردناه. 

و ژیما يقسّم الوجود لذاتِه إلى الوجود بذاته. و الوجود بغیره؛ وهو بالحقيقّة 
راجعٌ إلى العلية و المعللية. و سيأتى البحثٌ عنهما. 


در انقسام وجود به فى نفسه و فى غیره و-. “Aa‏ 


می‌کند. مل «علم» که با وجودش, عدم را از مهیت كيفي خود طرد م ىكند. و با همین 
وجود۔عیناً -جهل راز موضوع خودش نيز طرد می‌کند. و جهل نوعی عدم است که 
با موضوع علم, مقارنت دارد. وا مل «قدرت» که از ماهیت خودش طرد عدم می‌کند 
و در عين حال با همین وجود. از موضوع خودش (یعنی از موصوف خودش)» عجز 
را برمی‌دارد. 

و دلیل بر تحقق و وجود چنین قسمی از وجود وجوداتٍ اعراض است. چرا که 


هر يك از وجوداتٍ اعراض, در عینِ حال که از ماهيتٍ خودش, طردٍ عدم می‌کنده از 
موضوع (و موصوف) خودش نیز نوعی از عدم را طرد می‌کند. و همچنین صور نوعية 
جوهریه نيز اینگونه 
كه با اين حصولء موادشان را تکمیل مکی رو از آنها نقص جوهری را برطرف 
می‌کنند!. و مقصود از وجود لباق ایک اين وجود لغیره ناعت (یعنی 
توصیف‌کننده) است؛ همین گونه از طردآنست. و در مقابل اين قسم از صورء آن است 
كه فقط عدم خودش را طرد می‌کند ملاع تاه جوهریه (یعنی مجموع ماده و 
صورت) مانند انسان و اسب. و اين نوع از وجود. وجودٍ لنفسه نامیده می‌شود. پس 


یعنی اين صورء یک نحوه حصولی برای موادشان دارند 


مطلوب (یعنی تقسیم وجود به لغيره و لفسه) ثابت شد و این همان مراد ماست. 

و جه بساگاهی وجود لذانه به دو قسم وجو «بذانه» و وجود «بغيره» تقسیم 
می‌شود. و اين تقسیم در حقیقت به مبحث علیّت و معلولیت برمی‌گردد که به زودی 
بحث از آنها خواهد آمد. 


۱ توجه داشته 


که رابطة صورت و ماده بارابطة عرض و جوهر مفاوت است.( 


المَرحَلةٌ الرَامةٌ 


فى الماد ثلاث : 
الوجوب و الامکان و الامتناع 


القضل الأول 
فى تعریفب المَواد اللّلاث و انحصارها فيها 


کل مهو إذا قبس إلى ال وجو ان یجب له فهو اواج آز 
یمتنع, وهو المُمتنعٌ؛ أو لا يجب له و لایمتنع, وهو الممک؛ فا 
أن یک ون الوج ود له ضروريًا وهو الأوَلُ؛ او یک ون العدمٌ له 
ضروريا وهو الثائى؛ وتا أن لا يكونَ شىء منهما له ضروريَا و 


هو اتال 
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مرحلة چهارم 


در مواد سهكانة: 


وجوب و امكان و امتناع 


و بحث از مواد قوق در حقيقت؛ بحث از انقسام وجود به واج بالوجود و 
ممکن الوجود است, و بحث از ممتنعالواجود بي می (بالتتع) است. 
و در اين مرحله جند فصل است: 


- فصل [- 
در تعريف مواد ثلاث و منحصر بودن مواد در اين سه 


هر مفهومی رااكر با وجود مقايسه کنیم يا وجود برايش ضرورى استكه در اين 
صورت واجب‌الوجود است. و يا وجود برايش ممتنع است كه در این فرض» 
مستتع‌الوجود است. و يا وجود برای آن مفهوم نه واجب است و نه ممتنع که دز این 
صورت. ممکن‌الوجود است. به تعبير ديكر هر مفهومى يا وجود بسرايش ضروری 
است که همان اولی (واجب‌الوجود) است و يا عدم برايش ضرورى است كه همان 
دومى (ممتنع) است و يا هیچیک از اين دو (وجود و عدم) برايش ضرورت ندارد که 
همان سوّمى (ممكنالوجود) است. 


و يقل بدایتالحکمة 
أمَا احتمالٌ کون الوجود والعدم كلما ضرورئن, فمرتفعٌ بأدنئ التفاي. 

وهی بت المعانى؛ لكونها من المعانى العامة ای لا يخلُو عن أحدها مفهومٌ 

من المفاهيم؛ و لذا كانت اتف الا تعریفات دورية؛ کتعریفی الواجپ ب«مايلزمٌ 

من فرض عدیه مُحالٌ» تم تعريفٍ الْمحالٍ و هو الممتنمٌ ب «ما يجبٌ أن لایکون» 


او سا لیش پسکن و لا واجب» و تعريفٍ الممكن ب «ما لا يمتنغ وجوذةٌ و عد 


تسا کل ِن الموا لبط 
شیم کل واحدة من ملق آقسام: ما بالات و سا بالفیره و سا 
بالقیاس الى الغير؛ إلا الامکان, فلا إمكانٌ بالغير و المراد يما با 
اظ عن کل ما سواة؛ وبما بالغير: ما 


إذا قيس إلى الغیر کان من الواجپ أن 


وضع الا افیا فیح وان 
يتعلّقُ بالغير؛ و بما بالقياس إلى الغير: 


يتصق ید 


فالوجوب بالذّاتِ كما فى الواجب الوجود, تعالى, فان اه بذاّه يكفى في 
ضرورة الوجود له من غيرٍ حاجة إلى شىء غيره. 
و الوجو بالغیرٍ كما فى الممکن الموجود الواجپ وجوه بل 


و الوجوب بالقياس إلى الغيرٍ كما فى وجود أحدٍ المتضالقتن 


در مواد سه گانة وجوب و امکان و امتناع دح 


و اما احتمالٍ اينکه وجود وعدم هر دو ضروری باشند باکمترین توجه و التفات» 


مردود است. وا 
هستند. چرا که از مفاهیم عامّى هستند که هیچ مفهومی [در مقایسه با دیگری]» خالی 
از یکی از اين سه مفهوم نیست. و لذا این سه مفهوم, جز با تعاريفب دوری» قابل 
تعریف نیستند. مثل این تعریف برای واجب که گفته‌اند: «واجب چیزی است که از 


ن سه ماده (وجوب و امکان و امتناع) از معاني بدیهی و روشن 


فرض عدمش, محال لازم آيد». سپس محال را که همان ممتنع است بدینگونه تعریف 
کرده‌اند که : «محال چیزی است که واجب است نباشده يا «چیزی است که ممکن و 


"واجب نیست». (واز سوی دیگر) ممکن را چنین تعریف کرده‌اند که «چیزی است که 
وجودش و عدمش ممتنع نیست».۱ 


هر یک از مواد ثلاث دارای اما بالات و بالغير و بالقياسٍ الى الغير. 
بجز امکان که فاقدٍ امكانٍ بالغير است. و مراد از «بالذات» اين است که خود ذات» برای 
تحقق آنكافى باشد. ولو اينكه از تمام چیزهای ديكر (غير از ذات) قطع نظر شود. و مراد 
از «بالغير» آن است که متعلّق به جيز ديكر باشد. و مراد از «بالقياس الى الغير» آن است 
كه وقتى باغير مقايسهاش كنيم؛ واجب و ضرورى باشد كه بدان صفتء متصف شود. 


بس هوجوب بالذات» همانند وجوبی است که برای (خداونذ) واجب تعالی 
تحقق دارد, چراکه ذاتِ خداوند خودش -ذاناً برای رورت وجودش کافی است 
و نياز به چیز دیگری ندارد. و هوجوب بالغیره همانند وجوبی است که در 
ممکن الوجودٍ موجود که وجودش از ناحية علتش ضروری شده حاصل و محقق 
است. و دوجوب بالقیاس الى الفیر» همان است كه در وجودٍ یکی از دو متضائف - 


۱ روشن است که در نمام تعاريف فوق, معژف به معوف بازمی‌گر ددو نذا تمام تعاريف دوری هستند. (غ) 


RY‏ بدایةالحکمة 
إذا قيس إلى وجو الخ فان وجود اللو إذا قيس اليه وجودٌ 


السّفلٍ يأبئ إلا أنَ یکون لسفلي وجود. فلوجود السَفلٍ وجوبٌ 


بالقياس الى وجود لو وراء وجويه 
و الامتناحٌ بالات كما فى المُحالات ی كشريك الباري و 
اجتماع اللّقيضَيْنٍ؛ و الامتناع بالغير. كما فى وجود المعلول المُمتنع 


لعدم عليه وعدي الممتنع لوجود عليه والامتناعٌ بالقياس إلى 


الغير.كما فى وجود أحدٍ المتضائفيْنٍ إذا قيس إلى عدم الاح و فى 


عدي اذا قيس إلى وجووالا خر 

و الامکان بالدّات. كنا قيَالتآمَيّاتٍ الامكانتة. فانّها فى ذاتها 
لاتقتضې ضرورة الوجود و لا ضرورة العدم, والامكانُ بالقياس 
إلى الغيرء كما فى الواج 
أحدهما لايأين وجوة خر و لاعدته إذ ليس بِيَهُما عليةٌ و 
معلولية ولاهما معلولا علَةٍ ثالئة. 

و اما الامكانٌ لیر فمستحيلٌ, آنا إذا قَرضنا ممكناً بالغير. فهو 
او ممكنٌ بالات 
إذالموادٌ منحصرةٌ فى اقلا و الأوَلانٍ یوجبان الانقلاب, و الثالثُ 


يوجبٌ کون اعتبار الامكان بالغير لغواً. 


ن بالات السفروضین, فُغرضٌ وجودٍ 


فى ذاته تا واجبٌ بالذَّاتِء او ممتنمٌ بالدّ 


در مواد سه گانة وجوب و امکان و امتنا A‏ 


وقتی با وجود دیگری مقایسه شود محفق است. مثلاً وجود دبالا وقتی با وجو 
«پایین» مقایسه شود به كونهاى است که حتماً بایستی «پایین» و جودی داشته باشد تا 
«بالاء نيز وجودپیدا کند. بس وجود«پایین» در مقایسه با وجودٍ «بالاء دارای «وجوب» 
است و اين غير از وجوبی است که به سبب علتش دارد. 

و «امتناع بالذات» همان امتناعی است که در محالاتٍ ذاتيه مثل شریک‌الباری و 


ن محقق است. و «امتناع بالغیر» همان امتناعی است که برای وجودٍ 
معلولی که علتش موجود نیست. حاصل است: و یا امتناعی كه برای عدم معلول که 
علتش موجود است» حاصل است. و «امتناع بالقيايى الی‌الغیر» همان امتناعى است که 
در وجودٍ یکی از دو متضائف وقتی باعدم ديكرى مقايسه شود و یا در عدم یکی از 
دو متضائف وقتى با وجود دیگری هقالإش وكردد. حاصل است. 1 

و «امکان بالذات» همان امکالی ی گم کر ماهياتٍ امكانيه حاصل است. چرا که 


ماهیات, در ذاتِ خود نه اقتضاي رورت وجود را دارند و نه اقتضاى ضرورتِ عدم 


را و «امكان بالقیاس الى الغير» مال اتکی اسک که بين دو واجب ذاتي فرضى محقق 


است. چون فرض وجودٍ یکی از دو واج بالوجودٍ مفروض, ابایی از وجود يا عدم 
دیگری ندارد, چرا که بين آندو عليت و معلولیتی در کار نیست و همچنین آندو باهم 
معلولٍ علتٍ ثالثى نيستند (تا ضرورتِ بالقیاس بيدا کنند), 

و انا دامكانٍ بالغير» محال است. چون اگر ما چیزی را ممکن بالغير فرض کنیم. آن 
شىء ذاتا بایستی يا واجب بالذات باشد يا ممتنع بالذات باشد و یا ممکن بالذات. چرا 
که مواد» منحصر در همین سه هستند. و دو فرض اول (وجوب و امتناع بالذات) 
مستلزم انقلاب (دگرگونی و تحوّل در ذاتِ شیء) است. 1 
مستلزم اين است که اعتبار و لحاظ امكانٍ بالغیر (در آن شىء) اعتبار و ملاحظة لغوو 


رض سوم (امکان بالذات) 


بیهوده‌ای باشد (چون وقتی چیزی خودش ذاتاً امكان را دارد. دیگر معنایی ندارد که 
بالغیر ممکن شود). 


بدايةالحكمة 


واجبٌ الوّجود مايه إنينُه 


واجبٌ الوجود ماهية إن بمعنى أن لاماهيةٌ له وراء وجوده 
الخاصٌ به؛ و ذلك هلو کانث له ماه وذاثٌ وراة وجوده الخاصٌ 
يه لکان وجوه زائداً على ذاته عرضياله. وکل عرضيٌ معلل 
بالضّرورة. فوجودة معلل 

و عله ما ماه او غير حا قان کانث علْيّهُ ماهيّهُ -و ال 
متقدّمةٌ على معلولهابلاجوو بالضورة-كانتٍ الماهيةٌ متقدّمةٌ 
عليه بالوجود و تاه الود و لزه لشیم 
على نفس وهو محالٌ؛ وإِمَا بوجوو آخَرَ وننقُلُ الکلام إليه و 
يََسَلْسَلُ؛ وان كانث عل غير ماهيته. فیکون معلولاً لغیرو و ذلك 
يُنافى وجوب الوجود بالذات. 


الواجب, كاشفٌ عن كونٍ وجوده بحتاً في غاية الشدّةٍ غير مشتملي 
على جهة عدميّةٍ. إذ لو اشتملٌ على شىء من الاعدامء رم الكمالٌُ 
الوجودی الى فى مقابله؛ فکانث ذا ۱ 
واجباً بالذّاتِ صرفاً ل کل كمال 


در مواد سه گانة وجوب و امکان و امتناع Au‏ 


- فصل ۳ - 
ماهيتٍ واجب. همان وجودش است 


واج بالوجود به كونهاى است كه ماهيتش همان وجودش می‌باشد بدين معناكه 
غير از وجود خاص و ویژه‌اش, ماهیتی ندارد. چون اگر واجب. غير از وجو 
مخصوصش, ماهیت و ذاتی داشت لازم می‌آمد که وجودش زائ بر ذاتش باشد و 
برايش عَرضى محسوب شود و از سویی» هر عرضی‌ای ضرورتاً معلول و دارای 
علّت است و لذا وجودٍ واجب. معلول و دارای علت می‌شد. و [در 


فرض] این 
علت یا همان ماهیت خودٍ واجب است یا غير آن. اگر علتش خود ماهیتش باشد -با 
توجه به اینکه وجود علت بر مهو دش ضرورتاً متقدم است -باید ماهيتٍ 
واجب بر وجودٍ واجب. وجوداً دم باشد. و این تقدم ماهيت يا با همین وجودٍ 
مزبور است که لازمه‌اش تقدم شىء بر خودش می‌باشد که محال است. و يا تقدم 
ماهيت با وجود دیگر است. و ما نقل کلام می‌کنيم در آن وجود؛ و تسلسل پیش 


می‌آید. واكر علتٍ وجود واجب. چیزی غير از ماهيتٍ خودش باشد. بس معلول غير 


خواهد بود و این با وجوب ذاتي وجود منافات دارد. 

و از آنچه گذشت روشن شد که وجوب ذاتی: وصفی است که از حاق و باطنٍ 
وجود واجب انتزاع می‌شود و کاشف از اين است که وجودٍ واجب» محض و صرف و 
در غايتٍ شدت است و مشتمل بر هيج جهتٍ عدمی (و سلبی) نیست. زیرا اگر 
مشتمل بر عدمی باشد. می‌بایست از کمال وجودی‌ای که مقابل آن عدم است» محرو م 


خداوند مقيّد به عدم آن كمال می‌شود و جنين وجودی دیگر 


باشد و در نتیجه 


واجب بالذات و وجودی صرف که هر کمالی را واجد باشد. نخواهد بود. 


بدايةالحكمة 


قشل مربع 
واجبٌ الوجود بالات واجبٌ الوجود بن جَّميع الجَهاتِ 
إذلو کان غير واجب بالنسبة إلى شىء من الکمالات الى مك 
له بالامكان العام. كان ذاجهة إمكانية بالنسبة إليه, فكان خالياً فى 
ذاته عنه متساوية نسب إلى وجوده و عدبِه. و معناه 


عدميّةِ, وقد عرفت فى الفصل السابي استحالة. 


اضق الامش 
فى أن الشّىء مام َم وذ مان ال 


ل بالأولّوية 


أ السمکن, اذى تساوي نس إلى الوجود و السدم 
عقلاً. يتوقفٌ وجودهٌ على شیم يسمئ علَةٌ وعدمٌهُ على عديها. 

وهل يتوف وجودٌ الممكن على أن يُوجِبَ ال وجودة, وهو 
الوجوبٌ بالغير؟ أو أنه يوجَدُ باروج عن حدٌ الإستواي و إن لخ 
بل إلى حد الوجوب؟ کول فى جانب عم هوالستن 
بالأولويّة؛ و قد قموها إلى الأولوية الذائئة وهی ای تتضها 
ذاثٌ الممكنٍ و ماهيثّه. و غير الذاتية وهی خلائهاء و قسَمُواكُلاٌ 
مهم إلى «كافية» فى تحقّ الممكن و «غير كافية». 


در مواد سهكانة وجوب و امکان و امتنا. ۳ > 


افصل ات 
واجب‌الوجود بالذات, از تمامي جهاثْ واجب‌الوجود است 


زيرااكر واجب‌الوجوو بالذات؛ نسبت به برخى از کمالاتی كه برایش ممکن به 
امکان عام است» واجب نباشد» می‌بایست نسبت به آن كمال دارای جهت امكانى باشد 
1 ذانا الي از آن كمال باشد و نسبتش به وجود وعدم آن کمال» متساوی 


به معناى آن است كه ذاتِ واج بالوجودٍ بالذات؛ 
باشد و حال آنكه در فصل ب 


به جهتى عدمی 


دانستی که جنين جيزى برای واجب محال است. 
هل © - 


در اينكه شىء تا به د ويجوتب رسد موجود نمی شود 
و در بطلا قو لبه اوؤلويت 


بدون شک» ممکن‌الوجودی که عقلاًنسبتش به وجود و عدم يكسان است» وجودش 
متوقف بر چیزی است که علت ناميده می‌شود و عدمش متوقف بر عدم علت است. 
حال سؤال اين است که آيا رجود ممکن متوقف بر اين است که علت» وجودش را 
ضروری کند؟ که اين همان وجوپ بالغير است. يا ممکن همین که از حي استواء 
(تساوي نسبت به وجود و عدم) خارج شود؛ موجود می‌شود كرجه به حدٌ وجوب و 
ضرورت هم رسد؟ و همینطور در جانب عدم. و اين وجه دوّم همان است که قول به 


اولویت ناميده می‌شود. و برخی آن را تقسيم كردءاند به: اولويتٍ ذاتی؛ يعنى اولوینی 
که ذات و ماهیتِ ممکن آن را قتضا می‌کند. و اولويتٍ غیرذاتی» که برخلا قبلى 
است. و باز هر يك از اين دو قسم را تقسیم كردءاند به: أولويت کافی در تحقق ممکن 
و اولويت غیرکافی. 


Êy‏ بدايةالحكمة 


والأولوية بأقسامها باطلةٌ: 
ما الأولويّةٌ اي فلأنَ الماهت 


الوجود باطلة الذّاتِ لا 


به لها حتی تقتی أولويةٌ الوجود كافيةٌ او غير كافية؛ و بعبارة 
أخرئ: الما من حيثٌ هی لیسث لا همی, لا موجودةٌ ولا 
معدومةٌ و لا أىّ شیء خر 

و أما الاولويةٌ الغيريةٌ و هى الى تأتى من ناحية ال ها لا 
لم قعل إلى حد الوجوب لايخرجبهالممكنٌ من حد الاستواوء وله 
يتعيّنُ بها لهالوجود أو العدمٌ'. ولا ينقطعٌ بها السؤال: له لم وفع 
هذا دون ذاك؟؛ و هو الیل علی هل مب للعلّة له 

تحص :آن السرجیح ما كو بایجاب العلّةٍ وجود المعلول, 
بحیث يتعيّنُ له الوجود و یستحیل عليه المد او إيجايها عدم 
فالشیء-أعنیالممکن -ما لم چب لم وج 
خاتمةً: 

مق من الوجوب هو الّذې يأتی السکن من ناح لَه ولد 
وجوبٌ آخر يلحقة بعد تحثق الوجود أو العدم, وهو السستی 
بالضرورة بشرط المحمول؛ فالممكنٌ الموجودٌ محفوفٌ 
بالضرورتْن: السابقةء و اللاحقة. 


.و ليس بين لستواءالطرفين و مت احدهما واسطة. رم 


در مواد سه كانه وجوب و امکان و امتناع Aur‏ 


ولی اولويت با تمام اقسامش باطل است: زيرا در مورد اولويتٍ ذاتی می‌گوئیم 
ماهيت قبل از وجودش, باطلٌالذات است و اصلاً شیئیتی ندارد تا اقتضای اولويتٍ 
وجود داشته باشد» خواه اولويتٍ كافى و خواه اولويتٍ غیرکافی! و به تعبير دیگر: 
ماهيت از آن حيث که ماهيت است جيزى جز خودش نیست. نه موجود است و نه 
معدوم و نه هیچ شىء دیگر! 

و اما در مورد اولویتِ غيرى که از ناحية علت بيايد می‌گوئیم اين نيز باطل است 
زيرا مادامی كه اولويت به حيٍّ وجوب نرسدء ممکن از حد استواء خارج نمی‌شود و 
وجود یا عدم بخاطر اين اولويت برای ممکن» متعين نمی‌گرده! و اين سؤال منقطع 
نمی‌گردد که چرا اين جانب (وجود يا عدم) واقع شد ونه آن جانب؟!و اين. دليل بر آن 
است که هنوز علیتِ علّتء تماميت نيافتة/ميت. 

پس حاصل آنكه ترجيح یکی لأ دجان به ين است که علت» وجودٍ معلول را 
ايجاب و ضروری كند به كونهاي که وجرد برآى معلول متعيّن و حتمى شود و عدم 
برايش محال كردد. و یا علت. کد معلل وی و ايجاب كند. پس شئ ممکن, 


مادام که به حدٌ وجوب نرسد. موجود نمی‌شود. 
۰ خاتمه 
وجوبى که از آن بحث کردیم» وجوبى است که در ممكن از ناحية علتش می‌آید. و 
برای ممکن؛ وجوب ديكرى نيز هست كه پس از تحقق وجود یا عدم» بدان ملحق 


م ىكردد و اين وجوبء ضرورتٍ بشرط المحمول ناميده می‌شود. پس موجودٍ ممکن؛ 
محفوف (بوشيده) به دو ضرورت سابق و لاحق (قبل و بعد) است. 


یکی از طرفین» حد وسطی وجود ندارد (ملف) 


® 1۴ بدايةالحكمة 


القصلٌ الشادش 
فى مَمانی الامکان 


الامکانْالمبحوث عنه مهنا هو لاضرورةٌ الوجود و العدم بالنسبة إلى الماهيّة 
المأخوذة من حيثٌ هى و هو المسمئ ب«الامكانِ الخاض» و «الخاصّي». 

و قد يُستعملٌ الامكانُ بمعنی سلب الضرورة عن الجانپ المخالفب. سواءكان 
الجانب الموافق ضروريَا او غير ضروريٌ؛ َيَْالُ: الشى+ الفلا ممكنٌ ای ليس 
بممتنم؛ و هو المستعملٌ فى لسان العامة أعمُ من الامکان الخاصٌ؛ و لذایُستی 
«امكاناً عاميأه و «عائله. 

و قد یُستعمل فى معنی آخص من دك و هو سلبُ الضرورات الذاتية و 
الوصفيّة و الوقتيّة؛ کقولنا: الانسان کاتبٍ بالامکان, حي إِنّ الانسانية لاتقتضى 


ضرورة الكتابة 


ولم يُوْخَدْ فى الموضوع وصف يوب الضرورة, ولا وت 
كذلك؛ و تحققٌ الامكانٍ بهذا المعنى فى القضية بحسب الاعتبار العقليٌ؛ بمقايسة 
المحمول إلى الموضوع. لا ينافي ثبوت الضرورة بحسب الخارج بثبوت العلَة؛ و 
يسمّى «الامکان الأخص». 

و قد يُستعملٌ بمعنئ سلب الضرورة من الجهات الَلاثِ و الضرورة بشرط 
المحمول ابا «زید كاتبٌ غداً بالامكان» و يختضٌ بالامور المستقجلة 
ی لم تتحمَّق بعد حتّى يشب فيها الضرورةٌ بشرط المحمول, و هذا الامکان ما 
یت ك بحسب الط و انلس کل حادش مستقبلٍ تا واجبٌ أو ممتنعٌ 


در مواد سه گانة وجوب و امکان و امتتاع مدخ 


فصل - 
در معانی امکان 


امکانی كه در اینجا از آن بحث مىكنيم, به معنای سلب ضرورتِ وجود و عدم 
نسبت به ماهیتی است که دين حت هی» (مطلّق از هر قیدی) لحاظ می‌شود. و اين 
امکان, امكانٍ خاص و خاصّى ناميده می‌شود. 

و گاهی امکان به معنای سلب ضرورت از جانب مخالف بكار می‌رود. خواه 
جانب موافق ضروری باشد يا غیرضروری. مثلاًگفته می‌شود: فلان شىء ممکن 
است -یعنی ممتنع نيست و اين امکان, در لسن عامة مردم در معنایی اعم از امكانٍ 
خاص بكار مى رود و لذا امكانٍ عامى اام نميه می‌شود. 

وگاهی امكان در معنايى اخض از ايندو يكار می رود و آنء سلب ضرورتهای ذاتی 
و وصفى و وقتى است. مثل اييكة:مئكونيم: إنسان كاب بالامكان است. و مراد اين 
است که انسانيت اقتضاى ضرورت كتابت را ندارده و نيز در موضوع قضیه» وصفى و 
يا وقتی كه موجب این ضرورت شود اخذ نشده است. و تحقتي امكانٍ بدين معنا در 
قضيه كه به حسّبٍ ملاحظة عقلی و از مقايسة محمول با موضوع حاصل مىشود 
منافاتى با ثبوتِ ضرورت به حسّب وجود خارجی بخاطر وجودٍ علتء ندارد (يعنى 
اين امكان با وجوب بالغير منافات ندارد) و اين امکان, امكانٍ احص ناميده می‌شود. 

و گاهی امكان به معناى سلب ضرورت از جهاتٍ سهكانة فوق بعلاوة سلب 
ضرورتٍ بشرطٍ محمول بكار مىرود. مثل أينكه می‌گوئيم: «زید د فردا ممكن است 
کاتب باشد». و اين امکان, مختص امور آینده است که هنوز ت | نکرده‌اند تا 
ضرورتِ بشرط المحمول در آنها تحقّق يابد. و اين امکان, صرفاً به حسّبٍ ظن و 
غفلت از این نکته است که هر حادثٍ ا 


ای یا واجب است و يا ممتنع؛ چرا که هر 


® ۱-۶ بدايةالحكمة 
لانتهائه إلى عللي موچبة مفروغ عنها؛ و يست «الامكان الاستقباليٌ». 
وقد سل الامكان بسن آخَرَين: 
أحدّهما : ما یسگی الامکانالوقوعی. و هو کون الشىء بحيثٌ لا يزم من 
فرض وقوجه مُحالٌء ای ليس ممتنعاً بالذاتٍ او بالغير؛ وهو سلب الامتناع 
عن‌الجانب الموافقي» كما أنّ الامكان العام سلب الضرورة عن الجانب المخالقي. 
و ثانيهما : الامكانٌ الاستعداديٌ, و هوء كما ذ کرو نفش الاستعداو ذاتاً و 
غير اعتبااًفانّ هی الشّىء لأن يصير شيئاً 


نسبةٌ إلى الشىء المستعد له؛ فبالاعتبا ول یستی «استعدادأ» فیقال مثلاً: 


خر له نسبةٌ إلى الشىء المستعد, و 


النطفلها استعداد أن تصیر [نسانا: و بالاعتبارالشانی يسمّى «الامكان 
الاستعدادئ» فيقال: الانسان یمکن أن یوج فى اف 

و الفرق بُ و بينَ الامكانٍ الذاتی: أنّ الامكانٌ الذاتخ, كما سیجی, اعتباژ 
تحليليٌ عقليٌ يلحَقٌ الماهيّة المأخوذةً من حيثٌ جِىّ. والامک ان الاستعداديٌ 
صفةٌ وجوديّةٌ تلحق الماهيّة الموجودةٌ؛ فالامكانٌ الذاتٌ يلحق الماهيّة الانسانية 
ن حي هى و الامکان الاستعدادی يلحق التطفةَ الواقعة فى مجر 
تکون الانسان. 

وإذاكان الامكان الاستعداديٌ قابلاً للع والضعفي, فامكان یلسانت 


فى الم أقوى منه فى التُطفةة؛ بخلاف الامکان | 


نع فلاشدةٌ و لا ضعق فید. 


در مواد سه گانة وجوب و امكان و امتناع A‏ 


حادثه‌ای نهايتأبه علل موجبه‌ای منتهی می‌گر دد که در هر حال حاصل می‌شوند. و این 
امکان, امکانِ استقبالی نامیده می‌شود. 

وگاهی امکان در دو معناى دیگر استعمال می‌شود: 

-یکی امکان وقوعى است: بدين معناكه شئْ ممکن, به كونهاى است که از فرص 
وقوعش, محالی لازم نمی‌آید یعنی ممتنع بالذات يا ممتنع بالغیر نیست. و اين امكانٍ 
وقوعی؛ به معنای سلب امتناع از جانب موافق استءكما اینکه امكانٍ عام» سلب 
ضرورت از جانپ مخالف بود. 

-دیگری أمكان استعدادی است که ذاتاً -چنانکه گفته‌اند همان خود استعداد 
است و اعتباراً غير از خود استعداد است. چون وقتی شیثی آمادگی و استعداد دارد که 
به شىء دیگر تبدیل شود اين آمادگي از ری باشىء مستعد نسبت دارد و از طرفي 
دیگر با شیء مستعدله نسبت دارد.(حال4 لحاظ/نسبت ال این آمادگی و تهیّق 
«استعداد» نامیده می‌شود و مثلا گفته‌می‌کَوّد که : نطفه استعداد دارد که انسان شود. و 
به لحاظ نسبتٍ دوم «امکانِ استعدادی» ناميدَة می‌شود و گفته می‌شود که: انسان 
ممکن است که در نطفه يديد آيد. 

و فرق بين امكانٍ استعدادی و امکان ذاتی در اين است که امکان ذاتی -همانطور که 
خواهد آمد يك اعتبارٍ تحليلي عقلی است که بر ماهيتٍ ین یت هی (فی نفسه و 
عاری از قید) عارض و ملحق می‌شود. ولی امكانٍ استعدادی یک صفتٍ وجودی 
است که بر ماهيتٍ موجوده؛ ملحق می‌گردد. بس امکان فاتی» چیزی است كه بر 
ماهيت انسان-: 


-از آن حيث که انسان است عارض می‌شود. ولی امكانٍ استعدادی 
بر نطفه‌ای که در مسیر و مجرای پیدایش انسان واقع شده عارض می‌شود. 
و لذا امکان استعدادی قابلٍ شدت و ضعف است. مثلاً امكانٍ تحقق انسانیت در 


قویتر از امكانٍ آن در نطفه است. به خلاف امکانِ ذاتی که شدت و ضعف در آن 


راه ندارد. 


® ۳1 بدايةالحكمة 


ولذا أيضاًء كان الامكانٌ الاستعداديٌ يقبلٌ الوا عن الممکن, فان الاستعداد 
يزولٌ بعد تحقّي المستعدٌ له بالفعل؛ بخلافي الامکان الذاتئ اه لام الماهية, هو 


و ذا أيضأكان الامكانٌ الاستعداديٌ, و محل المادّة بالمعتى الأعمٌ)' یت 
مَعَهُ الممكنٌ المستعد له كالانسانئة التى تستعدٌ لها الساد؛ بخلافٍ الامکان 
الذاتيَ الذي فى الماهية. فاه لا يتعيّنُ معه لها الوجود او العدم. 

و الفرقٌ بين الامكانٍ الاستعدادي و الوقوعی: أنّ الاستعدادي اما يكونٌ فى 


الماديَاتٍ و الوقوعيٌ أعم مورا 
القَضْلُ السَابِعٌ 
فى أن الإمكانّ اعتبارٌ عقلن. و أنه لازم الماهية 


ماه اعتبارٌ عقلئٌ, فلا یلق الماهيّةٌ المأخوذةً عقلاً مع قطع الط عن 
الوجود والعدم. و الماهيّةٌ المأخوذءٌ كذلك اعتباريّةٌ بلا ريب و هذا الاعتباژ 


القلی لا ناف وها بحسب نفس الأمر تا موجودةٌ او معدومة .... 


.١‏ المادة بالمعنى الأعم تشمل المادة بالمعنى الأخص , و هى الجوهر القابل للصور المتطبعة فيها. كمادّة المناصر 
لصورهاه و تشمل متعلق النفس المجردة . كالبدن للنفس الناطقة ؛ و تشمل الموضوع, كالجسم للمقادير 
والكيفيات. مه ره 


در مواد سه گانة وجوب و امکان و امتناع AL‏ 


و لذا-همچنین -امکان استعدادی از ممکن, زوال‌پذیر است» جراكه استعداد. پس 
از فعليت و تحقق مستعدله» از بین می‌رود» به خلافٍ امكانٍ ذاتى که لازمۀ ماهیت 
است و هر کجا ماهيّت محقق باشد. امكانٍ ذاتی نيز همراه آن است. و لذا- با 
وجود امکان استعدادی که محل آن ماده بالمعنى الاعم ' است. ممکن مستعلّله نيز 
متعيّن و مشخص می‌شود مثل انسانیتی كه ماده استعداد آن را دارا باشد. به خلافی 
امكانٍ ذاتىاى که در ماهیت است. چرا که با این امكانٍ ذاتی, وجود يا عدم هيجيك 


برای ماهيت» متعيّن نیست. 
و فرق 
در ماد 


ن امکان استعدادی و امكانٍ وقوعی در اين است که امکان استعدادی فقط 


ت است» ولی امكانٍ وقوعی اعم است (هم در مادیات و هم در مجردات» 


تحقق دارد): 


کک 
در اينكه امكان, اعتبار عقلی است و لازمة ماهيت است 


و اما دلیل بر اينكه امکان, یک ملاحظه و اعتبار عقلی است. اين است که امکان 
صفتی است که بر ماهیتی كه عقلاً مورد ملاحظه قرار می‌گیرد با قطع نظر از وجود و 
عدم ملحق می‌شود و چنین ماهیتی بدون شک اعتباری است. بس اوصافی هم که با 
اين لحاظ بدان (ماهیت) ملحق می‌شود بدون تردید اعتباری است. و اين ملاحظه و 
اعتبارٍ عقلی منافات ندارد با اینکه ماهیت به حسّب واقع؛ يا موجود باشد و یا معدوم. 


. ماده به معنا اعم؛ شام مادة به معناى اص می‌شود که همان جموهری است که قابلیت صورتهای 

منطبعة در خودش را دارد مثل ماد عناصر که صورتهاى عنصرى را م ىيذيرد. و نيز شامل من نفين 
عجرده مىشود مثل ماد بدن برای نفس ناطقه, و همجنين شامل موضوع عرض می‌شود مثل جسم برای 
مقادیر (طول و عرض و عمق) و كيفيات. (مؤلف) 


® ۰ بدايةالحكمة 


و لاه کوئها محفوفهٌبوجویئن او امتناعین. 

و اما کو لاما للماهئة. فلا توت الماهية من حیث هى, مع قطع النظر 
عن کل ماسواهاء لم تچذمعها ضرورة وجو او عدم و ليس الامکان لت 
الضرورتین, فهى بذاتها ممكنةٌ. و أصلُ الامكانٍ و إن كان هذين السلتَين. لک 
العقلّ يَضَُ لازم هذین سین و هو استواء | بة, مکاتّهما؛ فيعودٌ الامكانٌ 
معني ثبوتياً و إن كان مجموع السلبينٍ منفياً 


القطْبْلُ دامن 


في حَاجَةٍ الشمکن إل لاوما هی عله الختياجه إليها؟ 


حاجةٌ الممكن إلى ال من الضرورياتٍ الأولية, ی مجرّدُ تصوّر موضویها 
و محمولهاكافٍ فى التصديقٍ بهاء فَإِنَّ مَنْ تصؤر الماهيّةٌ الممكنة 
المتساوي ةالنسبة إلىالوجود و العدم. وصور تک خروچها من حدٌ الاستواو 
إلى أحدٍ اجنین على مرخ رجا منه إلي لم ليث أن يدق به. 

وغل غل حاجة السكن إلى العلَةِ هى الامکان,اوالحدوث؟ الحق هوالأُوَلُ, 
وبه قالتِ الحُكماء. 

و سمل عليه بن اماه باعتبار وجودها ضروريّةٌ الوجودء و باعتبارٍ 
عديها ضرورية العدم» و هاتانِ الضرورتانٍ بشرط المحمول و ليس الحدوث لا 


ق ET‏ 2 روز 7 
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و لازمة امكان این است که ماهیت, محفوف (بوشيده) به دو وجوب و يا دو امتناع 
باشد. و اما اینکه امكان لازم ماهيت است بدين دليل است که ما وقتى ذاتٍ ماهيت را 
من حيث هی -تصور مىكنيم یعنی آنرا با قطع نظر از همة چیزهای ديكر در نظر 
مىكيريم. ضرورتٍ وجود يا ضرورتٍ عدم را در آن نمىبينيم و از طرفى امكان هم 
جيزى جز همین سلب دو ضرورت نیست. بس ماهيت بلحاظٍ ذات» ممكن است. و 
اصلٍ امكان كرجه همین دو سلب است ولى عقل لازمة اين دو سلب يسعنى استواء 
نسبت را بجاى آندو قرار مىدهد و در نتيجه امکان, مفهومى ثبوتى بيدا می‌کند. هر 
چند كه مجموع دو تاسلب» منفى و عدمى است. 


فت - 


در باب نياز ممكن به علت ز اینکه علت احتياجش به علت» چیست؟ 


نياز ممکن به علتء از ضروریات و بَدیهیاتِ آولیه‌ای است که صرف تصور 
موضوع و محمول آنهاء برای تصديتي آنهاکافی است. چون اگر کسی ماهيتٍ ممکن را 
که نسبتش به وجودو عدم یکسان است» تصوّر کند و نيز تصور کند که خروج ماهيت. 
از حب استواء به یکی از دو جانب» متوقف بر امر دیگری است که ماهیت را از حد 
استواء به یکی از دو جانب» خارج کند. (چنین کسی) بدون درنگ اين مطلب را 
تصدیق خواهد کرد. و حال سؤال اين است که علتٍ نیاز ممکن به علّت. امکان است 
یا حدوث؟ قول حقء اوّلی (امکان) است و فیلسو فان نز بدان قائل شده‌اند. 

و استدلال حکما بر اين مدعئ این است که ماهیت. به لحاظ موجودیتش: 
ضروری‌الوجود است و باعتبار معدومیتش ضروری العدم است. و این دو ضرور؛ 
ضرورتِ بشرط المحمول‌اند و حدوث. چیزی جز مترتب شدن یکی از این دو 
ضرورت بر دیگری نيستء چون «حدوث» همان بودنٍ وجودٍ شیء بعد از عدمش 


قلت بدايةالحكمة 
و معلومٌ أن الضرورة مناطالفتل عن السیپ و ارتفاع الحاجة. فما لم تب 
الماهيةُ بامكانها لم يرتفع الوجوبُ. و لم تحضّلٍ الحاجةٌ إلى العلّة. 

نوج الا عن ايجادٍ من ال و إيجاءالعلِ لها 


برهانٌ آخرٌ: إن الماهيّةٌ لا 
متو على وجوب الماهية المتومّفٍ على إيجاب العلةِ و قد تین ستا 
تقدّم و إيجابٌ العلَةِ متفگ على حاجة الماهيّة إليها. و حاجةٌ الماهية 
إليها متوقفةٌ على إمكانها؛ إذ لو لم ُمكن, بأن وج 
عن لعل بالضرورة؛ فلحاجتها توق ما على الامكانٍ بالضرورة؛ ولو 
توف مع ذلك على حدوتهاه ها بعدالعدم. سواء كان الحدوثٌ 
علَةٌ و الامکان شرطا. او عدمُهُ مانعاً/اواكان الحدوثٌ جزء علّةِ و الجزء 


و امعت استغث 


الأخز هو الامكان او كَانَالَكَِتَُشرَطأاو عدمة الواقمٌ فى مرتبته 
ماع فعلى أي حال یلم تم الشىء على نفس مراب وكذا لو کان 
وجوئها او إيجابٌ العلَةٍ لها هو عله الحاجة بوجو. 

فلم يبق إلا ان يكونّ الامكانٌ وحدهٌ علَةٌ للحاجة, إذ ليس فى 
السلسلة المتصلة المت رب عقلاً بل الحاجة الا الماهيّةٌ و إمكائها. 


و بذلك یندفع ما اج به بعص القائلينَ بن علَةٌ الحاجة إلى العلَة هو 
الحدوثٌ دون الامکان, من أنه لو كان الامكانٌ هو العلَةً دون الحدوث. 
جار أن يُوجَدَ القديمٌ اازمانغ. و هوالّذى لا رل لوجوده و لا آخِرَ له؛ و 


معلومٌ أن فَرْضٌ دوام وجوده يُغنبه عن العلّةِ, إذ لا سبيلٌ للعدم إليه حستق 
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می‌باشد. و معلوم است که ضرورت. ملاک و مناطٍ غنای از سیب و مرتفع شد 
نیازمندی است. بس اگر ماهیت. با صفتٍ امکانش ملاحظه نشود. وجودش مرتفع 
نمی‌شود و حاجت به علت» برايش خاصل نمی‌گردد. 

استدلال دیگر :این است که ماهیت هیچگاه موجود نمی شود مگر با ای 


اواز جانب 
علّت. و ايجادٍ علت مر ماهيت را متوقف بر وجوب ماهیت است و این وجوب» 
متوقف بر ایجاب علت است. و اين نکات از مطالب قبلى بدست آمد. و ایجاب علث 
متوقف بر حاجتٍ ماهيت به علّت اشت. و حاجتٍ ماهیت متوقف بر امكانٍ ماهیت 
است. زیرا اگر ماهیت. ممکن نباشد بلکه وا 
علّت بی‌نیاز خواهد بود. پس بالبداهة حاجتمندي ماهيث» 


يا معتنع باشد, بديهى اشت که از 


رقف بر امکان است. و 


اگر در عن حال متوقف بر حدوث ماغیتیریعنی وجود بعد از عدم هم باشل جه 
حدوث علت باشد و امکان شرط آناشد ب عم امکان مانع باشد. و یا حدوث جزو 
علت باشد و جزء ديكر آن امکان بش حدوث شرط باشد يا عدم حدوث که در 
مرتبة خود حدوث واقع است؟ مَأْمَ باشددر هر یگ از اين حالات» تقدم شیء بر 
خودش به چندین مرتبه لازم می‌آید. و همینطور اگر وجوب ماهیت يا ایجاپ علت 
نسبت به ماهیت. به كونهاى علب نیازمندی باشد, تقدم شىء بر خودش لازم می‌آید. 

پس هیچ فرضى باقى نمی‌ماند مكر اینکه «امکان» بتنهایی علتٍ نيازمندى باشد. 
زيرادراين سلسلة مذكور كه عقلا همگی متصل و مترتب بر يكديكر هستنده قبل از 
حاجت. چیزی جز ماهيت و امكانش وجود ندارد. 

و با این بيان» استدلال برخی از كسانى كه گفته‌اند علتٍ نیازمندی به علت» حدوث 
است و نه امکان, مندفع می‌گردد.ايتان كفتهاند اگر امكان» علتٍ احتیاج باشد و نه 
حذوث بايستى جايز و ممكن باشد گه قديم زمانی محقق باشد و مراد از قديم زمانى 
آن است كه اول و آنجری برای وجودش نيست. در حالى که روشن است که فرضص 


دوام وجود جنين موجودى: آن رااز علّت بىنياز می‌کند,زیرا عدم در آن راه ندارد تا 


۱/۵ بدايةالحكمة 


اج إلى ارتفاید. 
وجه الاندفاع: أن المفروض نذا هو انشا لحاجته. و الا محفوظةٌ مع 


الوجود الدائم؛ فلة على فرض دوام الوجود حاجةٌ دائمةٌ فى ذاتِه. و إن کان مع 
شرط الوجود له بنحو الضرورة بشرط المحمولٍ مستغنياً عن ال بمعنى ارتفاع 


نّ وجود المعلول, سواء كاّحادثاً اوقديماً.وجوةٌ راب 
متعلَقٌ الذاتٍ عليه غير مستقلٌ دوّها؛ فالحاجةٌ إلى العلِ ذاتيةٌ ملازمةٌ لد. 


المُمكِنٌ مُحتاج إلى عَلَيْبعَادُْمَانَّْمُحتاجٌ إليها حُدوناً 


و ذلك: لأنّ علَةَ حاجته إلى العلَة إمكائّه اللازمٌ لماهيته. و هی محفوظةٌ معد 
فى حال البقاءء كما أنّها محفوظةٌ معه فى حال الحدوث, فهو محتاجٌ إلى ال 
حدونا وبقاء. مستفيضٌ فى الحالین جميعاً. 

برهان آخر: إن وجود المعلول -کما تكرّرتٍ الاشارةٌ إليه و سيجى با 
وجود راب متعلق الذات بل مقو بهاء غير مستقل دوتها؛ فا فى الحاجة 
إلى ار حدوثاً وبقاء واحدٌ و الحاجةٌ ملام ٠‏ 

و قد استدلوا: على استغناء الممكنٍ عن ال فى حال البقاءٍ بأمثلة عامية؛ 
كمثال اليناء و الاي .. 
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به ارتفاع و زوا عدم باشد. 

و اما وجه اندفاع اين قول اين است که طبق فرضء ذاتٍ موجودٍ ممكنء منش] 
نیازمندی به علّت است و جنين ذاتی» همواره (حتى) با وجودٍ دائمى محفوظ است. 
پس به فرض که ممکن» وجودش دائمی باشد, باز هم نيازمندي دائمى در ذاتش افتاده 
است. هر چند اگر بنحو ضرورت بشرطالمحمول, وجود را برايش شرط کنیم از 
علّت مستغنی است» بدین معنا که در اين حال» حاجتش توسط علتش (طبق فرض) 
پرطرف شده است. و نیز اين مطلب خواهد آمد که و جود معلول, خواه حادث باشد و 
خواء قديم؛ وجود رابط است. و ذاتش متعلق به علتش می‌باشد و بدون علت» هيج 
استقلالی ندارد. پس حاجتٍ به علت ذاتي معلول و ملازم با آن است. 


° 


ممكن همانطو که جدوئش ء مجتاج علت است» 
در بقائش نيز محتاج است. 

دليل اين مدعى اینست که علتٍ احتياج به علّت. امكانٍ معلول است كه لازمة 
اء همراء ممكن است. كما اينكه در حالٍ 
حدوث هم همراو آن است» بس ممکن, هم در حدوث وهم بقام محتاج علت است و 
در هر دو حال از علت استقاضه می‌کند. 

برهانٍ دیگر: وجودٍ معلول -همانطور که مكرراً بدان اشاره شد و بيانش خواهد 
به علتش دارد و متقوم به علت می‌باشد و بدون 


ماهیتش می‌باشد و این ماهیت» در حال ب 


آمد -وجودی رابط است و ذاتاً 
علت. استقلالی ندارد. پس» حال وجودٍ معلول در نیازمندی به علت» جه در حدوث و 
جه در بقاء یکسان است و نیازمندی, ملازم آن است. برخی برای بی‌نيازي ممکن از 
علت در حالت بقاء. با مثالهايى عامیانه استدلال کرده‌اند از قبیل: مثال يناء و َنام 


بدایتالحکمة 


اء يحتاج فى وجوده إلى ابا حت إذا باه استغنئ عند 


من الابحاث السابقة: أن الوجوبٌ و الامکان و الامتناع 
ثلاث 


ب التبا لوجوب و الامکان آمران 
وجودیان, لمطابقة لقضایاالموجهیهماللخارج مطابقة تام بمالها 
من الجهة؛ فهما مو جود اتلك و جوو موضوعهما لابوجود مُنحازٍ 
مستقل, فهما كسائرٍ المعانى الفلسفيّة, من الوحدة و الكثرة, والقدم 
والحدوث. وا ه 


و الفعلٍ. و غیرهاء أوصافٌ وجوديّةٌ موجودةٌ 
للموجود المطلق. بععنی کون الاتصاف بها فى الخارج و عروها فى 
الذهن؛ و هى المسمّاةٌ ب «المعقولات الثانية» باصطلاح الفلسفة. 

و دعب بعضهم إلى کون الوجوب و الامکانِ موجوذین فى الخارج 
بوجوو منحازمستقل, و لیب ب. هذا فى الوجوب ولامکان, وا 
الامتناعٌ فهو أمرٌ عدم بلاریس. 

هذا كله بالنظر إلى اعتبار مق الماهیات و المفاهيم موضوعات 


در مواد سه گانۀ وجوب و امكان و امتناج __ Au‏ 


جراكه به نظر اینان بناء (ساختمان) در وجودش (حدوٹش) احتیاج به بء (ساز: 2 
دارد اما وقتی بنّاء ساختمان را ساخت» ساختمان در بقائش از 


و این سخن مردود است زیرا بای علتٍ ایجادکنندة ساختمان نیست» بلکه حركاتٍ 
دستش, علل اعدادى برای حدوثِ اجتماع بين اجزاء ساختمان است و اجتماع اجزاءه 
علتٍ پیدایش کل ساختمان است و سپس مخشكي (چسبندگی) مصالح؛ علتٍ 
ساختمان در طول مدّتى قابل ملاحظه می‌باشد. 


خاتمه 
از بحثهاى قبلی روشن شد که وجوب و امکان و امتناع» 
برای نسبت‌های قضایا هستند. و روشنشد که وجوب و امکان» دو امر وجودی 


ای سه گانه‌ای 


هستند» زیرا قضایایی که جهتشان لوچو ایکان است. با خارج مطابقت دارند و 


مطابقت. تام و کامل است و عاقيا هنتاننجهتی است که در اين قضایا موجود 
است. پس اين دو جهت (و ج رکید و آیکان) وجودی هستند و البته وجودشان, به 
وجود همان موضوعشان است. نه اينكه وجودی جداگانه و مستقل داشته باشند. پس 
وجوب و امکان» -همانند ساير معاني فلسفی همچون وحدت و کثرت وم و 
حدوث و قّه و فعل و غير اينها ‏ اوصافى وجودی هستند که برای موجود مطلق؛ 
وجود دارند. بدين معناكه اتصاف به این اوصاف در خارج است و عروض‌شان در 
ذهن است. و اينها همان مفاهیمی هستند که در اصطلاح فلسقه, معقولات ثانيه 
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و برخى از فلاسفه گفته‌اند که وجوب و امکان, در خارج موجودند و وجودشان» 
جداكانه و مستقل است. ولى بدين قول اعتنایی نشده و نمی‌شود. اين سخنان در 
مورد وجوب و امكان بود و اما امتناع؛ بدون ترديد. امرى عدمى است. 
همة اين مطالب» ناظر به آنجاست که عقل» ماهیات و مفاهیم را به عنوانٍ موضوع 


® ۱۸ بدايةالحكمة 


للاحكام؛ و أما بالنظر إلى کون الوجود هو السوضوغ لها حقيقةٌ 
لأصالته, فالوجوبٌ: کون الوجود فى نهاية الشّدةٍ قائماً بنفيه مستقلاً 
فى ذاتِه عَلّى الاطلاق كما تدم الاشارةٌ إليه؛ و الامكان: وله 
متعلّق النفس بغيره موم الذات بسوا,کوجود الماهيّات. فالوجوبُ و 
الامكانُ وصفانٍ قائمانبالوجود غيرٌ خارجین من ذاتِ موضوعهما. 
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احکام مذکور در نظر كيرد و ما اگر وجود را حقيقتا به عنوانٍ موضوع برای احکام 
مذکور در نظر بكيريم» چرا که اصیل» وجود است (نه ماهيّت) در اين صورت. معنای 
وجوب اين است که وجود در نهايتٍ شدت است و قائم به خويش و ذاتاً و بدون هر 
ی مستقلٌ است» كما اينكه بدان اشاره شد. و معنای امکان اين است که وجودٍ 
(ممکن) ذاتاً متعلتي به غير است و ذاتش متقوم به دیگری است مثل وجود ماهیات. 
پس وجوب و امکان دو وصفی هستند که قائم به وجودند و از ذاتِ موضوعشان 


خارج نی 


المَرَحلَةٌ الخايسةٌ 


فى الماهيّة و أحكايها 


الفضل الأول 
الماهية من هی لَيِسَتْ الا هى 


الماهيّة و ھی ما یال فى جواب ما هو لتا کان 
موجودةٌ أو معدومةٌ. أو واحدةٌ أوكثيرةٌ. أوكليةٌ أو فردٌ و کذا سائد 
الصفات المتقابلة.كانث فى حدٌ ذاتها مسلوبةٌ عنها الصفات المتقابل. 
ولا 


فالماهيّةٌ من حيثٌ هی ليست إلا هی لا موجودةً ولا لاموجود 
يرتفعانٍ عن مسرتبة الماهية, 


شيناًآخر؛ و هذا من قولهم: ِن الق 
يُريدونٌ به: أن شيئاًمن النقيضينٍ غیر مأخوذٍ فى الماهيّة. ون كانت فى 
الواقع غير خالية عن أحدهما بالضرورة. 

ماه الانسان ‏ و هى الحيوانٌالناطق ‏ مثلاً و إن كانث ما موجودة 
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و در اين مرحله هشت فصل است: 
-فصل | - 


ماهيت از حيث ذانش. چیڑی جز خودش نيست 
ماهيت كه در جواب «ماهو» گفته سی كنوه چون اتصاف به موجوديت يا 
معدوميت يا وحدت ياكثرت یاکلیّت پا قردیت را قبول مىكند و نيز ساير صفاتِ 
متقابل رامى بذيرد. معلوم مى شود که در ذاتِ خودش فاقد اين صفاتٍ متقابل است و 
همه اين صفات از ذاتٍ ماهيت مسلوب‌اند. 


پس ماهيّت -از حيثٍ ذاتش -جز خودش نيست !؛ نه موجود است ونه غير 
موجود ونه جيز ديكر. و همین است معنای قول فلاسفه که می‌گویند: نقيضين از 
مرتبة ماهيت» مرتفعاند. مرا آنها اين است که هیچیک از نقیضین در حاقٌّ ماهيت» 
مأخوذ نیستندء كرجه بدیهی است که در واقع؛ خالی از یکی از آندو نمی‌باشد 
(بالاخره ماهيت يا موجود است يا معدوم)'. 
انسان که همان حيوانٍ ناطق است _مثلاً -گرچه يا موجود است و 


بنابراین؛ ما 


.۵۸ برخى از اين معنا تعبير كردمائد به سيت مجامعه» ر.ك: متافیزیک, دکتر مهدی حاثری» ص‎ .١ 
الهیات شفاء مقالة ۵. فصل ۱.ص ۱۹۷ طبع کتابخانه أيقالله نجفى مرعشی (ره)‎ 


ر 


(/ ۱۲ پدایتالحکمة 

وتا معدومةء لا يجتمعان ولا يرتفعان؛ لكن شيئاًمن الوجوو و العدم غير 
مأخوذٍ فيها. فللانسانٍ معني ولک من الوجود و العدم معنی آخرُ؛ وكذا 
الصفات العارضةء حتّی عوارض الماهئةء فلماهيّة الانسانٍ مثلاً معنيٌ» و 
للامكانٍ العارض لها معني خر و للاربعة. مثلاً معني و للزوجيّة العارضة 
لها معنئ آخرٌ. 

و مُحصّلُ القول: أن الماهيةٌ يحمل علیها بالحمل لول نفشهاء و 
يُسلبٌ عنها بحسب هذا الحمل ما وراء ذلك. 


فى إعتبارات لاه وما یلح بها ین المسائلٍ 


للماهيّة بالاضافة إلى ما عَداها -ي ما يُتصوٌرُ لوف بها ثلاث 
اعتبارات: ما أن تب بشرط شی أو بشرط لا أولا بشرط شىء و 
القسنة عاضر 

ما الاوّلُ: فأ توح بما هی مقارنةٌ لما یلح بها من الخصوصیات, 
تصدق على المجموع؛ كالانسانِ المأخوذٍ مع خصوصيّاتٍ زيد, صد 
عليه. ١‏ 


و اما لانی : فأَنْ يُشترطً معها أن لا يكونٌ 
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معدوم؛ و اين دو نه اجتماع می‌کنند و نه مرتفع می‌شوند اما هیچیک از وجود و عدم 
در ماهيتٍ انسان مأخوذ نیستند. یعنی انسان برای خودش معنایی دارده و هر يك از 
وجود و عدم هم برای خودشان معنایی دارند. و همینطورند صفاتٍ دیگری که 
عارض می‌شوند (مثل علت و معلول) وحتى عوارض ماهیت نیز همي نكونهاند. و لذا 
ماهيتٍ انسان (مثلاً) برای خودش معنایی دارد و امکانی که عارض بر ماهیت انسان 
می‌شود. معنایی دیگر دارد و نيز چهار - 
چهار می‌شود. معنایی دیگر دارد. 

و حاصل کلام اين است که بلحاظ حمل اوّلی» بر ماهیت فقط خودش حمل می‌شود و 


هر چیزی غير از خودش, بلحاظٍ اين حمل از ماهیت سلب می‌شود. 


معنايى دارد و زوجیتی که عارض بر 


فسل ل 
در اعتبارات ماهيث:و.مسائلى كه به.آنها ملحق می‌شود۱ 
ماهيت نسبت به غير خودش يعنى آنچه لحوقش به ماهيت تصور مى شود -سه 
گونه اعتبار و لحاظ مىشود: يا «بشرط شىء» لحاظ م ىكردد يا «بشرط لا» و یا دلا 
بشرط شی»» و اين قسمت» حاصر است (يعنى فرض چهارم ندارد). 
و اما لحاظ اول (بشرط شی»): بدین گونه است که ماهیت رااز آن لحاظ که مقارن و 
همراه چیزی است که بدان ملحق است یعنی همراء با خصوصياتٍ مورد نظر. اعتبار 


کنیم که در اين صورت ماهیت بر مجموع این امور ملحوظه صدق می‌کند. مثل 
«انسان» که با خصو صیات 


ید لحاظ شود و در نتيجه بر زيد صادق می‌شود. 


و اما لحاظ دوم (بشرط لا) این است که شرط شود با ماهيتٍ مورد نظرء غير آن 


.ك :همان مقالة ۵» فصل ۲۱ مص ۲۰۴. 


۱/۳ بدايةالحكمة 
معها غیه‌ها؛ و هذا يُتصوَّرُ على قسعین: أحدهما؛ أن بقصر النظر فى ذاتهاء 
و انها لیسث إل هى, و هو الما من کون الماهية بشرطٍ لا فى مباحثِ 


الماهيّة. كما تقدع. و ثانيهما: أن تخد الماهيةٌ وحدهاء بحیث 


أ 
مفهوم مفروضي. کان زائداً عليهاء غير داخلي فنها؛ فتکون إذا قارا جز 
من المجموع «مادَةٌ) ل غير محمولة عليه. 

و آم الات : فأن لا يُشترطً معها شیب توْحَدٌ مطلقة. مع تجوز أن 
يُقارتها شیم او لا يقارتها. 

فالقسمٌ الأول هو الماهية بلاط ی و سى «المخلوطة» و القسم 
الثانى هو الماهيةٌ بش رك لا وی «المجرّدة» و القسمٌ الثالتُ هو الماهيةٌ 
لابشرط و تُسمّى «المطلقةٌ». 

و الماهيةٌ التى هى الم للأقسام الثلاثة هی الک الطبيعيٌ. و هى 
التي تعرضها الكل فى الذهن فتقبلٌ الانطباق على کثیرین؛ وهی موجودةٌ 
فى الخارج. لوجود سين من أقسايهاء أعني المخلوطة و المطلقةٌ فيه. و 
الَْسَعٌ محفوظ فى أقسابه موجود بوجووها. 

و الموجود منها فى كل فردٍ غير الموجود منها فى فردٍ آخر بالعدده ولو 


كان واحداً موجوداً بوحدیّه فى جميع الأفراد, لكان الواح د كثيراً بعينه 


در ماهيت و احکام آن <A‏ 


همراه نباشد. و اين بدو گونه متصّور است: یکی اینکه نظر فقط به ذا ماهیت بشود و 
اینکه ماهیت جز خودش نیست. و این همان است که در مباحث ماهيت ‏ جنانكه 
گذشت از ماهيثٍ بشرط لا قصد می‌شود. و دیگر اينكه ماهیت به تنهايى اخذ شود به 
كونهاى که هر مفهوم فرضي دیگری که با آن مقارن شود زائد بر آن و غير داخل در آن 
باشد که در نتیجه اگر جزئى از مجموع (مثل نوع انسان که مجموع حيوان و ناطق 
است) با ماهیت (مقایسه شود) مقارن كردد ماده آن' ماهیت محسوب شود و غيرٍ 


محمول بر آن باشد. (مثل : حيوان نسبت به انسان كه ماده است و ناطق نسبت به انسان 


كه صورت است). 

و اما لحاظ سوم (لا بشرط شىء) این است که چیزی همراه ماهیت شرط نشود 
بلکه مطلّق اخذ شود با این تجویز كه چیَ یا ماهیت مقارن باشد يا مقارن نباشد. 

حاصل آنکه قسم اول ماهيت بش رطالالقء اس که ماهیت مخلوطه نامیده می‌شود. 
و قسم دوم ماهيتٍ بشرط لا است که ماهیت مجرده نامیده می‌شود. و قسم سوم ماهیت 
لا بشرط است که ماهيتٍ مطلقه نامیده می شوک 

و ماهیتی که تقشم برای اين اقسام سه كانه است كلّي طبیعی است. یعنی ماهیتی که 
در ذهن» كليت بر آن عارض می‌شود و لذا بر کثیرین منطبق می‌گردد. و این قشم 
(کلی طبیعی) در خارج ذهن موجود است چراکه دو قِسم از اقسامش یعنی مخلوطه و 
مطلقه. در خارج ذهن موجودند و می‌دانیم که همواره مُقْسَم در اقسامش محفوظ و به 
واسطة وجود اقسامش, موجود است. 


و آنچه از کلی طبیعی در فردی موجود است از حيث عدد غير از آن است که در 
فردٍ دیگر موجود است. و اگر كلي طبیعی واحد يكانهاى بود که با حفظ وحدتش در 


تمام افراد ماهیت موجود می‌بود بایستی واحد عيناً كثير م شد و اينء محال است. 


این ذكته در خص ومين ماده نيسث» بلكه در صورت نيز جاری است. (غ) 
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و هو محالٌ. و كان الواحدٌ بالعدد متصفاً بصفات متقابلة؛ وهو محالٌ. 


فى مَعنَى اذاي و العَرَضيٍ 

المَعاني المعتبرة فى الماهيّاتٍ المأخوذةٌ فى حدودها -و هى ای 
رتفح الماهيةٌ بارتفاعها سی «الذَائيَاتِ»؛ و ما ورا 
محمولةٌ, فان توت انتزاعها وله على اتضام شمیت «محمولات 
بالضميمة»» كانتزاع الحارٌ وحمَلِها على الجسم من انضمام الحرارة إليه, و 
إل ف«الخارج المحموا »کالما والسانل/ 

و الذاتی يمير من غیره ۳ خواصّه: 

متها : أن لذاتیات بِينة لاتحتاج فى ثبوتها لى الذاتئ إلى وسط. 

و منها : أّها ني عن السیپ, بمعن الا تحتاج إلى سب وراة سيب 
ذِى الذاتی, فعلّةٌ وجود الماهيّة بعنها عله أجزائها الذاتئة. 

و منها : أن الأجزاء الذاتيّةٌ متقدّمةٌ على ی الذاتئ. 

والاشکال فى تم الأجزاء عی الكل ب: «أنّ الأجزاء هى الكل مه 
فکیق تتقدمٌ على نفسها؟!», مندفع بن الاعتبار مختلق. فالأجزاء بالأسر 
متقدّمةٌ على الأجزاء بوصفي الاجتماع و الكلئة؛ على: اما ميت 


در ماهيت و احکام آن Aw‏ 


و نيز می‌بایست واحدٍ عددی, متّصف به صفاتٍ متقابل می‌شد و اين نيز محال است. 


- فصل ۴ - 
در معناى ذاتى و عَرَضى 


معان ىاى که در ماهيات لحاظ می‌شوند و در تعاریفی ماهيات اخذ می‌گردند -یعن 


معانی‌ای كه با ارتفاع آنها ماهیت نيز مرتفع می‌شود -ذاتیات نامیده می‌شوند و غير از 
این معانی؛ عرضیات‌اند که محمول واقع می‌شوند. 

حال اگر انتزاع اين عرضیات و حمل آنها بر ماهیث متوقف بر انضمام ضمیمه‌ای 
بود محمولات بالضميمه نمیهمی‌شونل تزع حار (گرم) و حمل آن بر جسم که 
از انضمام حرارت به جسم حاصل میت وآدرآغیر اين صورت (بدونٍ انضمام) 
عَرَضي خارج محمول ناميده مى شود مئل عالي و سافل.۱ 

و ذاتى از غير ذانى به وجوه یآز توص ای بیدا م ىكند: (وجه اول) أي 
كه ذاتيات 


بين (بدیهی و آشكار) هستند و در ثبو تشان" برای ذى الذاتى احتیاج به حد 
وسط ندارند. (وجه دوم) اين است كه ذاتیات. بی‌نیاز از سبب هستند يعنى احتياج به 
سببى غير از سبب ذی‌الذاتی ندارند. بس علتٍ وجودٍ ماهيت؛ عيناً علتٍ اجزاء ذاتي 
ماهيت هم هست. (وجه سوّم) اجزاء 

و اين اشکال که: اجزاء عيناً همان كلّ هستند. پس چگونه اجزاء بر حودشان تقدم 
دارند؟ مندفع است» چرا که لحاظ و اعتبار فرق می‌کند: یعنی «اجزاء» مستقلاً نقدم 


تی؛ متقدم بر ذی‌الذاتی هستند. 


دارند بر «اجزاء» از آن حيث که وصف اجتماع و کیت دارند. بعلاوه» اين اجزاء از آن 


بدست می‌آید که كويا علامه(ره) علو و سفل را ماهیت و معقول اول نمی‌داننند ولا 
ابندو با حرارت (در مثالٍ قبلی) جه فرقی دارند؟ (غ). 
۲.بجای «ثبوت» داثبات» صحیح‌تراست.(غ) 
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أجزاءء لکون الواحد منها جزءا من الحدٌ. و لا فالواحدٌ منها عينٌ الكل آعني ذِي 
الذاتی. 


القضْلُ الاب 
فى الچشی و القَضل والنُوع و عض ما لح بذلك 

الما التامَةء التى لها آثارٌ خاصّةٌ حقيقيّةٌ. من حيثُ تمايها تُستّى «نوعأ» 
كالانسانٍ والفرس. 

راچد بعض المعانى لت اى قى الأنواع ب يشترك فيه نژ من نوع 
واحدء کالحیوان المشترل بین اانا و الرس و غیرهما کما أن فها ما يختصٌ 
بنوع, كالناطقي المختص بالانسان؛ و یستی المشترك فيه «جنساً» و السختض 
«فصلاه. و ينقسمٌ الجنش والفصل إلى قريب و بعيده و أيضاً ینتم لجنس و 
النوع إلى عال و متوسط و سافل, و قد فصل ذلك فى المنطتي. 

ثم إتا إذا أخذّنا ماهيّةٌ «الحيوان» مثلاً. و هی مشترك فيها أكثرٌ من نوع و 
تاهاب : جسم نام حشاش متحركٌ بالارادةٍ جاز أن لها وحدها -بحیش 
يكو نكل ما يقارئها من المفاهیم زائداًعلیھا خارجاً من ذاتها. و تكون هی مباينةٌ 
للمجموع غير محمولة علیه, كما ها غير محمولة على المقارنٍ الزائدٍ_كانتٍ 
الماهيةٌ المفروضةٌ «مادة» بالنسبة إلى ما یقارئها و «علَةٌ ماذية» للمجموع؛ و جاز 

مق مقيسةً إلى عدَةٍ من الأنواع كأ ل 


در ماهيت و احکام آن ۱۳۹ “A‏ 


جهت اجزاء نامیده می‌شوند که هر کدام از آنها جزئی از حد (تعریف) است والاً مر 
یک از این | زاء عين کل یعنی عين ذىالذّاتى است (مثلاً ناطق عينٍ انسان است و 
همینطور است حیوان). 


عا فصل 2 - 


بار؛ جنس و فصل و نوع و برخی ملحقات آنها 

ماهيتٍ تامّه كه دارای آثارٍ مخصوص و حقیقی است. از آن حیث که تام است» 
«نوع» نامیده می شود مثل «انسان» و «اسب». 

نكتة بعدی اين است که ما می‌بينيمپنیضی از معاني ذاتيداى که در انواع هست» 
بیش از یک نوع در آنها اشتراک داز نوپش ل تیان که مشتركي 
ايندو است. ولی بعضی از ابن معان اتی مختصوص همان نوع است مثل ناطق که 
مختص انسان است. جز مشت وك انو ابی نايد می‌شود و جزء مختص «فصل» 
نامیده می‌شود. و جنس و فصلء به قريب و بعيد نقسيم می‌شوند. و نیز جنس و نوع به 
عالی و متوسط و سافل منقسم می‌شوند. و تفصیل اين مباحث در علم منطق است. 
نكتة ديكر اينكه ما وقتی -مثلاً -ماهیت حیوان را در نظر می‌گيريم. در حالیکه بیش از 
یک نوع در آن مشترکند. و آن را بدین صورت تصور و تعقل می‌کنیم که جسم نامي 
حسایں متحرک بالارادة است - می‌توانیم آن را به تنهايى تعقل كنيم بكونهاى كه هر 
مفهوم ديكرى كه مقارنٍ آن باشد. زائدٍ بر آن باشد و خارج از ذاتش محسوب شود و 
اين ماهيتٍ حیوان, مباين با مجموع ماهيت و مقارنش باشد و بر آن حمل نگردد کما 
اینکه بر مقارن زائد حمل نمىشود. در اين صورت ماهيتٍ مفروض (حیوان) نسبت 
به مقارنش ماده خواهد بود و علب مادي مجموع؛ محسوب می‌شود. و همينطور 
می‌توانیم این ماهيت (حيوان) را در قباس با تعدادى از انواع لحاظ كنيم مثل اینکه 


ن انسان و اسب و غير 


قر ۳۰ بدايةالحكمة 

ماهيّة الحيوان يأنّها: الحیوان الذى هو اما انسان؛ ولا فرش, و اما بقت و 
ما نم فتكون ماه ناقصةٌ غير محضّلَةٍ حتى ينضمٌإليها فصل أحدٍ تلك 
الأنواع فيحصّلها نوعاً تما فتکون هی ذلك لوغ بعينه. و تسى الماهيةٌ 
المأخوذةٌ بهذا الاعتبار «جنسأ» و الذى يحصّلهُ فصلاً. 

و الاعتباران فى الجزء المشتركِ جاريان بعينهما فى الجزء المختصٌ. و 
مُسمئ بالاعتبار الأول «صورةٌ» و يكونُ جز ءا لا يُحملٌ على الكل و لا 
على الجزء الأخر, و بالاعتبارٍ الثانى «فصلا» يحصّلٌُ الجنس و يتمم 


:أن الجنسی هلو مبهماء وان الفصلّ هو النوحٌ 
محصّلاً. و النوعٌ هو الماهية العامة من غير نظر إلى ایام او تحص 

و نی :أن كلا من الجنس و القصلٍ محمولٌ على النوع حملاً اولي و 
انب نها أتفيهما: فالجنش عرض عامٌ بالنسبة إلى لشصل, و 
الفصلٌ خاصّةٌ بالنسبة إليه. 

و ثاثا :أن من الممتنع أن يتحقّقَ جنسانٍ فى مرتبة واحدةٍء وكذا 
فصلان فى مر ود نم لاستلزام ذلك کون نوع واحدٍ نوعين. 
أن الجن وال متحدان ان مختلفانٍ اعتباراً. فالمادة اذا 
أَخِذتْ لابشرط.کانث جنساًكما أ الجنس إذا أذ بشرط لا كان ماد 
و كذا الصورةٌ فصل إذا أَحِذْتْ لا بشرط, كما أنّ افصل صورة إذا أَخِدٌ 
بشرط لا. 


در ماهيت و احکام آن An‏ 


ماهیت حیوان را بدین صورت تعقل و تصور کنیم كه يا انسان است و یا اسب و یاگاو 
ویاگوسفند. 

در اين لحاظ ماهيتٍ حیوان, ماهیتی ناقص و غير محصّل است که بايد فصل یکی 
از انواع مذكور به آن ضمیمه كرد تا آن رابه عنوانٍ یک نوع تم محضّل کند و در نتيجه 
آن ماهیت. عيئاً همین نوع خواهد بود. و ماهيتى كه اينجنين أخذ و اعتبار می‌شود 
جنس ناميده مى شود و آنچه که محص آن است» فصل ناميده می‌شود. همین دو اعتبار 
و لحاظ كه در جزء مشترک جارى است. عيناً در جزء مختص نيز جارى م ى شود و 
زه محسوب می‌شود و نه بر كل حمل 
مى شود و نه بر جزء ديكر. و به اعتبارٍ دوم «فصل؛ است كه محصّل جنس است و 
ّم نوع می‌باشد و بر نوع به حمل اول حمل می‌شود. و از 
هي شود که: 

اولاً: جنس همان نوع است ولى به ورت مبهم. و فصل همان نوع است ولى به 
صورتٍ محصّل. و نوع همان مایب تاه ات ولی بدون نظر به ابهام و يا تحصيل آن. 

و ثايً: هر يك از جنس و فصل بر نوع -به حمل اولی - حمل می‌شوند. و اا 


جزء مختص به اعتبارٍ اول «صورت» است و 


خود آندو بدين صورت است که جنس برای فصل» عرّض عام است» و 
فصل برای جنس خاضه (عرّض خاض) است. 

و الا : محال است که دو جنس در یک مرتبه واحد تحقق یابنده و نیز محال است 
که برای يك نوع دو فصل در مرتبة واحد محمّق گردد جراكه چنین امری مستلزم 
اين است که یک نوع واحد دو نوع باشدا 

و رابعاً: جنس و مادّه ذاتاً متحد هستند و اعتباراً مختلف می‌باشند. يعنى ماه اگر لا 
بشرط ملاحظه شود جنس است. کما اينكه اگر جنس بشرط لا أخذ شود ماه است. 
و نيز صورت. اگر لا بشرط لحاظ شود فصل است. کما اینکه اگر فصل بشرط لا أخذ 


شوه صورت است. 


® ۱۳۲ بدایتالحکمة 


و اغلم أن الماذة فى الجواهر الماديّةٍ موجودةٌ فى الخارج. على ما سيأتى: و 
ما الأعراضٌ فهى بسيطةٌ غير مرکبة فى الخارج» ما به الاشتراكُ فيها عينٌ ما بد 
الامتباژ و انما العقلٌ جد فيها مشتركاتٍ و مختصّاتٍ فيعتبئها أجناساو فصولا 
ثم يعتبزها بشرط لا فتصیر مواد و صوراً عقليةٌ. 

القصلُ الخامش 
في بَعضٍ أحكام الفَصْلٍ 

ینقسم الفصلٌ, نوع انقسام, إلى الننطقی و الاشتقاقيٌ. 

فالفصل امنطتی هو أخص لام الت كرض النوع و آعرنهاء وهو إنّما 
بوخ و یوضع فى الحدود مکان القصول الحتيقية لصعوبة الحصول غالباً على 
الفصل الحقيقي الذى يقو لوط :و الصاهل للفرس. فان المراد 
بالنطق مثلاً. إِمَا لنطق بمعتى التكلّم و هو من | 
بمعنن إدراك لکلا و هو عندهم من الكيفيا 2 
من الاعراض, و العرض لا يُقوَمٌ الجوهر؛ و كذا الصّهِيلُ؛ و لذا ريماكانٌ أخصٌ 
اللوازم أكثرٌ من واحدٍء وضع جمیعً وضع الفصل الحقيقيٌ, كما بوخ 
«لحتاش؛ و «المتحرّكُ بالارادة» جميعاً فصلاً للحيوان. ولو كان فصلاً حقيقياً 
لم يكن الا واحداً, كما تقد 

افص نان دأ الفصلٍ المنطقي. و هو الفصلٌ الحقيقي المقومٌ للنوع. 

نسان» و کون الفر. ی صاهلة فى لزید 
ع إن حقيقةالنوع هى فصله الأخير. و له لان الذ 


در ماهیت و احکام آن ی 


و بدان که مات 


بنابر مطالب آینده -در جواهر ماڌی» در خارج موجود است. و اما 
اعراض در خارج بسيط و غیرمرکب هستند و ما به الاشتراک در آنها عينٍ مابه 
الامتیازشان است. و اين فقط عقل است که در اعراض» مشترکات و مختصاتی می‌یابد 
و به عنوان اجناس و فصول برای اعراض لحاظ م ىكند و سپس آنها رابه نحو بشرط لا 
در نظر می‌گیرد واين اجناس و فصول به منزلۀ مواد و صورتهاى عقلی تلقى مىشوند. 


قصل 6 
در بعضى احكام فصل 
در گونه‌ای از انقسام» فصل به دي غنم هنطقی و اشتقاقى تقسيم مىشود: فصل 
منطقى عبار تست از احص و اعرف لزع عرض بر نوع مىشود. و فصل منطقى در 
تعاريف بجاى فصول حقيقى ال میند و قرار مىكيرد. جراكه غالباً دستيابى به 
فصل حقيقى كه قوم نوع است» صعب ور اس مثل ناطق برای انسان» و صاهل 
[شيهه زننده]برای اسب. و مراد از نطق -مثلاً يا نطق به معناى تكلم است که از 
كيفياتِ مسموعه (شنيدنى) است. و يا نطق به معناى ادراي كليات است که در نزد 


فلاسفه از كيفياتٍ نفسانيه است. و کیفیت. در هر حال از اعراض است» و عرض مقرم 
جوهر نیست. و همینطور است صهيل (شیهه زننده).و از اينرو جه بسا اخصّ لوازم» 
بیش از یکی باشد و در اين صورت هم آنها در جایگاه فصل حقیقی قرار م ىكيرند. 
مثل اينكه حساس و متحرک بالارادة با همدیگر فصل حیوان تلقی می‌شوند. و اگر 
فصل حقیقی مراد باشد جنانكه قبلا گذشت -یکی ب 

و فصل اشتقاقی مبدأ فصل منطقی است. و فصل اشتقاقی؛ فصل حقيقي 
ناطقه بودن در انسان؛ و صاحب نفیں صاهله بودن در اسب. 
نوع» همان فصل اخبر اوست» چراکه فصل مقرم است که 


نمی‌تواند باشد. 


۱/۳۲ بدايةالحكمة 
نوعِهء فما أذ فى أجناسه و فصوله الأُخَرٍ على نحو الابهام مأخودٌ فيه على 
وج التحطل . ۱ 

و یتفرع عليه : أن هذية النوع بهء فنوعية النوع محفو به ولو تبدّلٌ بعص 
أجناسه, وكذا لو تجرد صورثه النى هى الفصلٌ بشرط لا عن المادة اى هی 
الجنش بشرط لا بْتِىَ لو على عينه. كما لو تجرّدتٍ النفسٌ الناطقةٌ 
عن الیدن. 


لقصل غير مندرج تحت جنيو » بمعنئ أن الجنسٌ غير مأخوذ فى حلي 
ولا احتاج إلى قصلي یوش و ننقل الكلام إليه ویتسلسل بترت فصول غير 
متناهية. 


في الع و بَعضٍ أحكايه 


الماهية النوعيةٌتُوجدٌ ها في الخارج بوجو واحد. لأن الحمل بين کل 
مها وبين انوع مولع موجود بوجوو واحدء وا فى هن فهى متفايرةٌ 
ایام وال و لذلك كان كل من الجن و افصل عرضتا لاخ اند لد 
كما تقد 

و من هنا ما ذكروا: أنه لاد فى الم ریات الحقيقئة _اى الأنواع المادية الم 
:- أن يكون بين أجزاها نت و حاجة من نها إلى بعض حت 
ترتبط و تَنّحدَ حقيقةٌ واحدةٌ. و قد عَدُوا المسألة ضروري 


در ماهیت و احکام آن ۳۵ “A‏ 


محصّل نوعش می‌باشد. پس آنچه در اجناس و فصول ديكر نوع به نحو مبهم اخذ 
شه در فصل اخير به نحو متحضّل اخذ می‌شود. 

و از اين مطلب نتيجه كرفته می‌شود كه: هذيْتِ نوع به فصل اخیر آن است. يعنى 
نوعيّتِ نوع -ولو بعضی از اجناسش مبدّل گردد به وسيلة فصل اخير حفظ می‌شود. 
و خنچنین اکر میور نع که حمل فصل بشرط لا ته لز ناکما که هقان چس 
بشرط لااستء مجود گردد نوع همجنان بر حقيقتٍ نوعيهاش باقى می‌ماند.مثل اينكه 
نیاق جره مد کا وزكر اياك لس عت جلك متدرج تیاه 
يعنى جنس در تعريففٍ فصل أخذ نمی‌شود والآأ-اكر أخذ شود_احتياج به فصلى دارد 
كه م فصل مزبور باشد, و نقل كلام در آن مىكنيم و بواسطة ترب فصلهاي 
نامتناهی, تسلسل لازم می‌آید. 


فص - 
در نوع و بعضى احكام آن 


اجزاء ماهيت نوعيه (مثل انسان) در خارج با يك وجود موجودند. چراکه حمل 
بین هر یک از آنها و بين نوع» حمل اؤلى است و نوغ بايك وجود, موجود است. و اما 
اجزاء ماهيت نوعیه. در ذهن متغايرند و از حيث ابهام و تحصّل فرق دارند. و لذا هر 
یک از جنس و فصل نسبت به هم عَرَضى هستند و -همانطور که گذشت -زائد بر 
يكديكر محسوب می‌شوند. و لذاست كه فلاسفه كفتهاند: در مركباتِ حقيقى ‏ يعنى 
انواع مادىاى كه ملف از ماده و صورتاند -بایستی بين اجزاء آنها فقر و نياز از 
جانب بعضى نسبت به بعض ديكر وجود داشته باشد تابا يكديكر مرتبط شوند و به 
صورت يك حقيقتٍ واحدء متحد گردند. و فلاسفه اين مطلب را از ضروریاتی 


۱/۳ بدايةالحكمة 
لاتفتقر الى برهان. 

و يمتارٌالمركّبُ الحقيقي من غير بالوحدة الحقيقية. و ذلك بأن يحصلّ 
من تب الجزئين مثلاً مر ,خی كل واحدٍ منهما. له آثارٌ خاصّةٌ غير 
آثارهما الخاصة؛ کال موز المعدنئة الى لها آثارٌ خاضّةٌ غير آثار 
عناصرهاء لاكالعسكر المركّبٍ من أفراٍ. و الببيتٍ الس وب من اللينٍ و 


الجص و غيرهما. 
ومن هنا أيضاً يترجحٌالقولُ بأ التركيب بين المادة والصورة اتحادی 
لا انضمامغ. كما سيأتى. 


ثم إنَ من الماهيّات النوعية ما هی كثيرةٌ الأفراد, كالأنواع التى لها تعلق 
مثلٌ الانسان رتنه ماتجونمتحصث فى فرج كالأنواع المجرةة 
م من العقول و ذلك لا نآرد النوع إا أن تكون تام 
ماهئة الوع. أو بعضهاء او لازمةً لها. و على خم هن التقادير لا یتست 
لها فردٌ. لوجوب الكثرة فی كلّ ما صدقث عليه و لاكثرة إلأمع الأحاد 
هذا خلف؛ و لا أن تکون لِعَرَدْ فارق بح بانضمایه وعدم انضمایه 
الكثرة و من الواجپ حيتئذٍ أن يكونّ فى النوع إمكانٌ العروض و 
الاتضمام. و لايتحمقُ ذلك إلا بمادة. كما سيأتى ف «كلٌ نوع كثير الأفراد 
فهو مادئٌ». و ينعكسٌ إلى نم لامادة له وهو لوغ المجرّة ليس بكثير 
الأفرادء وهو المطلوبٌُ. 


در ماهيت و احکام آن “Aw‏ 


می‌دانند که نياز به برهان ندارد. 

و امتیاز مركب حقیقی از غیرش در همین وحدتٍ حقیقی است. و اين وحدت 
بدين گونه حاصل می شود که از تركب و تلف دو جزء -مثلاً-امر سوّمی حاصل گردد 
كه غير آندو جز باشد و آثاری غير از آثارٍ مخصوص آندو داشته باشد. مثل امور 
معدنی که آثار مخصوصی غير از آثارٍ عناصرشان دارند. نه مثل لشکر که مركب از 
افراد است» و نه مثل خانه که مؤلّف از آجر و گچ و غير اینهاست. و بر این اساس است 
که ترجیحاً می‌گوئیم ترکیپ بین ماده و صورت. اتحادی است و نه انضمامی - 


همانگونه که خواهد آمد. 
مطلب بعدی اینست که بعضی از ماهپایت نوعیه, افراد کثیر دارند مثل انواعی که به 


به مادهانده مثل انسان: و بض آ ماهیات نوعیه, منحصر در يك فرد 
می‌باشند مثل انواع مجرّده که مجر تامند ديعت عقول. و دلیل اين مطلب اين است 
كه كثرت افرادٍ يك نوع. یا ت م ایآ نع ابت وایا بعضى از مایت آن است ويا 
لازمة آن ماهیت است. و طبت همة اين سه فرض. بایستی فردی برای آن ماهیت تحقّق 
نيابد. چون بایستی در هر مصداق أن ماهیت. کثرت محقق باشد. و کثرت هم جز با 
آحاد و افراد تحقق نمی‌یابد و اين خلافب فرض (تلف) است. و یا کشرت برای 
ماهیت. بخاطر عرض مفارقی است که با انضمام و عدم انضمام آن قرض» كثرت 


تحقق می‌یابد. و در اين صورت بایستی در آن نوع, امكانٍ آن عرض و انضمام باشد. و 
اين امکان جز با مادّه (هیولای اولی) تحقق بيدا نمی‌کند ‏ چنانکه خواهد آمد بس 
نتيجه می‌گیریم كه هر نوعی که دارای افراد كثير است. مادّى است و عکس (نقیض 
موافق) اين جمله اين است که: هر چیزی که ماده ندارد -یعنی نوع مجوّد_كثيرالافراد 
نیست. و همین است مطلوب ما. 


® ۳۸ لسع سما 


في الک ولج وتو وجووهما 


ريما ظُن أن( ما هما فى نحو الادراك. فالادراكٌ 
الحشی لقوته درك الشیء بنحو يمتارٌ من غيره مطلقاً و الادراك العقليُ 
لضعفه یدرک بنحو لا يَمتارٌ مطلقاً و يتقبلٌ الانطباق على أكثرٌ من واحره 
كالشبح المرئي من بعيد. المحتملٍ أن یکون هو زيداً. او عم أو خشيةٌ 
EE‏ خی ذلك. وهو اجا قطعا؛ و کالدرهم الممسوح القابلٍ 
الانطياق على دراه مختلفة: 9 


و يدفعة: أن لازمه أن لا يَصدَّقٌ المفاهيجُ الكليةٌ؛ کالانسان مثلاً. على 
أزيد من واحدٍ من أفرادها حقيقةٌ و أن یکذب القوانينٌ الكليةٌ المنطبقةٌ 
على مواردها اللامتناهية إلا فى واحدٍ مها كقولنا: الأربعةٌ زوج ول 
ممکن فلوجوده عله و صريح الوجدان ُبِطله؛ فالحقٌ أن الكلية و الجزئية 


نحوانٍ من وجود الماهيّاتٍ. 
في تمر ماما و تدم 


تم ماهيّة من ماهيّة أخرئ بَينونتها منهاء و مغايرُها لهاء بحيثٌ 


در ماهیت و احکام آن سح 


- فصل ۷- 
در كلى و جزئی و نحوة وجود آنها 

جه بساگمان شود كه: «کلیت و جزئیت» منحصراً در نحوهُ ادراك صورت 
می‌گیرنده يعنى ادراي حسى بخاطرٍ قوتی كه دارد شىء را به كونهاى درك می‌کند كه 
بطور مطلق از غيرش متمايز مى شود و ادراي عقلى بخاطر ضعفش شىء رابه 
كونهاى درک می‌کند که بطور مطلق از غيرش متمايز نمى شود و انطباقي بر بيش از یک 
فرد را قبول مىكند مث شبحى كه از دور دیده می‌شود و احتمال داردكه زيد باشد یا 
مرو باشد يا چوبی نصب شده وياغير اينها باشد, در حالی كه قطعاً یکی از اينهاست. 
و مثل دِرهّمى كه آشکالش در اثر دبنت كَكْنيَةئ از بين رفته است و قابلی انطباق بر 
دراهم گوناگون مىباشد». 

و دفع كمانٍ فوق به اين اس که بگونيم زلازمة سین فوق اين است که مفاهیم كلى 
مثل «الانسان: 


-به عنوان نمونه -حقيقتا بر بيش از یک فرداز افرادش صدق نکند و نیز 
بایستی قوانین کلی که منطبق بر موارو نامتناهى می‌شوند, در همه موارد جز در یکی از 
آن موارد كاذب باشند, مثل اينكه مىكوئيم: «چهار زوج است» و «برای وجود هر 
ممکنی علتى هست»! و حال آنکه وجدانٍ صریح 
این است که كليّت و جزئیت دو نحوه از وجودٍ ماهیات‌اند. 


مطلب را ابطال می‌کند. پس حق 


- فصل ۸ - 
در تميّز و تشخص ماهیات 


تمیز ماهیتی از ماهيتٍ دیگر به معنای انفكاي ماهیتی از ماهيتٍ دیگر و مغايرتٍ 


بين آندوست: به گونه‌ای كه آن دو بر همدیگر صدق نمی‌کننده مثل تميز انسان از 


® ۱ بدايةالحكمة 
لا تتصادقان؛ کت الانسان من الفرس باشتماله على الشاطق. و 
تشخ کون الماهیةبحیث یت صدئها على كثيرين. کش 
الانسان الذى هو زيد. 
و من مُنا بظهر أوَلاً: أنّ لیر وصف اضافی للماهيّة؛ بخلافٍ 
التشخّصٍ. 


وا 


فائه نفسيئٌ غیر |ضافین. 
التميرٌ لاینافی الكليّة. فان انضمام کلی إلى كلّى لا يوجبٌ 
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الجزئيّة, و لا ينتهى إليها و إن تكرّرَ؛ بخلافٍ التشخص. 

ثم ان التميرٌ بينَ ماهينين: ِا يمام ذاتنهما؛ كالأجناس العالية البسيطة, 
إذ لوكان بین جنسينٍ عالتيخ مشیر دائ کان جنساً لهما واقعاً فوقّهما. و 
قد ُرضا جدتین عالن, هذا حَلَفٌ. 

و إِمَا ببعضٍ الذات, و هذا فیما کان ینهما جنس مشترك فتتمایزان 
فَصلَينِء كالانسانٍ و الفرس. 

و إا بالخارج من الذات, و هذا فيما إذا اشترکتا فى الماهية النوعيّة 
فتتمايزانٍ بالأعراض المغارِقَِء كالانسانٍ الطويلٍ المتمتر بطوله من 


من جوْرَالتشكيك فى الماهية, و هو: اختلافٌ 
الضعفی, و التقدم وَالتأخْرء وغيرهاء فى عينٍ رجوعها 
إلى ما به الاشترا؛ و الح أن لا تشكيك ال فى حقيقةٍ الوجود. و فیها 
يجرى هذا القسمٌ من الاختلاف و التمايز. 
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اسب» چرا که انسان مشتمل بر ناطقيت است [ولی اسب ناطق ذ . و تشخص 
بدين معناست که ماهيت بگونه‌ای باشد که صدقش بركثير ممتنع باشد. مثل تشخص 
انسانی که نامش زید است. 


و از اینجا روشن می‌شود که : اولاً: تمیّز يك وصفی اضافی (نسبی) برای ماهيت 


است. برخلافٍ تشخص كه یک وصفی نفسى و غير نسبی است (یعنی تميّز نسبت به 
چیز دیگر است ولی تشخص چنین نیست). 

و انً: تمیز با کلت منافاتی ندارد, چرا که انضمام يك کلی به کي ديكر موجب 
جزئیت نمی‌شود و نهايتاً هم به جزئیت نمی‌رسد. كرجه اين انضمام تکرار شود 
پرخلاف (که باكليّت منافات دارد). 

نکته دیگر اينكه تمّز بين دو ماهیت اه تام ذات آنهاست مثل 


ناس عالية 


بسیط (مثل کم و کیف) چون اگر بي نوفقي كا مشتري ذاتى و جود داشته باشد. 


مشترک» جنس آندو و فوقِ اندو واقع می‌شود و حال آنکه فرض شده بود که آندو 
جنس عالی هستند, و اين مخلف (حلافآفرص) است. و يا تمر دو ماهیت به بعض 
ذات است. و اين در صورتی است كه بين آندی, جنس مشترک وجود داشته باشد تا 
بوسيلة دو قصل از یکدیگر ممتاز شوند مثل انسان و اسب . و يا ت 
ت که آندو در ما 


دو ماهیت به 


امری خارج از ذات است این در جائ 
به وسيلة آعراض مفارق از یکدیگر امتياز بيدا کنند. 
بلندی قامتش از انسانٍ کوتاه قد معتاز می‌شود. 

و یک قسم چهارم برای تميّز وجود دارد و آن راکسی اثبات می‌کند که تشکیک در 
ماهیت را ممکن بداند. و این قسم 
شدت و ضعفء تقدم و تأخر و امثال اینهاست. و در اين قسم ما به الاختلاف عيناً به 


نوعيه مشترک باشند و 
قامت که به واسطة 


به معنای اختلافی یک نوع واحد از حي 


مابه الاشتراک برمی‌گردد. ولی حق اين است که تشکیک جز در حقيقتٍ وجود نیست 
و این قسم از اختلاف و تمایز در حقيقتٍ وجود راه بيدا می‌کند. 


Jy‏ پدایةالحکمة 
وأما التشخص : فهو فى الأنواع المجردة من لوازم نوعيتها؛ لما عرفت 
أن النوعٌ المجرّدٍ منحصرً فى فرد, و هذا مراذهمم بقولهم: «إنّها مكتفيةٌ 
بالفاعل تُوجِدُ بمجرّد إمكانها لذاتئ» .و فى الأنواع الماديةء 
كالعنصريّاتِء بالأعراض اللاحقة. و عمد 
س النوغ بلحوقها به فى عرض عریض بین مبدأ د 
کالفرد من الانسان الواقع بِينَ حجم كذا و حجم کذاء و مبدأ زمانی كذا إلى 
ميدأ زمانی كذاء و على هذا الباس, هذا هو المشهوژ عنذهم. 1 
والح ما إليه المِعلِع الشانی و تَبِعَهُ صدرٌالمتألهين_أنّ 
التشخُصٌ بالوجود. لأنّ انم لک لیالکلی لا فيد الجزئية؛ فما 
سکوها أعراضاً مشحْصهٌهی من لوازم لتشخص و أماراته. 
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و اما تشخص در انواع موجودات مجرّدٍ تام از لوازم نوعيّتٍ آنهاست» جراكه 
دانستی نوع مجرّد منحصر در فرد است. و همین نكته مرا کسانی است که مىكويند: 
«مجرّداتٍ تامه مكتفي به فاعل اند و به صِرْف امكان ذاتی‌شان موجود مىشوند». و اما 
تشخص در انواع موجوداتٍ مادى مثل عُنصريات (انواع 
وسيلة اعراضی است که به نوع ملحق می‌شوند. و عمدة این اعراض عبار تند از 


هَتیٰ و وضع. و اين آعراض از طريتي لحوق خود نوع را در عزضی عریض (طیفب 
وسیع) از مبدپیدایش آن نوع تا منتهایش» متشخص می‌کنند مثل يك فرد انسان که از 
فلان حجم آغاز می‌شود و به فلان حجم ختم می‌گردد. و یا از فلان زمان آغاز می‌کند و 
تا فلان زمان ادامه می‌یابد. و همینطور در سايرٍ اعراض. اين مطلب همان است که در 
بين فلاسفه مشهور است. 

و حق همان است که معلم ثانی گفته درالم لهین 
یعنی اینکه -تشخص به وجود است. چراگه آنضمام کلی به كلى. مفید جزئیت نیست. 
پس آنچه که فلاسفه آنهار را کک 16 


نیز از او پیروی کرده است - 


-در حقيقت از لوازم تشخص 


و نشانه‌های تشخص می‌باشند. 


المَرحَلَةُ الساوسَة 
پا ؟ 
فى المَقولات العشر 
و می‌الأجتاش العابية انّتي اليا تَنتَّهِي انواعٌ الناهیات 


القضل الأول 


تعريف البجَوهر والعَرَضٍ َد المقولات 


تم الماهيةٌ. انقساما ری إلى جوهر و عرض 
«ذاوْجدّث فى الخارج 


موضوع لا ستني عنها فى وجو كالصور المنصرية الستطبعة فى السادٍ 
المتقوّمة بها؛ ولا أن تکون بحيثٌ «إذا وُجِدَتْ فى الخارج وُجدث فى موضوع 
مستغن عنها», كماهية شرب و اعد بینالاجسام. وكالقياء و القعود و 
الاستقبال و الاستدباره من الانسان. 

و وجوذ القستین فى الجملة ضرورئ. فمن نک وجو الجوهر زِمَهُ 
جوهريّة الاعراض؟ س و م ی 


مرحلة ششم 
در مقولات عش رکه همان اجناس عالیه‌ای هستند 
كه انواع ماهیات به آنها منتهی می‌شوند. 
و در این مرحله يازده فصل است: 


فضا - 
در تعريف جوهرو عرض أو تعدادٍ مقولات 


ماهيت در يك تقسیم اولیه به وف و مشیم می‌شود. جراكه ماهيت يا 
بگونه‌ای است که «وقتى در خارج موجود می شود در موضوعى كه وجوداً مستغني 
از آن ماهيت باشد نيست» خواه اصلاً بدون موضوع؛ موجود شود مثل جواهرٍ 
عقليهاى كه قائم به نفس هستند» و خواء در موضوعى موجود شود که وجوداً مستغني 
آن ماهيت نيست مثل صورتهاى عنصریه‌ای که منطبع در ماده و متقوم به ماده 
هستند. و يا ماهيت به كونهاى است که «وقتی در خارج موجود می‌شود» در موضوعى 


تحقق می‌یابد که مستغني از آن ماهيت است» مثل ماهيتٍ قرب و بُعدٍ بین اجسام؛ و 
مثل قيام و قعودء روبرو بودن و بشتٍ سر بودن برای انسان. 

و وجود اين دو قسم (جوهر و عرض) فى الجمله بديهى است. و لذا اكر کسی 
وجود جوهر را انکار كند. ملرّم می‌شود که جوهريتٍ اعراض را ببذيرد يعنى بایستی 
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فقال بجو دون حیث لا يَشْمُرٌ. 

و الاعراض تِسْعةٌ هی المقولاثٌ و الأجناس العاليةٌ. ومفهوم عرض عَرَضٌ عام لها'. له 
جنس فوقهاء كما أَنَ المفهومٌ من الماهية ۲ رض عام لجميع المقولاتٍ العشر. و ليش 
u‏ ع 

و المقولاثٌ اسع الم ی هی: الک و الكيف. و الأينُ؛ و متئ. و الوضع و له و 
الاضافةٌ. و أن يفعلٌء و أن ينفعلّ. هذا ما عليه المشّاوُونَ من عد المقولات, و مستنهم فيد 
الاستقراة. 

ودب إلى ألا ار بجعلي المقولات النسيئة و هى المقولاث السبع الأخيرة. 
واحدةٌ. و ذهب شيخ الاشراق !| نها خمش, و زادَ على هذه الأربعة الحركة." 

والأبحاث فى هم المقولات و اي الأنوا المندرجة تحتها طويلة الذيلي 
دا ونح لَص اقول على ما الوم مهب الستائين. »مع اشارا إلى غيره. 


الفصل آلكانئ 

في أقسام الْجوهرٍ 

فكوا الجوهر. تقسيماً ولا أ إلى خمسةٍ أقسام: الما و الصور و الجسم و 
العقل. ل. و مستنة هذا التفسيم فى الحقيقة استقراء ما قم على وجوده البرهان من الجواهر. 
فالعقلٌ هو «الجوه المجردٌ عن الماد ذاتاً و فعلا»؛ و النفسش هئ «الجوهر المجردٌ عن الماک 
مسق بها فعلأ»؛ و الماد هي «الجوهر الحاملٌ للقؤ».... 2 


.و إلا انحصرت المقولات فى مقولتين. والعروض قيام وجود شىء بشىء آخر يستغلى عنه فى وجود» فهو 
تحوالوجود. امه رما 

۲ .و هو ما يقال فى جواپ ما هو. (منه رما 

؟.فالمقولات عنده هى : الجوهر والكم والكيف والنسية والحركة. (منه ره 
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ناآكاهانه وجودٍ جوهر را قبول کند. 

و اعراض تا هستند که مقولات و اجناس عاليه محسوب می‌شوند. و سفهوم 
عرض برای همة آنها عرض عام شمرده می شود نه اينكه جنيس فوقي آنه باشد. كما 
اينكه مفهوم «ماهیت» عرض عامٌ برای جَمیع مقولاتِ دهكانه است ولى جنس برای 
آنها نيست. و مقولات هگن عرضى عبارتند از اک و كيف و أن و مت و وضع و 


چده و اضافه و أن قعل و آن يَنقل. اين رأى مشائين در تعدادٍ مقولات است و مستت 
آنها در اين قول استقراء است. 

و بعضی از فلاسفه كفتهاند که مقولات چهار تا هستند (جوهر كم كيف» نسبت)» 
بدین صورت که مقولاتٍ نسبی -یعنی هفت مقولة اخير (آن یتفعل -أن یفعل -اضافه - 
خ اشراق گفته است که 
حرکت را اضافه کرده است. 


جده -وضع -متی -أَيْن) -را یک مقولةقرار دادماند. و 
مقولات پنج‌تا هستند. یعنی بر جخهااناق 
و بحثها دربا 


هستند, جذ طولانی و پر دأمثه ائ و لام کلام را در آنچه که از 


ن مقولات وانقکاها ت آلها به انواعى كه مندرج در تحت آنها 


است خلاصه می‌کنيم و اشارماى هم به رأى دیگران داریم. 


قصل لات 
در اقسام جوهر 


فلاسفه در يك تقسیم اوليهء جوهر را به بنج قسم تقسيم کرد‌اند: ماه صورت, 
جسم. نفس و عقل. و مس اين تقسیم در حقيقت -استقراء جواهری است که بر 
وجود آنها برهان اقامه شده است. و عقل: «جوهری است که در مقام ذات و فعل» 
مجود از ماده است». و نفس: «جوهری است که ذاتاً مجرّدٍ از ماده است ولی در مقام 
فعل» مت به ماده می‌باشده و ماده: «جوهری است که حامل قو است» و صورت 
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و الصورةٌ الجسميةٌ هی «الجوهر المفيدُ لفعلية الساة من حيتٌ الامتدادات 
الثلاث»؛ و الجسم هو «الجوهرٌ الممدٌ فى جهاتهِ الثلاث». 

و دخولٌ الضورة الجسمية فى التقسيم دخولٌ بالعرض. لا الصورة هى الفصل 
مأخوذاً بشرط لاء و فصولُ الجواهر غير مندرجة تحت مقولة الجوهر, وان صَدَق 
عليها الجوهرٌء كما عرفت فى بحث الماهية؛ ويجري نظيرُ الكلام فى الفس:۱ 


القضلُ تابث 
في الم 

لا ریت أن هناك اجساماً مختللة قر أصل الجسمئة. ڳةء التي هی الجوهژ 
لس فى الجهاتٍ الا جر يما هو جسم بل للإنقسا فى جهايه 
المفروضة, وله وحدةٌ اتصالية عند الحش: فهل هو ممٌصلٌ واحد فى الحقيقة كما 
هو عند الحش, أؤ مجموعةٌ أجزاءٍ ذاتٍ فواصلٌ على خلافي ما عند الحسل؟ 

و على الاول. فهل الاقسامٌ التي له بالقرة متناهيٌّ أو غير متناهيّة؟ و على 
الثاني فهل الأقسامٌ التي هی بالفعلي -و هی التي اتتهى التجرّي إليها -لا یل 
الانقسامٌ خارجاً لكن بل وهماً و عقلاً. لکونها أجساماً صغارا ذواتٍ حجم. أو 
ها لا بل الانقساع لا خارجاً و لا وهماً و لاعقلاً, ' لعدم اشتمالها على حجمء و 
نا تقب الاثشارة لحم وهی متناهيةٌ أو غير متناهية؟ و لكل من الش قوتي 


١.لأنٌالنفس.‏ فيما له نفس, صورة للنوع الجوهرئّء و فصول الجواهر ليست مندرجة تحت مقولة الجوهر. (منه رما 
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جسميه: «جوهری است که مفيدٍ فعليتٍ ماده از حيث امتدادات سه كانه (طول و عرض 
و عمق) می‌باشد». و جسم: «جوهری است که در جهات سه كانهاش امتداد دارد». و 
داخل بودن صورت جسمیه در اين تقسیم» دخول بالعرض است» چرا که صورت 
همان فصل است که بشرط لا أخذ می‌شود. و می‌دانیم كه فصول جواهر, در تحت 
مقولة جوهر مندرج نیستند, كرجه مفهوم جوهر - چنانکه در بحب ماهیت دانستی - 
بر آنها صادق است. و نظیر همین سخن در مورد نس نيز جاری است. 


- فصل ۳ - 


و حسم 


بدون شک» اجسام گوناگونی) وجود دارند که در اصلٍ جسمیت -كه همان جوهر 
ممتدٌ در جهات سه گانه استمشتوکند. پس جسم _از آن حيث که جسم است قاب 
انقسام در جهاتٍ مفروضه‌اش (طول و عرض و عمق) می‌باشد و در حش, دارای 
وحدتٍ اتصالی است. حال سؤال این است که آیا جسم حقيقتاً نیز -همانند آنچه چا 
مشاهده می‌شود -متصل واحد است يا -برخلافب آنچه در حسٌ دیده می‌شود - 
مجموعه‌ای از اجزاء دارای فاصله است؟! 

و بتابر فرض اول (وحدتِ اتصالی حقیقی) آيا اقسام (اجزاء) بالقوة مو جود در آن. 
متناهی هستند يا نامتناهى؟ و بتابر فرض دزم (اجزاء فاصله‌دار) آيا اقسامی (اجزائی) 
که بالفعل موجودند -یعنی اجزائی که تجزية جسم به آنها منتهى می‌شود ارجا 
انقسامپذیر نیستند بلکه وهماً و عقلاً انقسام را می‌پذیرند چرا که اجسام کوچکی 
هستند که دارای حجم می‌باشند؟ يا آن اجزاء, انقسام را نمی‌پذیرند نه خارجا نه وهماً 
و نه عقا چرا که آن اجزاء اصلاً داراى حجم نمی‌باشند, و فقط اشارة حسی را قبول 
می‌کنند؟ و سؤال دیگر اينكه آیا اين اجزاء متناهی‌اند يا نامتناهی؟ و هر يك از شقوق 
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المذكورة قائلٌ؛ فالاقوالٌ خمسةٌ. 
الأول : أَنّ الجسم متصلٌ بحسب الحقيقة, 
أجزاءٌ بالقوة متناهيةٌ؛ و یب إلى الشهرستان 


كما هنو عند الح و لا 


ياختلاف عَرَضّينٍ و نحوه؛ حتی ذالم سل الث ین 
لصفره شمه الوهم؛ حتی إذا عَجِرَ 1 
كلما باه كلاسم إلى آجزام ان الجز؛ الحاصل, 
غير طرف »بل القسمة. من وفوف ان ورود القسمة لايُعدمٌ الحجم؛ 
وی إلى الحكماء. 

الشاك :أله مجموعة زاو صفار صلبة لا تخلُو من حجمه 
يَقبلُ القسمة الوهميّةٌ والعقلية دون الخارجكة؛ و نُب إلى 
ذى مقراطیس, 

الريع : أك مؤلف من أجزاء لا تا لا خارجاً و لا وهماً و لاعقلاً. و 
تقبلٌ الاشارة الحسَيّة. و هی متناهية. ذواتٌ فواصل فى الجسم تمك 
الال القطاعة من مواضع الفصل؛ و تُب إلى جمهور المتكلمين. 5 

الخامش : ی الجسم متها كما ف القول الاج ال نها غير متناهي. 

یدق اقولین لين رایع لاس 
ن ذواتٍ حجم. امتنع أن يتحفّق ... 


ما یی من الاجزاءلسی 


در مقولات عشر... ات 


مذكورء قائلى دارد. پس اقوال در مسئله, 
قول اول: جسم -همانگونه که در حش متصل واحد است .در حقيقت نيز متصل 
واحد است و دارای اجزاء بالقوه متناهی می‌باشد. اين قول منسوب به شهرستانی 
(صاحب ملل و نحل) است. 
قول دوّم: جسم همانگونه كه حساً متصل است. حقيقتاً نیز متصل است و بطور 
نامتناهی انقسامات را می‌پذیرد. يعنى انقساماتِ آن توقف ندارد. بدين معناکه انقسام 


خارجی را از طریق قطع (بریدن) و یا با دو عَرَضٍ مختلف (مثل رنكٍ سياه و سفید) و 


امثال آن مى يذيرد. و حتی اگر ابزار برنده نتواند .بخاطر كوجكي جسم -آن را تقسیم 
كند, وم (ذهن و خیال) آن را منقسم می‌کند. و حتی اگر ذهن هم -بخاطر كو بكي 
بيش از حدٍّ جسم -نتواند آن را تصو رِکنلعقل به نحو کلی حکم می‌کند که جسم هر 
قدر به اجزاء کوچکتر تقسیم شود باقن جزم به خاطر اينكه دارای حجم و 
دارای اطراف استء انقسام را مي‌پذیرد وكين بدي 


ش تقسيم. توقّف ندارد. یعنی وارد 


شدنٍ قسمت. حجم را معدوم نمی‌کند. این قول منسوب به فلاسفه است. 

قول سوم : جسم مجموعه‌ای از اجزاء ریز و سخت است که خالی از حجم نیستند. 
و جسم وهماً و عقلاًتقسیم رامی‌پذیرد ولی خارجاً نمی‌پذیرد. و اين قول منسوب به 
ذى مقراطیس است. 

قول چهارم: جسم ملّف از اجزائی است که تجزیه نمی‌شوند نه خارجاً نه وهماً 
و نه عقا و فقط اشار؛ حسّى را می‌پذیرند و این اجزا متناهی بوده دارای فاصله در 
جسم می‌باشند. و ابزارٍ برش از همین فاصله‌ها عبور می‌کند. و اين قول منسوب به 
عمدء متكلمين است. 

قول بنجم: جسم -همانگونه كه در قول چهارم كفته شد از اجزاء مزبور تشكيل 
شده اما اين اجزاء نامتناهى هستند. و دفع دو قولٍ جهارم و پنجم به اين است که: آن 
اجزائى كه ادعا شده قابل تجزيه نيستند, اكر داراى حجم نباشند بالبداهه محال است 


® ۵۲ بدايةالحكمة 

من اجتماعها جسمٌ ذو حجم بالشّرورة و إن کانث ذواتٍ ها الانتسامٌ 

الوهميٌ و الق الضرورة, و إن فض عَدَمٌ القسايها الخارجيّ إنهاية صِكَرها 

على ها لو کانث غير متناهية كان الجسم المتكونُ من اجتماعها غير متناهى 

الحجم بالضرورة. و قد أقيتث علن بطلان الجزء الذى لا يتجرّئ وج وة من 
راهن مذكورةٌ فى المطولات. 

و يدقع لول الائى. وهن الوجوء التى أقيمث على کون الجسم بط ذا 

اتصالٍ واحدٍ جوهريّ من غير فواصلٌ كما هو عند الحش؛ و قد تلم علماء 

ای أخيرا بعد تجربات علميئة بت الأجساع فة من اج زاي صغار 


ره مؤلفةٍ من اجزاء آخری, لا تلو من نواةٍ مركزيّة ذاتِ جرم؛ ولْيِكّنْ أصلاً 
موضوعاً لنا. 
و يدفعٌ القولٌ الأو اهر عليه ما رد على القول الثاني و الرابع و الخامس» 


بين القول بتصال الجسم بالفعل» و 
تَقِفُ القَشعةٌ دوئها على الاطلاي. 

فالجسمٌ, الذي هو جوهر ذوانّصالٍ يُمكنٌ أن يُفرضٌ فير الامتداداث الثلالث. 
ثابثٌ لاريبَ فيه؛ لكن مصداه الأجزاء ری ألتى يَحدتُ فيها الامستداة 
الجرميٌ و إليها تتجرًاًالأجسامٌ النُوعيُ دون غيرهاء على ما تقدمت الاشارة اليه 
وهو قول‌ذی مقراطيس مع اصلاح ما 


ناه این أجزاء متناهية 


١‏ .و هوالجسم غيرالمؤلف من أجسام مختلفة الطباتع. كأجسام العناصر الأولية.(منه ره 


در مقرلات عشر... A‏ 


که از اجتماعشان جسم دارای حجم پدید آید. و اگر دارای حجم باشند. بالبداهه 
لازمداش اين است که انقسام وهمی و عقلی را يبذيرد. ولو اینکه بخاطر کو چکي بیش 
از حا انقسام خارجی را نپذیرد. 

بعلاوه اگر اين اجزاء نامتناهی باشند جسمی که از اجتماع آنها تشکیل می‌شود 
بالبداهه بایستی دارای حجم نامتناهی باشد. و از سوی دیگر بر بطلانٍ جزء لا يتعجزئ 
(جزئى که تجزیه نمی‌پذیرد) براهین متعددى اقامه شده که در كتب مفصل مذکور است. 

و چیزی که موجب دفع قول دوم است» سستي وجوهی است که برای اثبات این 
مطلب اقامه شده که جسم بسيط همانطور که در حس مشاهده مىشود. حقيقتاً نیز 
دارای اتصالٍ واحدٍ جوهری و بدون فاصلة بين زاء است. و حال آنکه اخیراً علماء 
طبیعی بس از آزمایشات مستمر بت که اجسام مغلّف از اجزاه ريز اتمی 
هستند و خود اين اجزاء نيز از اجزاء دّیگری) نكيل شدءاند كه آنها نيز خالى از یک 
هستة مرکزی که دارای جرم است نمي‌باشند. و اين مطلب برای ما بيه عنوان اصل 
موضوع تلقی می‌شود. 

و دفع قول اولی به اين است كه: همان ایراداتی كه بر قول دوم و چهارم و پنجم 


وارد بود بر این قول نيز وارد است. چون در اين قول اول دو مطلب جمع است: یکی 
قول به اتصال بالفعلٍ جسم و دیگری قول به اينكه جسم در اثر انقسام بالقوه به اجزاء 
متناهى می‌رسد بگونه‌ای که تقسيم در آن اجزاء متناهى ‏ مطلقاً (خارجاً وهماً عقلاً) 
متوقف م ى شود 

پس جسم که همان جوهر داراى اتصال است که می توان امتدادات سهكانه (طول و 
عرض و عمق) را در آن فرض کرد موجود و ثابت است و هیچ شکی در آن نیست. اقا 
مصداق جسم همان اجزاء اولیه‌ای است که امتداد جزمی در آنها پدید می‌آید و اجسام 
نوعى (سنگ و چوب و آب و..) به آن اجزاء اولیه و نه غير آنتجزيه می‌شوند. 
همانگونه که قبلاً اشاره شد. و اين همان قول ذی‌مقراطیس -با اندکی اصلاحات -است. 


9/۳ بدایةالحکمة 


القضلُ الراب 

في إثبات الا الأولى ولو زتالجشمة 
إن الجسم من حيثٌ هو جسم -و تَغنى بد ما یحدث فيه الامتداد الجرمن أولأو 
أمرٌ «بالفعل». و من حيثُ ما یمک أن يلحقّ به شىء من الصور لو 
و لواجتها أمرُ «بالقوة» و حيثةٌالفعلٍ غير حيثية ان الفعلٌ متقوٌمٌ بالوجدان 
جوهر هوَّقَؤٌة الور الجسمائيّة. 


المجموعٌ الم رکب منهما هو الج 

تتمة : فهذه هى المادء الشائعة فى الموجوداتٍ الجسمانة جسميعاً و تسگی 
المادّة الأوا لی و الهيولي الأولئ. 

ثم هى مع الصورة الجسم ماداب للصورة النوعية اللأحقة. و تستى 
المادة الثانية. 


القصلُ الخامِسٌ 

في إثباتٍ الصو ال 
الأجسامٌ الموجودةٌ فى الخار تختلفٌ اختلافاً بيا من حيث الأفعالٍ و 
الآثار. و هذه الأفعال لها مدا جوهريٌ لا محالةً؛ .. 


فصل ۴ - 
در اثبات ماده اولی و صورت جسمیه 


جسم از آن حيث که جسم است -یعنی همان چیزی که اولا و بالات امتداد 
جرمی در آن پدید می‌آید -امری «بالفعل» است. و از آن حيث كه امکان دارد چیزی از 
صور نوعیه و لواحت آنها به آن ملحق شوند. امری «بالقوه» است. و حيثيتٍ فعلیت غير 


از حيثيتٍ قوّه است. زيرا فعلیت متقوم به وجدان است ولی قوّه متقوم به فقدان است. 
پس در جسم جوهری وجود دارد که قوه صورتهای جسمانی است بگونه‌ای که از 
فعلیت چیزی ندارد جز فعليتٍ اينكه قو؛ يحض است و این نحوۀ وجودش می‌باشد. 
و نیز در جسم» جسمیتی هست كه فبلیت به موب آن است و اين جسمیت صورتٍ 
موم صور جسمانی است. بس روش شد که جلسم مركب از ماده و صورتٍ جسمیه 
است. و مجموع مركب از این مد مورت جسم امیت 
تتمه 

این همان ماده‌ای است که در تام موجوداتٍ جسمانی شايع است و ماد اول و 
هیولای اولی نامیده می‌شود. و همین ماده اولی همراه با صورتٍ جسمیه ماده‌ای است 
كه قاب صور نوعية بعدی است» و ماده انیه ناميده می‌شود. 


فصل 0 


در اثبات صور نوعیه 


اجسامی که در خارج موجودند از حيث افعال و آثاره اختلافٍ آشکاری باهم 


دارند. و لاجرم برای اين افعال بایستی مبدئی جوهری وجود داشته باشد. و اين مبدأء 


® ۵۶ بدايةالحكمة 


و ليس هو الما الأولى. لأ شأتها ابول والانفعال دون الفعل؛ و لا 
الجسمية یه ركة لأتها واحدةٌ مشتركةٌ و هذه ال فعال كثيرةٌ مختلفةٌ؛ فلها 
میادیء مختلفةٌ؛ و لو کانث هذه المبادى أعراضاً مختلفةٌ وب إنتهارّها 
إلى جواهر مختلفة, و لیس هى الجسميّةٌ نا سَمِعتَ ین اشتراكها بين 
الجميع؛ فهى جواهرٌ متنوعةٌ تتنوعٌ بها الأجسامٌ. تسمّى «الصور اوه 
حم :أو ما تنو الجواهر ماد بعد لس المشتركة ما هو 
بالطو النوعيّة التي نتکون بها العناصر؛ ثم العناصرٌ مواد لصور أخرئ 
تلحق بها. و كان اشنا من هلاه یعون العناصر أربعاً و خد 
الالهتونذلك أصلاً موضوع: و آنهاها الباحثون أخيرأًالى ما يقرب ین 


مائة و بطع عنصر. 


الفَضلُ انشایش 
في لام المادة و اور 
المادةٌ الأول و الصورةٌ متلازمتان لنتفك احداهما عن الأخرئ. 
أما أن المادة لا تتعررئ عن الصورة, فلن الما الأولى حقيقئها نها 
بالقوة من جميع الجهات, فلا توج الا متقومةٌ بفعليّةٍ جوهريّة متحدو بها 
ذلا تحقق لموجود الا بقعلية, و الجوهر ال الذي هذا شاأنة هو الصورة 


در مقولات عشر... 2 


ماده اولی نمی تواند باشد. چون شأَنٍ ماد اولئ» قبول و انفعال است و نه فعل. و نیز این 
مبدأ جسميتٍ مشترک نمی‌تواند باشد چون اين جسمیث واحد و مشترک است و 
حال آنکه اين افعال متعدد و مختلف می‌باشند. پس بایستی برای اين افعال» سبادي 
گوناگونی وجود داشته باشد. و اكر اين مبادى» اعراضس گوناگون باشندء بایستی منتهی 
به جواهرٍ مختلف شوند. و این جوهریت» جسمیت نیست چرا که دانستی ايبن 
جسمیت. در بين همه اجسام مشترک است. پس اين مبادی» جواهر متنوعی هستند که 
اجسام به موجب آنها متنوع می‌شوند. و اين جواهر, «صور نوعيه» ناميده مى شوئد. 
تمه 

اولین تنوع [نوغ نوغ شدن] جواهر مادّی بعد از جسميتٍ مشترکه به وسيلة صور ' 
نوعیه‌ای است که به سبب آنها عناصر دی می‌آیند. سپس خود عناصر ماده می شوند 
برای صور دیگری که ملحق به عناصیمی‌شوتد.وعلمای طبيعي قدیم؛ عناصر را چهارتا 
می‌دانستنده و فلاسفة الهى نيز اي مطلب راي عنوان اصل موضوع از نها می‌گرفتند اما 


اخيراً علوم طبیعی, قريب صد و خرده‌ای عناصر را شمارش کرده‌اند. 3 
فصل 9ے 
در تلازم ماده و صورت 


ماده اولئ و صورت متلازم هستند و هیچیک از دیگری منفک نمی‌شود. اما اينکه 


اه عاری از صورت نیست بخاطر اين است که حقیقتِ مادة اولئ به گونهای 
است که از تمامي جهات بالقوه است. و لذا جز در پرتو يك فعلیت جوهری که باماده 


متحد است؛ 


وام نمی‌یابد و موجود نمی‌شود. چرا که تحقق هر موجودی جز از راو , 
فعلیت نیست. و آن جوهر بالفعلی که شأنش قوام بخ 


مادة اولی است» صورت 


1 بدايةالحكمة 
فِذن المطلوبٌ ثابتٌ. 
وأا أن الور ای من شأبها أن ان اماملا وه عنهاء فلأ 
الأنواع التسى ينألها الحسٌ و التجربةٌ لا يخلُو من وة لو امكان الاتقعال» و 
ال موضوعٌ مأخودٌ من العلوم الطبيعئة. و ما فيه الق و الامكانٌ لا يخلُو 
من ماذَة فإذنْ المطلوبُ ثابثُ. ۱ 


الفَضلُ الشاب 


ره 5 5 4 
في أن كلا ین الماد الَورة محتاجةٌ الى الأخرئ 


بیان ذلك أمّا اجمالاً: فإنّالتوكيب بين المادَةٍ و الصورة ترکیب حقيقيٌ 


المرکپ الحقیقی محتاج 


اتحادی, ذو وحدة حيقيةهوقأَ يعطق" 


الى 


و أمَا تفصيلاً: فالصورةٌ محتاجةٌ إلى ماد فى تعینها. فان الصورة نما ی 
نوها بإستعدادٍ سایق تتحمُلُهُ الماد و هی تقارنٌ صورةٌ سابقةٌ. وهكذا. 

وأيضاً: هی محتاجةٌ الى الماد فى تشخههاء ای فى وجودها الخاصٌ بهاء من 
حيثٌ ملازمتها للعوارض المستابالعوارض المشخّصة, من الشكل, و الوضع. و 
الأينء و متل, وغيرها. 1 

و أمَا الما فهى مت الوجودٍ حدوثاً و بقاءا على صورةٍ ما من الور 
الواردة عليهاء تتقومٌ بهاء و ليستٍ الصورةٌ تام و لا علَةٌ فاعليةٌ لهاء لحاجتها 


در مقولات عشو... 1۵4 “A‏ 


است و با این بیان مطلوب (لزوم صورت برای ماده) ثابت می‌شود. 

و اما اینکه صور که شأنشان مقارنتٍ با ماده است -هرگز از ماده جدا نمی‌شونده 
بخاطر اين است که هیچیک از انواعی كه حس و تجربه به آنها می‌رسد, خالی از قوة 
تغير و امكانٍ انفعال نيستند. و این مطلب. به عنوان اصل موضوع از علوم طبیعی اخذ 
وه و امکان باشد. خالی از ماده نیست» و 


شده است. و هر چیزی که در آ 


مطلوب (لزوم ماده برای صورت) ثابت می شود. 


- فصل ۷- 
در اينكه هر يك از ماده و صورت به يكديكر احتياج دارند. 


بیان مطلب به نحو اجمال اين ابلتاکه: ت ریگ بين ماده و صورت» تركيب حقيقي 
اتحادى است و اين دو داراى وحدتِ حقیقی هستند. و بيشتر كذشت كه در مركباتٍ 
حقیقی» هر يك از اجزاء به دیگری مَتَحَتَات ات تیان تفصیلی مطلب اين است كه: 
صورت در تعيّنش به ماده احتیاج دارد. چرا که تعيّنٍ نوعي صورت به سیپ استعدادٍ 
سابقی است كه ماده حامل آن است و این ماده مقارن با صورتِ قبلی است و همینطور 


... و نيز: صورت در تشخصش, یعنی در وجودٍ مخصوصش احتیاج به ماده دارد. 


یعنی صورت از حيث ملازمتش با عوارضی که عوارض مشخصه نامیده می‌شوند 
مثل شكل و وضع و أين و متى و غير اینهاء محتاج ماده است. 

و اما وجود ماده از حيثٍ حدوث و بقاء» متوقف بر صورتی از صوری است که 
وارد بر ماده می‌شوند و تقوم ماده به صورت است. و صورت علّت تامه و علت فاعلی 
برای ماده نيست» چرا که خودٍ صورت در تعيّن و در تشخصش -چنانکه گفتیم - 


1 درفصل ع مرحلة ۵. 


۳( ۶۰ بدايةالحكمة 


فى تعینها و فى تشخُصها الى المادّةء و العلّةُ الفاعلية اما تفعل 
يوجودها الفعليٌ؛ فالفاعلٌ لوجود المادة جوهر مقر للمادةٍ من 
جمیع الجهات. فهو عقلٌ مجردٌ أؤجد المادّة وهو 
بالصورة بعد الصو التى یُوجد‌ها فى المادة. فالصورةٌ جزء للع 
التائة. و شريكة الع للمادة. و شرطٌ لفعلية وجودها. و قد مهوا 
استبقاء العقلي المجرّد الما بصورة ما بمن يستحفظٌ سقف بيت 


بأعمدةٍ متبل, فلا يزال یل عموداً و نیب مكاله آخَرَ. 

و اعرض عليه : بأنّهم ذهبُوا الى کون هيولى عالم العناصر 
واحدة بالعددء فكون صو رة ما وهی واحدةٌ بالعموم, شريكة ال 
لها يوجبٌ کون الواحد بالتتو اة للواجد بالمدد و هو أقوئ 
وجوداً من الواجد بالموم, مح الب أن تكون آقوی من 
معلولها. 

ولو أغمظنا عن ذلك؛ فلا ریب: أن تبدُل الصّورٍ يستوجبٌُ 
بطلانالصورة السابقةٍ و تحقق اللاحقةٍ فى محلهاء وإذ هر 
الصورة جزء العلةٍ التامَةٍ للمادَ فبطلائها يوجبٌ بطلان الكلء أعنى 
العلة الم و يبطلٌ بذلك المادة؛ فاد صورة شا شريكة العلةٍ 
لوجود المادةٍ يدي إلى تفي المادّة. 

و الجوابٌ : أله سيأتى فى مرحلة لو و الفعل: أن تبدلّ الصور 
فى الجواهر الماديّةِ ليس بالکون و الفسادٍ و يطلانٍ صورة ........... 


در مقولات عشر ..- ۶۱ 
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احتياج به ماده دارد. و از طرفی علب فاعلى با وجو فعلیش, فعل را انجام می‌دهد. 
پس فاعلٍ وجو ماذهء جوهرى است که از تمامي جهات مجرَّدٍ از ماده است. يسعنى 
عقل مجرّد است كه ماده را ايجاد می‌کند و با صورت‌هایی كه یکی پس از ديكرى در 
ماده يديد می آورد ماده را حفظ می‌کند. 

پس صورت. جزئى از علتٍ تامه و شريي علت برای ماده و شرط فعلیتِ وجودٍ 
ماده است. و فلاسقه كيفيتِ حفظ و ابقاء وجود ماده در پرتو صورتى از صور بوسيلة 
عقل مجرّد را تشبیه کرده‌اند به سقف خانهاى كه با ستونهاي مختلفف پی‌درپی حفظ 
می‌شود. يعنى مستمراستونی خراب می شود و بجايش ستونٍ ديكرى نصب می‌شود. 
و بر این مطلب اعتراض شده که: فلاسفه قائل هستند که هيولاى عالم عناصر 
(طبيعت). واحدٍ بالعدد است. بس اگ رتى از صورءكه واحد بالعموم است» 
شریک علت برای هيولئ (ساد )اش وجب می‌شود که واحد بالعموم 
(صورتی از صور) علت واحد بالعدد یل باشد و حال آنكه وجود واحد بالعدد 
قوی‌تر از وجود واحدٍ بالعموم سنت با اینگه بای علت از معلولٍ خودش قوی‌تر 
باشد (و دراينجا بالعكس است!) و اگر از این اعتراض هم چشم بپوشیم؛ اشکال دیگر 
این است که: بدون شک تبّل صور موجب می‌شود که صورتِ سابق باطل شود و 
صورتِ بعدی به جای آن محقق گردد. و چون فرض شده که صورث جزئی از علتٍ 
تاه برای ماده است» بس بطلا صورت موجب می شود که کل علت تاقه باطل شود و 
در نتیجه مادّه معدوم خواهد شداا پس اگر صورتی از صور را شریک علت برای 
وجود ماده بدانيم» منجرّ به نفي ماده می‌شودا 

و نجواب: این است که در مرحلة قزء و فعل ' خواهيم گفت که تبدّل صور در 
جواهر مادی بگونة گن و فساد نیست که صورتی معدوم شود و صورتٍ دیگری 


۱.فصل 1١‏ مرحله ۱۰ 


۶۲ ® 


بدايةالحكمة 


و حدوث أخرئ؛ بل الصورٌ المتيدّلةُ موجودةٌ بوجو واحدٍ سيالٍ 
يتحرّك الجوهرٌ الماد فيه ول واجد منها حدٌ من حدود هذه 
الحركةٍ الجوهرية؛ فهى موجودةٌ متصلةٌ واحدةٌ بالخصوص. و ان 
كانت وحدةٌ مبهمةٌ تناسبٌ ابهاع ذاتٍ الما التى هی قوّةٌ محضةٌ؛ و 
قولنا: إنّ صورةٌ شا واحدةٌ بالعموم شريكة العلَة للمادة. نما هو 


باعتبارٍ ما يطرء عليها من الكثرة بالانقسام 


القضل لقن 
اس والعقل موجودان 
ما الفش, و هی الجوهم المجرّد من المادة ذاتاً. المتعلقُ بها 
فعل ِا نجدٌ فى النفوس الانسانية من خاصةالعلم و سیأتی فى 
مرحلةالعاقل والمعقول: أنَّ الصورّالعلمية مجرّدةٌ من الما 


موجودةٌ للعالم» حاضر: 


»و لو لا تجرد العالم ترجه عن | 
و محوضتهِ فى الفعلية. لم يكن معنی لحضورٍ شی عندَةٌ؛ فالنفش 
الانسانية العاقلةٌ مجرّدةٌ من الماد و هی جوهرٌ, لكونها صورة 
انوع جوهري و صورةٌ الجوهر جور على ما تقدّم. 

و أما العقل. فَلِما سيأتى: أن النفس فى مرتبة العقلٍ الميولانيٌ 


در مقولات عشر... Az‏ 


حادث گردد. بلکه همۀ صورتهای متبدلء با یک وجودٍ واحدٍ سیّال موجودند که 
جوهر مادی در آن وجودٍ واحد. حرکت (جوهری) می‌کند. و هر يك از آن صورتها 
حدّى از حدود اين حركتٍ جوهری محسوب می‌شوند. بس این صورتها همگی یک 
موجود متصل واحد و مشخص هستند. كرجه وحدتٍ آنها وحدتی ابهامی است که با 
ابهام ذاتٍ مادهاى که قو محض است. تناسب دارد. و اينكه می‌گوئیم : صورتی از 
صور که واحدٍ بالعموم است» شریک علت برای ماده است؛ فقط باعتبارٍ كثرتى است 
که در اثر اتقساغ عارض بر این صور می‌شود (و الا در واقع خارجی: ابهامی در 
صورت نیست). 


- فطل ۸ - 


نفل و عقل م ولجودند 


نفس جوهری است که ذاتا مرد از ماد لا (ذر مقام فعل) متعّق به ماده است. 
و دلیل بر موجوديت نفس اين است که ما در نفوس انساني خودمان, خاصیتی بنام 
علم رامىيابيم. و بزودی در مرحلة عاقل و معقول " خواهد آمد که: صورتهای علمی 
مجرّد از مادم موجود در نزد عالم و حاضر برای او هستند. و اكر نبودكه عالِمْ منزه از 
قوّه و محض فعلیت است. حضور چیزی (معلوم) برای او معنا نداشت. پس نفس 
مدرك انسانی» مجرّد از ماده است و جوهر می‌باشد, چرا که [نفس]صورتِ نوع 
جوهری است. و چنانکه قبلاًگذشت» صورتٍ جوهر جوهر است. "و اما دلييل بر 
موجودیّت عقل اين است که در آينده” خواهيم كفت که: نفس در مرتبة عقل 


۱.فصل ۱و ۲ مرحلة ۱۱ 
".فصل ۲ مرحلة ۶ 
فصل له مرحلة ۱۱ 


و عقف بدايةالحكمة 
مر بالقوة بالنسبة إلى الصو المعقواة لهاء فالذى يُفيضٌ عليها الفعلية فيها يمتتع 
أن یون نفسّها وهی بالقوة, ولا أيّ أمر مادي مفروض» فمفيضها جوهرٌ مجر 
منز عن القوة و الامكان. و هو العقلُ. 

و أيضاً تقدم: أن مفیض الفعلية للأنواع الماديّ بجعلي المادَةٍ والصورة و 
استحفاظالماد بالصورة. عقلٌ مجرد؛ فالمطلوب شاب و على وجووهما 
براهينُ كثيرةٌ أخَرُ ستأتي الاشارةٌ إلى بعضها. 

خاتمة : من خواص الجوهر: أنه لا تضاد فيه. لأن من شرط التضاد تحقق 


موضوع يعتورةٌ الضَّدانٍ, و لا موضوعللچوهر. 


فى الک و انقسامایه و خواصّه 
الم عَرَضٌ يقبلُ القسمة الوهميّةٌ' بالذات. و قد ق وة تسم ری 
المتصل و المنفصل. 
والمقصلُ ما یسک أن يُفرض فيد زاء ها حدٌ مشترك؛ وال المشترك نا 
إن اعم بدايةٌ لأحدٍ الجزئينٍ أمكن أن يعتبر بداية للآخر. و إن اعتبر نهايةٌ 
لأحدهما آمکن أن يعتبر نهاية لاخ كالنقطةٍ بين 0 


١.و‏ اما القسمة الخارجيّة, فهى تعدم الكم وتفتيه. (منه رما 


در مقولات عشر... ۶۵ > 


هیولانی» نسبت به صورٍ مورد تعقّلش بالقوه است. بس محال است آن موجودی که 
فعلیتِ در آن صور را به نفس افاضه مىكند, خود نفس -در حالیکه بالقوه است باشد. 


و نیز نمی تواند یک ام مادی فرضی باشد. بس مفيض صور بایستی جوهری باشد که 


منرّه از قزه و امکان است. و آن عقل [مجوّد تام ] است. و نيز قب 
برای انواع مادی (مثل انسان و اسب و...) که با جعل ماده و صورت و حفظ ماده 
بوسیلةٌ صورت, فعلیت انواع را حفظ مىكند, عقل مجرّد است. بس مطلوب ثابت 
است. و بر وجود عقل و نفس براهین متعدد دیگری اقامه شده که در آینده به بعضی از 
آنها اشاره خواهد شد. 


خائمه 


از خواص جوهر اين است که تقتاة د باهر نیست» چون شرط تضاد تحقق 


موضوعی است که ضدان بر آن عازن شوندوسحال آنکه موضوغ برای جوهر نیست. 


فصل ٩‏ - 
در کم و انقسامات و خواص آن 
«كمٌ» غرضی است که قسمت و هميه' (ذهنیه) را ذاتاً قبول می‌کند. و فلاسفه در 
يك تقسیم اوليه کم رابه متصل و منفصل تقسیم كردداند. 
و کم متصل آن است که بتوان در آن اجزائى را فرض كرد كه بين آنها حدٌ مشترک 
محقق باشد. و حدٌ مشترک آن جيزى است که اگر بعنوان آغاز یکی از دو جزء لحاظ 


شد ممکن باشد که بعنوانٍ آغاز جزء دیگر نيز اعتبار شود. و اگر پایان یکی از دو جزء 
لحاظ شدء بتواند پایان جزء دیگر لحاظ شود. مثل نقطه‌ای که بين دو پارة از یک خط 


.و اقا تقسيم خارجی کمیت را إعدم م ىكند و آن رز بین ميرد (منه). 


۶/۳ 


بدايةالحكمة 


و الخ نزن اسفج: سل جزئي الجسم التعليميٌ؛ 
الان بین جزئي الّمان. و المنفصلٌ ماکان بخلافه؛ كالخمسة 
َإِنّها إن مث إلى ثلاثة و اثنين لم بوجذ فها حد مد مشتركٌ و ال 


فان كان واحداً متها عادتٍ الخمسة أربعةٌ وان كان واحداًمن 


خارج عادث ستةٌ هذا خلقٌ. 

الثاني اعني المنفصلٌ. هو العددٌ الحاصلٌ من تكو الواح وان 
كا الوذ هو عد كم ی هی 
کل واحدَة من مراب 

و الأول أعنى سل ی قار و غر قار و لقنا 
لأجزائه المفروضة اجتماع فی آلوجوو؛ كالخطً مثلاً. و غير القار 
بخلافه, و هو الزمان؛ فٍن کل جزم من مفروض لا وج إلا و قاذ 
انصرمٌ السابقٌ عليه و لا يوجدٍ الجزء اللاحق. و المتصل القادٌ على 
ثلاثة آقسام: جسم تعلیمیٌ, و هو الكمَيّةُ الساريةٌ فى الجهات 
الثلاثِ من الجسم الطبيعيٌ المنقسمةٌ فبها؛ و سطع وهو تهايةٌ 
الجسم التعليميٌ المنقسمةٌ فى جهتين؛ و خط و هو نهايةٌ السطح 
المنقسمةٌ فى جهة واحدة, 

و لین بالخلاء_بمعنى الفضاء الخالى من كل موجود شاغلي 
مها فى الک المتصل الاژ؛ لک الشأنَ فى اثباتٍ الخلا 
بهذا المعنى. 


در مقولات عشر... ۶۷ “A‏ 


وجود دارد؛ و مثل خطى که بين دو جزء يك سطح وجود دارد و مثل سطحی که بين 
دو جزء جسم تعليمى هست و مثل أنْكه بین دو جزء زمان موجود است. 

و كم متفصل بر خلافب کم متصل است (یعنی حد مشترك ندارد) مثل عدد هنج. 
چون اگر بنج به سه و دو تقسیم شود در آن حدٌ مشترک محقق نیست. والاً (اگر حد 
مشترک موجود باشد) این حدٌ اگر از خود بنج باشد. بس بایستی ينج مبدل به چهار 


شود و اگر حد مشترک: واحدی از خارج باشد, بنج مبدل به شش می‌شود و ايسن 
خلا فرض است. دومی یعنی کم منفصل, همان عدد است که از تكرار واحد حاصل 
می‌شود گر جه خود واحدء عدد نیست. زیرا تعریفب کم بر واحد صدق نمی‌کند. و 
فلاسفه هر يك از مراتپ عدد را نوعی جداگانه شمرده‌اند, چراکه خواص هر مرتبه با 
مرتبة دیگر متفاوت است. 

و اؤلى یعنی کم متصل به دو قملم قارو یا تفسيم می‌شود. وكم متصل قار آن 
است که اجزاء مفروضش اجتماع در وجرد دآرند مثل خطً. و کم متصل غيرقارٌ بر 
خحلافب قار است (بعنى اجزانش َو یقن همان زمان است. يعنى هر 


جزء مفروض از زمان» موجود نمی‌شود مگر بعد از اینکه جزء قبلی زائل شده باشد و 
جزء بعدی هنوز محقّق 

و کم متصل قاز بر سه قسم است: جسم تعلیمی [حجم ]که همان كميّتٍ ساری 
(ممتذ) در جهاتٍ سه كانه (طول و عرض و ارتفاع) از جسم طبیعی است که این کمیت 
در سه جهتٍ مزبور انقسام می‌پذیرد. و سطح كه نها جسم تملیمی است و ایین 
كميّت (سطح) در دو جهت انقسام را می‌پذیرد. و خط كه نهایت سطح است و اين 
كميّت (خط) در یک جهت. انقسام يذير است. 

و کسانی که قائل به خلاء -یعنی فضای خالی از هر موجودی که آنرا اشغال و پر 
کند-هستند در مورد کم متصل قار شک دارند, ولی [همة] بحث در اثباتِ خلام بدين 
معناست! (كه آیا ممکن است يا محال؟). 


194 ® 


تتمة : يختص الک بخواصٌ: الأولى : 
آنواید. لعدم اشتراکها فى الموضوع. و إلاشترا 
شرط التضاد. 

الثانيةٌ : قبل القسمة الوهميّة بالفعل. كما تدم 

الا : وجود ما يعد أى قنیهباسقاطه منهُ مه 
المتفصلٌ و هو العددٌ موه الواحث. و هو عاد لجمیع أنواعه. مع 
بعض أنواعد عاد لبعض؛ كالإثنينٍ للأربعة, و الث للصسعة؛ والكم 
المتصلْ منقسمٌ ذو أجزاي, فالجزمٌ من فد الك 

الرابعةٌ : المساواة واللإسهاواة كبا خاصّتانٍ للكمٌ. و تعرضانٍ 


2 
أن 


بعروضه. 


الخامسة : النهاية واللانهاية و هما كسابقتيهما. 


فى الكَئِفِ 


وهوّ«عَرَضٌ لا يقب القشمة ولا التسبة لذاته». وقد موه 
بالقسمة لو إلى أربعة أقسام: احها:الکیفیاث النفساّةٌ؛ 
کالعلم. و الارادةء و الجبنِ. و الشجاعة و اليأس. و الرجاي. 

و ثانيها : الكيفيّاثٌ المختصّةٌ بالكميّاتٍ؛ كالإستقامة. والإنحناي 


در مقولات عشر... Aa‏ 


کم دارای ویژگیهای خاصی است: اولین ویژگی این است که در بين هیچیک از 
انواع کم تضاد وجود ندارد چرا که هچکدام در موضوع» مشترک نیستند و حال آنکه 
اشتراي در موضوع از شرایط تضاد است. 

دومین ویژگی اين است که کمیت همانگونه كه گذشت -بالفعل قابلیت تقسیم 
وهمی (ذهنی) را دارد. 

سومین ویژگی, وجود چیزی است که كميّت را می‌شمارد (عا) یعنی با کم كردن 
آن از كميث یکی بس از دیگری کمیت فانی می‌شود. مثلاً مبدأ کم منفصل که همان 
عدد است» واحد است و این واحدء عاد جمیع انواع عدد است. علاوه بر اینکه بعضی 
از انواع عدد. عادُ بعض دیگر است مثلا داد چهار است و سه عاد نه است. و کم 
متصل نيز دارای اجزاء و منقسم اسلت ی فقا یک جزءٍ آن عاد کل است. 

چهارمین ویژگی, مساوات وعدم مکاڑات آست و ايندوء از خواص کمیت‌اند و 
بواسطة عروض کمیّت» عارض ب رغی ر كميت (مثل جسم) می‌شوند. 

پنجمین ویژگی. نهایت و عدم نهایت است. و ايندو صفت مثل دو وصفب پیشین 
(مساوات و عدم مساوات) هستند. 


فصل 19 - 


وكيف «عرضی است که ذاتاً نه قسمت‌پذیر است و نه نسبت‌پذیر». و فلاسفه در 
يف را به چهار قسم منقسم کرده‌اند: 
: علم: اراده» ترس, شجاعت. يأس و امید. 


® ۷۰ پدایتالحکمة 


و الشّكلٍ. مما يختص بالکم المتصل؛ و كالرًوجبة و الفرديّ فى الأعداد 
مما يختصٌ بالكمٌ المنفصل. 

و الها : الكيفياتٌ الاستعدادبة؛ و تسمى أيضاً لو و اللاقرّةّ 
کالاستعداد الشّدِيدٍ نحو الانفعال, کاللین؛ و الاستعداو الشديدٍ شحو 
اللانفعال, کالصلابة. و ينبغي أن یمد منها مطلق الإستعداد القائم بالمادة. و 


الذى هو فعليةٌ لاد فى الجهات الثلاث. إلى الجسم لانیف 
امک 1١‏ 

و رابعها : الکیفیَات المجويية لحاس الخمس الظاهرة 
کانث عي ره کور اجلو 


و لعلماء الطبيعة ارم تشكيق فى: کون الكيفياتٍ ا مرو 
فی الخارج. على ما هی عليه فى الحش, مشروح فى کتبهم. 


القصلٌ الخادى عشر 


فى العقولات اس 


وهى:الأينُ و متی, والوضع, و الد و الاضاف, و لفعل, والانفعال. 
أما الأينٌ : فهو هيأةٌ حاصلةٌ من نسبة الشىء إلى المكان. 


در مقولات عشر... Au‏ 


و انحناء» و شکل که مختص به کج متصل می‌باشند. و مثل : زوجيت و فردیت در اعداد 
كه اختصاص به کم متفصل دارند. 

قسم سوّم: نیات استعدادیه است که قوٌه و لاقوّه نيز نامیده می‌شوند مشل : 
استعدادٍ شديد برای انفعال, از قبيل نرمی. و مثل استعداد شدید برای عدم انفعال از 
قبیل صلابت (سختی و سفتى). و بجاست که مطل استعداد راكه قاثم به مادۀ (اولی و 
ثانيه) است از قبيل كيف استعدادی بشماريم. و نسبتٍ استعداد به قوة جوهریه‌ای که 
همان ماده است. همانند نسبتٍ جسم تعلیمی که فعليتٍ امتدادٍ در جهاتٍ سه كانه 
(طول و عرض و عمق) مىباشد_به جسم طبيعى است که در آن (جسم طبیعی) امكانٍ 
جسم تعليمى هست. (يعنى همانطور كه جسم طبيعى؛ امكانٍ هر جسم تعلیمی‌ای را 
دار قو جوهريه يعنى ماده نيز امكان هن أتعدادی را دارد). 
قسم چهارم: كيفيات محسوس از راو حون بتبجكانة ظاهرى است. و اين كيفيات اگر 
سريعاًزائل شوند مثل سرخ شدن هنكام کتجالت و زرد شدن هنكام ترسء «انفعالات» 
نامیده می‌شوند. و اگر اين کیفیات: رآسخ باشند مثل زردي طلاو شيريني عسلء 
«انفعاليات» نامیده می‌شوند. 

و امروزه علمای طبیعی در اينكه کیفیات محسوس آيا همانكونه که در حس 
موجودند. واقعاً در خارج نیز موجودند یا خبر؟ تشكيكاتى دارند که در کتب آنها 


مشروحاً آمده است. 


فصل 11 - 

در مقولات نسبی 
اين مقولات نسبی عبارتند از: أين متئء وضع جذه» اضافه: فعل و انفعال. و اما 
«آین»: هيئت حاصله از نسبتٍ شیء با مکان است (مثل ایرانی» تهرانی و...) و اما 


VY ®‏ بدايةالحكمة 


و اما تی : فهو هيأءٌ حاصلةٌ من نسبة الشی إلى الرّمان؛ و کونه فيو عم 
من كونهِ فی تفس الزمانء كالحركاتٍ؛ أو فى طرفه, و هو الآنء كالموجوداتٍ 
لا الوجود, من الاتصال و الانفصال و المماسّةِ و نحوها؛ و أعمٌ أيضاً من كوزد 
على وجه الانطبات, كالحركة القطعيّة او لا على وجهه. كالحركة التوسّطية. 

و أما الوضعٌ : فهو هی حاصلةٌ من نسبة أجزاء الشىء بعضها إلى بعض: و 
المجموع الى الخارج؛كالقيام الذى هو هی حاصلةٌ للانسانٍ من نسبةٍ خاصة بين 
أعضا نفيهاء وبيها و بِينَ الخارج. من کون رأ. 

و اما الجدّة و یقال ل4:الف: فيوييأء حاصلةٌ من إحاطة شیء بشی»ء بحيثٌ 
ينتقل المحيط بانتقالي المحاط وا كان الإ حاط احاطةٌ ام لپ او 
احاطة ناقصةٌ كالتقحُصٍ و التمُلٍ, 

و اما الإضافة : فهى هيأة حاصلةٌ من تکررٍ النسبة بينّ شيئين» هن مجرة 
النسبة لا يوجبٌ إضافةٌ مقوليةٌ. وان يدها نسبةٌ الشىء الملحوظ من 

منتيسبٌ إلى شیب هو منتشبٌ له هذا المنتي» كالب المنسويي» من حيط إن 
أب لهذا الین ال من حيث إل بن ل 

و تقسم الإضافةٌ إلى متشابهة الأطراف کال خوة و الأخرة و مختلفة 
الأطراف كالأَبوةِ و الب و الفوقئة و ات 

ومن خواصٌ الإضافة: أنَّالمُضاقَينٍ متکافتان وجوداً و عدماً و فلا رم 
لایختلفان من حي الوجود و العدم. و الفعلٍ و ال 

و اعلم : أن المضاف قد بطق على نفس الإضافة كاليوة و اله 


در مقولات عشر... ۷۳ 2 


هيئت حاصله از نسبت شیء به زمان است. و اينكه شیء در زمان باشد اعم از 


این است که در متن و خود زمان باشد مثل حرکات؟ و نيز 
انطباقی بر زمان منطبق شود مثل حركتٍ قطعيه؛ و يا بگونة انطباق نباشد مثل حركتٍ 
توسطيّه. و اما «وضع»:هیثت حاصله از نسيتٍ اجزاء شیء -بعضی با بعض دیگر -و 
نسبت مجموع اجزاء به حارج از شیء است. مثل «قيام؛ برای انسان که هيئتٍ حاصله 


از نسبتی خاص ميان خود اعضاء و مجموع آنها با خارج است. یعنی سر انسان به 
سمت بالا و دو پای او به طرف پایین است. 


واماه 
شىء ديكر است. بكونهاى كه به سبب انتفالٍ شیم محاط محيط نيز منتقل كردد. خواه 
احاطه احاطة تام باشد مثل تجلبب (جلبَانتب پر تن كردن) و يا احاطه» احاطةٌ ناقص 
باشد مثل تفص (قمیص يعنى پیر اة تنَ/كردن) و تنعل (نعلين پوشیدن). و اما 
«اضافه»: هیئت حاصله از تكرارٍ نسبت ین 3و چیز است. یعنی صرف نسبت» موجب 


که به آن هیلک گفته می‌شود: هيئت حاصل از احاطة شىء بوسيلة 


اضافة مقولیه (نه اشراقیه) نمی شود بلکه فقط دز صورتی موجب اضافة مقولیه 
می‌شود که نسبتِ یک شیء بگونه‌ای لحاظ شود که منتشب به شىء دیگری باشد که 
آن شیء دیگر نیز متسب‌الیه برای شیء اول باشد. مثل «أب: پدر» که منسوب است به 
فلان «ابن: پسر» از همان حيث که آن ب + بسر آن پدر ا ت. و «اضافه» به دو قسم 
متشابهةالا طراف و مختلفةالاطراف تقسیم می‌شود. متشابهةالاطراف مانند برادری و 
برادری (زید و غمرو) است. و مختلفة‌الاطراف مثل پدری و پسری - فوقيّت و 


(بالایی و پایینی) است. 

و یکی از خواص «اضافه» اين است که دو طرف مضاف. از نظر وجود وعدم 
فعلیت و قزء برابر هستند یعنی از حيث وجود و عدم و فعلیت و قر اختلاف ندارند 
(یا هر دو موجودند یاهر دو معدومند يا هر دو بالفعل‌اند و یا هر دو بالقوه». 

و بدانكه: مضاف گاهی بر خود اضافه مثل بت و بنزت (پدری و پسری) اطلاق 


® ۷ بدايةالحكمة 


ویسگی «المضاف الحقيقيٌ». و قد بطل على معروضها کالپ والإبن؛ و یسقی 
«المضاق المشهوری». 

و أما الفعلٌ : فهو هیا الحاصل من تأثير المؤثر, مادام يو كالهيأة الحاصلة 

5 ۳ دم کی 

من تسخین المسخن, مادام یس 

و أما الانفمالٌ: فهو الهيأء الحاصلة من تأر المتأثر مادام ین كالهيأةٍ 
الحاصلة من سکن المسحُنٍ مادام يسح و اعتبارٌ تج فى تعري الفعل و 
الانعالي لاخراج الفعل و الانفعال الا بداعين, كفعل الواجب, تعالی بإخراج 
العقلٍ المجرد من العدم إلى الوجود, ونانفعالٍ العقل بخروچه من العدم إلى الوجودٍ 
بمجرد امكانه الذاتئ. 


درمقولات عشر... دح 


می‌شود و «مضاف حقیقی» نامیده می‌شود. و گاهی بر معروض اضافه مثل أب و لین 
(پدر و پسر) اطلاق می‌شود و «مضاف مشهوری» نامیده می‌شود. 

و اما «فعل»: هيئت حاصله از تأثیر مؤثر مادام که تأثیر می‌کند است» مثل هیئت 
حاصله از گرم كردن توسط گرم کننده مادام كه گرم می‌کند -. 

و اما «نفعال»: هيئت حاصله از تأثر متأثر مادام که تأثير می‌پذیرد -مثل هيئت 
حاصله از گرم شدنٍ گرم شونده مادام كه گرم می‌شود -. و ملاحظة تدرّج در تعریفی 
فعل و انفعال» برای اخراج فعل و انفعال ابداعی از تعریف فوق است. مثلاً فعلٍ 
واجب تعالی برای اخراج عل مجرد از عدم به وجود و انفعال عقلٍ مجرد به 
خروجش از عدم به وجود به صرف امكانٍ ذانی‌اش, ابداعى است (و فعل و انفعال 
مقولى نيست). 


في إثبات الب لعلو ها فى الوّجودٍ 


قد تقد أن الماهیة فى ذاتها ممكنةٌ تشتوي نسبئها إلى الوجود و العدمه 
و نها فى رجحان أحدٍ الجانبئنٍ محتاجةٌ إلى غيرها؛ و عرفت أن لول 
بحاجنها فى رجحانٍ عديها إلى غيرها نوع تجوز و ما الحاجةٌ فى 
الوجود, فلوجودها توق على غيرها. 

و هذا توق لا محالةٌ على وجود الغير. فان المعدومٌ من حيتٌ هو 
معدومٌ لاشيئية له فهذا الموج المتوّفٌ عليه فى الجملة هوالذى تست 
«علَةٌ». و الماهية امن عليه فى وجودها معلواثها. 


مرحلة هفتم 
درعلت و معلول 
و در این مرحله, یازده فصل است 


-فضل [1- 
در اثبات علیت و معلولیت و اينكه ايندو در وجودند 


قبلا گذشت "که ماهیت در انا کمک أضت و نسبتش به وجود و عدم 
مساوی است و در اينكه یکی از دو جانبش رجحان بيدا کنده محتاج غير است. و 
دانستی "كه قول به اينكه ماهيت برای رجحانٍ جانب عدمش احتياج به غير دار 
نوعی مجاز گویی است. چرا که نیازمندی فقط در جانب وجود است و لذا وجودٍ 
ماهیت است که توقف بر غير دارد. 

وبر لوقتا رج شاوی ام چون معدوم از آن حيث 
كه معدوم است. اصلاً شيئيتى تی ندارد. بس آن موجودى راكه فى الجمله -متوقف‌علیه 
است «علت» يناي و ماهیتیراه در وجودش تروب بر آن ترقت لي است 
«معلول» آن می‌نامیم. 


.فصل ۷ مرحلة ۲ 
۲.فصل ۱۰ مرحلة ۱ 


® ۱۷۸ بدايةالحكمة 
ثم إن المجعول للعلّةِ. و الأثر الذى تَضَعُهُ فى المعلولء ما أن يكونَ هو 

هید موجوده لکن يستحيلٌ أن یک ون 

المجعولٌ هو الماهية. لما تدم نها اعتباريةٌ. و الذی للمعلول من عليه مر 

أصيلٌء على أن اذى تسه فيه حاجةٌ الماهيّة المعلولة و يرتبط بالعلةِ هو 

١ ١.اهئاذال وجودهاء‎ 

أن يكو نّالمجعولُ هوالصيرورة؛ لأنّها معني نسبيٌ قائمٌ 

بطرفَيِِه ومن المحال أن یوم أمرُ أصيلٌ خارجی بطر قَيْنٍ اعتبارئين غير 

صیلین؛ فالمجعولٌ من المعلول ولا الذى تفه العلهُ هو وجوده لا 

و هو المطلوب 


وجودة او مات او صیرورة 


ماه و لا صیرورة ماه موجو: 


القضلُ القانی 


فى آتقسامات اليل 


مان تشتملٌ على جميع ما یتوقش 
عليه وجوذ المعلولء بحيثُ لایبقی للمعلولٍ معها إلا أن يوج و هی 
«العلةٌ »+ ولا أن تشتملٌ على البعض دون الجميع, و هى «العلةُ 


الناقصةٌ»؛ و تفترقان من حیث إن اعل................. 


الماهية فى حدٌ نفسها هی هى . من غير أن ترتبط يشىء وراء نقسها. انه رما 


درعلت و معلول Au‏ 


نكتة دیگر اينكه مجعول از ناحية علت و آن اشری که علث آن را در معلول 
می‌گذارد يا وجودٍ معلول است. يا ماهيتٍ معلول است و یا صيرورتٍ (شدن) ماهيّت 
بنحو موجود, است. اما محال است که مجعول» ماهیت باشد, چرا که قبلاً' گذشت که 
ماهیت. اعتباری است. و حال آنکه آنچه برای معلول از ناحية علتش جعل می‌شود. 
آمری اصیل است. بعلاوه آنچه که حاجت و نیازمندی ماهيتٍ معلول در آن استقرار 


مى يابد و مرتبط به علت مىشود؛ وجود ماهیت است نه ذاتِ ماهیت.۲ 

و نیز محال است كه مجعول از ناحية علت» صیرورث باشد» زیرا صیرورت 
معنایی نسبی و قائم به طرفین است. و محال است که يك امرٍ اصیل خارجی, قائم به 
دو طرف اعتباري غير اصیل باشد. پس آنچه در معلول, مجعول است و آن اثری که 
علث آن را افاده می‌کنده و جود معلول او نه ماهيّتِ معلول, و نه صيرورتٍ ماهیتِ 


معلول بنحو موجود (شدن) و مطلواما می است. 


فل 
در انقسامات علّت 


علت به تام و ناقص نقسیم می‌شود؛ چون علّت يا جمیع آنچه راکه وجود معلول 
بر آن متوقف است شامل می‌شود؛ بگونه‌ای كه معلول بناچار با وجود آن (جمیع) 
موجود می‌شود. در اینصورت آن علت» «علت تامّه» است. 

و یا علت مشتمل بر بعضی مقدمات است و نه همة آنهاء و در اینصورت علت. 
«علت ناقصه» است. و فرق علت تامه و علت ناقصه در اين است که از وجودٍ علت 


.فصل ۴ مرحلة ۱ 
۲ چون ماهيت» فی‌نفسه خودش, خودش است. بدون اينكه با جيزى غير از خودش مرتبط باشد (مؤلف) 


جره بدايةالحكمة 


التامةٌ يلزم من وجودها وجودٌ المعلول. و من عديها عدمه؛ و ال 
الناقصةٌ لا يزم من وجودها وجودٌ المعلولء و لكن يلرم من عديها عدمه, 
و تقس أيضاً إلى الواحدة والكثيرة. 

و تنقسمٌ أيضاً إلى البسيطة, و هی ما لاجزء لهاء و المركبة, وهی 
بخلافهاء و البسيطة: إا بسيطة بحسب الخارج. کالعقل المجرّدٍ و 
الأعراض؛ وا بحسب العقل, و هی ما لا تر فيد خارجاً من ماد و 
صورقء ولاعقلاً من جدي و فصلل, و أبسطٌ البسائط ما لم یترگب من 
وجود و ماهيّة و هو الواجبٌ عزّاینه. 

و تقسم أيضاً إلى قريبة وابعيدة و اي ما لا واسطة بیتها و بسي 
معلولها؛ و البعيدةٌ بخلافهاء کعله الله 

تنقسم لعلهلی داخلیة و خارجية؛ وم الداخلية -و تستئ أيضاً 
1 القوام» -هى المادةٌ و الصورةٌ المقوّمتانٍ للمعلول؛ و العلل الخارجي 
-و تستی أيضاً «علل الوجود» -هی الفاعلٌ و الغايةء و ربّما سى الفاعل 
«مابه لوجوثه و الغايةٌ «مالأجله الوجود». 
الععِدَاتٍ؛ و فى تسمية المعدّاتٍ عللا 
الما هى مق ربا قرب المادة إلى افاضة 
الفاعل؛ كورود المتحرّك فى کل حدٌ من حدود المسافة, فالّه یه إلى 
الورود فى حدٌ یلو و كانصرام القطعاتٍ الزمائئة. فاته يقرب موضوع 
الحادث إلى فعليةٍ الوجود. 


در علت و معلول ۱۸۱ “A‏ 


تامّهء وجودٍ معلول لازم می‌آید و از عدمش» عدم معلول لازم می‌شود. ولی از وجودٍ 
علت ناقصهء وجود معلول لازم نم ىآيدء ولى از عدمش عدم معلول لازم مىآيد. 

و علت -همچنین -به واحد و کثیر؛ و نيز به بسيط و مركب تقسیم می‌شود. و علب 
بسيط آن است که جزء ندارد و علت مرکبه: بر خلافٍ آن (داراى جزء) است. و علت 
بسیط, یا به حسّب خارج بسيط است مثلٍ عقل مجرّد و اعراض. و يابه حسّب عقل» 
بسيط است. یعنی علتى است که خارجاً مركب از ماده و صورت نیست, و عقلاً از 

و فصل ترکیب نشده است. و بسیط ترین بسائط آن است که مركب از وجود و 
ماهیت نمی‌باشد که همان واج بالوجود -عرّاسمه -است. 

و علت -همچنین -به قریبه و بعیده تقسیم می‌شود. و علت قریبه: آن است 
كه با معلولش واسطه نداشته باشد. وِعلپعیده بر خلاف آن (دارای واسطه) است 
مثل علّت علت. و علت -همچنین هاداخایه و خارجیه تقسیم می‌شود. و علل 
داخلی -که «علل قوام» هم ناميه مود همان ماده و صورت هستند که 
مقوم معلول می‌باشند. و علل خارجية -که«علل وجود» هم نامیده می‌شوند همان 
فاعل و غایت هستند. و گاهی فاعل را «مابهالوجود» و غايت را «سالا جله‌الوجوده 
ع ى نامتلد 

و علت -همچنین -به علل حقيقيه و معدّات (علل اعدادى) تقسیم می‌شود. و در 
اينكه معدّات بعنوان علل ناميده شوند نوعى مجازگوبی است. و لذا آنها علل حقيقى 
نيستندء بلكه فقط مقرّباتى (زمینه‌ساز) هستند كه ماده را برای افاضة فاعل؛ آماده و 
نزدیک مىكنندء مثل ورود متحرک در هر يك از حدودٍ مسافت. جراكه اين ورود 
متحرک را برای ورود در حدٌ بعدى؛ آماده و نزدیک مىكند و مانند طى شدن قطعاتٍ 
زمانی, جراكه اين انصرام (طی شدن) موضوع بديده (حادث) را به فعلیِّ وجود 
نزدیک می‌کند. ١‏ 


5۳ ۸ بدايةالحكمة 


القضل الذابث 
في جوب جود المَعلولٍ عند جود ال الام 


و وجُوب ژجود الم عند جود المَعلولِ 


إذاكانتٍ له ام موجودت وَجَبَ وجو د معلولها؛ ول جاژ عدمُه مع 
وجودهاء و لازمه عدي المعلول لعدم العلِّ من دون عل 

و إذاكانَ المعلول موجوداً وَجَتِ وجوه عليه و إلا جار عدنها مع 
وجود المعلول, و قد تقدَم أن اة ام کانث تامةٌ أو ناقصةً, يلرم من 
عديها عدم المعلول. 

و من هنا يظهن: أن المعلول لا يفك وجوده عن وجود ع لَتِ. كما أن 
ال لا لا تفگ عن معلولها. 

فلو کان المعلولٌ زمانياً موجوداً فى زمانٍ بعينه كانث عله موجودةٌ 
واجبدٌ فى ذلك الزمان بعينه؛ لا توف وجوده على الع فى ذلك از مان 
فترجیح العلَةِ لوجوده و إفاضتها له فى ذلك الزمان؛ و لو كانت العلةٌ 
موجودة فى زمانٍ خر معدومةٌ فى زمان وجو المعلولء والإفاضةٌ قائمةٌ 
بوجودهاء كانت مفيضةً للمعلولٍ و هی معدومةٌ. هذا محال. ١‏ 


.١‏ الفرق بين هذه المسألة و مسألة : أنّ الشىء ما لم يجب لم يوجد . أن المراد بالوجوب ههناء الوجوب بالقياس 
إلى الغير. و فى تلك المسألة , الوجوب بالغير. (منه رما 


در علت و معلول Ar‏ 


فصل ۳ - 


در وجوب و جود معلول به هنكام وجود علت تام 
و وجوب وجود علت به هنگام وجود معلول 


وقتی که علت تامّه موجود باشدء وجود معلولش ضروری است» در غير این 
صورت عدم معلول با وجود علّت ممكن خواهد بود. ولازمة اين مطلب اين است که 
عدم معلول که خودش معلول عدم علت استء بدون علت, محقق شودا 

و هر كاه معلول موجود باشد, وجود علتش نيز لازم و ضروری است. ولا عدم علت 
با وجودٍ معلول, ممکن خواهد بود. و حال آنکه قبلا" گذشت كه علت؛ خواه علت تامّه 
باشد و خواه علت ناقصه» اگر معدوغ پاشد رحد مش: عدم معلول لازم می‌آید. 
اینجا معلوم می‌شود که: وجود معلول هرگز از وجود علتش جدا نیست. 
کماینکه علّت تامه هم از مللن جبا نمی‌شود. 

پس اگر معلول» زمانی (منسوب به زمان) باشد و در زمانٍ معيّنى محقق شوده 
بایستی ضرورتاً علتش نيز در همان زمان موجود باشد, چرا که توقفب وجود معلول 
بر علّت در آن زمان معیّنِ است. بس ترجیح وجود معلول به وسيلة علّت» و افاضة 
علّت نسبت به معلول بایستی در همان زمان معيّن باشد. و اگر علّت در زمانٍ دیگری 
موجود باشد و در زمانٍ وجود معلول معدوم باشد -در حالیکه افاضه قائم به وجودٍ 
علّت است-لازم می‌آیدکه علت مفیض معلول باشد در حالیکه علّت, معدوم است!و 
بزی محال است. ۲ 


واز 


۱.درفصل قبل 
۲. فرق بين این مسثله با مسئله شىء مادام که واجب نشوده موجود نمی‌شوده ابن است که مراد از وجوب 
در اينجاء وجوپ بالقيايى الى الغير است. ولی در آن مسثله, وجوب بالغير منظور است (مؤلف). 


۳ ۸ بدايةالحكمة 


برهانٌ آخرٌ : حاجةٌ الماهيّة المعلولة إلى العلّةِ ليسث الأ حاجة 
وجودها إلى العلَِء وليستٍ الحاجةٌ خارجةٌ من وجودهاء بمعنى أن 
يكونٌ هناك «وجوذ» و «حاجةٌ»؛ بل هی مُسَكَيِرَةٌ فى حد ذاتٍ 
؛ فهو «وجود راب 
لا استقلالٌ له دوتهاء و هی مقوّمةٌ له؛ و ماکان هذا 
ُوجد الا متقوّما عليه معتمداً عليها؛ فعند وجود 


المعلول یب وجو عليه وهو المطلوب. 


وجودهاء فوجودها عينٌ الحاجة والارتبا 


سوب 


اة لاحي 


الواحد لا یصدر عنه إلا الواحد و ذلك: أن ین الواجب أن يكون 
بين الع و مغلولها سنخيةٌ ليست بسن الواحد منها و غير الاخره 
و الا جار کون کل شیم عل لکل شیم وکل شیم معلولا لكل 
شی ففى ال نة لمعلولهاء هى المخصّصةٌ لصدوره 
عنها؛ فلو صدرث عن ال لواحدة و ھی التى لیسٹ لها فى ذاتها 
اجه واحدةٌ معاليلٌ كثيرةٌ بما هى كثيرةٌ متباينةٌ غيُ راجعة إلى 
جهة واحدةٍ بوجو من الوجوی لَزِمَهُ تقرٌرُ جهاتٍ كثيرةٍ فى ذاتها. و 
هی ذاتٌ جهة واحدة و هذا محالٌ. 


در علت و معلول Aw‏ 
برهان دیگر 


نياز ماهيتٍ معلول به علت» چیزی جز نیاز وجودش به علّت نیست. و اين 
نیازمندی, خارج از وجودٍ ماهیتٍ معلول نیست. یعنی چنین نیست که «وجوداى 


باشد و «حاجت»ی! بلکه اين نیازمندی در متن ذاتِ وجود معلول نهفته و مستقرٌ 


است. يس وجودٍ ماهيتٍ معلول» عينٍ حاجت و ارتباط است» و لذا معلول نسبت به 
علتش «وجودٍ رابط» است و بدون علت» هیچ استقلالى ندارد و علّت است که مقرم 
معلول است و چیزی که چنین (معلول عین‌الربط) است. محال است که موجود شود 
مگر اينكه متقوّم به علتش باشد و بر علتش تکیه کند. بس در هنگام وجود معلول» 
وجود علتش ضروری و واجب است. و مطلوب ما همین است. 


ل فصل 7 
[قاغدِة «الواحد؛] 


از واحدء جز واحد صادر نمی‌شود زيرا: بايستى بين علت و معلول سنخیت 
بين یکی از آندو باغير ديكرى وجود نداشته باشد. 
والاً (اگر این سنخیت در هر جای دیگر هم باشد) بایستی امکان داشته باشد که هر 
شینی علتٍ هر شیء دیگری باشد و نیز هر شيئى معلول هر شيىء دیگری باشد! (و 
حال آنکه چنین نيست). بس در علت بایستی یک جهتٍ مسانختِ خاصی با معلولش 
وجود داشته باشد که همان جهت» مخصّص صدورٍ آن معلول از آن علّت باشد. حال 
اگر از علتٍ واحده یعنی عتی كه در ذاتش جز يك جهت نیست. معلول‌های كثير 
صادر شوند بگونه‌ای که اين معلول‌ها کثیر و متبا 
واحد برنگردنده لازمه‌اش اين است که در ذاتِ علت. جهاتٍ کثیره وجود داشته باشند 
و حال آنکه (طبق فرض) علت فقط دارای یک جهت است. و اين محال است! 


ذاتيهاى باشد که عين آن سنخیّت 


باشند و به هیچ وجه به يك جهتٍ 


۸۶ 2 


بدایتالحکمة 


بذلك: ما یصدر عنه الكثيد من حي هو كثيرٌء فا فى 
أ: أنَّ العلل الکثیرة لا تتوارد على 


القشلُ الخايش 
فى استحالة الدّورِ و اس فى الهلّلٍ 
ما استحالةٌ دور و هو ولگ وجود الشىء على ما یتوقش 
عليه وجوثه تا لالز ور المصرّ؛ ولا بواسطةٍ او 
أكثر. و هو لور المضتر لاد یستلزمٌ توف وجود الشىءٍ على 
تفه و لاه تم ی على بال وجو لدم وجود ال 
على وجود المعلول بالضرورة. 

و أمَا استحالة التسلسلٍ -و هو تب العلل لا إلى نهاية فين 
أسد البراهين عليها ما أقامه الشيخٌ فى إلهياتٍ الشفاء؛ و محصّله: آنا 
إذا فرضنا معلولاً. و عله وعلَةٌ 
كلاً من الا ذا حكم ضروری يَختَصٌ به؛ فالمعلولٌ السفروط, 
معلول فقط؛ و عله علد لما بعتها معلولٌ لما قبلها؛ و عله سل 
عل فقط غيرُ معلولة؛ فكانَ ما هو معلولٌ فقط طرفاً وما هوعلَةٌ 
فقط طرفاً آخرَء وكانّ ما هو علَةٌ و معلولٌ معا وسطأ بِينَ طرف 


َه و أخدّنا هذه الجملت وجدنا 


در علت و معلول Aw‏ 


و با اين بیان روشن می‌شود که: هر چیزی (علّتى) که كثير -از آن جهت كه کثیر 
در ذاتش جهت کثرت را دارد. و نیز روشن مى شود 
كه: علل كثيره بر معلول واحد توارد بيدا نمیکنند (یعنی معلولي واحد نيز جز از علتِ 
واد مائو مهو الواحد لا يصدر الا عن الواحد) 


فصل 8 - 
در محال بودن دور و تسلسل در علل 


و اما استحالة (محال بودن) دور:-و دور عبارت از این است كه وجودٍ جيزى 
متوقف بر شيئى باشد كه خود آن شي يز ودش متوقف بر آن جيز باشد. و اين 
توقف يابلا واسطه است كه همان در مرح اسب و يا بواسطة يك يا چند امر باشد. 
كه همان دور مُضمر است (استجالة دور) بخاطر اين است كه مستلزم توق وجود 
يك چیز بر خودش می‌باشد. و لازمة توق شیء بر خودش, تقدّم وجودي شىء بر 
خودش مىباشدء چون بديهى است که وجودٍ علت بر وجودٍ معلولش مقدم است. 

و اما استحالة تسلسل: -و تسلسل بمعناى اين است که علل بصورت نامحدود بر 
يكديكر مترتب باشند -از محكمترين براهين بر استحالة تسلسل. همان برهانٍ 
شيخ الرئيس اء در الهياتٍ شفاء است. و حاصل آن برهان اين است كه: ما اگر معلولی 
را همراه با علتش و علّتِ علتش فرض كنيم و اين مجموعة (سه عضوى) را در نظر 
بكيريم؛ مىبينيم هر يك ازاين اعضاء» حكمى بديهى و مخنّصٍ به خود دارد: ییعنی 
معلول مفروض فقط معلول است؛ و اما علتش, علت برای بعدی و معلول برای قبلى 
است. و اما علّت علت. فقط علت است و معلول نیست. و بنابراین آنچه که فقط 
معلول است. طرف محسوب می‌شود و نیز آنچه که فقط علت است. طرف دیگر 
که هم علت و هم معلول است. وسط بين طرفین محسوب می‌شود. حال 


۳ بدايةالحكمة 
إذا فرضنا الجملةً أربعدٌ مترتبةٌ ان للطرفينٍ ما تدم من حكر 
الطرفين. و كان الاثنانٍ الواقعان بين الطرفیي مشتركين فى حكم 
الوسط -و هو أ لهما ال و المعلولية معأ بالتوسّطٍ بين طرفین -. 
ثم كلما زذنا فى عدد الجملة إلى ما لانهاية له كان الم جارياً على 
مجر واه و کان مجموغ ما بن الق -و هی ال التی کل 
واحدٍ من آحادها علَةٌ و معلول-وسطاً له حکشد. 

فلو رضنا سلسلهٌ من العلل مترتبةٌ إلى غبر النهاية كان ما ورا 
المعلول الأخيرٍ من الجملة غي المتناهية وسطأً لاطرف له؛ و هو 
محالٌ. 

و هذا البرهانُ یچزی فی كل سلسلةٍ مترتية من العلل الشی لا 

ارق وجود‌ها وجود المعلول, سواء كانت تاه او افص دون 

العلل الیو 
ویدل على وجوب تناهى العلل التامةٍ خاصَةٌ؛ ما دمن وجوة 

المعلولٍ وجود راب بالنسبة إلى عليه فانّه لو ترتبت العلَيةٌ و 

المعلوليةٌ فى سلسلةٍ غير متناهية من غير أن تتهی إلى ع لَةٍ غير 


معلولة, كانث وجودات رابطةٌ متحققةٌ من غير وجوو نفسي مستقلي 


تقوم به؛ وهو محالٌ. 
ولهم على استحالةٍ التسلسلٍ حجج أخرئ. مذكورةٌ فى 
المطوّلات. 


در علت و معلول ۸۹ > 
اگر اين سلسله را مشتمل بر چهار عضو مترتب فرض کنیم» طرفین آنه همان حکم 
مختص طرفین (در سلسلۀ سه عضوی) را دارند و آن دو عضوی که در بين دو طرف 
واقع شده‌انده در حکم مختص وَسَطء مشتركند -یعنی اینکه آندو بخاطر واقع شدن در 
وسط هم علت اندو هم معلول. حال هر قدر تعدادٍ اعضای سلسله را بطور نامحدود 


افزايش دهیم» اين امر به همین منوال برقرار خواهد بود یعنی مجموع اعضایی که بين 


دو طرف واقع می‌شوند -یعنی مجموع آنهایی كه هر کدامشان هم علت است و هم 
معلول -وَسَط خواهد بود و حکم مختص وسط را دارد. 

حال اگر ساسله‌ای از عللمترتب را بتحو نامحدود فرض کنیم. لازم می‌آید که 
ماوراء معلول اخير از اين سلسلة غير متناهی را وسطی بدائیم كه طَرّف برايش یست» 
و این محال است! 

و این برهان در هر سلسلۀ مترتث ا,هلل که از وجود معلول جدا نیستند. جاری 
می‌شود. خواه اين علل, علل تامه باد ر واه علل ناقصه, اقا در علل معدّه (علل 
اعدادی) جاری نیست:۱ 


و بر لزوم تناهي علل تامّه .بخصوص -آنچه پیشتر گفتیم. دلالت می‌کند. یعنی 
اینکه وجود معلول نسبت به علتش؛ وجود رابط است. و لذااگر ترتب علیّت و 
معلولیت در سلسه‌ای نامتناهی محقق شود بگونه‌ای که اين سلسله منتهی به يك علتٍ 
غیرمعلول نشود. لازمه‌اش اين است که مجموعه‌ای از وجوداتٍ رابط متحقق شوند 
يدون اینکه وجود نفسي (غیررابط) مستقلی در کار باشد که وجودات رابط متقوم به 
آن باشندا و این محال است. و البته فلاسفه بر استحالة تسلسلء براهین دیگری هم 
دارند که در کتب مفصّل مذکور است. 


١‏ چون وجود علل اعدادى در هنكام وجود معلول» ضروری نيست (غ) 
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القَضْلُ الشایش 
الله الفاعِليةٌ و أقشامُها 


ال الفاعليةُ. و هى التی ثفيض وجود المعلولٍ و نله على أقسام. و 
قد كوا فی وج ضبطها: الفاعل إا أن یکون له عل نله أله و 
الثانى إا أن يلاثم فعلهُ طبع و هو «الفاعلُ بالطبع»» او لا یلام و هو 
«الفاعلٌ بالقسر»؛ و الأوّل -و هو الذى له عم بفعله-إن لم يكن فعلة 
بارادته. فهو «الفاعلٌ بالجبر» وإ كان هاء فا أن يكونٌ علمُه بفعله فى 
مرتبة عه, بل عبن فعله, و بل بل ضا», ولا أن يكو عله 
بفعله قبل فعله؛ و یکین عله يقرونا بداع زائ وهو «الفاعل 
بالقصده وا أن ن لايكون عله مقرونً بداع زا بل يكون تفش العلمٍ 
فعلياً منشاً آصدور المعلول؛ و حینزٍ فا أن یکون علمه زائداً على ذاته و 
هو «الفاعلُ بالعناية». او غير زايدٍ على ذاته. و هو «الفاعلُ بالتجلي»؛ و 


الفاعل فى ماقم إذا يب إلى فع من جهة هو فعله قعل لفاعلي 
کان «فاعلاً بالتسخير». 


فللفاعل أقسامٌ ثمانيةٌ: أحذها : الفاعلٌ بالطبع, و هو الذى لا علمَ له 
بفعلهء مع كونٍ الفعلي ملائماً لطبعد؛ كالنفس فى مرتبة اش البدنية 


الثانى : الفاعلُ بالقسر. و هو الذى لاعلع له بفعله, و لا فعلّه ملائمٌ 
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-فصل 9 - 
[علّت فاعلی و اقسام آن] 


علت فاعلی که وجود معلول را افاضه می‌کند و به آن فعليت (وجود) می‌بخشد بر 
جند قسم است. و در چگونگی ضبط و تقسیم‌بندی آن كفتهاند: فاعل يا نسبت به فعلي 
خود عالم است و یاعالم نيست. و در صورت دوم (عدم علم) يا فعلش باطبعش ملائم 
(متناسب) است که در اينصورت «فاعل بالطبع» است. و يا فعلش بالطبعش ملائم 
نيست كه در اینصورت «فاعل بالقسر» است. و اوّلی -که علم به فعلش دارد -اگر 
فعلش با ارادء خودش نباشد «فاعل بالجبر» است. و اگر فعلش با اراد؛ خودش باشد. 
پا علمش به فعلش در مرتبة فعلش می‌باشد وبلکه عين فعلش است. که در اینصورت 
«فاعل بالرضاء» است. و یا علمش به فعلش قبل از فعلش می‌باشد, و در این صورت یا 
علمش همراه با داعی (انكيزه) اد اسَبتیعنی «فاعلی بالقصد» است. و یا علمش 
همراه با داعي زائد نيست بلکه خودٍ علمش فعلی (بالفعل) است و منشأ صدور 
معلول می‌باشد و در اين صورت يا علمش زائد بر ذاتش می‌باشد که در اين صورت 
«فاعل بالعنایه» است. و يا علمش زائد بر ذاتش نمی‌باشد که «فاعل بالتجلی» است. و 
فاعل در تمام اقسامی كه بر شمردیم -اگر نسبت به فعلش بگونه‌ای لحاظ شود که 
خودش و فعلش, فعل فاعلٍ دیگری تلقی شود «فاعل بالتسخیر» نامیاه می‌شود. 

پس فاعل» بر هشت قسم است: 

اول: فاعل بالطیع؛ و آن فاعلی است که علم به فعلش ندارد, در حالیکه فعلش 
ملائم با طبعش می‌باشد مثل نفس در مرتبة قوای بدنی و طبیعی‌اش که افعالش را 
بالطیع (به اقتضای طبیعتش) انجام می‌دهد. 

دوم: فاعل بالقسر: و آن فاعلی است که علم به فعلش ندارد و فعلش ملائم با 
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لطيعه؛ كالنفس فى مرتبة القوئ عند المرض, فان الأفعالّ تتحرف فيه عن 
مجزی الصحَة لموامل قاسرةٍ. 

ال : الفاعلُ بالجبر. و هو ما له عم فعلهء و ليس بارادته؛ كالانسانٍ 
يُكْرَه على فعل ما لا ریشه. 

الرابع: الفاعلُ بالرضاء و هو الذى له إرادةء و علمُه اتتفصيليٌ بالفعلٍ عن 
الفعل, و ليس له قبل الفعلٍ إلآعلمٌ اجسمالی به بعليدبذَاتِهٍ 
كالانسانٍيفملٌالصورٌ الخيالية. وعلثه السفصیلی بها عيئها. وله قبلها 
علمٍجمالی بهابعلیه بذاته؛ وكفاعَلَيّه إلواجب للأشياء عند الاشراقيينَ 

الخامش : الفاعلٌ بالقصی, و هو لیا له را و علمٌ بفعلِه قبل الفعل. 
بداع زائده كالانسانٍ فال لامخفيارية: 

السادش : الفاعلٌ بالعناية, و هو الذى له راد و علمٌ ساب على الفعلٍ 
زائدٌ على ذاتٍ الفاعل» نفش الصورة العلمئة منشاً لصدور الفعلي. من غير 
داع زائده كالانسانٍ الواقع على جذع عال, فانّه بمجرّدٍ توهم السقوط 
بط علیالارض؛ وكالواجب فى إيجاده على قول مین 

السابعٌ: الفاعلُ بالتجلّى. وهو الذى يفعل الفعلٌ. وله علمٌ ساب تفصيليٌ 
به هو عينٌ عليه الاجمالي بذاته؛ کالفس الانسائيّة المجرّدةٍ فائّها لها 
كانتٍ الصورة الأخيرة لنوعهاء كانث على بساطتها هى المبدأ لجميع 
كمالايها و آثارها الواجدلها فى ذاتهاء وعلئها الحضوري بذايها عم > 
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طبعش نیست. مثل نفس در مرتبۀ قوايش در حالتٍ مرض, چرا که در این حالت افعالٍ 
نفس به سبب عوامل قاسره (غیرطبیعی) از محرای درست منحرف می‌شود. 

سوّم: فاعل بالجبر: و آن فاعلی است كه به فعل خود علم دارد ولى فعلش با اراد 
خودش نيستء مثل انسانی که بر فعلی که خودش ارادة انجامش را ندارده اكراه 
(اجبار) می‌شود. 
چهارم: فاعل بالرضا: و آن فاعلی است که اراده (بر فعل) دارد و علم تفصیلی‌اش به 
فعلش, عين فعل است و قبل از فعلش» علمی به فعلش ندارد مگر علمی اجمالی به 
سبب علم به ذاتِ خودش. مثل انسانی که صورتهای خیالی را در ذهنش ایجاد می‌کند. 
در حاليكه علم تفصیلی‌اش به آن صورتهاء عینِ خودٍ همان صورتهاست, و قبل از آن 
صور علمی اجمالی به آنها بواسطة عفن به ذاتِ خودش, دارد. و نیز مثل فاعلیتِ 
واجب نسبت به اشياء در دیدگاه إشراقهؤاقة 

پنجم: فاعل بالقصد: و آن فاعلی ات که قبل از فعلش, اراده و علم نسبت به آن 
فعل دارد و بعلاوه دارای داعی (انكيرٌَة) زان اسک مثل انسان در افعال اختيارىاش. 

ششم: فاعل بالعناية: و آن فاعلی است که اراده و علم قبلی به فعلش دارد و این 
علې ال بر خاتش (: ذاتِ فاعل) م باشد و ود صورت علمیه منشأ صدور فعل از 
فاعل مىشود. بدون اينكه داعی (انگیز:) زائدی در کار باشد. مثل انسانی که روی 
شاخ بلندی واقع شده و لذا به مجرّد توهم (تصوّر) سقوط بر روی زمین می‌افتد» و 
نیز مثل واجب‌الوجود در کار ايجادٍ موجودات بنابر قول مشائین. 

هفتم: فاعل بالتّجلى: و آن فاعلی است که فعل را در حالی انجام می‌دهد که علمٍ 
قبلي تفصیلی به فعلش دارد و این علم تفصیلی» عینِ علم اجمالیش به ذات خودش 
می‌باشد مثل نف مجردٍ انسان: جراكه نفس از آنجا که صوره خير برای نوع 
انسانيت محسوب مىشود على رغم بساطتش, مبدأ جميع كمالات و آثارش که در 
تاتش آنها را واجد است. می‌باشد؛ و علم حضوري نفس به ذاتِ خودش» عين علم به 


۰ بدایةالحکمة 
بتفاصیل کمالاتهاء وان یس بعضها من بعض؛ و کالواجپ, تعالی؛ بناءً على ما 
سیجی». من نله تعالی علماً إجماليً فى عین الکشف التفصيليٌ. 

الثامنٌ : الفاعلُ بالتسخير. و هو الفاعلٌ إذا سب إليه فعلة من جهة أنّ انف 
الفاعلٍ فاعلاً َر ليه يستندٌ هو و فعلّه؛ فهو فاعلٌ مسر فى فعله؛كالقُوَى 
الطبيعيّة و التباتية والحيوانبة المسخّرةٍ فى أفعالها تفس الانسانية؛ و كالفواعلٍ 
الكونيّة المسخّرةٍ للواجب. تعالی. فى أفعالها. 

و فى کون الفاعلي بالجبر و الفاعلي بالعناية سبایتینللفاعل بالقصدٍ مباينةٌ 
نوعيّةٌ-على ما يقتضيه التّفسيمُ _كلام: 


0 
فى ال الغائة 


و هى الکمال الأخير اذى يتوجّةٌ إليه الفاعلٌ فى فعلله. فان کان لعلم الفاعلٍ 
دخل فى فاعلي. كانت ای مراد لفاعل فى فعله؛ و إن شنت فقل: کال 
مرادآله لأجلها. ولهذا یل إن الغاية متقدّمةٌ على الفعلي تصوراً و متأخَرةٌ عند 
وجوداً. و إن لم يكن للعلم دحل فى فاعلبة الفعل, كانتٍ الغايةٌ ما ینت إليه 
الفعلٌ؛ و ذلك: أن لكمالٍ الشىء نس دب ٠‏ فهو مقتض لکماله؛ و سنثه من 
مقتضاء دائماً او فى أكثر أوقاتٍ وجوده. قسر دائمی او أكثريٌ. يتافى العتايةٌ 
الإلهية بايصالٍ كل ممكن إلى كماله اذى وع فيه .... E‏ 
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تفاصیل کمالاتش می‌باشد گر جه اين کمالات» بعضى از بعض ديكر, ممتاز نباشند. و 
نيز مثل واجب تعالی -بنابر بحثى که بزودى می‌آید -و آن این است که خداوند دارای 
علمی اجمالی در عينٍ تفصيلي است. 

هشتم: فاعل بالتسخیر: و آن فاعلی است که فعلش را به او نسبت دهیم از آن جهت 
كه خود فاعل» فاعل دیگری دارد که فاعل مزبور و فعلش مستند (متکی) به آن فاعل 
(بعید) است. بس قاعل اول (قریب) در فعلش, فاعلي مسر (تسخیر شده) است؛ مثل 
قوای طبیعی و نباتی و حیوانی [در انسان]که در افعالشان: تحت تسخیر نفیں انسانی 
هستند. و مثل فاعلهای عالم كَوْن (عالّم هستی) که در افعالشان, تحت تسخیر واجب 
تعالى هستند. ١‏ 


ضغ ۷ - 

دی علت,غایی 
وعلت غائی همان کمال احیری است که فاعل در فعلش, به آن توجه دارد. حال اگر 
علم فاعل, دخلی در فا لیتش داشته باشد آن غایت» مورد ارادة فاعل در فعلش 


می‌باشد. و اگر می‌خواهی بگو: آن فعل» بخاطر آن غایت» مورد اراد فاعل است. و 
بخا ن نکته گفته شده که : غایت بر فعل» تصوراً (ذهناً) تقدم داره ولى وجوداً 
رٍ همین بر تصو م دار جو 


(عینا) از 


متأخر است. و اما اگر علم دخلی در فاعلیت فاعل نداشته باشد. 
همان چیزی است که فعل به آن منتهی می‌شود (و به چنین غایتی, مراد گفته نمى شود). 
و اين بخاطر اين است که كمال هر شینی. نسبت ثابتی با آن شی ء دارد» و لذا آن شیء 
مقتضي کمال خودش (و نه كمال دیگری) می‌باشد. و منع مقتضاي آن شىء بصورټ 
دائمی یا در اكثرٍ اوقاتِ عمرٍ آن شی» قشر (خلافب طبع) دائمی يا اكثرى است و این 
قشرء با عنايت الهى مبنى بر اينكه هر ممکن الوجودى را به کمالی كه خودش 


® ۹۶ بدایتالحکمز 


استدعاوٌ؛ فلکل شیء غايةٌ هى كماله الأخيرٌ اذى يقتضيه؛ و أمَا القسر 


الق . فهو شر قليلٌ. يتداركهُ ما بحذائه من الخير الكثير, وم يق فيما 


يقم فى نشأةٍ المادّة بمزاحمة الأسباب المختلفة. 
الضل الثامنْ 
فى بات الغاَة فيما ی لب 


أو جرف أو باطلاً. و الب کات الطَبيميّة و غير ذلك 


ان الفواعل الطبيعيّة لاغاة لها فى أفعالهاء ظ نا أنّ الغاية 
يجبُ أن تکون معلومة مراد كتك رفت 


ذلك. و أنّ للفواعل الطبيعيّة 


أن الغاية عم من 
ی فى افعالها. هی ما ينتهى إليه حركاتُها. 
: أن كثيراً من الأفعال الاختيارية لاغايةٌ لها؛ كملاع 
الصبیان بحركاتٍ لاغاية لهم فيها؛ و کلب باللحية؛ و کالتشس؛ و کانتقاي 
المريض الا من جانبٍ إلى جانپ: و کوقوف المتحرك إلى اية عن 
غايتهء بعروض مانع یمن عن ذلك؛ إلى غير ذلك من الأمثلة. 

و الحقٌ : أن شيئاً من هذه الأفاعيل لا يخلُو عن غاية؛ توضیح ذلك: أن 
فى الأفعالي الاراديّة ميدأ قري لفل هو او العاملةٌ امن فى العضلات؛ 
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(: خداوند) استدعاء و درخواستِ آن كمال را در ذاتِ آن شىء قرار داده؛ برساند 


منافات دارد. يس هر شیئی غایتی دارد که همان كمالٍ اخیری است که شی» آن را 
اقتضا مىكند. و اما قسراقی (اندکی خلا طبع)» مصداقي شر قليل است که مقابلش 
يعنى خير کثیره جبرانش می‌کند. و اين قسراقلی هم در هر کجای عالّم ماده که واقمع 
می‌شود بخاطر تزاحم اسباب مختلف است. 


قم -محسن غرویان 
۶ نی‌القعده, ۱۴۲۶ 


قصل (- 


اثبات فايت در افعالی که لعیپذ:پا جزاف يا باطل شمرده می‌شوند 
و [اثبات غایت,در) خرگت طبیعی يا غیره 

كاهى گمان می‌شود که فاعل‌های طبیعی. در افعال خود غایتی ندارند به دلیل اين 
گمان که لازم است غایت» معلو م و موّردارادة فاعل باشدء اما تو [در فصل گذشته] 
دانستی که غایت اعم از آنست [كه معلوم و مورد اراده فاعل باشد يا نباشد] و دانستی 
که فاعل‌های طبیعی در افعال خود غایتی دارند که اين غایت» همان چیزی است که 
حرکتشان بدان منتهی می‌شود. و گاهی گمان می‌شود که بسیاری از افعال اخستيارى 
(انسانها) غایتی ندارند, مانند بازی‌های کودکان [كه] همراه با حرکاتی است که 
كودكان در آنها هدفی ندارند و مانند بازی باريش و تتقس و حرکت [بدن]بیماری که 
خواب است از یک سو به سوی دیگر و مانند متحرکی که بسوی هدفى در حرکت 
است و به سبب عارض شدن مانعی که او راز این کار باز مىدارد از [رسیدن] به هدف 
خود بازماند و مانند مثالهای دیگر. و حق آنست که هيج يك از اين فاعل‌ها بدون 
هدف نیستند. توضیح آن اینست که در افعال ارادی؛ علّت قریبی برای فعل وجود 
دارد که همان قو؛ عامله‌ای است که در عضلات بخش شده است و [نیز] علت 


® 1۹۸ بداب ةالحكمة 
ومبدأً متوسطأً قبله. وهو الشوق التبم للارادة و الاجماع؛ و ميدأ یبد 
هو العلمٌ وهو تصوَّرٌ الفعلٍ على وجه جزئی الذى ژیما قارن التصديق بأنٌ الفعلّ 
خير للفاعلٍ. و لكل من هذه المباى الثلاثة غايةٌ؛ و ربما تطابقث أكثرُ من واحدٍ 


منها فى الغاية, و ریما لم يتطابق. 
فاذاكان المبدأ الأول و هو العلم -فكريَا كان للفعل الارادی غايدٌ فكريدٌ؛ و 
إذاكانَ تخيلا من غيرٍ فكر؛ فريما كان ق به الشوقٌ, ثم حك كت 


العاملةُ نحوه العضلات, و يُسمّى الفعلّ عندئذٍ «جزافا» كما ربما تصوّر الصبيٌ 
حركة من الحركاتٍ فيشتاق لها فيا هارو ما انتهث إليه الحركةٌ حينئزٍ غايةٌ 
للمبادي كلّها. 

و ريماكان تخيّلاً مع حلي دق كالقتث باللجية. و يُسمّئ «عادةٌ»؛ و ربما 
كان تخيّلاً مع أو تخهلاًمع مزاج كحركاتٍ المریض, و یسم 
«قصداً ضروريّ». و فى كلّ من هذه الأفعالٍ لمباديها غايائه. .وقد تطابقث فى 
أتها: «ما انتهث إليه الحركة»؛ و أما الغاية الفكريةُ فليس لها بدا فکرئ حتی 
تکون له غاد 

7" مبد! من هذه المبادى إذا لم يُوجَذ خاي لانقطاع الفعلي دون البلوغ إلى 
الغايةپشروض مانع من الموانع. سْمَىَ الفعلٌ بالنسبة إليه بلاط اف 
بسیپ مان يحول بدو بين الوصول إلى الغاية غيرُ کون الفاعل لاغاية له فى 
فعله. 


در علت و معلول ۹۹ “A‏ 


متوسطی [هم] پیش از آن وجود دارد که همان شوق است که اراده و تصميم را به 
دنبال می‌آورد و علّت بعیدی [هم] پیش از علت متوسط وجود دارد که همان علم 
است و علم [یعنی] همان تصور فعل به صورت جزتی" که گاهی همراه است با 
تصدیق خير بودن فعل برای فاعل. و هر يك از این علت‌های سه گانه هدفی دارند و 
گاهی بیش از یکی از اين علت‌هاء در غایتشان با هم مطابقت [و تواقق] دارند و گاهی 
[هم] مطابا ت ندارند. حال اگر علت اول که همان علم است» عقلانی باشد. فعل آرادی 
غايتى عقلانى خواهد داشت و زمانى که تخيّل بدون تعفّل باشد كاهى تنها تخیل 
است و سپس شوق بدان تعلق مىكيرد و بعد قوف عامله» عضلات را به سوى فعل 
حرکت می دهد و فعل در اين هنكام «جزاف» نامیده می‌شود جنانكه كاهى کودک 
جه آنرا انجام 


حرکتی از حرکات را تصور کرده و به آن‌شوق پیدا می‌کند و در 
می دهد و در این هنگام» آنچه كه حرگت ب آن مكتهى می‌شود. غايت همه علّت‌هاست. 
و گامی علت, تخيّل همراه با ُلق وعاوت است. مانند بازی با ريش و اين [کار] 
تخل هبمراه با طبیعت است. مانند تنفس و يا 
علت. تخیّل همراه با مزاج است» مانند حرکات مریض و اين [كار] «قصد ضروری» 
نامیده می‌شود و در هر يك از این افعال» علّت‌هاء غایاتی دارند و اين غایات در اينكه 


«عادت» نامیده می‌شود و گاهی علت: 


منتهىاليه حرکت‌اند با هم تطابق [وتوافق] دارند. و اما [دربارة] غایت عقلانی [باید 
كفت که] این افعال, علت عقلانی ندارند تا برایشان غایت عقلانی وجود داشته 
و هر علتی از این علت‌هاء زمانی که غا س موجود نشود -[آنهم به دليل آنكه] به 
سبب عارض شدن مانعی از موانع» فعل پیش از رسیدن به غایت قطع شده است -[در 
اینصورت] فعل نسبت به آن غايت» «باطل» نامیده می‌شود و اينكه فعل بسبب مانعی 
كه ميان آن و رسیدن به غایت حایل مىشود. قطع می‌شود غير از آنست که فاعل در 
فعل خود غایتی ندارد [و آن را اثبات نمی‌کند]. 


اشد. 


* يعنى تسبت به هر شخص خاص جزیی است. ط 


(۰/۵ بدايةالحكمة 


القضلُ التاسم 
فى في الول بالائفانی. و هو اتا الرابطة بين 
ما ید غايةٌ للأفعالٍ و بِينَ العلل الفاعلبة 


ريما يظنٌ أن من الغاياتٍ المترتبة على الأفعالٍ ما هى غير مقصودة لفاعلهاء و 
لامر تبطةٍ به؛ و موا له من يح پر یل إلى الما یر على كنزه و العو 
على اک لیس غاب فرط به وتن هذا اتوم م الا بخ 
وی إلى ب بيت ليحطل یلهد عليه فیموثُ و یستی هذا انوع 
من الاتفاتي «بختاً شقيّأ». 


و على ذلك بن بعض علماء الطبيعة كينونة العالم, فقال: ان عالم الأجسام 


مرک من أجزاء صغار در مبثوثة فى خلام غير متناو و هی دائمةٌ الحركقه 
فاتفق أن تصادمث جملةٌ منهاء فاجتمعث فكانتٍ الأجسام. فما لح للبقاء بقى» 
وما لم يصح لذلك فن سريعاً او بطيئا. 

والح :أن لا اتفاق فى الوجود. وم لتوضيح ذلك مه هى: أن لاموز 
الكائنة یمک أن تتصوَر على وجوه أربعة: منها ما هو دائميٌ الوجود؛ و منها ما هو 
أكثريٌ الوجود؛ و منها ما يحصلٌ بالتساوى, كقيامٍ زيدٍ و قعود 
يحل نادراً وعلى الأقل, كوجود الإصبع الزائدٍ فى الانسان. 


در علت و معلول سه 


-٩ قصل‎ - 


نفى اعتقاد به اتفاق كه عبارتست از نبود رابطه ضروری 
بين آنجه غايت افعال است و بين علل فاعلى 
گاهی كمان می‌شود که از جملة غايات مترتب بر افعال» غایاتی‌اند كه مورد قصد 
فاعلشان نبوده و به آن مرتبط نيستند و براى آن مثال زده‌اند به كسى که جاهى حفر 
مىكند تا به آب برسد [اما] به گنج دست می‌یابد. و [مىدانيم كه] دست‌یابی به كنج 
غایت كندن جاه و مرتبط با آن نيست و اين نوع از اتفاق» «بخت سعيد» [بخت نيك] 
ناميده مى شود و [نيز مثال زده‌اند] به کسی که به خانهاى يناه مى برد تاسايه بككيرد [اما] 


خانه بر سر او ويران می‌شود و می‌میرد ون نوع از اتفاق» «بخت شقى» [بخت بد] 


ناميده می‌شود. و برخى از دانشمندآن تعچزبی | كبوجود شدن عالم را بر همین اساس 
دانسته و كفتهاند: عالم اجسام, مركب اس از اجزای كوجك اتمی که در خلأ نامتناهی 
براكندءاند و اين اجزاء دائماً در عدبت ہش رد پاره‌ای از آنها [بايكديكر] 
اتفاق افتاده سپس با هم تركيب شدند و اجسام به وجود آمدندو [آنگاه] آنچه برای بقا 


صلاحیت داشته باقى مانده كه برای بقا صلاحيت نداشته به سرعت يا به 


كندى از بین رفته است. و حق آنست که هیچ گونه اتفاقی در هستی وجود ندارد و ما 
بايد برای توضیح اين مطلب مقدمه‌ای را ارائه کنیم كه آن [عبارتست از] اينكه اسور 
موجودبه چهار صورت ممکن است تصوّر شوند: ١-از‏ جمله آنها موجودی است که 
دائمی الوجود است و ۲.از جمله آنها موجودی است که اکلری الوجود است و ۳داز 
جمله آنها موجودی است که تحمّقش به صورت مساوی است مانند قيام و قعود زید 
و ؟-از جملة آنها موجودی است که نادرا و خیلی کم محفق می‌شود مانند وجود 
انگشت اضافی در [دست]انسان. 


١‏ مقصود «دموکریت» ن يونان اسنہ 


بدايةالحكمة 


والأمرًالأكثرى الوجود يفار الدائميٌ الوجود بوجودٍ معارضص 
يعارضّه فى بعض الأحیان, کعدد أصابع اليدِء فائّها خمسةٌ على 
الأغلب, و ربما أصابتٍ الق المُصوّر' #لاصي ماده زائدة صالحة 
لصورة الإصبعء قَصَورئها صیعا و من هنا بعلم أن کون الأصابع 
خمسةٌ مشروط بعدم ماو اوه و أن الأمر بهذا الشرط دائميٌ 
الوجود لا أكثريّة؛ و أن الق الوجود مع اشتراط السعارض 
المذکور أيضاً دامن الوجودء لاله و إذاكان الأكثرئ و الق 
دائمتين بالحقيقة, فالأمئ في اي ظاهه؛ فلاموژ كلها ات 


الوجود جاريةٌ على نظام اب لاتفتلف و لا يتخلّفٌ. 

وإذاكانَ كذلك. فلو رض مر کمن مترتبٌ على فعلٍ فاعلٍ 
ترتباً دائميً لا يختلفٌ ولا يتخلف» حکم السقلٌ حکماً ضروريّاً 
فطرياً يوجودٍ رابطة وجوديّة بينَ الأمرٍ الكمالي المذكور و بين فعلٍ 
الفاعل رابطةٌ تقضى بنوع من الاتحاد الوجودي بیئهما ينتهى إليد 
قصد الفاعلٍ لفعليه, و هذا هو الغايةٌ. 

ولو جاژ 
رین دوم لترتب. جازلنا أن نرتاب فى ارتباط الأفعالي بفواعلها 
و توق الحوادت و الامورٍ على عل فاعلية. 


نا أن نرتاب فى ارتباط غاياتٍ الأفعال بفواعلها مع ما 


در علت و معلول ۴ 
2 


وامر اکثری الوجود با وجود معارضی که در يارماى از اوقات با او معارضه می‌کند 


[و مانع از تحقق يافتنش می‌شود] از امر دائمی الوجود تمایز می‌یابد مانند تعداد 
انگشتان دست. چرا که تعداد آنها غالا «پنج» انگشت است ولی گاهی وه صورت 
دهنده به انگشت [= انگشت‌ساز ] با ماده زایدی برخورد می‌کند که برای آنکه [به] 


صورت انگشت [در آيد] صلاحیت دارد و لذا آن را به صورت انگشت در می‌آورد و 
از اینجا معلوم می‌شود که پن 
معلوم می‌شود که] امر [ تعداد انگشتان] با وجود اين شرط [-نبود ماده زاید] دائمی 
الوجود است نه اکثری‌الوجود. و [معلوم می‌شود که] امر اقلی الوجود هم» به شرط 
معارض مذكورء دائمی الوجود است نه اقلی‌الوجود. و زمانی که امر اكثرى و اقلی: در 
حقيقت دائمی الوجود باشند. [ تکلیف ]مهدر مساوى روشن است. لذا تمامی 


بودن انگشتان مشروط به نبود ما 


راید است. و [نیز 


امور دائمی الوجود بوده و بر یک نظام ثابت که ته اجتلافی در آنست و نه تخلف‌پذیر 
است" جاری‌اند. 

و وقتی چنین باشد. اگر يك امر کمالی فرض شود که بر فعل فاعل ترتب دائمی 
داشته باشد و اختلاف و تخلّف نپذیرده عقل» حکم ضروری و فطری خواهد داشت 
به وجود یک رابطه وجودی ميان امر کمالی مذکور و فعل فاعل» رابطه‌ای که به 
گونه‌ای از اتحاد وجودی ميان آنها حكايت می‌کند و قصدٍ فاعل از فعل خود به 
[همين] اتحاد وجودی منتهی می‌شود و اين همان غايت است. 

واگر با [توجه به] آنچه ذکر شد [که عبارت بود]از دوام ترتب [میان فعل و فاعل] 
بتوانیم در ارتباط غایات افعال با فاعل‌هایشان شک كنيم؛ [در اینصورت] مى توانيم در 
ارتباط افعال با فاعل‌هایشان و وایستگی حوادث و امور به علت فاعلی [هسم] شک 


.١‏ «اختلاف» يعنى آنکه ذوالغايه در جایی؛ غایت را داشته باشد و در جایی دیگر جنين نباشد. 
لف» یعنی آنكه در جایی ذوالغایه موجود باشد و غابت موجود نباشد. 


f ®‏ بدايةالحكمة 
إذ ليس هناك لا ملازمةٌ وجوديّةٌ و ترتبٌ دائميٌ؛ و من هنا ما آنکز 
کتیر من القائلينَ بالاتفاي, الع الفاعلية. كما أنكر الع فان و 
حصر العلَيةٌ فى العلّة المادية, و ستجىء الاشارةٌ إليه. 
الغاياتٍ النادرةً الوجود المعدودة 
من الاتفاتي غاياتٌ دائميةٌ ذاتية علهاء و إنما تنسب إلى غيرها 
بالعرض؛ فالحافم لأرض تحتّها کنر على الكنز دائماً و هو 
غايةٌ له بالذات. و إا تنب إلى الحافرٍ للوصول إلى الما 
بالعرض؛ و كذا البيث ال اج 


عليه سبابٌ الانهدام ينهدمٌ 
على مَنْ فيه دائماً. و هو اي للمتوقف فيه بالذات, و ما عُدَّتْ 
غاية لمشتل بالعرضنَ»كإلقولٌ:بالاتفاني من الجهل بالسبب. 


القضلٌ العاشيرٌ 
فى ال الصورية الا 
نا العلهٌ الصوريةٌ : فهی الصور بمعنى ما به الشَّىءٌ هوهو 
بالفعل, بالنسبة إلى النوع المركّبٍ منها و من المادةء فان لوجودٍ 
النوع توقفاً عليها بالضّرورةء و اما بالنسبة الى المادةء فهى صورةٌ و 
شريكةٌ ال الفاعلية 


درعلت و معلول Aa‏ 


کتیم» زيرا در اینجا جيزى جز یک ملازمه وجودى و ترتب دائمی [فعل بر فاعل] 
وجود ندارد. و از همینجاست که بسیاری از قائلان به اتفاق همانطور که علت غايى را 
انکار کرده‌اند علت فاعلی را [هم] انكار کرده‌اند و عليت را در علت مادی منحصر 
كردهاند و در [بحث بعدی] اشاره‌ای به آن خواهد آمد. از تمامی آنچه گذشت روشن 


شد که غایاتی که وجودشان نادر بوده و «اتفاق» شمرده می‌شوند غایاتی دائمی بوده که 


برای علت‌هایشان ذاتی‌اند و مجازاً به غير علل خود نسبت داده می‌شوند. بنايراي 
کسی که زمینی که زیر آن گنجی [پنهان] است را می‌کند. دائماً به گنج دست می‌یابد و 
این دستیابی به گنج غايت ذاتی اوست و [و اين غایت] بصورت مجازی به کسی که 
برای رسیدن به آب [زمین را] می‌کند نسبت داده می‌شود. و همچنین است خانه‌ای که 
اسباب [و علل] انهدام آن جمع شده‌اند [کةچنین خانهاى] داثماً بر سر کسانی که در 
خانه‌ند. ويران می‌شود و اين وبران ثلني غیت ناتی کسانی است که در آن خانه 
ایستاده‌اند و به صورت مجاز غایت کلتی ه[دزکتاز خانه/سایه گرفته» شمرده می‌شود.۱ 


بنابراين» اعتقاد به اتفاق, از [موازذ] له تب و علت] محسوب می‌شود. 


قصل 1۰ - 
در علت صوری و مادّى 
اما [درباره] علت صوری [باید كفت که] آن [همان] صورت است به معنای 
چیزی که [یک]شیء بسبب آن, همان شیء بصورت بالفعل است [یعنی چیزی که 
حقيقت بالفعل شیء را تشکیل می‌دهد] [و این علت بودن] نسبت به نوع مركب از 


ماده و صورت است چرا که وجود نوع» ضرورتاً نوعی وابستگی به صورت دارد. 
ولی صورت نسبت به ماده [همان] صورت و شریک علت فاعلی است بنابرآنچه 


۱.زیراغایت اوه 


گرفتن در زیر سقف سالم است نه سقف در معرض انهدام. 


بدايةالحكمة 


أَخََ خارجةٍ من 


على ما تقلدّم, و قد تُطلَقُ الصّورةٌ على معانٍ 
غرضنا. 


و أمَا العلةٌ المادَية؛ فهى الماد 


النسبة إلى النوع المرب منها و 
من الصورة؛ فان لوجود النوع توقّفاً عليها بالضّرورة؛ و أما بالنّسبةٍ 
إلى الصّورة فهى ماداب معلل لها على ما تقد 

وقد حَصَرَ قومٌ من الطبيعيينَ العلَةً فى المادّة؛ و الاصولٌ 
المتقدمةٌ ترد فان الما سواء كانت الأولئ أو الثشانية. حيثيئها 
له و لازمها الفقدان وم لضروري أنه لا يكفى لاعطاء فعلئة 
النوع و إيجادهاء فلاييقئ للفعلية لا أن توجدّ من غير علَة. وهو 
نال 

وأيضاً قد من الشیء ما لم يجب لم يُوجِدُ و الوجوبٌ 
الذى هو الضرورةٌ و اللزومٌ لامجال لاستناده إلى المادَةٍ التى حيثيُها 
القبولُ و الامكانٌ؛ فوراء المادَةٍ أمرٌ وجب الشیء و يوجده. و لو 
انتفث رابطةٌ التلازم التى نما تتحقق بين العلَةٍ و المعلول او بين 
معلوآئ عل الةو ارتفعث من بين اش الحكم باستتباع 
أي شىء لأ شىء و لم جز الاستناد إلى حکم ثاب و هوخلافٌ 
الضرورة العقلية, وللمادة معان خر یماقم خارجةٌ منغرضِنا. 


در علت و معلول سخ 


[در مباحث قبل ]گذشت. و كاهى صورت بر معانى دیگری که خارج از فرض [بحث] 
ما هستند اطلاق مى شود [و بكار می‌رود]. و اما [درباره] علت مادى [بايد كفت كه] 
آن» نسبت به نوع مركب از ماده و صورت [همان] ماده است جراكه وجود نوع» 
ضرورتاً بر ماده توف دارد ولی [ماده] نسبت به صورت [همان] مادة بذيراى 
[صورت]و معلول آنست. بنابرآنجه [در مباحث قبل ]كذشت. 

و گروهی از دانشمندان تجربى: علّت را در ماده منحصر کرده‌اند. ولى اصول 
گذشته آنرا رد می‌کند زيرا ماده خواه ماده اوليه باشد يا ماده ثانويه. حیثیت آن, 
[حيثيت] قوه [و پذیرش] است و لازمة قوه, فقدان [و دارا نبودن] است و بدیهی 
است که اين امر برای فعليت بخشيدن به نوع و ايجاد آن كفايت نمىكند. بنابراین» 
برای فعليت يافتن [ماده]. جز آنکم دون عابو جود شود [راهى] باقى نمی‌ماند و 
این [هم] محال است. و همچنین, گذقتن که شتی, مادامى كه وجوب پیدا نکند 
مو جود نمى شود و وجوب كه همان ضوورت ولزو + است راهى برای استنادش به 
ماده که حيثيت آن, [حيثيت] بذيرش و امکان است وجود ندارد. 

بنابراین» در ورای ماده. امری وجود دارد که به شیء وجوب می‌دهد و آنرا ایجاد 
می‌کند و اگر رابطة تلازم که ميان علت و معلول یا ميان دو معلولٍ علت ثالث محقق 
می‌شود منتفی شده و از ميان اشیا برود. حکم به درپی آمدن [و معلولیت] هر چیزی 
نسبت به هر چیز [دیگری» حکمی] باطل است [-باطل بودن رابطه علیت ميان اشیا] 
و جايز نخواهد بود که [اين به دنبال آمدن] به یک حکم ثابت [ عحكم به وجود علیت 
و معلولیت در ميان اشیا] استناد داده شود! و اين بر خلاف بداهت عقلی است و ماد 
معانی دیگری» غير از آنچه كذث ت» دارد که از غرض ما در [بحث حاضر] خارج 


است. 


بدايةالحكمة 


القصلُ الخادى عَشر 


فى اليل الجسئائية 


العلل الجسمانيةٌ متناهية أثرا من حيثٌ الِدَةٍ و المُدَةِ و الشِدَةِء 
قالُوا: لأنّ الأنواعَ الجسمانيةٌ متحركةٌ بالحركة الجوهرية. فالطبائ 
و القُوَى التى لها نحل منقسمةٌ إلى حدودٍ و أبعاض. کل منها 
محفوف بالعدّمين محدوث ذاتاً و أثراً. 

و أيضاً العلل الجس‌انت تفع إلآمع وضع خاص بيئها و 
بين المادة قالوا: لها اما اختتناجث فى وجو ما إلى السادة, 
احتاجث فى ایجاوها :ولج لها فى الایجاد هی بأن 
يحصلٌ لها بسیها وضع خاصٌ مع المعلول و لذلك كان فرب و 
البْعدٍ و الأوضاع الخاصّة دخلّ فى تأثير العلل الجسمانئة. 


در علت و معلول AL‏ 


- فصل [[ - 
علت جسمانی 


اثرو معلول علت‌های جسمانىء از جهت تعداد و زمان و شدت [-کیفیت ]متناهی 
است. [در توضیح آن] گفته‌اند: [اینگونه است] زیرا انواع جسمانی, متحرک به 
حرکت جوهری‌اند لذا طبایع [حصور نوعیه] و قوایی که دارند انحلال بيدا کرده و به 
حدود و اجزایی تقسیم می‌شوند که هر يك از آنها در ميان دو عدم قرار گرفته و از 
جهت ذات و معلولء محدوداند. و همچنین علت‌های جسمانی؛ جز با یک وضع [و 
نسبت] خاص ميان آنها و ماذهژای كه می‌نخواهد قبول تأثیر کند] اثر نمی‌کنند [در 
توضیح آن] كفتهاند: [اینگونه است] زیرا این علت‌هاء از آنجاکه در وجودشان محتاج 
به مادهاند. در ايجاد و [تأثیر گذاری]خحود[هم] به ماده محتاج‌اند و نیاز به ماده در 
ایجاد. به اینصورت است که ببب ماو وضتع [و تنبت ] خاصی با معلول برای آنها 
حاصل شود و به همین دلیل» نزدیکی و دوری و اوضاع خاص در اشر گذاری 
علت‌های جسمانی دخالت دارند. 


المرحلةٌ لام 


في اتقسام المُوجود إلى الواجدٍ کر 


القطيل: الأول 
فى مَعَنَىَ اواد والكثير 
الحقٌ أنَّ مفهومّى الوحدة و الکثرة من المفاهيم العامة الى 


تنتقش فى النفسٍ انتقا کمفهوم الوجود و مفهوم الامكانٍ و 
نظائرهماء و لذاکان تعر بم 


لا ینقسم» و «الكثيرُ ما ینقسمٌ من حیث له ينقسم» تعريفا 
لوكانا تمیق حقيقتين, لم يحلا من فسان لوف تصور سفهوم 
الواحدٍ على تصوّر مفهوم ما ينقسمٌ؛ و هو مقهومٌ الكثير. و توت 
تصوّرٍ مفهوم الکثیر على تصوّرٍ مفهوم المنقسم, الذى هو عينّه. و 
بالجملة: الوحدةٌ هى حرط عدم الاتقسام, و کرحت الانقسام. 


مرحلة هشتم 
تقسیم موجود به واحد وکثیر 


در این مرحله ده فصل وجود دارد : 
قصل 
در معنا ی واخد و کثیر 


حق آنست که دو مفهوم وحدت و کثرت. از مفاهیم کلی‌ای هستند که در نفس آدمی 
به گونه‌ای اوّلی [خودبخود]نقش می‌بندند مانند مفهوم وجود و مفهوم امکان و امثال 
ایندو و لذاست که تعریف ايندو به اینصورت که:«واحد. چچیزی است که تقسيم نمی‌شود 
از همان جهت که تفسيم نمى شود؛ و «کثیر» چیزی است که تقسیم می‌شود از همان 
جهت که تقسیم می‌شود» تعریفی لفظی است و اگر ايندو تعریف, تعاریف حقیقی 
می‌بودند» خالی از اشکال و فساد نبودند زیرا تصور مفهوم «واحد» بر تصور سفهرم 
«چیزی که تقسیم می‌شوده که همان مفهوم «کثیره است توقف دارد و تصوّر سفهوم 
كثير بر تصوّر مفهوم «چیزی که تقسیم می‌شود» كه عين مفهوم ( 
دارد و خلاصه [باید گفت] وحدت. همان جهت تقسیم ناپذيري [اشیاء] و کشرت 
همان جهت تقسیم‌پذیری آنهاست.۱ 


»است توقف 
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تنبية : الوحدةٌ تساو الوجود مصداقأ؛ كما أنّها تبايئه 


مفهوماً؛ فکل موجود, فهو من حیث اه موجودٌ؛ واحد؛ کما 


نکل واحده فهو من احث موجود. 

فان قلت : انقسامٌ الموجود المطلتي إلى الواحدٍ و الكثيرٍ 
یوج کون الکثیر موجوداً كالواحد لأنه من أقسام 
الموجود, و يوجبٌ آیضاً کون الكثير غير الواحدٍ مبايناًل 
لأنهما قسپمان, و القسيمان متباينانِ بالضرورة؛ ف «بعضٌ 
الموجود -و هو الکیاژ من ی هو کی - ليس بواحد». و 
هو يناقض القول أن وکل ترجود فهو واحد». 

قلت : للواحدٍ اعتباران: اعتبارٌهُ فى نفیه, من دون 
قياس الكثير إليه. فيشملُ الكثير؛ فان الكثيرٌ من حيثٌ هو 
موجود فهو واحذ. له وجودٌ واحدٌ؛ و لذا يَعِوْضٌ له العدث 
فیقال مثلاً: ره واحدةٌ و عَشَراتٌ و كثرةٌ واحدةٌ و كثراتٌ؛ 
و اعتبارٌه من حیث یقاب الكثير. فيباينه. 

توضيحٌ ذلك : أنّاكما نأخدٌ الوجود تارمن حيثٌ نفیبه و 


وقوعه قبل مطلق العدم. فيصيرٌ عينَ الخارجيّة و حيثيّة 


قرفب الآثاره و نأخد 


تقسیم موجود به واحد و کلبر Aur‏ 


وحدت. از جهت مصداق, مساوق با وجود است چنانکه از جهت مفهوم مباین با 
آنست پس, هر موجودی از همان جهت که موجود است واحد است همانطور که هر 
واحدی از همان جهت که واحد است» موجود است. اگر بگویی که: «نقسیم شدن 
موجود مطلق به واحد و کثیر سیب می‌شود که کثیر هم مانند واحد موجود باشد چرا 
که کثیر از اقسام موجود است [و این تقسیم همچنین] ایجاب می‌کند که كثير. مغاير با 
واحد و مباين با آن باشد چراکه واحد و کثیره قسیم 'هم اندو دو قسیم» ضرورتاً باهم 


مبايناند بنابراین» برخى از موجودات یعنی کثیر از آن جهت که کثیر است واحد 


نیستند و اين در تناقض با این سخن است که هر موجودی واحد است». 
[در جواب] خواهم گفت: «واحد. راد گونه می‌توان اعتبار و لحاظ کرد: 
۱-لحاظ واحد بصورت مستقل و فقس و/پدون مقايسة كثير با آنء بنابراين» 
واحد [مطابق با اين لحاظ] شامل کثیر هم قی‌شود زرا کثیر, از آن جهت که موجود 
است واحد بوده و تنها یک وجود داز والذ اتک که عد بر آن عارض شده و مثلاگفته 
می‌شود: يك ده‌تایی, چند دهتايى و يك کثرت و چند کثرت و ۲ لحاظ واحد از آن 
جهت كه در مقابل كثير است که بنابراین [و مطابق با این لحاظ] واحد مباين با کثیر 


خواهد بود. 


توضیح اين مطلب: 

ما همانطور که گاهی وجود را به تنهایی و فىنفسه و از جهت قرار گرفتن آن در 
مقابل مطلق عدم در نظر می‌گیریم كه در این صورت وجود؛ عين خارجی بودن و 
جهت ترتب آثاٍ [خارجى بر آن] است و گاهی دیگر آنرا در نظر مىكيريم و [در 
مقایسه با وجود خارجی‌اش] در می‌يابيم که در یک حالت [- در خارج) آثارٍ 


به هم «قسيم» ناميده ميشوند. طا 


و قلف بدايةالحكمة 
تترّبُ عليه آثارٌه. و فى حال أخرئ لا تترتب عليه تلك الآثانٌ و إن 
ترتبث عليه آثارٌ أخرئء فَنَعدٌ وجوده المقیش وجوداً ذهنياً لا تترتّبُ عليه 
الآثارٌ و وجوده المقیش عليه وجوداً خارجيّا تتر 
ذلك قوآنا: ان الوجود یساوق العينيةٌ و الخارجية 


عليه ناژ و لاینافی 


واه عي 
كذلك. ريما نخد مفهوم الواحدٍ باطلاقهِ من غبر قياس فنجدهٌ یساو 


الوجود مصداقاً. فکل ما هو موجودٌ فهو من حیث وجوده واح؛ و نجه 
تارةٌ آخری و هو متصفٌ بالوحدةٍ فى حال و غيرُ متصف بها فى حالٍ 
أخرئ؛ كالان ان الواحد بلمیو:والانسان الكثيرٍ بالعددٍ المقيسٍ إلى 
الواحدٍ بالعدد. فتعد المقيسل کت ماب للواحدٍ الذى هو قسیمة ولا 
يُنافى ذلك قولنا:الواحدایَتاَیْ الموچود المطلق, و المرادٌ به الواحدٌ 
بمعناه الأعمٌ المطلق من غير ق اس. 


القضلٌ الان 
فى آقسام الواجدٍ 
الواحدٌإِمَا حقيقع, و إت یز حقيقئٌ. و الحقيقيٌ: ما اتصف بالوحدة 


بنفیه, من غيرٍ واسطة فى العروض. کالانسان الواحد؛ و غير الحقيقيٌ 
بخلافه, كالانسانٍ و الفرسٍ المتحدّين فى الحيوانئة. 


تقسیم موجود به واحد و كثير A‏ 


[خارجى ]اش بر آن ترب می‌شود و در حالتى ديكر [=در ذهن ]متر تب نمى شود گر 
جه آثار دیگری [- آثار مربوط به عالم ذهن] مترتّب می‌شود سپس, آن وجود مقایسه 
شده را وجود ذهنی می‌شماریم که آثار خارجی بر آن مترّب نمى شود. و وجودی را 
که با آن مقایسه كردهايم وجود خارجی می‌شماریم که آثار خارجی بر آن معرب 


می‌شود و اين مطلب با این سخن ما که: دوجود مساوق باعینیت و خارجیّت بوده و 
عين ترتب آثار است» منافاتی ندارد. -همجنين [همانطور که وجود دو لحاظ و اعتبار 
داشت] گاهی ما مفهوم واحد را به طور مطلق و بدون مقايسه با چیز دیگر مورد لحاظ 
قرار می‌دهیم که در نتيجه آنرا از جهت مصداق» مساوق با وجود مىيابيم لذا هر چه که 
موجود است. از همان جهت موجود بودنش واحد هم هست و [در لحاظ ديكرى]در 
مى يابيم كه وجود در يك حالت. متصفتم وحدت و در حالت ديكرى متصف به آن 
نیست. مانند انسان واحد بالعدد [لِکهفو نب و انسانٍ كثير بالعدد [جند فرد 
انسان] در مقایسه با انسان واحد بالعک) چس آن وجود مقایسه شده را کثیر و در 
مقابل واحدی که قسیم آنست محتَب می‌کلیم این مطلب با این سخن ماکه: 
«واحد با وجود مطلق مساوق است» منافات ندارد و مقصود از واحد [در این سخن] 
معنای اعم و مطلق واحدء بدون مقایسه آن با چیز دیگری است. 


- فصل - 
اقسام واحد 


واحد یا حقيقى است و ياغير حقيقى. و واحد حقیقی» جيزى است که بخودى خود 


و بدون واسطه در عروض متصف به وحدت شده است. مانند انسان واحد. و واحد 


غير حقیقی» بر حلاف واحد حقیقی است [یعنی با واسطه در عروض متصف به 


وحدت 


» است] مانند انسان و اسب که در حیوان بودن مشترکند. 


1/۳ بدايةالحكمة 

و الواحدٌ الحقیقی :ما ذاثٌ متصفةٌ بالوحدة, و إمّا ذاتٌ هى نفش 
الوحدةٍ؛ الثانى هى الوحدةٌ الحقةٌ كوحدة ارف من کل شىء و اذاكانث 
عي الذاتء فالواحدٌ والوحدةٌ فيه شىء واحدٌ؛ و الأول هو الواحدٌ غير 
الحق. کالانسان الواحدٍ. 

و الواحدٌ بالوحدة غير الحقّة ‏ إمَا واحدٌ بالخصوص, و تا واحدٌ 
بالعموم؛ و الاو هو الواحد بالعدد. و هو الذى يفعل بتکژره العدد؛ والثانى 
كالنوع الواحدٍ و الجنس الواحد. 

و لوح بالخصوصٍ :إما أن لا.ينقسمَ من حيثُ الطبيعة المعروضة 


للوحدة أيضاً كما لا ینقسم لن‌یچیث وف وحدته, وتا أن ینقسم؛ و 
الأوَلُ: إا تفش مفهوم الوجدة و عم الاتقسام. و ما غيده. وغيرُء: إا 


وضع كالنقطة الواحدة, و إمًا غير وضعی, كالمفارق. وهو: تا متعلقٌ 
بالمادة بوجه كالنفس؛ و ما غير سل کال 

و اثانی, و هو الذى قبل الانقسام بحسب طبعتهالمعروضة: تا أن 
يقبلّه بالذات, كالمقدارٍ الواحدٍ؛ وا أن يقبلّه بلعرض, کالجسم الطبيعى 
الواحدٍ من جهة مقداره. 2 

و الواحدٌ بالعموم : إِمّا واحذ بالعموم المفهومی, و لا واحدٌ بالعموم 
بمعنى السعة الوجوديّة؛ و لول لا واحد نوعی, کوحدة الانسان؛ واقا 
واحدٌ جنسی, کوحدة الحيوان؛ وا واحدٌ عرض کوحدة الماشى و 
الضاحك. 


تقسیم موجود به واحد و كثير Aw‏ 


و واحد حقيقى یا ذاتی است که متصف به وحدت است ويا 
وحدت است. 

دومی «وحدت حقه» می‌باشده مانند وحدت صرف از هر شىء [مثل انسان صرف 
با حیوان صرف] و زمانی که وحدت. عين يك ذات باشد واحد و وحدت موجود در 
واحدء یک چیز خواهند بود و قسم اول [ذات متصف به وحدت] «واحد غير حقیقی» 
می‌باشد, مانند انسان واحد. 

واحدی که وحدتش غير حقه [< غیرحقیقی] است يا واحد بالخصوص است و يا 
واحد بالعموم. اولى؛ همان واحد عددی است و واحد عددی, واحدی است که با 
تکرار خود عدد را پدید می‌آورد و دومی [< واحد بالعموم] مانند نوع واحد و جنس 
واحد می‌باشد. 

واحد بالخصوص, يا همانگونه که اهک وف وحدتش قابل تقسیم نیست. از 
جهت طبیعتش که معروض وحدت تتشت نتم نمی‌شود و يا اینکه تقسیم می‌شود. 
قسم اول با خود مفهوم وحدت وم َم زیر ۍ لت و باغبر آنست و غير آن هم یا 
وضعى [قابل اشار» حسيّه] است. مانند يك نقطه و یا غیر وضعی مانند موجود مجُرد 
و اين قسم يا به گونه‌ای ارتباط ' با ماده دار مانند نفس و يا ارتباط ندارد مانند عقل. 

قسم دوم یعنی واحدی که بحسب طبیعتش که معروض وحدت استء قابل انقسام 
م‌باشد یا ذاتً قبول انقسام مىكند, مانند یک مقدار و یا آنکه بالعرض قبول انقساممی‌کند, 
مانند یک جسم طبیعی که از جهت مقدارش [و نه ذاتش] قابل انقسام مىباشد. 

واحد بالعموم يا واحدٍ با یک عموم مفهومی است ويا واحلٍ با یک عموم به معنای 
سعة وجودی است. قسم اول يا واحد نوعی استء مانند وحدت انسان و پا واحد 


جنسىء مانند وحدت حیوان ويا واحد عرضی است. مانند وحدت ماشی و ضاحک و 


.١‏ اشاره‌ای است به اختلاف نظر فلاسفه در باب نحوه ارتباط نفس با بدن. ط 


® 4 بدايةالحكمة 


و الواحدٌ بالعموم, يمعنى السعة الوجوديّة, كالوجود المنبسط. 
والواحد غیذ| 


ی : ما اتصف بالوحدة بعرض غیرو بأن یتحد نوع اتحاد 


مع واحدٍ حقیقی ؛كزيدٍ و عمرو فانهما واحدٌ فى الانسان ؛ والانسانٌ والفرش 
فانما وا فى الحيوان. و تختلگ آسماء الواح غبرالحقيقي باختلافي 
جهة الوحدة بِالعَرَضٍ؛ فالوحدةٌ فى معنى النوع , شستی تتمائلاً. و فى معئی 
الجنس جانساً» و فى لیف . تشاهًو فى للم تساوياً؛ و فى الوضع. 


و وجوذكل من الأقسام المذکورة ظاهر ؛ کذا قرّروا. 


الو هوي و و لحمل 


من عوارض الوحدة. الهوهوی كما أن من عوارض الكثرة الفيرية. 

ثم الهوهوية: هی الاتحادٌ فى جه ماء مع الاختلافٍ من جهة ماء وهذا هو 
الحملُ؛ و لازم صح الحملٍ فی كل مختلفین بیئهما اتحادٌ ثا؛ لک التعارق 
خص إطلاق الحملٍ على موردین من الاتحاد بعد الإختلافي. 

أحيهما : أن يتحدٌ الموضوعٌ و المحمولٌ مفهوماً و ماه و يختلفا بنوج من 
الاعتبار؛ كالاختلاف بالإجمالٍ و التفصيلٍ فى قولنا: «الانسان حيوانٌ ناطق فان 
الحدّ عينُ المحدود مفهوماً و اّما يختلفانٍ بالاجمالٍ و التفصيل؛ و كالاختلا 


تقسیم موجود به واحد و كثير Au‏ 


واحد بالعموم به معنای سعه و گسترة وجودی مانند وجود منبسط است. 

واحد غير حقیقی» واحدی است که با واسطه غير خود متصف به وحدت می‌شود 
به اینصورت که به نوعی با یک واحد حقیقی اتحاد پیداکند. مانند زيد و عمرو. جراكه 
ايندو در انسانیت وحدت دارند و [مانند] انسان و اسب چرا که ايندو در حیوانیّت 
وحدت دارند. 

نامهای واحد غير حقیقی بسبب اختلافی که در جهت وحدت عرضی آنها وجود 
دارد مختلف می‌باشد لذا وحدت در معنای نوع «تمائل» در معنای جنس «تجانس». 
در كيف «تشابه», در کم «تساوی». در وضع «توازی» و در نسبت «تناسب» نامیده 
می‌شود. وجود و تحقق هر یک از اقسامی که ذکر شد روشن است. 

همینطور [كه ما بیان کردیم] فلاسفه [مطالب اين بحث را]بیان کرده‌اند. 


فصل ال 
«هوهويت ]به يقتاى” خمل 


همانى» است همانگونه كه از عوارض کثرت. مغايرت 


از عوارض وحدت» « 
[و جدايى] است. 

اين همانی [به معناى] اتحاد در يك جهت بهمراه اختلاف از جهتى دیگر است و 
اين همان [معناى ]حمل است و لازمة آنه صحيح بودن حمل دربارة هر دو امر 
مختلفى است که به نوعى با هم ارتباط دارند اما معمول [ميان فلاسفه] آنست كه [واة] 
حمل را اختصاص به دو مورد از اتحاد - بعد از فرض اختلاف دو شىء -می‌دهند: 

اول: اينكه موضوع و محمول از جهت مفهوم و ماهيت متحد بوده و گونه‌ای 
اختلاف اعتبارى هم با هم دارتد مانند اختلاف در اجمال و تفصيل در اين سخن ما 
كه: «انسان حیوان ناطق است» زيرا حدٌّ [معرف ]از جهت مفهوم؛ عين 
محدود[معرّف]است و تنها در اجمال و تفصيل با هم اختلاف دارند و مانند اختلاقی 


برض انسلاب الشیء عن نفس 
نفس لدفع توهّم المغايرةء فيقالُ: «الانسان انسان» و یستی هذا 
الحملٌ ب«الحمل الذاتي الأوّلي». ١‏ 

و ثانيهما : أن یختلق أمرانٍ مفهوماً و يتحدا وجوداً کقولنا: 
«الانسانٌ ضاحكٌ» و «زيدٌ قائعٌ»؛ و یستی هذا الحمل ب «الحمل 
الشائع الصناعي».۲ 1 


القضل الزابع 
E‏ 0 
یتالحم الشايع 
و ینقسم الحمل التائع إلى «جمل هوئهو» و هو: أن حمل 
المحمول على الموضوع بلااعتبارٍ أسر زائ نحو «الإنساقٌ 
ضاحك» ویستی أيضاً «حملٌ المواطاة»؛ و «حملٌ ذی هو» و هو: 
أن يتوقّفٌ اتحادٌ المحمولٍ مع الموضوع على اعتبار زائ كتقدير 
ذىء او الاشتقاق؛ كزيدٌ عدلٌ, ای ذو عدلٍ او عادلٌ. 
و ینقسم أيضاً إلى «بتی» و «غبر بتّى»؛ و البتيٌ: ماكانث 
لموضوعِه فاد مق يصدق عليها عنواله .. 


۱.ستی ای لكون المحمول فيه فان للموضوع: و أولياً. لاه من الضروريّات الأولية. التى لا يتوقف التصديق 
يها على أزيد من تصوّر الموضوع والمحمول. (منه رما 
.سمي شائعاً لأنته الشائع فى المحاورات و صناعياً لأنته الممره روف والمستعمل فى الصناعات والعلوم. مه رما 
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که با فرض سلب یک شیء از خودش [به وجود می‌آید] و در نتيجه شىء با خودش 
مغایرت بيدا می‌کند سپس برای دفع توهم مغايرت [شىء با خودش] بر خود حمل 
شده و گفته می‌شود:«الانسان انسا» و این حمل «حمل اولی ذاتى»' نامیده می‌شود. 

دوم اینکه دو جيز از جهت مفهوم مختلف و از جهت وجود و تحقّق ب 
مانند اين سخنان ما که: «انسان ضاحک است» و «زید قائم است» و این حمل «حمل 


شايع صناعی»" نامیده می‌شود. 


ا 
تقسیمات.حمل شايع 


حمل شايع به دو قسم تقسیم بیش «خمل هموهو» و آن عبارتست از اينكه 
محمول, بدون لحاظ كردن امري زائد. بر موضوع حمل شود مانند: «انسان ضاحک 
است»» اين حمل, «حمل مواطاتَ؟ هم تأنیدهمی‌شود. 

و «حمل ذى هو» و آن عبارتست از اينكه اتحاد محمول با موضوع, وابسته به 
لحاظ امری زاند باشد. مثل مفروض گرفتن لفظ «دارای» [قبل از محمول]و يا اشتقاق 
[در محمول] مانند: «زيد عدالت است» به اين معنا 


ید دارای عدالت است و یا 
زيد عادل است. 

حمل شايع همچنین به «بتی» و «غیریتی» تقسیم می‌شود و بتی» حملی است که 
موضوع آن دارای افراد موجودی است که عنوان موضوع بر آنها صدق می‌کند. مانند: 


۱ این حمل «فاتی» ناميدء شده جراكه محمول در این حملء ذاتي موضوع است و «ألی» ناميده شده چا 
که اين حمل از بديهيات اوليداى است که به بيش از تصور موضوع و محمول وابستگی تدارد م زلف 
۴. این حمل» نامیده شده چرا که در گفتگرها [ی ميان مردم] شيوع دارد و «صناعی» نامیده شده چا 
که در علوم و فنون» معروف و مورد استفاده است. موف 


NY‏ بدایتالحکية 


کالانسانٌ ضاحك و الکاتب متحركٌ الأصابع؛ و غير الیقي: ماکانث 
لموضوعه راد مقدّرةٌ غي محققة, كقولنا كل معدوم مطل اه 
لا مخز عنه» و «كلُ اجتماع النقِيضّيْنٍ محالٌ». ١‏ 

و ينقسم أيضأً إلى «بسسيط» و «سرکپ» و يسمتا ال 
البسيطة» و «الهلية المركبة»؛ و الهليةٌ | اكان المحمولُ فيها 
وجود الموضوع. كقولنا: الانسانٌ موجوة؛ و المركبةً: ماكان 
المحمولٌ فبها أثرأ من آثار وجوده كقولنا: الانسانٌ ضاحكٌ. 

بذاك بندفع ما اسمشْكِلعَلهُهقاعدةٍ الفرعبة و هى أن «ثبوت 
شیء لشیم فرع ثبوت الب له» لین ثبوت الوجود للانسانِ 
مثلاً فى قولنا: الا نام ی بو الانسان 
قبل تُبوتٍ الوجود له و تجرې فيه قاعدةٌ الفرعيّة. و هل جرا 


الو 


وجه الاندفاع: أن قاعدة الفرعيّة نما تجري فى تُبوت شىء 
لشیء؛ و ما الهليَة البسيطة ثبوث الشیء» لاثبوثُ شىء لشىء. 
فلا تجرى فيها القاعدةٌ ١‏ 


١-هذا‏ الجواب لصدرالمتألهين!, 


وقد تخلص ارت عن الشكال يديل الف بة بالاستلزام. 


لبوت الماهيّة بهذا الوجود و فيه: أثه تسليم لورو ود الاشكال على الاعات و عن الاسام الرازى أن 
القاعدة مخصصة بالهليّة البسيطة: و فيه: أنه تخصيص فى القواعد العقلية. (منه ره 
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«انسان خندان است» و «نویسنده انگشتانش حرکت می‌کند» و غیر بی حملی است که 
موضوعش دارای افرادی مفروض و غير موجود است. مانند اين سخنان ما که: «هر 
معدوم مطلقی, از آن نمی توان خبر داد و «هر اجتماع نقیضینی محال است» 

حمل شايع به بسيط و مركب هم تقسیم می شود که «هليهُ بسيطه» و «هليّهُ مرکبه» 
هم ناميده ميشوند. هليه بسيطه؛ حملى است که محمول آن» همان وجود موضوع استء 
مانند اين سخن ماكه: «انسان موجود است»» و هليه مرکبه» حملى است كه محمول در 
آن» اثری از آثار وجود موضوع است. مانند اين سخن ماكه: «انسان خندان است». 

با تعريفى که برای هلية بسيطه و مركبه بیان شد اشكالى که بر قاعده فرعيه ‏ يعنى 


قاعده که : ثبوت يك شىء برای شىء دیگر» فرع بر ثبوت و تحقق آن شی‌ای است 
كه آن شىء اول برای او اثبات شده اسيمتة دقع مىشود به اين صورت كه به عنوان 
مثال» ثبوت وجود برای انسان در ایل سل ما وانسان مو جود است» فرع بر ثبوت 
انسان بيش از اثبات وجود برای اوست. لدآآنسان. وچو دی پیش از ثبوت وجود برای 
او دارد و قاعدة فرعيه دربارة وجو د ان هم جاری می‌شود و همينطور ادامه بده. در 
نتیجه تسلسل حاصل می‌شود [كه باطل است]. نحوه دفع شدن اشكال اينست که 
قاعدة فرعيه تنها در [حالت] ثبوت يك شىء برای شىء دیگر جارى می‌شود در 
حاليكه معنای هلية بسیطه, تنها ثبوت یک شىء است نه ثبوت يك شىء برای شىء 
ديكر, لذا قاعده فرعيه در آن جارى نمی‌شود.! 


1 این جواب از صدرالمتألهي نفلة است. اما محفق دوانى با تبديل كردن «فرعیت» [موجود در قاعده] به 
استلزام» از اين اشكال خلاصى بافته و كفته ؛ بوت يك شىء برای شىء دیگر» مستلزم بوت آن شیء 
ديكر است» لذا اشكالى در هلية بسيطه. دزیر ثبوت وجوه برای ماهيت [كه در هلية بسيطه 
مطرح مىشود] مستلزم ثبوت ماهيت بوسيلة همین وجود اوست. اشكال این سخن: پذیرفتن ورود 
اشکال بر قاعده فرعيه است و از امام فخر رازى نقل شده که هلیه مرکبه» سبب تخصيص قاعده شرعيه 
شده است [و فاعده به هلية مركبه اختصاص دارد] !شكال این سخن؛ تخصيص زدن به قواعد عقلی است 
[كه درست نيست] مؤلف. 


و۸ f‏ بدایقالحکمة 


الفَضْلُ الامش 
فى العبربة و ال 


قد تقدّم: أن من عوارض الكثرة. الغيرية؛ وهی تنقسمٌ إلى غيرية 
ذاتية. و غير ذاتية؛ و الغيريَةٌ الذاتيةٌ هى: کون المغايرة بينَ الشىء و 
. كالمغايرة بینالوجود و العدم. و تستی «تقابلاًه؛ و 
ار غير الذاتية هی كونٌ المغايرة لأسباب أُخْرَ غير ذاتٍ الشى و 
كافترات الحلاوة والسواد يلم الم و تسى «خلافه. 

و ینقسم التقابل» و لجو ييه ال 
اجتماع شیئین فى مل وَإحِدِءِمِن جه واحدة, فى زمانٍ واحد - 
۱ أقسام: فان المتقابلين: إا أن یکونا وجوديّينء ألا و 
على الأول إتا أن یکون کل منهما معقولا بالقياس إلى ال ره كالمل 
و السفل, فهما «متضائفان» و التقابلٌ تقابلٌ التضايف. أولأ يكونا 
كذلك. کالسواد و اليباض» فهما «متضادان» و التقابلٌ تقال التضاد؛ 
وعلى الثانى یکون أحدُّهما وجوديّاً والاخر عدميا. إذ لا تقابلٌ بيج 
عدمبَينِ؛ و حينئزِ ان یکون هناك موضوعٌ قابلٌ لكل منهماء 
کالیمن و البِصَرِ و یستی تقابلهما «تقابلَ العدم و الملكة»» و إِمَا أن 
لايكونَ كذلك. كالنفى و الاشبات, و بُ 
تقابلهما تقایل التناقض . : 


-وقد عرَّقُوه بامتناع 


تقسيم موجود به ولحد و كثير Ame‏ 
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غيريّت و تقابل 


غيّريت و جدايى است. 


ذاتی و 
غير ذاتی تقسیم می‌شود و غيريت ذاتی آنست که مغايرت ميان شىء و غير خودش 
ذاتى باشده مانند مغايرت ميان وجود و عدم و مغايرت ذاتی [در اصطلاح] «تقابل» 


شت كه از عوارض کثرت؛ 


نامیده می‌شود. غيريت غير ذاتى آنست که مغایرت ميان يك شىء و غير خود به دلیل 
اسباب دیگری غير از ذات شیء باشد. مانند جدایی شیرینی در شکر و سیاهی در 
زغال و مغايرت غير ذاتی, «خلاف» نامیده می‌شود. 

تقابل يا همان غيريت ذاتی -كه آنا ایتگونه تعریف کرده‌اند: امتناع اجتماع 
دو شیء در یک محلء از یک جھٹ و در یک زا _به چهار قسم تقسیم می‌شوده زیرا 
دو امر متقابل يا هر دو وجودی‌انه یا چنین نیست, ينابر حالت اول يا هر یک از 
آندو در مقایسه با دیگری قابل تصوّر است مانند بالایی و پایینی که در اینصورت أن 
دو امر [در اصطلاح] «متضائفان» بوده و تقابل آنهاء تقابل «تضایف» است و يا چنین 
نیستند [ چنین نیست که هر يك در قياس با دیگری قابل تصور باشد] مانند سیاهی و 
سفیدی که در اینصورت [در اصطلاح ] «متضادان» بوده و تقابل آنها؛ تقابل «تضاده 
است. 

بنابر حالت دوم [چنین نباشد که هر دو امرء وجودی باشند] یکی از آندو وجودی 
و دیگری عدمی می‌باشد [و نمی‌توان هر دو را عدمی فرض کرد] زیرا ميان دو عدم 
تقابلى وجود ندارد در اين حالت» با هر يك از آندو موضوعی دارند که آندو را قبول 
کرده [و در آن موضوع تحقق می‌یابند]مانند کوری وبينايى و تقابل آنهاء تقابل «عدم و 
نیست [موضوعی ندارند که قبول کننده آنها باشد] 
اقضین» نامیده شده و تقابل آنهاء تقابل «تناقض» است. 


ملکه» نامیده می‌شود و يا جد 


مانندنفی و اثبات که ایندو « 


Ry‏ بدایةالحکمة 
كذا وروا 
1 8 9 00 4 
من أحكام مطلتي التقابل: أنه یتح بينَ طرق 
المتقابلينٍ والنسبةٌ تتحققٌ بين طرفين.١‏ 


لأنه نوع نسبة بين 


القضلٌ الساش 


من أحكام التضايفي: أنّ المتضابفَينٍ متکافتان وجوداً و عدماً و 
فاذاكان أحدُهما موجوداكان الآخ نم وجوداً بالضرورة. وإذاكانٌ أحدهما 
بالفعلٍ أو بالقوةٍ كان الا خر كذ لك اضر و لازم ذلك أنّهما معان لا يتقدّمٌ 
أحدهما على الآخرٍ . لاذهناً و اعارا 


القضلُ السابعٌ 
فى تال التُضادٌ 
التضادٌ على ما تحص من التتقسيم السابي: کون أمرَيْنٍ وجودین غير 
متضائقَيْنِ متفایرین بالذات. ای غير مجتمعين بالذات. 
و من أحكايه: أن لا تضاد بينَ الأجناس العالية. من السقولات العشر, فان 
الأكثر من واحد.منها تجتممٌ فى محل واحد کالکم و الکيف و غيرهما فى 
الأجسام؛ وكذا أنواعٌ کل منها مع آنواع غيره؛ وكذا . 9 


.١‏ اى إن مهو یل بماهووإن كان يعم التضائف و غيره. و لكن مصداقه مندرج تحت خصوص التضائف. (منه ره 
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همينطور [كه بیان کردیم] حكما [مطالب اين بحث را] بیان كردهاند. از جمله 
احكام موجود در تمام اقسام تقابل اینست که تقابل ميان دو طرف محقق می‌شود زیرا 
تقابل» نوعی ارتباط ميان دو اسر متقابل است و ارتباط [همواره] ميان دو طرف 


محقق می‌شود. 


فصل لت 


از جمله احکام تضایف آنست که دو امر متضایف. از جهت وجود و عدم وقوه و 
فعل برابرائد» لذا اگر یکی از آنها مو جوداپاشد ضرو رن دیگری هم موجود است و 
اكر یکی از آندو معدوم باشد. ضراو رقا شيك رك هم معدوم است و اگر یکی از آندو: 
بالفعل يا بالقوه باشد دیگری هم ضر ورتا تین 
که ايندو با هم بوده و یکی بر 5یگری له رذن ون در خارج تقدم ندارد. 


خواهد بود و لازم اين مطلب آنست 


فصل ۷ - 
تقابل تضادٌ 


آنچه از تقسیم سابق بدست می‌آید. آنست که دو امر وجودی غير 


اير ذاتی داشته باشند یعنی ذاتاً با هم قابل اجتماع نباشند. از جمله 
احکام تضاد آنست که ميان اجناس عالی از مقولات دهگانه تضادی وجود ندارد زیرا 
بيش از یکی [- دو يا چند مورد) از این اجناس می‌توانند در محل واحد جمع شوند 
مانند [اجتماع] کم و کیف و غير ايندو در اجسام» همچنین نوع‌های هر يك از این 
اجناس می‌توانند با نوع‌های دیگری جمع شونده نيز برخی از اجناس مندرج در یکی 


® 4 بدایتالحکمة 


بعض الأجناس المندرجة تحت الواحدٍ منها مع بعض آخز, کاللون 
مع الطعم مثلاً؛ فالتضاة بالاستقراء نّم يتحقّق 
مندرجين تحت جنب قري كالسوادٍ و البياض المندرجين تحت 
اللون؛ کذا قرّروا. 

ومن أحكا. 


بينَ نوعَينٍ رین 


: ه یجب أن يكونٌ هناك موضوعٌ يتواردانٍ عليه, 


إذ لو لاموضوعٌ شخصيٌ 


كوجود السوادٍ فى جسم و البياضٍ فى آخرٌ. 

و لازم ذلك أن لاه بن الجواهر إذ لا موضوغ لها توجد فيد. 
فالتضاه ما يتحقق فى الاعواض؟ وقد بدُل بعضهم السوضوع 
بالمحل حتّی يشمل مادة آلجوآهر, و على هذا یتحقق التضادٌ بين 
اور الجوهرية الحالة فى | 

ومن أحكايه: أن یکون بیئهما غاية الخلافِ؛ فلو كان هناك امور 
وجوديَةٌ متغايرةٌ بعضها قرب إلى بعضِها من بعض, فالمتضادانِ 
هما لطرفان الَّذانٍ بیئهما غايدٌ البْدٍ و الخلافيء كالسوادٍ و البياضٍ 
الواقع بيتهما ألوان أخرئ متوسطة, مها قرب إلى أحدٍ الطرفين 
من بعضٍ, كالصّفرة التى هى قرب إلى البياضٍ من الحمرة مثلاً. 
: معني تعريفهم المتضادین بأتهما: «أمران 
متواردان على موضوع واحدٍء داخلان تحت جنين 
غايةٌ الخلافٍ». ۱ 
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از آنها می‌توانند با برخی از اجناس مندرج در دیگری جمع شوند مانند [اجتماع] 
رنگ با طعمء بنابرایین» تضات بنابر استقرای موارد مختلف. تنها ميان دو نوع 
اخيرى که مندرج در يك جنس قریب‌اند محقق می‌شود مانند سیاهی و سفیدی که 
مندرج در درنگ» هستند. همینطور [كه ما بیان کردیم] حکما [مطالب اين بحث رال 
بیان کرده‌اند. 

از جملة احکام تضاد آنست که لازم است موضوعی وجود داشته باشد که دو امر 
متضاد, یکی بس از دیگری بر آن وارد شوند زيرا اگر موضوع شخصى مشترکی 
وجود نداشته باشد. تحقق آندو با هم محال نیست. مانند وجود سیاهی در يك جسم 
و سفیدی در جسم دیگر و لازمة وجود موضوع [در تضاد] آنست که ميان جواهر» 
تضادی وجود ندارد زيرا آنها موضوعی:نبارند تا در آن محقق شوند. لذا تضاد تنها 
در اعراض محقق می‌شود. برخى إلا یه لرَاژ] موضوع را به [واژ؛] محل تبدیل 
کرده‌اند تا تضاد» شامل ماده جواهر همبَشتو3 و بنابراین [ديدكاه]. تضاد ميان 
صورتهای جوهری‌ای که در ماده تعلول یکت عم حفق می‌شود. 

از جملة احکام تضاه آنست که ميان دو متضاد؛ نهایت اختلاف وجود دارد. 
بنابراين» اگر چند امر وجودی متغاير داشته باشیم كه نزدیکی برخی از آنها به برخی» 
بيش از نزدیکی بعض دیگر باشد در اينجاء دو طرفی که میانشان نهایت دوری و 
اختلاف وجود دارد «متضاد» اند. مانند سیاهی و سفیدی که در ميان آنها رنگ‌های 
دیگری وجود دارد که برخی از آنها از برخى دیگر به یکی از دو طرف [سیاهی و 
سفیدی] نزديك تراند. مانند زردی که به سیاهی نزدیک‌تر است تا سفیدی, از آنچه 


بیان شد معنای تعریف فلاسفه از متضادین روشن می‌شود که گفته‌اند: متضادان دو 
امر وجودی‌اند که یکی پس از دیگری بر یک موضوع وارد می‌شوند و داخل در یک 
جنس قريب بوده و میانشان نهایت اختلاف وجود دارد. 


® ۳۰ بدايةالحكمة 


القَصْل ١‏ 
فى تقايل الم و المَلَكَِ 


امن 


قنيّة». وهما: مر وجودی لموضوع من نه 
سا رس نآ اون فرع ٠كالبصر‏ و السمئ, 
الذى هو تقد بصر للموضوع الذی من شأ أن یکون ذا بصر. 

فان أَخِذٌ موضوع الملكة هو الطبيعةٌ الشّخصيةٌ او للع او الجنسية النى من 
أن تصق بالملکة فى الجملة من غير تقبيدٍ بوق خاصٌ, شم ملكةٌ و عدماً 


رشن فر الطيية الخ رليك ت ان ا ( 
ملک مشهوريَينِ؛ و عليه قَقُْ الاک وهو الممسوح العينٍ ‏ للبصر. وكذا 
المرودت ليسا من العدم و الملكة فى شىم. 


القضلُ الاس 
في تفایض 


وهو تال الايجابٍ و السلب. بأن یذ السلبٌ على نفس ما ور عليه الایجات. 
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- فصل - 
تقابل عدم و ملکه 


به تقابل عدم و ملکه تا ابل «عدم و فُنیه» هم گفته می‌شود. عدم و ملکه [عبارتند 
از] يك امر وجودی برای موضوعی که توانایی اتضّاف به آن [امر] را دارد و عدم آن 
امر وجودی در همان موضوع؛ مانن بينايى و کوری‌ای كه نبود بینایی برای موضوعی 
است که توانایی بينا بودن را دارد. 

اگر موضوع ملکه» طبیعت نوعی یا جنسی -که توانایی اتصاف به ملکه را احتمالا و 
بدون مقید كردن به زمانی خاص دارند -در نظر گرفته شود آندو «عدم و ملكة 
حقیقی» نامیده میشوند. لذا عدم بینابی ڈو عفرګبر کوری و عدم ملکه استء زیر جنس 
عقرب يعنى حيوان موضوعی اس که الیک [اتصاف به] بینایی را دارد و اگر جه 
نوعش ‏ آنگونه كه گفته‌اند قابلیت آنرا ندارد و همچنین بىريش بودن انسان قبل از 
زمان ريش درآوردن او عدم ملکه محسوب می‌شود و اگر جه صنف آن [= بچه ]پیش 
از زمان بلوغ؛ قا 

و اگر موضوع [عدم و ملکه] طبیمت شخصيه در نظر گرفته شود و مقيّد به زمان 


بلیت ریش دار شدن را ندارد. 


اتصاف شود آندو «عدم و ملکه مشهوری» نامیده می‌شوند لذا فقدان بینایی در 


«أکمه» _یعتی کسی که چشمش در آورده شده -و نیز بىريش بودن جزء عدم ملکه 


محسوب نمی‌شوند. 
- فصل -٩‏ 
تقابل تناقض 


و آن تقابل اثبات و نفى است» بدين صورت كه نفی» بر همان جيز كه اثبات شده 


® ۲۳ بدايةالحكمة 


فهو بحسب الاصل فى الضایاء و قد يُحَوَّلُ مضمونٌ القضيّة إلى السفرد. فيقالٌ: 
تاش بین وجود الشىء وعديو كما قد ال نقیش كل شىء رفظد.١‏ 

و حکم النقيضّيْنٍ أعنى الايجاب و السلب. هم لا یجتمعان معا و لاي رتفعان 
معا على سبيل القضيّة المنفصلة | و هی من البديهيّات الاو التى عليها 


يتوق صد کل قضية مفروضةء ضروريةٌ كانث او نظرية) إذ له بعلل سم 
ا بامتناع نقيضهاء فقولنا: الأأربعةٌ زو م تصد يه إذا عا 
8 رج إنما يتم 


وا ليست ار زب و لذا سمي قضيةٌ امتناع اجتماع النقيضينٍ و 
ا 
ومن أحكامٍ قض: أن لايع کرک القيضين شی له فك شیر 
مفروض, ما أن يصدق عليه زیڈ أو اللازيذة و کل شىء مفروضء إا أن یصدق 
عليه البياض او اللابياض. و كك 
و أمَا ما تقد فى مرحلة الماهية: أ 
کقولنا: الا نان من حیث انا لیس بموجودٍ ولا لاموجوو فقد عرفت: أن 
ذلك ليس بحسب الحقيقة من ارتفاع ال 
النقيضين معأعن مرتبة ذاتٍ الشىي. . 


ن فى شيء؛ بل ماله إلى خروج 


۲ .قالمراد ,ه طرده و إيطالهء فرفع الانسان. اللانسان. كما أنّ طرد اللانسان الانسان, لا كما تومه 
بعضهم: أن رقع الشىء نفيه و أن تقيض الانسان اللانسان. و تقيض اللاتسان اللالانسان و أن الانسان لازم 
القیض و لين يه. مه رما 

۲ .وهی قولت: ما أن يصدق الایجاب أو يصدق السلي. (منه رما 
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وارد شود لذا تناقض, اصالتاً در قضايا وجود دارد وگاهی مضمون قضیه به مفرد تغییر 
داده می‌شود و گفته می‌شود: تناقض, ميان وجود شیء و عدم آن است چنانکه گاهی 


می‌شود: نقيض هر شی رفع آن شىء است. 

و حكم دو نفيض يعنى اثبات و نفی. آنست که به شكل يك قضيه منفصله حقیقیه۲ 
نه باهم جمع می‌شوند و نه باهم مرتفع مىكردند و این [عدم اجتماع و ارتفاع دو 
نقیض ]از بديهيّات اوليهاى است که صدق هر قضيه مفروضى -چه بديهى باشد و چه 
نظری -بدان وابسته است زیرا يقين به يك قضیه تعلق نم ىكيرد مگر پس 
ناممکن بودن نقیض آن قضيه: لذا این سخن ما 
تمام می‌شود که به کذب قضيه «چهار زوج نیست» يقين داشته باشیم و به همین سبب 
است که قضية «امتناع اجتماع و ارتفاع و نقیض». «اولی الأوائل» [اولین قضایای 
وی که خود قسمی از بدیهیات انلا] نامیاه ده است. 

از جمله احکام 


اچهار زوج است» وقتی تصدیقش 


آنست که میچ جر از [شمول] حکم دو نقيض خارج 
نیست. لذا هر شىء مفروضی یا کردا ب اوق می‌کند و يا اغير زید» و هر شیء 
مفروضی يا سفیدی» بر آن صدق می‌کند و يأ «غير سفیدی» و همینطور. و أما مطلبی 
كه در مرحلة ماهیت [مرحله پنجم] گذشت [و عبارت بود از] اينكه دو نقیض از 
مرحلة ذات شیء مرتفع می‌شوند -مثل اين سخن ماكه: «انسان» از آن جهت که انسان 
است, نه موجود است و نه معدوم» -[با توجه به مطالب بیان شده] دانسته‌ای که آن 


[ارتفاع دو نقیض از مرتبه ذات] در واقع» جزء بحث ارتفاع دو نقیض در یک شیء 


نیست بلکه برمی‌گردد به اين مطلب که دو نقیض با هم از مرتبة ذات شیء خارج 


۱ مقصود از رفع يك شی» طرد و ابطال آنست لذا رفع انسان «غیر انان» است همانطو رکه طرد 2 
انسان» انسان استء نه آنگونه که برخى گمان كردماند كه رفع يك شی» نفی آنست و نقیض انسان» «غیر 
انسان» و نقيض غیرانسانء» غير غير انسان است و ابنكه انسان لازمة نقيض است و خود آن نیست.مؤلف 

۲ يعنى این سخن ماكه :هيا اثبات صدق م ىكند وي نفی صدق می‌کند». 


E ®‏ بدايةالحكمة 


فلیس بُحد الانسانٌ باه «حيوانٌ ناطق موجوه؛ و لا بُح بائه 
«حیوان ناطق معدومٌ». 

ومن أحكايه: أن تحقّه فى القضايا مشروطً بشما وحدات 
معروفة. مذكورةٍ فى کتب المنطق؛ و زاد عليها صدر المتألهین : 
وحدة الحمل, بأن یکون الحملٌ فيهما جميعاً حملاًأوليا او فيهما 
معا حملاً شايعاً من غير اختلاف فلا تناقضٌ بين قولنا: «الجزئئ 


جزئيئٌ» ای مفهوماً و قولنا: «ليس الجزئيئ بجزئيق» ای مصداقاً. 


القَصُلُ الناشرٌ 
فی قاب للاتخا لیر 


اختلقُوا فى تقابلی الواحدٍ و الكثير. هل هو تقابلٌ بالذات, أو لا؟ 


متضادان, و بعضهم إلى أن تقابلهما نو خاسش. غير الأنواع الأربعة 
المذكورة. 


ما بين الواحدٍ و الکشیر من الاختلافٍ ليس من 
السقابل المصطلح فنى شىء؛ لأنّ اختلاق الموجودٍ المطلق. 
تایه إلى الوا و لت اختلافٌ تشكيكيئ. تر 
الاختلاف إلى ما به الاتفا 


فيه ما په 


تفسیم موجود به واحد و كثير ra‏ © 


می‌شوند چراکه [مثلاً] انسان تعريف نمی شود به اینکه او «حیوان ناطق موجوده است 


و تعریف نمی‌شود به اینکه او «حیوان ناطق معدوم؛ است» [پس وجود و عدم در 


نات انسان که مرتبة جنس و فصل اوست جایی ندارند و از 


مر 
شده‌اند]. از جمله احکام تناقض آنست که تحقق آن در قضاياء مشروط به وحدت‌های 
هشتگانه معروفی است که در کتابهای منطق ذکر شده است و صدرالمتألهین ا 
وحدت حمل راهم به این هشت وحدت افزوده است.بهاینصورت که حمل در هر دو 
قضیه یا حمل أولى و یا حمل شايع باشد بدون اينكه [از جهت نوع حمل] اختلافی 
ميان دو قضیه باشد لذا ميان اين سخن ماکه: «جزئی جزئی است»-یعنی از جهت مفهوم - 


واين سخن ماکه:«جزئی جزئی نيست» -یعنی از جهت مصداق -تناقضی وجود ندارد.! 


فصل 16 
تقابل واحد و كنيز 


فلاسفه در تقابل واحد و کثیر اختلاف دارند که آيا اين تقابل ذاتی است یانه؟ و بنا 
بر اول [ذاتی بودن تقابل] برخی معتقدند که آندو «متضایفاند» و برخی آنها را 
«متضاد» می‌دانند و برخى دیگر هم تقابل آنها را نوع پنجمی غير از انواع چهارگانه 
تقابل می‌دانند. 

حق آنست که اختلافٍ مابین واحد و کثیر: جزء تقابل اصطلاحی صحسوب 
نمی‌شود زيرا اختلافی که موجود مطلق بسبب تقسیم خود به واحد و كثير بيدا مىكند 
اختلافی تشکیکی است که در آن, جهت اختلاف به جهت | 


۱. معناى قضيه اول آنست که مفهوم جزئی؛ خودش است و معناى قضیه دوم آنست كه خود مفهرم جزئى 
[که مفهومی كلى است] مصداقى از مفهومبجزنینیست.ط 


fy 


بدايةالحكمة 


نظيرٌ انقسامِه إلى الوجود الخارجي والذهنی؛ و انقسایه إلى ما 
بالفعلٍ و ما بلق و الاختلاق و المغايرةٌ التى فى كل من أقسام 
التقابلٍ الأربع يمتنمٌ أن يرجع إلى ما به الاتحادٌ. فلا تقايل بين 
الواحدٍ و الكثير بشىء من أقسامٍ التقابل الاربعة. 

تنمةٌ : التقابلُ ین الايجاب و السلب ليس تقابلاً حقيقياً 
خارجياً. بل عقليٌ بنوع من الاعتبار. لن بل نسبةٌ خاصّةٌ بين 
المتقابلين. و شب وجودات رابطةٌ قنائمةٌ بطرفین موجودينٍ 
محَّین» و أحدُ الطرفين فِالْتاِضٍ هوالسلب, الذى هو عدم و 
بطلانء لکن العقلّ یتمالس رفا للایجاب یری عدم جسواز 
اجتماجهما لذائتهما: 

وأتاتقابل المدم و الملكة, فللعدم فيه حف من استت, لک وزه 
عدم صفةٍ من شأنٍ الموضوع أن يِف بهاء تزع عدئها منه. و 


هذا المقدارٌ من الوجود الانتزاعى كاف فى تحقق النسبة. 


تقسیم موجود به واحد و كثير سخ 


مانند تقسيم موجود مطلق به وجود خارجى و وجود ذهنى و نيز تقسیم آن به وجود 
بالفعل و وجود بالقوه و اختلاف و مغايرتى كه در هر يك از اقسام چهارگانه تقابل 
ن» ميان واحد و کثیر» 


وجود دارد نمی تواند که به جهت اشتراک بازگردد. ب 
هیچیک از اقسام چهارگانه تقابل وجود ندارد. 


تتمه 

تقابل ميان ایجاب و سلبء تقابلٍ حقيقى خارجی نیست بلکه تقایلی عقلی با 
گونه‌ای از اعتبار عقل می‌باشد زیرا تقابل, رابطه‌ای خاص ميان دو شىء متقابل 
می‌باشد و روابط وجودهایی رابطی و وابسته به دو طرف موجود و محقق‌اند, در 
حالیکه یکی از دو طرف در تناقض, «نغزقأهم است که عدم و بطلان می‌باشد اما عقل» 
نفی را به عنوان طرف [مقابل] اثباث دنر مي‌گپردآنگاه عدم جواز اجتماع آندو را 


ذاتی مىيابد. ولی در تقابل عدم و ملکه لام بهره و نصیبی از موجودیت دارد. زیرا 
f‏ ۳ 


عدم ملکه عدم وصفى است که موصو صلاحیت اتصاف به آن را دارد در نتیجه. 
عدم آن وصف از موضوع انتزاع می‌شود و همین مقدار از بوت و تحقق انتزاعی, در 
تحقق رابطه کفایت می‌کند. 


المرحلة التاسعة 


فى الب واللحوقٍ و القدَم والخدوث 


الفضيل الأول 


في معتى ان و لوق و أفسايهما و المع 


إِنَّ ِن عوارض الموجود بما هو موجود: «السبق» و «اللحوق» و ذلك أنّه 
ریما کان شین بما هما موجودان, نسبةٌ مشتركةٌ إلى مبدء وجودىٌ, لکن 
لأحیهما منها ما ليس للأحَرِ؛ كنسبةٍ الإثنين والثلائثةٍ إلى الواحدء لک الاين 
أقربُ إليه. یستی سابقاً و متقدّماً و تُستّى الثلائة لاحقةٌ ومتأخرة و ريماكانتٍ 
النسبةٌ المشتركة من غير تفاوتٍ بينَالمنتسبَينء فتستئ حالهما بالنسبة إليو 
«معيّة» و هما معان. 


و قد عدوا للسبي و اللحوتي أقساماً عثرُوا عليها بالاستقراء. 


مرحلة نهم 
سبق و لحوق و قدم و حدوث 
در این مرحله, سه فصل وجود دارد: 


توا - 


در معنای سبق و لحوق [- َقذمآو تأخَر] و اقسام آندو 


از جمله عوارضٍ موجود [حموجودٌ از آل جهت که موجود است) سبق و لحوق 
آن جهت که موجوداند ۔ رابطة مشترکی با 
آندی از این رابطه, مقدار و اندازه‌ای را داراست که 


است و این از آنروست که كاه دو 
یک مبدأ وجودی دارند اما یکی | 
دیگری ندارد [> یکی از آندی رابطة 


نسبت به یک" اما دی به يك نزدیک‌تر است. لذا «سابق» و «متقدم» و سه «لاحق» و 


ترى با مبدأ دارد] مانند رابطة «دو» و «سه» 


«متأخر» نامیده می‌شود. گاهی رابطة مشترک ميان دو شىء [نسبت به شىء ثالث] 
تفاوت و اختلافى ندارد که در اینصورت. حالت آندو نسبت به مبدأ «معيّت» ناميده 
شده و آندو همراء هم‌اند [و معیّت دارند] فلاسفه» برای سيق و لحوق اقسامى را بر 
شمرده‌اند که از طريق استقرا بدانها دست يافتهاند. 


١‏ سنجش دو وسه با یک وجه اشتراک آندوست. 


® ۰ بدايةالحكمة 
١د‏ متها : السبئٌ الزمانغ, و هو السبق الذى لايجامعٌ فيه السابقٌ اللاحقه 
كتقدُم أجزاء الزمانٍ بعضها على بعضٍ, كالأمي على اليوم, و تقدُم الحوادث 
رات فى الزمان السابتي على الواقعة فى الزمان اللاحتي و يقابلة لوق الزماني. 
؟- و منها : السب بالطبع و هو تدم ال الناقصةٍ على المعلول, كتقدم الاثنين 
على الثلاثة. ١ ١‏ 
“دو منها : السب بعلي وهو ققدم العلة تا على المعلول. 
۴- و منها : السبق بالماهية, ويُسمئ أيضاً التقدم بالتَجَومُرِ و هو تدم علي 
القوام على معلولهاء کم أجزاء للع على النوع؛ و عد منه قم 
الماهية على لوازيهاء كتقدم الأريعة على الزاوجية؛ و يقابل اللحوقٌ و التأحُّرٌُ 


بالماهيّة و التجوهر. 
و تسمئ هذه الأقسامٌ اللائ آعنی؛ ما بلطبع. و ما بالعلّة. وما بالتجوهرء 
سبقاً و لحوقاً بالذات. 


هو منها : السب بالحقيقة, وهو أن ین السابقٌ بمعنئ من المعانى بالذاتٍ 
و یلیس به اللاحق بالترضی؛ کتلبّس الماء بالجريانٍ حقيقةٌ و بالذات, و تلش 
الميزاب به بالعرض؛ و يقابل اللحوق بذاك المعنى. و هذا القسمٌ متا اد صد 
المتألهين. 

ع ومنها: السب والتقدمٌ الط وهو تدم العلَةٍ الموجبة على معلولهاء 
لكن لامن حيثٌ ايجابها لوجود المعلول و افاضيها له. كما فى التقدُمٍ بالملية 


سبق و لحوق و قدم و حدوث. 1۳ 


۱-از جملة این اقسام «سبق زمانی» است و آن سبقى است که در آنء سایق با لاحق» 
قابل اجتماع نیست. مانند تقدم برخى از اجزای زمان بر برخى ديكر, مثل تقدم دیروز 
بر امروز و [نیز] تقدم حوادثی که در گذشته واقع شده‌اند بر حوادثی که در زمانهای 
بعد واقع شده‌اند. در مقابل سبق زمانی» لحوق زمانی قرار می‌گیرد. 

۲-از جملة این اقسام» «سبق بالطبع» [سبق طبعی] است و آنه 
بر معلول است» مانند تقدم دو برسه. 

۴-از جملة اين اقسام» «سبق بالعلية» [سبق على ] است و آن, تقدم علت تامه بر 
معلول است. 

۴ - از جمله اين اقسام؛ «سبق پالماهية» [سبق ماهوی] است که «تقدم بالتجوهر» 
هم نامیده می‌شود و آن. تقدم علل قوام نله [= علل درونی] و بر پای دارندة یک 
شیء بر معلول خود است. مانند تقلم ایچڑا ی هپت نوعيّه [ جنس و فصل ]بر نوع. 
تقدم ماهیت بر لوازم خود هم از موار دنق بالماهية» شمرده شده است مانند تقدم 
چهار بر زوجیت. در مقابل سبق باه لوق و تخر بالماهية قرار می‌گیرد. این 
اقسام سه گانه» یعنی سبق و لحوق بالطیع, بالعلية و بالتجوهر, سبق و لحوق بالذات 
نامیده می‌شوند. 

۵ - از جملة اين اقسا» «سبق بالحقيقة» است و آن عبارتست از اينكه «سابق» به 


م علّت ناقصه 


معنایی از معانی اتصاف ذاتی و «لاحق». ابه همان معنا اتصاف عرضی [به عرض 
«سابق»] داشته باشد مانند اتّصاف ذاتی آب به جریان و اتصاف عرضی ناودان يه 


جریان. در مقابل سبق با لحوق بالعرض قرار مىكيرد. اين قسم از سبق و 
لحوق را صدرالمتألهین افزوده است. 

-از جمله اين اقسام؛ سبق و تقدّم بالدهر [دهری] است و آن عبارتست از تقدم 
علّت موجبه [که به معلول وجوب وجود می‌دهد] بر معلول خود, اما نه از جهت 
واجب و ضروری كردن وجود معلول و اعطای وجود به آن, چنانکه در تقدم بالعلية 


® 1۲ بدایتالحکمة 


بل من حيثٌ انفكاكِ وجودها و انفصاله عن وجود المعلول» وتقور عدم المعلول 
فى مرتبة وجودهاء كتقدّم نشأة التجرّدٍ العقلى على نشأة الما ويقابنه اللحوق 


والتأخَر الدهرئٌ. 
وهذا لس قد زاده اسي لداماداره» با على ما صوّرةٌ من الحدوث والقدم 
الدّهريينِ وسیجیء باه 


۷- ومنها: السبق والتقدمٌ بالرتبة, أعم من أن یکون الترتيبُ بحسب الطبع» أو 
ند اوضع ی 8 :كالأجناس والأنواع المترة نك | 3 
آخذاً من جنس الأجناس. کان سابقا متقدماً على ما دونه ثم الذى يليه وهكذا 
5 لی الع الأخير؛ و إن بت آخذاً من لوح الأخبرء كان الم فى 
لتقم والتأخرٍ بالعكس. 1 

والثانى: كالإمام و المأموم, اکن اعتبرت المبدأ هو المحراب, كان الإمامٌ 
هو السابق على من ليه من او تن یه على من یه و ان اعتبرت 
المبداً هو الباب .كان مر السبتي واللحوقٍ بالعکس. 

ويقابلٌ السبق والتقدم بالرتبة. اللحوق والتأ خر بالرتبة. 

۸ ومنها: السبق بالشرفي , وهو السبق فى الصفاتٍ الكمالية. كتقدّمٍ العالم على 
الجاهلٍ, ولشجاع على الجبان. 


قشل الان 

في لاك اسب في آقسایه 
وهو الامر المشترک فيه بين المتقدم والمتأ. 
ملاک السب فى السبت الزمانی هو النسبةٌ,الى الزمان. سواء فى ذلك نفش 


سبق و لحوق و قدم و حدوث Aw‏ 


جنين است -بلکه از جهت جدايى و انفکاک وجود علّت از وجود معلول و ثبوت 
عدم معلول در مرتبة وجود علّت.مانند تقدّم عالم تجرد بر عالم ماده. در مقابل سبق 
دهری, لحوق و تأخر دهری قرار مىكيرد و اين قسم را میرداماد یله بنا 
از حدوث و قدم دهری ارائه کرده افزوده است که توضیح آن خواهد آمد. 


ابر تصویری که 


۷-از جملة اين اقسام» سبق و تقدم بالرتبة [رتبی] است و این تقدم اعم از آنست 
كه ترتيب به حسب طبع باشد يابه حسب وضع و اعتبار اولى [تر تیب به حسب طبع] 


مانند ترتيب اجناس و انواع است جراكه اكر از جنس عالى شروع کنی؛ بر ما بعد خود 


[یک جنس پا تر از خود] «سابق» و «مقدم» است» سپس, ما بعد آن هم نسبت به ما 
بعد خودسابق و مقدم است و همینطور... و اگر از نوع سافل شروع کنی, تقدم و تأخر 
بر عکس خواهد شد. دومی [ 
چراکه اگر مبدأ را محراب فرض کنی تاا باب بر مأمومینی که ما بعد اویند خواهد 
بود همینطور مأمومینی که ما بعد اریگ صف اول جماعت] بر ما بعد خود [صف 
بعدى] تقدم دارند و اگر در مسجل اب رسب و لحوق بر عکس خواهد شد. 
در مقابل سبق و لحوق رتبی» لحوق و تأخر رتبی قرار می‌گیرد. 

۸-از جملة اين اقسام»«سبق بالشرف» است و اين سبقی است که در صفات کمالی 


په تب وضع و اعتبار] مانند امام و مأموم است 


وجود دارده مانند تقدّم عالم بر جاهل و شجاع بر ترسو. 


- فصل - 
ملاک سبق در اقسام آن 
ملاک سبق» امر مشترکی ميان متقدم و متأخر است که تقدّمء در آن محقق می‌شود. 


ملاک سبق در سبق زمانی» نسبت و رابطة با زمان است و در این مورد خود زمان و 


امر زمانی [- چیزی که در ظرف زمان محقق می‌شود] یکساناند. ملاک در سبق طبعی» 


EF ®‏ بدايةالحكمة 


الزمانٍ والامژ الزمانی؛ و فى السبتي بالطبع هو النسبةرالى الوجود, وفى السبي 
بالعليّة هو الوجوبٍ. و فى السبتٍ بالماهيّة والتجوهُرٍ هو تقرژ الماهّة؛ و فى 
البق بالحقيقة هو مطل لح عم من الحقيقي والمجازئ؛ و فى السبتي 
الدهري هو الكَوْنُ بمتن الواقع؛ وفى السبي بالرتية اسب الى ميدي محدود 
كالمحراب او لباب فى الرتية الحسية. و كالجنس العالى او النوعالأخير فى 
ارب له و فى السبي بالشرفٍ هو الفضل والمرية. 7 


القضلٌ الثَاِث 
فى القِدّم ولو و أقسايهما 


كانت العامة تُطلِقٌ | 
الانطباتي على زمانٍ واحدٍ ادا كان اوح هما أکتر من زمان وجود 
الاخر, فکان الأكثرُ زماناً هو القدیم والْقل زماناً هو الحادث والحديث. وهما 
ومنان إضافيان؛ این الشىء الواحد یکون حادثا بالنسبة إلى شىء و قديماً 
بالنسبةٍ إلى آخر؛ فكان المُحَصّلُ من مفهوم الحدوث هو: مسبوقية الشیو بالعدم 
فى زمان» و من مقهوم القدم: عدم کونه مسبوقاً بذلك. 

ثم عتفوامهوقي اللفظين. 8 خن القدم مطلقاً یم العدم المقابلء وهو العدمٌ 
الزمانَيٌ الذى لا يجامعٌ الوجود. والعدم المجامعَ الذى هو عدم الشیء فى حل 
ذاتِه المُجامعٌ لوجوده بعد استناده الى ال 


فكان مفهومٌ الحدوث: مسبوقية الوجود بالعدم. و مفهومٌ مد عدم مسبوقيتو 
بالعدم. والمعنيانٍ من الأعراض الذاتية لمطلق الوجودء فا الموجوة بما هو 


سبق و لحوق و قدم و حدوث Ame‏ 


نسبت و رابطة با وجود و در سبق بالعلية: وجوب و در سبق ماهوی تشکیل شدن 


ماهیت و در سيق با مطلق تحقق, اعم از حقیقی و مجازی و در سبق دهرى» 


بودن در متن واقع و در سبق رتبیء رابطه و نسبت با یک مبدأ معيّن است» مانند 
«محراب» يا «در» در مرتبة [امور] حشی و مانند جنس عالی يا نوع سافل در مرتبة 
[امور] عقلی و ملاک در سبق بالشرف برتری و مزيّت است. 


-فصل ۳ - 
قدم و حدوث و اقسام آندو 


عرف مردم» دو لفظ «حادث» و «قلیُه را دربارة دو امری که در انطباق بر زمان 
واحد اشتراک داشته [زمانشان مشْتركيانوّد»] وإزمان وجود یکی بیش از زمان دیگری 
است بكار می‌برده است لذا [در نظ ر آنا]آنکه زمانش بیشتر است «قدیم» و آنکه زمانش 
کمتر است «حادث» و «حدیت) بوده تاد و قديم دو وصف نسبی اند یعنی» 


یک بت به یک شیء حادث و نسبت به شىء ديكرء قدیم است. بنابراین» [در 


تظر عرف آنچه از مفهوم حدوث بدست آمده [و فهمیده می‌شود] مسبوق بودن 
شىء به عدم در يك زمان و آنچه از مفهوم قدم می‌آید, مسبوق نبودن شىء به عدم در 
يك زمان است. سيس» مفهوم این دو لفظ رابا لحاظ كردن عدم بصورت مطلق توسعه 
دادند به كونهاى كه عدم» هم شامل عدم مقابل می‌شود که عبارتست از عدم زمانی‌ای 
كه با وجود قابل اجتماع نيست و [هم] شامل عدم مجامع كه عبارتست از عدم یک 
شیء در مرتبة ذات خود که كه با وجودی که پس از ارتباط با علت يبدا می‌کند. قابل 
جمع شدن است. در نتیجه مفهوم حدوث به «مسبوق بودن وجود به عدم؛ و مفهوم 
تبديل شد و اين دو معنا از عوارض ذاتي مطلق 


وجوداند زيرا موجود از آنرو که موجود است يا مسبوق به عدم است [سابقه عدم 


قدم به «مسبوق نبودن وجود به عد م 


® ۷۴۶ بدايةالحكمة 
موجوذ إِمَا مسبوقٌ بالعدم و اما ليس بمسيوق به, و عند ذلك صح البحثُ عنهما 
فى الفلسفة. ۱ 
فمن الحدوث: الحدوثٌ الزماني» وهو مسبوقيةُ وجود الشىء بالعدم الزماني» 
كمسبوقية الوم بالعدم فى أمس, ومسبوقية حوادث الم بالعدم فى أمس؛ و 
يقابل القدمٌ ازمنی, و هو عدم مسبوقبة الشىء بالعدم لزان كمطلتي ازسان 
الذى لا یمه زمان و لا زمانی , و إلا بَتَ الزمان من حیث انقفی, هذا خلقٌ. 
و من الحدوث: الحدوث الذاتٌ وهو مسبوقيةٌ وجود الشىء بالعدم في ذاه 
كجميع الموجودات السعکنة. التي لها ود بعلَة خارجة من ذاتها. و ليس لها 
5 مامتها وحدَ ذايها إلا العدم. 
فان قلت: الماهيّةٌ لیس هارف اھا لا الامکان, ولاز تساوي نسبتها 
إلى الوجود والعدم و خلوٌ الذاتِ عن الوجود والعدم جميعاً. دون سس بالعدم, 
قلتُ: الماهيةُ و إن کانث في ذاتها خاليةٌ عن الوجود والعدم, 
بأحدهما.الى مرجم ؛ لکن عدم مجح الوجود ول كافٍ في كونها معدومة؛ و 
بعبارة اخری: خلوّها في حدٍ ذاتها عنٍ الوجود و العدم و سليهما عنهاائما هو 
بحسب الحملٍ الأولي وهو لا ينافي اتصاقها بالعدم حينئزٍ بحسب الحم الشائع. 
و يقابلُ الحدوث بهذا المعنى الم ,و هو عدمٌ مسبوقية الشىء لدم في 
اّما يكونٌ فيما كانتٍ الذاث عَينَ حقيقةٍ الوجود الطارد للعدم بذاته. 


حدٍ ذاته؛ 


سبق و لحوق و قدم و حدوث Aw‏ 


دارد] و یا مسبوق نيست و در این حال» بحث از حدوث و قدم در فلسفه» صحیح 
خواهد بود. 
از جملة اقسام حدوث, «حدوث زمانی» است و آن عبارتست 


آنکه وجود یک 
شی» مسبوق به عدم زمانی باشد. مانند مسبوق بودن «امروز به عدم در «دیروز؟ و در 
مقابل آ 


زمانی» مانند مطلق زمان که نه زمان بر آن تقدم دارد و نه امر زمان‌مند و گرنه از همان 


«قدم زمانی» قرار می‌گیرد و آن عبارتست از مسبوق نبودن شیء به عدم 


جهت که منتفی می‌شود ثابت می‌شود [یعنی نفی آن توام با اثبات آن خواهد شد] که 
این خلاف فرض است. 

از جمله اقسام حدوث. حدوث ذاتی است و آن عبارتست از مسبوق بودن وجود 
یک شیء به عدم در مرتبة ذات خود مان إقهامى موجودات ممکنی که باعلتى خارج 
از ذات خود موجود می شوند و در مااقت خو دو در مرتبة ذات خود چیزی جر عدم 
ندارند. 

اگر بگویی که ماهیت. در مرب دَاتقن» چیزی جر امکان ندارد و لازمه امکان, 
تساوی نسبت ماهیت با وجود و عدم و خالى بودن ذات ماهیت از وجود وعدم است 
نه اينكه چنانکه برخی گفته‌اند ماهيّت در ذات خود متصف به عدم باشد -در جواب 
خواهم كفت که ماهیت گر جه ذاتاً خالى از وجود و عدم بوده و در اتصاف به یکی از 
آندو نیازمند يك مرجح است ولی همین نبودن مرجح برای وجود آن» برای معدوم 
شدنش کافی است و نه دیگر بیان, خالی بودن ماهیت در مرتبة ذات» از وجود و عدم و 
نفی آندو از ماهیت تنها به حسب حمل اولی است و این منافاتی با اتصاف ماهیت به 
عدم در اين حال [که از حيث ذات در نظر گرفته شده] به حسب حمل شايع ندارد. 

در مقابل حدوث با این معناکه ذکر شد [- حدوث ذاتی] «قدم ذاتى» قرار می‌گیرد 
و آن عبارتست از اينكه شیء در مرتبه ذات خود. مسبوق به عدم نباشد و اين قسم از 
قدم» تنها در آنجاست که ذات» عين حقیقت وجود باشد که عدم را ذاتاً طرد می‌کند که 


FA ®‏ بدایتالحکمة 
وهو الوجود الواجبيٌ الذي «ماهِيّة | 
وين الحدوث: الحدوثٌ الدهرىٌ الذى ذكرةٌ السيّدُ المحققٌ الداماد(ره)» وهو 
مسبوقيةٌ وجود مرتبة من مراتپ الوجود بعدیه المتقرّرٍ فى مرتبة هی فوقها فى 
سل او وهو عدم غير اي » له غير زماني؛ کمسبوقيةعالم لاد 
بعدیهالتقزر فى عالم الا » ويقابنه ال الدهری, وهو ظاهر. 


سبق و لحوق و قدم و حدوث ۳۳۹ A‏ 


همان وجود واجبی‌ای است كه ماهیت او عين هستی اوست:۱ 
از جملة اقسام حدوث «حدوث دهری» است که میرداماد آنرا 


بیان کرده است و آن 
عبارتست از مسبوق بودن وجود مرتبهاى از مراتب وجود به عدم همان مرتبه که در 
مرتبة مافوق آن_در یک سلسله طولی -محفق است که اين عدم؛ يك عدم غير مجامع 
است ولی غير زمانی است. مانند مسبوق بودن عالم ماده به عدم آن که در عالم مثال 
[مرتبه مافوق عالم ماده] است. در مقابل حدوث دهری» «قدم دهرى» قرار می‌گیرد 


۱ مقصودازماهیت در اینجاء«مابه الشىء هوهو» است. ط 


(۵/ 1 بدايةالحكمة 


المَرحلة الغاشرةٌ 


مقدمة 
وجو الشیء فى الأعيان. يميت يتر عليه آثارُهُ المطلوبةٌ من یستی 
«فعلا» ويقال: إن وجودة بالفعل؟ کل الذى قبل حف يستئ «قوة»» و یقال: 
إن وجوده بالقوّة بعد؛ و ذلك کالماء بُمکن أن يتبدّلٌ هواء فاه مادام ماء ماء بالفعلي 
و هواء بالق فاذا تبدّلٌ هواء صار هواء بالفعلٍ ریت لو فين الوجود: ما هو 
بالفعليء و منة: ما هو بالقوّة. و القسمانِ هما المبحوثٌ عنهما فى هذه المرحلة. و 


القضلُ الأول 
0 5 
كل حادث زمانيٌ مسبوق بقوة الوجود 


1 كم ۳ عام 1 
کل حادثُ زمانيٌ فان مسبوقٌ بقوة الوجود. له بل تحقي وجووه يجب أن 


یکونْ ممكنّ الوجوی يجورٌ أن .......... 


 مهد‌ةلحرم‎ 


در قه وفعل 

مقلمه 

وجود يك شىء در عالم خارج. به وهای که آثار مطلوب از آنء بر آن مترّب شود 
«فعل» ناميده شدء و گفته می‌شود که وجود آن شی» بالفعل است و امکان آن شیء که 
در [مرحلة] قبل از تحمّقش وجود دآرد «قوّه» نامیده شد و گفته می‌شود که وجود آن 
شیم «بالقوه» است» مانند «آب» که می‌تواند به «بخار» تبدیل شود چرا که آب. مادامی 
كه آب است» آب بالفعل و بخار بالقوه است و زمانيكه به بخار تبدیل شود بخار 
بالفعل شده و قوة آن از بین می‌رود. در نتیجه» قسمی از وجود؛ بالفعل و قسمی از آن 
بالقوه است و ايندوء اقسامی‌اند که در اين مرحله از آنها بحث می‌شود و در آن ۱۶ 


فصل وجود دارد. 


فصل [ - 
هر حادث زمانی» مسبوق به قوّهُ وجود است 
هر حادث زمانی [پدیدة زمان‌مند) مسبوق به قوّه و توانایی وجود است» چرا که 


لازم است قبل از تحقّق وجودش, ممکن الوجود بوده و جايز باشد که به وجود 


® ۵۲ بدايةالحكمة 


یتصف بالوجود کما يجورٌ أن لا يوجدء إذ لو كان ممتنع الوجود استحال 
تحق؛ كما أنه لو کان واجباً لم يتخلف عن الوجود, لكنَّهُ رما لم يُوجذ؛ و 
مک هذاء غير قُدرةٍ الفاعلٍ عليه, لأنّ إمكانَ وجوده وصف لله بالقياس 
إلى وجوده لا بالقياس إلى شىء آخر كالفاعل. و هذا الامكان أمرٌ 
خارجيٌ, لا معنی عقلی اعتباری لاحقٌ بماهيّة الشی ان يتصف بالشدَةٍ 
و الضعفي. وارب واه فالنطفةٌ تی فيها إمكانٌ أن یصیر إنساناً قرب 
إلى الانسانية من الغذاء الذى یتبدل نطفه و الامکا فيها أَشدٌ منه فيه. 

و إذكاة هذا لمکم بدا فى مارم دليش موف 
بذاتهء و هو ظاهر؛ بل هو ترا قتي شیم آخر؛ لسم «قؤة» و لنسمٌ 
موضوعه «مادَةٌ»؛ فاذن .لكل حادث زمانيٌ ماد سابقةٌ عليه تحمل 3 


وجودو. 


أن تکون المادةٌ غير آبية عن الفعليّة التى تَحيِلٌ إمكاتهاء فهی 
فى ذاتها قوّةٌ الفعليّة التى فیها إمكائهاء إذ لو كانت ية فى نفیها 
لاب عن تلع ری بل هی جوهر فعليةٌ وجورم هو شیامه 
وهی لكونها جوهراً بالقوةٍ قاثمة بفعلية أخرئ. إذا حدنت الفعليةٌالتى فيها 
قوئهاء بطلت الفعليّةُ الأول وقامث مقامها الفعليَةُ الحديثةٌ؛ کالما إذا صا 
هواء بطلتٍ الصورة الم التى كانث تم الما الحاملة لصورة الهوایه 
و قامتٍ الصورةٌ الهوائيةٌ مقاتها. مت بها المادةٌ الى كانث تحمل 


إمكائها. 


قرءو نسل Yor‏ 
۵ 


متصف شود چنانکه جایز است موجود نشود زیرا اگر ممتنع الوجود می‌بود وجود 
یافتن آن ناممکن می‌بود [در حالی که فرض کردیم که يديد آمده و محقق شده است] 
همانطور که اگر واجب الوجود می‌بود از وجود جدا نمی‌شد اما [می بينيم که] در 
پاره‌ای از اوقات نبوده است [پس» واجب الو جود نیست] و امکان این پدید؛ زمان‌مند 
۳ 
وصف آن شیء در سنجش با وجود خودش است نه در مقایسه با چیزی دیگرء مانند 
فاعل و اين امکان [-امکان استعدادی] امری خارجی است نه يك معنای عقلي 


زی جدااز قدرت فاعل بر [ایجاد] آنست زیرا امکان وجود شیء حادث [ 


اعتباری که به ماهیت شىء مر تبط شود چرا که [اوصافی خارجی داشته و ] متصف به 
شدّت و ضعف و نردیکی و دوری می‌شود بنابراين» نطفه‌ای که امکان انسان شدن 
دارد. از غذایی که به نطفه تبدیل می‌گر دد یه بیان بودن نزديكتر است و امکان در آن» 
شدیدتر از امکان در غذاست و حالکه‌این اما یک امر موجود در حارج است» 
بنابراین, يك جوهر قائم به ذات نیست این مطلب روشن است -بلکه یک امر 
عرضی قائم به شیء دیگر است لذا تی بای نرق و موضوع آنرا «ماده» بنامیم. 
ينابراين» هر حادث زمانی؛ مادّهاى دارد که سابق و مقدم بر آن بوده و قوّه و توانایی 
وجود آنرا حمل می‌کند و لازم است كه ماده مانع از فعلیتی كه حامل امکان آنست» 
نباشد, لذا ماده ذاتاً توان و قزه همان فعلیتی است که امکانش در آن وجود دارد زیرا 
اگر ذاتاً فعليت داشته باشد مانع از قبول فعلیتی دیگر خواهد شد بلکه ماده» جوهری 
است که فعلیّت وجود آن همین است که توان و قوّه اشیاست. و ماده» ازآنجا که بالقوء 


دیگر است و اگر فعلیتی که قو 


ن در ماده وجود دارد 


آب که وقتى به بخار تبديل شود «صورت آب»ای -كه مادة امل صوره 
وابسته است -باطل شده و از بين می‌رود و صورت بخاری بجای آن مین 


ماده‌ای که حامل امکان صورت بخاری است بسبب صورت بخاری محقق می‌شود و 


YF ®‏ بدايةالحكمة 


و مادم الفعليّة الجديدة الحادثة و الفعلتة السابقة الزائلة واحد و الا 
کانث حادثة بحدوث الفعليّة الحادثة. فاستلزمث إمكاناً آخر و ماد 
أخرئ, و هکذاء فکانت لحادث واحدٍ مواد و إمكاناتٌ غير متناهية, و هو 
محالٌ؛ و نظيد الاشکال لازمٌ فيما لو قُرضٌ للمادة حدوث زماني. 

وقد تب بما مر أيضاً ألا آن کل حادث زمانيٌ فل ماد تحمل قَرّةٌ 


نماد الحوادثِ الزمانية واحدةٌ مشتركة بيتها. 

و ثالنا: أن السبة بينَ المادة وة الشیء التى تحملها نسبةٌ الجسم 
الطبيعي و الجسم التعلیمی؟ فقو اي الخاص ت الما المبهمة, 
كما أ, أن الجسم التعليمي تن آلاتدداتالشلات المبهمة فى الجسم 


أن وجود الحوادثٍ الزماتيةٍ انش عن تفر فى صورها إن 


كانت جواهرء او فى أحوالها إن كانت أعراضاً. 

وخامساً أن القوة وم الم بفعلية, و الماد وم دائماً بصورة تحفظها؛ 
فاذا حدثث صورةٌ بعد صورة , قامتٍ الصورةٌ الحديتةٌ سقام القديمة, و 
قَوّمَتِ الما 

و سادساً: تِن بما تقدم: أن اء تم على الفعلٍ الخاص تقدّماً 


ون مطلق عم على او بجميع أنحاء ‏ 
و زمان وغيرها. 


قوم و فعل سدح > 


ماده فعلیت جدید که پدید آمده و فعلیّت قبلی كه از بين رفته است یکی است وگرنه 


ماده همزمان با به وجود آمدن جدید. يديد خواهد آمد و در نتیجه مستلزم 
امکانی دیگر [- امکان استعدادی] و ماده‌ای دیگر می‌باشد و همینطور [اين سلسله 
ادامه مى يابد] در نتیجه: برای يك پدید؛ واحد. مواد و امکاناتی نامتناهی وجود 
خواهد داشت و این امری محال است. نظير اين اشكالء در آنجا که برای ماده حدوث 
زمانی فرض شود هم وجود خواهد داشت. با مطالبی که بیان شد روشن شده است که : 

۱-هر حادث زمانی [-پدیده زمانمند] ماده‌ای دارد که حاصل قوة وجود آن 
مى باشد. 

۲ ماد حادث‌های زمانى یکی است و ميان آنها مشترک است. 

۳- رابطة ميان ماده و قوۂ شیء که ماد نجل آنست -همانند رابطة جسم طبيعى 
و جسم تعلیمی است لذا همانگونه کهجسم تعلیفی به امتداد در جهات سه كانه که در 
جسم طبیعی مبهم است تعيّن می خت[ ی آنزا از جال ابهام و نامشخص بودن بیرون 


یک شىء خاص هم به ماده که مبهم است 


می‌آورد] ق می‌بخشد. 

۴-وجود حادث‌های زمانی هیچگاه از تغیبر در صورت آنها -اكر جوهر باشند -و 
يا تغییر در حالات آنها -اگر عَرَض باشند -جدا نیست. 

۵ - قوه» همواره به یک فعليّت وابسته است و ماده هم هميشه وابسته به صورتی 


است که حافظ آنست» مانى که صورتی پس از صورت [قبلی آپدید آید 


صورت جدید بجای صورت قدیمی می‌نشیند و به ماده قوام می‌بخشد. 
۶ -از آنچه گذشت روشن می‌شود که قوّه بر یک فعلیّت خاص, تقدم زمانی دارد 
ولی مطلق فعليّت با تمامی اقسام تقدم - تقدم علّىء طبعی, زمانی و غيره -بر قوّه 


® 1۵۶ بدايةالحكمة 


القضلٌ التانی 
في تقسيم لت 


قد عرفت أن منلوازم خروج الشىء منالقّةٍ إلى الفعلي حصو ل التغير 
إِمَا فى ذاتهء او فى أحوال ذاته؛ فاعلم: أنّ حصول التغر إِمَا «دفع» و إا 
«تدريجيٌ»؛ و الثانى: هو الحركةٌ. و هی نحوٌ وجودٍ تدريجى للشىءء 
1 عنها من هذه الجهة فى الفلسفة الأوّلى. 


فق ی الحركة 


لح رک خروج الشىء من الق إلى افعلي 
هی تغيرُ لشیم تدريجاً(و التدریج معني بديهئ 
التصوّر باعانة الحس علیه)؛ و رها المعلمٌ الأول بانها: «کمال ول لما 
بالقوّةِ من حيثٌ له بالقوق»: و توضیحه: أن حصولّ ما يمكنٌ أن يحصلٌ 
للشىء كمال له, و الشیء الذی یَقصد بالحركة حالاً من الأحوا اليه کالجسم 
مثلاً. يقصدُ مكانا ليتمكن فيه فيسلك إليد. كان کل من السلوك و اک 
فى المكان الذى يسل إليه كمال لذلك الجسم غير أن ... 


“A ۵۷ قوفوفتل‎ 


فصل ات 


دانستی كه از لوازم خروج يك شیء از قوّه به فعليت. حاصل شدن تغيّر در ذات یا 
حالات آنست. [اكنون] بدان که حاصل شدن تغيّر يا دفعی است و یا تدریجی و دومی 
«حرکت» است و آن» كونهاى وجود تدریجی برای شیء است که شایسته است از اين 
جهت» در فلسفة اولی از آن بحث شود.! 


-فصل ۳ - 

تعریف حرکت 
در فصل گذشته روشن شد كه طرکت» خرچ تدریجی شیء از قوّه به فعلیت 
است و اگر خواستى [چنین ] بكو که:حرکت: تغیر تدریجی شیء است (و «تدرب 
امری است که تصور آن با کمگ وان پدیهی است) و معلم اول" [- ارسطو) آنرا 
تعریف کرده است: «حرکت. كمال اول است برای آنچه که بالقوه می‌باشد از آن 
جهت که بالقوه است» و توضیح آن اینست که حاصل شدن آنچه که ممکن است برای 
شیء حاصل شود کمال آن شیء است و شىءاى که با حرکت خو د حالت [خخاضّى ]از 
حالات را قصد می‌کند -مثل یک جسم اين شىء مکانی را می‌طلبد تا در آن استقرار 
یاد لذاست که بسوی آن حرکت می‌کند و [در اینجا] هر دوی «سلوک» [رفتن] و 
استقرار در مکانی که بسوی آن حرکت می‌کند كمال آن جسم‌اند اما [در اين میان] 


.١‏ امن جهت که از عوارض جسم است» در طبيعيات مورد بحث قرار می‌گیرد. 


۲. در بارة ارسطو نگاه كنيد به: ۱ تاریخ فلسفه نوشتة قردریک کاپلستون, ج ۱ ترجمۀ سید جلالالدين 
۰ ارات سروش, و آ-ارسطوی فیلسوف نوشتة ج. .اکریل؛ ترجمة اسماعیل آزادی؛ 
انتشارات حکمت: و “3 ارسطرء توش مارا نوسباوم. ترجمة عزتاله فولادوند انتشارات طرح نو. 


۳/۵۳ بدایتالحکمة 
السلولك كمال أل لقشیه. و نکن كمال فان فاذاشَرَعٌ فى اللو فقد 
تحقق له كمالٌ. لكن لا مطلقاً بل من حیث بیع لو بالنسبة إلى كماله 
الثانىء و هو التمكّنٌ فى المکان الذى بریذه؛ فالحركةٌ كمال أُوَلّ لما هو 
بالقوةٍ بالنسبة إلى الكمالين, من حي إنّه بالقوة بالنسبة إلى الكمال الثاني. 

و قد تین بذلك: أن الحركة تتوقكٌ فى تحققها على أمور سمّة: الميداً 
الذى منه الحركةٌ؛ و المُنتهئ اذى إليه الحركةٌ؛ و الموضوحٌ الذى له الحرك 
وهو المتحركُ؛ و الفاعلٌ الذى یُوچد الحركة. و هو المحرّكُ؛ و المسافةٌ 
التى فيها الحركة؛ و الزمان ال ينطق عليه الحركةٌ نوعاً من الانطباقي؛ و 


سیجی٤‏ توضيح ذلك. 


القضلُ الراب 
في السام الحركة إلى نومب وقطميٌة 
تعتبر الحركةٌ بمعنيين: أحدهما: کون الجسم بين المبدأ و المنتهى. 
یحی کل حا ترش فی الوسطٍ فهو یش قبله ولا مه ید و هو حال 
بسيطةٌ ثابتةٌ لا انقساع فهاء و تسكى «الحركة التوسَطيّة». 
و ثانيهما: الحالةٌ المذكورةء من حيثٌ لها نسبةٌ إلى حدود المسافة. من 
حد ها ومن حل لم نها ای إلى قو تباث فلا و إلى قرو باقية 


Aa قىوەوفعل‎ 


سلوک» كمال اول آنست چرا که بر استقرار تقدم دارد و استقرار كمال دوم آنست لذا 
زمانی که سلوک و رفتن را آغاز کند. کمالی برای او محقق شده است اما نه کمال مطلق 
آغاز به حرکت» [هنوز] نسبت به كمال 
دومش بالقوه | ت كه همان استقرار در مكانى است که طالب آنست. در ننتیجه 


بلکه از آن جهت كمال است که آن شیء پس از 


حرکت. کمال اول است برای چیزی كه نسبت به هر دو كمال بالقوه است. [و اين 
كمال أول بودن] از آنروست که نسبت به كمال دوم بالقوه مى باشد. 

با مطالبی که بیان شد. روشن شده است که حرکت» در پیدایش خود به امور 
ششكانهاى وابسته است: ١‏ مبدأی که حرکت از آن آغاز می‌شود. ۲ -منتها 
[مقصد ]بی كه حرکت بدان منتهی می‌شود. ۳- موضوعی كه حرکت برای آنست که 
همان شىء متحرک است. *- فاعلی که کت را ايجاد می‌کند که همان محر ک است. 
۵-مسافتی که حرکت در بستر آن بلحقی هی کوک ۶-زمانی که حرکت به كونداى بر آن 


منطبق می‌شود و توضیح آن خواهد آم 


- فصل ۳ - 
تقسیم حرکت به «توسطیه» و «قطعيّهه 


حرکت. به دو معنا در نظر گرفته می‌شود: أول: بودن جسم ميان مدا و مقصد به 
كونهاى كه هر نقطهاى که در اين بين فرض شود. آن جسم» قبل از [رسيدن به] آن و 
بعد از [رسیدن به] آن, در آن نقطه نيست و اين [گونه از] حرکت» حالتى بسيط و 
ثابت است که هيج كونه تقسیمی در آن وجود ندارد و حركت «توسطيّه» نام دارد. 
دوم: همان حالت که ذکر شد از جهت ارتباط و نسبتی که با نقاط مسافت دارد [و آن 
عبارتست از] نقطه‌ای که آنرارا ترك کرده و نقطه‌ای که هنوز نرسیده است یعنی 


[نسبتی دارد] با قوه‌ای که به فعليّت تبدیل شده و نيز با قوه‌ای که بر حال خود 


۰/2۳ بدايةالحكمة 
على حالها بعد يريد المتحرك أن ببدأّها فعلاً؛ و لاه الانقسامٌ إلى الأجزاء و 
الانصرام و التقضّى تدريجاً كما أل خروج من الق إلى الفعلٍ تدريجا؛ و تستی 
«الحركة القطعيّة». و المعنیان جميعاً موجودان فى الخارج, لانطباقهما عليه 

وأا لصو ایب ها الخيال من الحركة. از الح بعد الحد من لح رک 
و جمیها فيه صورةٌ متصلةٌ مجتمعةٌ منقسمةٌ إلى الاجزاء. فهى ذهنيةٌ لا وجود لها 
فى الخارج, لعدم جواز اجتماج الأجزاء فى الحركة, و ال کان تباتاً لا ترا 

و قد تبيّنَ بذلك: أن الحركة -و مني ٍالقطعيّة ‏ نحوُ وجود سیاي, ل متقسم إلى 
اجزای ٠‏ تمترج فيه وف .يحي يكوا نكل جز مفروض فيه فعلاً لما قبله 
من الأجزاء و قوة مه بیع اجان إلى و لا فمل معها و إلى فعلي لا 


القصلُ الخامش 
في مَبدأ الحَرَكةٍ و متا 


قد عرفت: أنّ فى الحركة انقساماً لذاتها؛ فاعلخ أن هذا الاتقسامَ لا يقث على 
حدٌ نظي الانقسام الذى فى الكميّاتٍ المتصلةٍ القارة من الخطٍ والسطح و الجسم, 
إذ لو وَقَفَ على حدّكانَ «جزءاً لا قد تدم بطلائه. 

و أيضا: هو انقسامٌ بالقوّة لا بالفعل. إذ لو كان بالفعل ... 


ایر Am‏ 
باقى مانده و شىء متحرك می‌خواهد آنرا به فعلیت تبديل کند. لازمة این نوع از 
حرکت, تقسیم شدن به اجزا و سپری شدن و گذر تدریجی است» همانگونه که اين 

نوع از حرکت» خروج تدریجی از قو به فعل است و «حرکت ق 

اين دو معنا هر دو در خارج موجوداند زيرا با تمام خخصوصيات 


ناميده می‌شود و 
ان بر حارج منطبق 
می‌شوند. 

اما تصویری که [قوة] خيال از حرکت می‌گیرد به اینصورت که نقاط متعدد 
[موجود در حرکت] را از آن گرفته و آنها را به شکل متصلء همراه با هم و قابل تقسیم 
به اجزا در خود فراهم می‌آورد؛ یک تصوير ذهنی [صرف ] است که به هيج وجه در 
خارج موجود نيست» زیر اجتماع اجزا [ى موجود در حرکت] ممکن نيست و گر نه 
ثبات خواهیم داشت نه حرکت. با آنه پیان شد روشن می‌شود که حرکت - 
مقصودمان حرکت قطعیّه است گوته‌ای وچو سيّال و تقسیم شونده به اجزای 
مختلف است که قوه و فعليت در آل با هم درآمیخته‌اند بطوریکه هر جزء مفروض 
در آن, فعلیت اجزای قبلى و كَوٌءاْجَرَاقٌ بعد ی ود است و از دو طرف به قوه‌ای که 
هيج فعلیتی با آن وجود ندارد و فعلیتی که هيج قوه‌ای با آن نیست منتهی می‌شود. 


فصل © - 


مبدأ و مقصد حرکت 


ذاتاً تفسیم پذیر است [اكنون] بايد بدانى که اين تقسیم شدن در 
هيج نقطه و حلّی متوقف نمی‌شود مانند تقیمی که در کم‌های متصل قار يعنى خط 
سطح و جسم وجود داردء زيرا أكر تفسیم در نقطه‌ای متوقف شود آن نقطه جزء 
تجزیه‌ناپذیر خواهد بود و بطلان آن [در مباحث قبلی] گذشت 

همجنين» اين يك تقسیم بالقوه است نه بالفعل» زيرا اگر بالفعل باشد حرکت از بين 


دانستی که حرکت» 


Êy‏ بدايةالحكمة 
بطلتٍ الحركةٌ, لانتهاء القسمة إلى أجزام دی الوقوع. 
و بذلك يتين إله لا مبداًللحركة ولا متهن لها. بسمعتى اجه الأول 
الذى لاینقسم من جهة الحركة و الجزء الأخر الّذى کذلك لما عرفت آنفا, 
أن الجزء بهذا المعنئ دفعن الوقوع غير تدريجيه. فلا ينطب عليه حه 
الحركة لانها تدريجيّةُ الذات. 1 
وأتاما تقد أن الحركة تنتهى من اجان إلى قوةٍ لا قعل ممها وم 


لاقوَةَ معه, فهو تحدید لها بالخارج من ذاتها. 


ال اش 
في مَوضُوع اة وب لح اذى یش بها 


قد عرفت: أن الحركة: خروج الشىء من القوةٍ إلى اف تدریجا و أن 


هذه القوةَ يجب أن تکون محمولةٌ فى أمر جوهري قائمةٌ بد. و هذا الذى 
بالقوةٍ كمال بالقوةٍ للمادةٍ متحدٌ معها؛ فاذا تبدّلتٍ لو فعلاً. كان القع 
متحد امع المادةٍ مكانَ القوة؛ فده الما مثلاً هواء بالقوّةِ وكذا الجسم 
الحامض حلوٌ بالقوّة؛ فاذا تبدلتٍ الما هواءا. و الحموضةٌ حلاوة كانت 
المادة التى فى الماء هى المتلبسةٌ بالهوائية, و الجسم الحامضٌ هو 
المتلبسٌ بالحلاوة؛ قفى کل حركةٍ موضوح. 


Az EE 
می‌رود چراکه حرکت منتهى به اجزایی دفعی الوقوع می‌شود. با این سخن روشن‎ 
می‌شود که حرکت. مبدأ و مقصد ندارد به اين معناكه جزء اولى كه از جهت حرکت‎ 
تقسیمناپذیر است و جزء آخری که اینگونه است [از جهت حركت تقسیم‌ناپذیر‎ 
است] داشته باشدء بخاطر آنچه اکنون [=در سطری قبلی ]دانستی [و آن] اينكه جزء با‎ 
اين معناء دفعی الوقوع و غير تدریجی است و در نتیجه» تعریف حرکت بر أن صدق‎ 
نمی‌کند زیرا حرکت. ذاتاً تدريجى است. اما مطلبی كه گذشت -[و آن] اینکه حرکت‎ 
از دو طرف به قوه‌ای که فعليّتى با آن نیست و فعلیتی که قوه‌ای با آن نیست منتهی‎ 
می‌شود -[با سخن فعلی ما سازگار است زیرا این مطلب» تعریف حرکت با امری‎ 


خارج از ذات آنست. 


فض ل2- 
موضوع حركت و آن [سّْء] مشجرکی است که به حركت متصف می‌شود. 
' دانستی که حرکت» خروج ندريجى شىء از قوّه به فعلیت است و اينكه لازم است 
اين قوه در يك امر جوهرى که قوّه وابسته بدانست حمل شود و اين شىء كه بالقوه 


كمال بالقوه برای ماده بوده و با آن متحد است و زمانى كه قوه به فعليّت تبديل 
شود فعليت بجاى قوّء با ماده متحد خواهد شد لذا مادة آب به عنوان مال بالقوه 


ین استء در نتیجه» زمانی که آب به بخار 


بخار است و نیز جسم ترش مزه بالقو 
تبدیل شود, همان ماده موجود در آب به هوا متصف می‌شود و 


و ترشی به 


همان جسم ترش است که متصف به شیرینی است. بس در هر حركتى؛ موضوعی وجود 


.١‏ یعنی اجزایی که طول ندارند وگرنه تفسيميذير می‌بودند در نتيجه. از مجموع اجزای دفعی, حرکت كه 
تدریجی است حاصل نمی‌شود.ط 
؟. یراق و فعل سل نيستند و لذا خارج از ذات حرکت که ذاتأسيال لست میباشند.ط 


۳/۵۳ بدايةللحكمة 
تنعتهُ الحركةٌ و تجری علیه. 
و يجبٌ أن یکون موضوع الحركةٍ مراب تجری و مج علیهالحرک و 
لا ان ما بالق غير ما خر إلى الفعل. فلم تتحققي الحركة التى هى خروج 
الشىء من الفوةٍ إلى الفعلي تدريجاً. 
و يجب أن لایکون موضوعٌ الحركة أمرابالفعل من کل جهة, كالعقلٍ المجرده 
إذ لا حركة الا مع قو ما فما لا قوَةٌ فيه فلا حركةٌ له؛ ولا أن يكونَ بالقوة من 
جمیع الجهات. إذ لا وجود لما هو كذلك؛ بل أمراً با ن جهة و بالفعل من 
کالما الأولى التى لها قو ایا و نله با ؛ وكالجسم الذى هو 
ماد اي لها و الصور نو ول المختلفة و فمل الجسمية و بعض 
الصور النوعية. 


القضْلُ السَابِعٌ 
في فاعِلٍ الركةٍ و هو المُحرَّكُ 


ليه إذ لو كان المتحركٌ هو الى يوجِدٌ 
لزع أن یون شیء واحدٌّ فاعلاً و قابلاً من جهة واحدة؛ وهو 
محال .فان حيثيةٌ «الفعل» هی حيثيّةٌ «الوجدان» و حيثيةٌ «القبول» هی حينيةٌ 
«الفقدان»؛ و لا معنئ لکون شىء واحدٍ واجداً وفاقداً من جهة واحدة, 

و أيضا: لح هو بالقوّة بالنسبة إلى اف الذى تحص له بالحركة و فاق 
له وما هو بالقو لا فيد فعلاً. 


قوهوفعل سخ 


دارد که حركت آنرا توصیف کرده و بر آن جاری می‌شود و لازم است که موضوع 
حرکت. امر ثابتی باشد که حرکت بر آن جاری می‌شود و تدریجاً يديد می‌آید و گر ته 
آنچه بالقوه است با آنچه رو به فعلیت آورده مغاير خواهد بود و لذا حرکتی که خروج 
تدریجی از قوّه به فعليّت است محقق نخواهد شد. و لازم است که موضوع حرکت 
امری نباشد که از هر جهت بالفعل است. همانند عقل مجرد چرا که حركت. بدون 
وجود قوّه محقق نخواهد شد لذا آنچه که هيج قوه‌ای در آن نیست هیچ گونه حرکتی 
برايش وجود نخواهد داشت و [نیز] لازم است که [موضوع حرکت] از تمام جهات 
بالقوه نباشد زيرا چنین چیزی. وجود بيدا نمىكند بلکه می‌باید اصری باشد که از 
جهتی بالقوه و از جهتی دیگر بالفعل است. مانند ماد؛ اوليه که قوة اشیا را دارد و 
فعلیتش همانست که بالقوه است و مانت نیم كه مادة دوم است و قوة صورتهای 
نوعيه و اعراض گوناگون و فعلیّت| جتبود و فعلیت برخی از صورتهای نوعیه را 


داراست. 


- فصل ۷- 
فاعل حرکت که همان محرک است. 


لازم است که محر ک غير از متحرک باشد. زيرا اگر متحرک همان چیزی باشد که 
حرکت را در خود ایجاد کرده لازم می‌آید كه یک شیء واحد. از يك جهت واحد. هم 
فاعل و هم قابل باشد و این محال است زیرا حیثیت فعل» حیثیت «وجدان» [= دارا 
بودن]و حیثیت قبول, حيثيت «فقدان» [-نداشتن] است و معنا ندارد که شیء واحد از 
جهت واحدء هم واجد باشد و هم قاقد. 
نين» متحرک نسبت به فعلیتی كه بسبب حرکت برايش بدست می‌آید بالقوه 
است و فاقد آن است و آنچه بالقوه است نمی تواند مفيد فعليّت باشد. و لازم است که 


® ۶۶ بدایقالحکمة 


و یج أن یکون الفاعلٌ القريبُ للحركة أمراً متغيراً متجدة الذات؛ إذ لو كان 
أمرً ثابت الذاتٍ من غير تعر و سيلان. كان الصادژ منه أمراً ثابتا فینفیده فلم 
یت جزء من الحركة إلى غیره من الأجزاءء لثباتٍ علَيِِ من غير تفت فى حالهاء 
فلم تكن الحركةٌ حركةء هذا خلفٌ. 


في ازتباط مت 


ریما قیل: إن وجوب استناد لسفتر الیتجدد إلى علَةِ متغيّرة متجدّدةٍ سثله, 
یوج استناد عليه المتغيرة الم#جددةأيضاًإلل مثلها فى التغير و اتجدد, و هلم جرا 
السلسلء لو و تفر فى المبدا الاول, تعالی عن ذلك. 

و أجيب: بأنَالتجدّدو التغير ينتهى إلى جوهر متحرلهٍبجوهره فیکون اجه 
ذاتياً له فیصح استنادء إلى علَةٍ ثابتة توج ذاه لأ ایجاد اه عبن إيجاد تجدوه. 


القضلُ التاسعٌ 
فى المّساقة التى يَقَطّعها المتحرّكُ بالحركة 
مسافةٌ الحركة هى: «الوجودٌ المتصلٌ السيَالُ الذى يجري على الموضوع 


المتحرك» و ثنتزعٌ منه لا محالةٌ مقولةٌ من المقولات. لكن لا من حيثٌ اه متصلٌ 
واحدٌ متغي. فان لازمّه وقوعٌ التشکیلي فى الماهيّة, 


Aw قوەوفعل‎ 


فاعلٍ قريب حركتء امرى متغيّر بوده و ذاتش غير ثابت و سيال باشد زیرااگر امری با 
ذات ثابت و بدون تغیّر و سیلان باشدء آنچه از آن صادر می‌شود. أصرى ذا 


خواهد بود لذا از حرکت به غير خود یعنی اجزای ديكر تغییر نمی‌یابد [نمى رسد] به 
دليل ثابت بودن علتش, بدون آنکه تغيّرى در حالش حاصل شده باشد. لذا چنین ‏ , 
حرکتی» [در واقم] حرکت نخواهد بود و این خلاف فرض است. 


- فصل - 
ارتباط متغير با ثابت 
كاهى [ججنين]كفته شده است كه لزم ایند داشتن امر متغيّر و سيّال به يك علّت 
متغيّر و سيّالٍ همچون خود مو جل مشود که ملتش هم كه متغيّر و سيال است. به 
علّتى مانند خود در تغيّر و سیلان داشت ناسناد داشته باشد و این سلسله را همينطور 


اين مستلزم تسلسل يدور انعر مبدا ول هستى است [در حاليكه] او از 


امر برتر [و پیراسته و منژه] است. و [به اين صورت] جواب داده شده که سیلان و 


ادامه بده 


» به جوهری که ذاتاً متحرک است منتهی می‌شود. لذا سیلان» ذاتی اوست پس. 
مستند بودن آن به علّت ثابتی که ذات آنرا محقق می‌کند صحیح است زیر ایجاد كردن 
ذات آن, عين ایجاد سیلان آنست. 

- فصل ٩‏ - 
مسافتى که متحرک با حركت آن را مى بيمايد 


مسافت حرکت. وجود متصلٍ سیالی است كه بر موضوع متحرک جارى مى شود و 
ناگزیر, مقوله‌ای از مقولات از آن انتزاع مى شود اما نه از آن جهت که متصلء واحد و 


جرد بدايةالحكمة 


وهو محالٌ؛ بل من حیث إن منقسم إلى أقسام نت الوجود, كل قسم منه نوع من 
أنواع المقولة مبائنٌ لغيره؛كنموٌ الجسم مثل فاته حركةٌ منه فى الكم, ره عليه فى 
“1 ی اس ربا لي یی 
فى ان السابي و النوع الذى سرد عليه فى اللاحتي 3 ( 

فمعنى حركة الشىء فى المقولة: أن بر على الموضو وع فى کل آن نو 

أنواع المقولةٍ بان للنوع الذى ره عليه فى آن غيره. 


الفضلٌ الغاشز 
في التقولان لیقع فيها الحركةٌ 


المشهورٌ بينَ قدماء لاس البتولاتٍ الى تقغ فبها الحركةٌ أربمٌ 
مقولات: الأينُ و الکیف, و الكمُ؛ و الوضع. 

أما الأين: فوقوعٌ الحركة فيه ظاهر, كالحركات المكانية التى فى الاجسام؛ 
لکن فى کون الین مقو برها کلام و إن كان مشهوراً بيتهم؛ بل ال ضر 
من الوضع. و عليه فالحركةٌ الأينيةُ ضربٌ من الحركة الوضعية. 

و أما الكي: فوقوع الحركة فيه. و خاصَةً فى الكيفياتِ غير الفملئة. 
کالکیفیات المختصّةٍ بالكميّاتِء کالاستوام و الاعوجاج و نحوهماء ظاهرٌ؛ فان 
الجسم المتحرك فى کته يتحركُ فى الکینتات القائمة بكمّد. 

وت :رکف« تر الجسم فى كيه تخير أ ستصلاً نسي منتظمة 


تدريجأ». كالتمرٌالذى هو زيادةٌ الجسم فى حجيه زيادةٌ متصلةٌ 


قرءوفعل ۲۶۹ > 


اقع شدن تشكيك در ماهيت است و این محال است بلکه 


متغيّر است زيرا لازمة آن 
از آن جهت که اين وجود به اقسامى تقسیم می‌شود که وجودشان آنى است وهر قسم 
از آن, نوعی از انواع مقوله بوده و مباین باغیر خود است. مانند رشد جسم» چرا که با 
نوعی که در لحظه قبلی بر آن وارد شده و نوعی که در لحظة بعدی بر آن وارد می‌شود 
مباینت دارد. در نتیجه معنای حرکت شیء در يك مقوله اینست که در هر لحظه 


نوعی از انواع مقوله که با نوعی که در لحظه‌ای دیگر وارد می‌شود مباین است. بر 


موضوع وارد شود. 


فصل ۰[ _ 
مقولانی كه حرکت در آنها واقع می‌شود 


مشهور در ميان فلاسفة متقلدم, آنست که مق ولاتى که حرکت در آنها واقع می‌شود 
چهار مقوله است : «أين». «کیف» . اگم و وضع 

-١‏ وقوع حرکت در «أين» روشن است. مانند حرکات مکانی در اجسام؛ اما در 
» یک مقولة مستقل است. بحث [و مناقشه] وجود دارد گر جه مقولة 
مستقل بودن آن ميان فلاسفه شهرت دارد بلکه [به نظر ما] أين» كونهاى از مقولة وضع 
حركت واقع در أينء نوعى از حركت وضعى است. 

۲-وقوع حركت در كيف و مخصوصاً در کیفیات غير فعلى مانند كيفيات مختص 
به کمیات, مثل راست و کج بودن و امثال ایندو» امری روشن و واضح است زيرا 
جسمی که در کم خود متحرک است. در كيفيات وابسته به کم اش هم متحرك می‌باشد. 

۳-حرکت در کم همان تغيّر جسم در کم خود استء یک ت 
منظّم بصورت تدریجی رخ می‌دهد. مانند رشد که همان 
حجم خود است افزایشی پیوسته» منظم و تدریجی. 


®0 ۷ بدايةالحكمة 
و قد أورد عليه: أن الم اما يتحققٌ بانضمام أجزاء من خا 
الجسم. فالکم الکبیژ اللاحقٌ هو الکم العار شش لجر الأجزا 
المنضتة. و الکم الصفیر السابق هو الكمٌ العارضٌ لتقي الأجزاء الأصلية؛ و 
الكمّانٍ متباينان غير متَصلَينِ» لتباينٍ موضوعیهما, فلا حركةٌ فى کم بل هو زوالٌ 

كم و حدوث آخَرَ 
8 أن انضمام الضمائم لا ريب فيهء لكنّ الطبيعةٌ تُبِدَلُ الأجزاء 


و يت عله: 
المنضمةٌ بعد الضم إلى صورة الأجزاء الأصليّة, و لا تزال تُبدَلُ؛ و تزيدٌككميّةٌ 
الأجزاء الأصليّة فا بانضمام الأجزاء و تغرها إلى الأجزاء الأصليةء فیزداد 
الکم العارض للأجزاءِ الأصليّما )1 كالم تدريجيّةٌ. و هى الحركة. 

و أما الوضعٌ: فالحركة فيد أيضا طهر كحركة الکرو على محورهاء فاته ذل 
بها نسبةٌالنقاطٍ المفروضةٍ عليها إلى الخآرج عنهاء و هو تفت تدريجيٌ فى وضيها. 

قالوا: و لقع حرکة فى باقی المقولات, و هی افعل, و الانفعال و ستی, و 
الاضافةٌ و الجدةٌ و الجوهر. 

ما الفعلٌ والانفعال: فاه قد أُخِذٌ فی مفهومنهما التدريج؛ فلا فرد آنىٌ الوجودٍ 
لهماء و وقوحٌ الحركة فيهما يقتضى الانقسام إلى أقسام آنية الوجود. و ليس لهما 
ذلك. ١:‏ 

وكذا الكلامٌ فى متی. فانه: «الهيأة الحاصلةٌ من نسبة الشىء إلى الزمان»؛ فهى 
تدريجيةٌ ثنافى وقوعَ الحركة فيهاء المقتضية للانقسام إلى أقسام آنیةالوجود. 

وتا لاضانة: فائها انتزاعيّةٌ تابعةٌ اطرقیها: 0 


قوهءو تمل Aw‏ 
بر اين مثال اشکال وارد شده که رشد در اثر ضمیمه شدن اجزائی از خارج به 

اجزای جسم حاصل می‌شود لذ کمیّت بزرگ بعدی, همان كميت عارض بر مجموع 

اجزای اصلی و اجزای ضمیمه شده است و كميت کوچک قبلی. همان كميت عارض 

بر خود اجزای اصلی است و اين دو کمیت. متباین و ناپیوسته‌اند, به دلیل تباین و 

جدایی موضوع‌هایشان در نتیجه» هیچ حرکتی در کم وجود ندارد بلکه آن [در واقع] 

ن رفتن یک کم و به وجود آمدن یک کم دیگر است. و در جواب از آن گفته شده که 


در ضمیمه شدن ضمیمه‌ها شکی نيست ولی طبیعت [صورت نوعيه] اجزای ضمیمه 
شده را پس از ضمیمه شدنء به صورت اجزای اصلی تبدیل می‌کند و همواره کمیت 
اجزای اصلى؛ با ضمیمه شدن اجزا [ی جدید] و تبدیل آنها به اجزای اصلی بطور 
تدریجی تبدیل شده وافزایش می‌یابد لاک برض بر اجزای اصلی» بصورت متصل 
و تدریجی افزايش می‌یابد و اين هان وک امبت. 


۴-حرکت در مقوله وضع نيز روش نآ مانند حرکت کره بر محور خود چرا که 
با این حرکت» نسبت نقاط فرضى ره با حارج از آن تغيير می‌کند و این يك تغيّر 
تدریجی در وضع کره است. 

گفتهاند که در مابقی مقولات حرکتی رخ نمی‌دهد و آنها عبارتند از مقولة فعل. 
انفعال» متی, اضافه» جده و جوهر و اقا [عدم وقوع حرکت در مقولة] فعل و انفعال از 
آنروست که در مفهوم ايندوء تدریجی بودن لحاظ شده است. لذا فرد و مصداقی که 


باشد ندارند در حالیکه وقوع حرکت در آنها سبب انقسامشان به اجزائى 


ان آنی است می‌باشد حال آنکه. چنین اجزابی ندارند. در مقولة «متی» هم 


همین سخن جاری است زیرا متی» هیأت حاصل از نسبت شیء با زمان است و در 
نتیجه تدریجی بوده و با وقوع حرکت در آن که طالب انفسام به اجزای آنی الوجود 
است منافات دارد. و اما [عدم وقوع حرکت در مقوله] اضافه به این دلیل است که 


اضافه امری انتزاعی و تابع طرفين خود است, لذا در هيج چیزی از جمله حرکت 


vy‏ بدایتالحکمة 
فلا تستقلٌ يشىء» كالحركة؛ و كذا الجدةٌ فان التغير فيها تابح سفتر موضوعهاء 
کتفتر الا الم عتا كانتا عليه. 
وأما الجوهرٌ: :قوقع ع الحركة فيه يستلزمٌ تحقق الحرکة من غيرٍ موضوع ثاب 
وقد تم أن تحفّقَ الحركة موقوف على موضوع ثابتٍ بای مادامتٍ الحركة. 


الفضْلُ الخادى عشر 
في لت تعیب مار فى الفصل السَابي 

ذهب صدرّالمتألهین (ره) ی وقوع لح رکة فى مقولة الجوهر؛ و استدلٌ عليه 
بامور أوضحها: أنّ قوع الحرکة فی التقولات الأربع العَرَضْيَة يقضى بوقوعها 
فى مقولة الجوهر. لأنّ الأع رض ماع تراه مستندة إليها استناد الفعل إلى 
فاعله. فالافعالٌ الجسمانية مستندة إلى الطبائع و الصور النوعية. و هی الأسبابٌُ 
القريبةٌ لها؛ و قد تقدّة: أن السبب القريبَ للحركة أمرٌ تدریجی كيثلها؛ فالطبائعُ 
الصو النوعيةُ فى الأجسام المتحركةٍ فى الكم و الکیف و الأينٍ و الوضع 
سل الوجودٍ كأعراضها؛ و لو لا ذلك لم يتحقق سیب لشیم من هذه الحركاثٍ. 

و أُورد عليه: أن تقل الكلام إلى الطبيعة المتجددةٍ كيف صدرث عن السبدأ 


الثايتٍ و هی متجددةٌ؟! 
1 ن الحرکة لتا كانت فى جوهرهاء فا التِجّددُ ذاتيٌ لهاء و 
الذات بع لايس ؛ فالجاعلٌ اّما جعلٌ المتجدّدّ لا أنّه جع ... 


قوهو تمل 


استقلال ندارد و «جده»؛ هم همینطور است» زیر 
می‌باشد مانند تغير کفش يا با از حالتى که داشتهاند [به سوی حالتی دبكر]. 

و أما وقوع حركت در مقوله جوهر مستلزم محقق شدن حركت بدون وجود يك 
موضوع ثابت است در حاليكه [در مباحث قبلی] گذشت که محقق شدن حركت 
وابسته است به موضوع ثابتى كه مادامى كه حركت هست» باقی [و پا برجا] است. 


قصل ]1 - 
ادامة مطلبى كه در فصل سابق بيان شد. 


صدرالمتألهين 4 به وقوع حركت درو جوهر معتقد شده است و [براى اثبات 
آن] به امورى استد لال كرده كه اظح تون أنه إينست كه وقوع حركت در مقولات 
جهاركانة عرضى حكم می‌کند به اینگه تخزکت در مقولة جوهر واقع مىشود زيرا 
اعراض تابع جواهر و منكى به اند هنت اتکنای فعل به فاعلش. لذا افعال 
جسمانی متكى به طبايع و صورتهای نوعی‌اند و این صور نوعيه علّت نزديك 
آنپایند. و گذشت كه علّت نزديك حرکت. امرى تدريجى همانند خود حركت است 
لذا طبایع و صورتهای نوعى در اجسامی كه در كم؛ كيف. أين و وضع متحرک‌اند 
متغيّر بوده و وجودشان همانند اعراضشان سيال است و اگر جنين ن 


اين حركات: علّتى [برای خود] نخواهند داشت. و براين قول [این اشكال] وارد شده 
كه ما بحث خود را متوجه خود طبيعت سيّال م ىكنيم كه جكونه در حالی كه سيّال 
است از يك مبدأ ثابت صادر شده [و يديد آمده] است؟ و در جواب از آن گفته شده از 


وسيلان برای آن ذاتى است و امر ذاتى علّت 


؛ صور نوعی] تنها صورتٍ نوعى سیال را آفريده است 
آفريدن اصل وجودش و در مرحلهاى ديكر] 


نمی خواهد لذا جاعل [1 


نه آنكه به صورت نوعى سيال [پس از 


®" ی 
المتجدد متجدّداً. 
وأورة عليه: نا نوج استناد الأعراض المتجددة إلى الطبيعة بهذا الوجه بعينه. 
من غير حاجة إلى جعل الطبيعة متجددة؛ فالتجدّدُ ذاتيٌ للعرض الستجدد, و 
ت العرض المتجدت و لم تجعل المتجدد متجدداً. 


و أُجِيبُ عنه: بأنّ الأعراض مستندةٌ فى وجودها إلى الجوهر و تابعةٌ له 
فالذاتيةٌ لاب ان تتم فى الجوهر. 

و أورد عليه أيضا: أن لقوع صحَحُوا ارتباطً هذه الأعراض المتجددة إلى 
AS‏ 


کی رد و نحو آخزه مهو 


من ای فى کل رت رات انف ات 1 الى مدا 
نتقلُ الكلامٌ إلى هذه الا حوال و الارادات المتجددة 


سر ينتهى إلى الطبيعة؛ و کذا فى اللفسانية 
للتحريك فیها أيضاً الطبيعةٌ, كما سیجن. 
و يمكن أن يستدلٌ على الحركةٍ فى الجوهر بما تقدم: أنّ وجود العرضٍ من 
مراتب وجود الجوهر. من حيثٌ كونٍ وجوده فى نفیه عينَ وجوده للجوهر, 


فتنگهه وده تعر للجوهر و تجدَدٌلد. 


قوءوفمل ۳۷۵ 4“ 


بدهد. [يعنى در يك مرحله و يكباره صورت نوعى سيال را مى آفريند] و بر 


آن اشكال وارد شده که ما استناد و اتکّای اعراض سیّال به طبيعت را عيناً به همین 


صورت توجیه می‌کنيم بدون آنکه نیازی باشد که طبیعت راسيّال قرار دهيم. بنابراين» 
سیالّت, یک امر ذاتی برای عرض در حال سيلان است و طبیعت هم [یکباره] عرض 


سيّال را آفریده است نه آنکه سيّال را سبال کرده باشد و در جواب از آن گفته شده که 


اعراض در وجود وابسته به جوهر و تابع آنند و بنابراين» ذاتی بودن سيلان می‌باید در 
جواهر محقق شود [و نه در اعراض]. همچنین بر اين قول [اشکال] وارد شده که 


ال با يك مبدأ ثابت -طبیعت يا غير آن -رابه گونه‌ای 


فلاسفه» ارتباط اين اعراض 
دیگر ت کرده‌اند و آن اينكه تغيّر و حركت [در اعراض] از خارج ذات عارض بر 
آنها م شود مانند تغيير درجات نزدنگ و بعد از هدب مطلوب در حرکت‌های 
طبیعی و تغییر حالتهایی ديكر در لاك تكهائي قسری‌ای که بر خلاف طبیعت‌اند و 
مانند تغيير اراده‌های جزئی پرخاسته آ نفس در هر مرحله از مراحل حركات 
نفسانی‌ای که مبدأ آنها نفس اس ت ور جوا بز آن گفته شده که ما سخن خود را 
معطوف به همین احوال و اراده‌های متغيّر مىكنيم كه منشأ تغيّرشان چیست؟ چراکه 
اینها ناكزير در حرکات طبیعی به طبیعت منتهی می‌شوند. و در حرکات قسری هم 
است زيرا قسر به طبیعت منتهی می‌شود و در حرکات نفسانی هم همینگونه است 
زيرافاعل بدون واسط» در ايجاد حرکت در آنها هم طبیعت است چنانکه خواهد آمد و 
می‌توان به حرکت در جوهر با مطلبی که در گذشته بیان شد استدلال كرد و آن ايتكه 


وجود عرض از مراتب وجود جوهر است» از آن حيث که وجود نفسی آن عين وجود 
[ربطى] آن برای جوهر است لذا تغير و سیلان آن» همان تغير و سیلان جوهر است. 
بر مطالبی که گذشت اين نتايج مترّب می‌شود: 
اول -صورنهای متغير طبیعت که یکی بس از دیگری بر ماده عارض می‌شوند» در 
حقيقت یک صورت جوهری سیال است که بر ماده جاری شده و از هر مرتبه‌ای از 


و 2 بدایتالحکمة 
حل من حدودها مفهومٌ مغايرٌ لما ینت من غیره. 

هذا فى تب الصور الطبيعية بعضِها من بعض؛ و هناك حركةٌ اشتداديَةٌ 

الأولئ إلى الطبيعية. ثم انا ثم الحيوائئةه 


جوهريةٌ أخرئ. هی حركةٌ 


الجوهر المتحرك فى جوهره متحرلدٌ بجميع أعراضه. لها شوعت 
من حديثٍ كونٍ وجو الأعراضٍ من مراتب وجود الجوهر الموضوع لها. 

ولا دک حركةٍ الجوهر فى المقولاتٍ الأربع او اشلاثِ من قيلي 
الحركة فى الحركة؛ و على هذا بغي سين هذه الحركات الأريع او اثلاث 


: أن العالم الجسمانی بمادیه الواحدة حقيقةٌ واحدةٌ سيّالةٌ متحركة 
بجميع جواهرها و أعراضها. قافلةٌ واحدةٌ إلى غاية ثابتة لها الفعليةٌ المحضة. 


القضلٌ الثاني عشر 
في موضوع الحركة الجَوهرية و فاعِلها 
قالوا: إنَ موضوغ هذه الحركة هو الما المتحصّلةٌ بصورة ماين الصّورٍ 
المتعاقبة المتّحدة بالاتصال و السیلان, فوحدةٌ المادةٍ و شخصیتها محفوظةٌ 


»و فملِ 0 
مراتب آنء مفهومی مغاير با مفهوم منتزع از مرتبه دیگر انتزاع می‌شود این سخن 
درباره تبدیل برخى از صورتهای طبیعی به برخی دیگر است و [انا]در اینجا یک 
حرکت جوهری اشتدادی دیگر هم هست كه آن حرکت ماده اولیه بسوی صورت 
طبیعی» سپس صورت گیاهی: سپس حیوانی و سپس انسانی می‌باشد. 

دوم: جوهری که در نهاد خود متحرک است. با تمامی اعراض خود در حرکت 
است. به دلیل آنچه دانستی [که عبارتست] از این سخن که وجود اعراض از مراتب 
وجود جوهری است که موضوع آنهاست و لازمه اين مطلب آنست که حرکت جوهر 
در مقولات چهارگانه یا سهگانه" از قبيل حرکت در حرکت باشد و بنابراين» سزوار 
است که این حرکات چهارگانه یا سه كانه «حرکات ثانویه» و حرکتی که به تبع جوهر - 
نه به عرض آن۲-برای مطلق اعراض انثتيراست «حرکات اولیه» نامیده شوند. 

سوم: عالم جسمانی, با ماده وأحهی كة داز يك حقيقت سیال بوده که با تمام 
جواهر و اعراضش در حرکت اسك رقاقلة واحدى است که بسوی غايتى ثابت که 
فعلیت محض است حرکت میگ 


- قصل 07 - 


موضوع حركت جوهری و فاعل آن 


كفتهاند: موضوع اين حرکت. مادهاى است که با صورتى از صورتهاى بىدربى» 
تحصّل می‌یابد [= موجوديت بيدا م ىكند]. صورتهايى كه به سبب اتصال [به هم] و 
سيلان, با هم متحداند. بنابراين»وحدت و تشخص ماده با یک صورت نامعيّن از 


۱ سه كانه بودن براساس رجوع مقوله أين به مقوله وضع است. مؤلف 
۴ اشاره است به مجازى نبودی اسناد در مقولات چهارگانه ياسه كانه. ط 


۸ ۷۸ بدايةالحكمة 


بصورة ما م‌الصور المتبدّلة؛ و صورة ما و إنكانث مبهمةٌ. لكي 
وحدئها محفوظةٌ بجوهر مفارق, هو الفاعلٌ للمادةٍ, الحافظ لها و 
لوحدتها و شخصيتها بصورة ماه فصورة ما شريكة ال للم 
المادةٌ المتحصّلةٌ بها هى موضوعٌ الحركة. 

و هذاء كما أنّ القائلينَ بالکون و اافساد النافينَ للحركة 
الجوهريّة قالوا: إِنَ فاعلَ المادة هو صورةٌ ماه محفوظةٌ وحدئها 
بجوهر مفاري يفعلها و يفعلٌ المادة بواسطتهاء فصورةٌ ما شريكةٌ 
ال بالنسبة إلى المادة. حافظةٌ للها و وحدتها. 

و التُحقيقٌ: أنّ حاجة الحركة إلى مو ضوع ثابتٍ باتي سا دامت 
الحرک إن كانت جل أن يتصفظ يبد ويد الحركة و لا تلم 
بطروٌ الانقسام علیها و عدم اجتماع أجزائها فى الوجود. فاتصالٌ 
الحركة فی نفيها و کون الاتقسام و میا غیر فکی كاف فى ذلك؛ و 
إن كانث لاجل أنّها معن ناعتئ یحتاج إلى أمر موجودٍ لنفسده 
حتى یوجد له و ينعته؛ كما آن الأعراض و الصور الجوهرية 
المنطبعة فى المادة تحتاج إلى موضوع كذلك, توجد له و نی 


فموضوعٌ الحركاتٍ العرضيّةٍ أمرٌ جوهری غیزها, و موضوعٌ 
الحرکة الجوهربة نفش الحركة, إذ لا نعنى بموضوع الحرکة إلا ذاتاً 
تقوم يه الحركة ............... 


Aw قوهوفعلٍ‎ 


صورتهایی كه به يكديكر مبدّل می‌شوند حفظ مىشود و يك صورت نامعين» گر جه 
نندةٌ ماده بوده و باكمك یک 


مبهم است اماوحدت آذبا جوهر مجرّدى كه آیجاد 
صورت نامعین» حافظ آن و حافظ وحدت و تشځص آن است» حفظ می‌شود. 
بنابراین» صورت نامعین, شري علت [فاعلی] ماده است و ماده‌ای که با صورت 
نامعین تحصّل [و تعیّن ]می یابد موضوع حرکت است. و اين همانند [مطلبی است 
كه] قائلان به کون و فساد و نفی کنندگان حرکت جوهر گفته‌اند که» علت فاعلی ماده 
صورت نامعینی است که حفظ وحدت آن بوسیله جوهر مجردی است که صورت را 
ایجاد می‌کند و ماده را [هم]با واسطه صورت به وجود می‌آورد: لذا صورت نامعین - 
نسبت به ماده .شریک علت آن محسوب می‌شود و حافظ تحصّل [و تعیّن ]و وحدت 
آنست. تحقیق [در مطلب] آنست که نیت به موضوع ثابتی که مادام که حرکت 
هست باقی باشد اگر به این خاطر ات که ببسب آن. وحدت حرکت حفظ شود و 
زاين وحدت] بسبب عارض شدن انقآم بر حرکت و [بسیب] عدم اجتماع اجزای 
حركت در وجود خارجی شکسته لد [3ز ابتصو رت بايد گفت که]اتصال ذاتی حرکت 
و ايتكه انقسام [به اجزا] وهمی و غير فكى است [- انفكاك حقیقی و خارجی در آن 
نیست]» در حصول این امر کافی است و اكر بخاطر آنست كه حرکت» يك معناى 
توصيف كننده است. نيازمند است به امری که موجود لنفسه باشد [موجوديتش برای 
خودش باشد, در مقابل موجود لغيره که موجوديتش برای غير خود است» هماند 


اعراض] تا آنكه حركت برای آن موجود شود [موجود لغيره] و آنرا توصيف كند 
همانگونه که اعراض و صورتهاى جوهرى منطبع در ماده نيازمند به چنین موضوعی 
هستند [یعنی موجود لنفسه باشد] تا برای آن موجود باشند [موجود لغيره] و آنرا 


توصيف کننده لذا موضوع حركتهاى عرضى؛ امرى جوهری و مغاير با خود حركت 


است و موضوع حركت جوهری, خود حركت است زيرا مقصود ما از موضوع حركت 


چیزی ني ذاتی كه حر ت بسبب آن قوام بيدا مىكند و براى آن موجود 


Jy‏ بدايةالحكمة 
و توجد له؛ و الحركةٌ الجوهريةُ لا کانث ذاتاً جوهريّةٌ ال کانث قائة 
بذاتھا موجودةٌ لنفيها. فهى حركةٌ و متحرّكةٌ فى نفیها. 
و إسنادُ الموضوعية إلى المادةٍ التى تُجري عليها الصورٌ الجوهريُ على 
نحو الاتصالٍ و السيلانٍ لمكانٍ اتحادها معهاء و إلا فهى فى نفيها عاريدٌ 


القضلٌ الاب عشر 
فى الومان 

1 نج الحوادث الواقعة تحت لح رکة منقسمةٌ إلى قطعاتٍ, لا جاع 
قطعة منها القطعة الاخری فى علب لوجود. لما أنّ فعليةٌ وج ود القطعة 
المفروضةٍ ثانياً متوققةٌ على زوا لوجود الفعلي للقطعةٍ الأولى؛ ثم جد 
القطعة الأول المتوقف عليها منقسمةٌ فى نفيها إلى قطعتین كذلك, له 
تجامعٌ إحداهما الأخرئ, و هكذاكلّما حطلنا قطعدٌ بت القسمة إلى 
قطعتین كذلك, من دون أن تف القسمةٌ على حدٌ. 

ولا يتأت هذا إلا بعروضص امتدادٍ کم على الحركة, ند به و تتقبلٌ 
الانقسام؛ و ليس هذا الامتداد نفس حقيقة الحركة, له امتدادٌ مت وما 
فى الحرکة فى نفيها امتداد مهم نظيرٌ الامتداد المبهم الذى فى الجسم 
الطبيعي و تم الذى هو الجسم التعليم. 1 1 


قوءو قعل A‏ 
مى شود [موجود لغیره]و حركت جوهرى از آنجا که يك ذات جوهرى سيال است» 

قائم به ذات خود بوده و برای خود موجود می‌باشد [موجود لنفسه] لذا حمركت 
جوهری» [هم] در درون خود متحرک است و اینکه موضوع بودن به مادهاى كه 
صورتهای جوهرى به نحو پیوسته و سيّال بر آن جاری مىشوندء نسبت داده می‌شود 

به دليل اتحاد ماده با صورت است و گر نه [موضوع حقيقى صورت است] چرا که ماده 

از هر فعلیتی خالى و پیراسته است. 


- قصل ۳[ - 
زمان 


ما می‌دانیم كه پدیده‌های واقع دز حرکشت. به قطعاتى تقسیم می‌شوند که هیچکدام 
از اين قطعات با دیگری در فعليتِ وجو د جمع نمی‌شود [یعنی اگر یک قطعه فعليّت 
داشت. قطعة دیگر فعلیت نخواهد داشت ب بیان دیگر» وقتی حرکت به نقطه‌ای 
رسید در نقطة قبلی حرکتی نیست]به دلیل آنكه فعلیّت وجود قطعة فرضی دوم 
متوقف بر از بين رفتن وجود فعلی قطعة اول است» سپس در مىيابيم قطعه اول که 
قطعة دوم بر آن متوقف بود-فی حد نفسه به دو قطعه‌ای تقسیم شود كه همچنین یکی 
از آندو با دیگری جمع نمی‌شود همینطور هرگاه قطعه‌ای بدست آوریم. به دو قطعة 
اینچنینی قبول قسمت می‌کند بدون آنکه تقسیم در جايى متوقف شود و این تقسیم 
شدن جز با عارض شدن یک امتداد کمی [= مقداری] بر حرکت که حرکت با آن 
اندازه گیری شده و قبول انقسام می‌کند ممکن نیست و این امتداه خود حقیقت 
حرکت نیست. زیرا این امتداد يك امتداد مشخص و معيّن است [ولی] آنچه در خود 
حرکت وجود دارد یک امتداد مبهم است. نظیر امنداد مبهم موجود در جسم طبیعی و 
تعيّن آن که همان جسم تعلیمی است. لذا اين امتدادی که بسبب آنء امتداد حركت 


AY 21‏ بدایقالحکمة 


فهذا الامتدادٌ الذى به تعن امتداد الحركة. كم متصلّ عارضٌ للحركة؛ 
نظي الجسم التعلیمی, الذى به تِن امتداد الجسم الطبيعي, للجسم 
الطبيمئ: إلا أ هذا الک العارضٌ للحركة غير قار ولا يجام بعش أجزائه 
المفروضةٍ بعضاً بخلاف كمية الجسم التعليمي فانها قارةٌ مجتمعةٌ الأجزاء. 

وهاهو الزمانٌ المارض للحركة و مقداڙهاء و كل جز منه. من حيثٌ 
اه متوقّتٌ عليه لاخ متقدمٌ بالنسبة إليه؛ و من حیث إن متشه متأخَرٌ 
بالنسبة إلى ما توقق عليه. و الطرف منه الحاصلٌ بالقسمة هو «الآن». 

و قد تبن بما تدم ال أن لكل يعركة زماناً خاصّأ بها هو مقدارٌ تلك 
الحركة؛ و قد أطبق الناس على قلي ر اة الحركاتٍ و تعيين اسب بیتها 
بالزمان العامٌ. الذى هو ناژ لح رکة ال ومتة, لک وه معروفاً عندهم 
مشهوداًلهمکاف؛ و قد شوه إلى: القرونء و السین, و الشهور؛ و 
الأسابيع و الايا و الساعات, و الدقائق, و الثوانى, و غسيرهاء لتقديرٍ 
الحركات بالتطبيق عليها. 

و الزمانٌ الذى له دخلٌ فى الحوادث الزمانية. عند المثبتينَ للحركة 
الجوهريّة, هو زمانٌ الحركة الجوهرية. 


و ثاني: لدع و التأخْرَ أجزاء الزمانٍء بمعنى أكون 


وجود الزمان سيالاً غير قار يقتضى أن ینقسم, لو انقسم إلى جزء يتوق 
على زواله وجودٌ جزم آخر بالفعلٍ. و المتوقفٌ عليه هو المتقدمٌ و الستوقف 
هو المتأخد. 


قوهو فعل ی 
معيّن و مشخص مى شود کم متصلی است که عارض حرکت می‌شود مانند جسم 
تعلیمی که بسبب آن, امتداد جسم طبیعی برای آن معين و مشخص می‌شود لکن اين 
كم عارض بر حرکت «غیر قارّه است و بعضی از اجزای مفروض آن نمی‌توانند با 
بعض دیگر جمع شوند بر حلاف کمیت جسم تعلیمی؛ چراکه اين كميت قار بوده و 
اجزای آن با هم جمع می‌شوند و اين کمیت. همان زمان عارض بر حرکت و 
[همان]مقدار حرکت است و هر جزئی از آنء از آن جهت که جزء دیگر بر آن متوقف 
است نسبت به آن مقدم است و از آن جهت که خود متوقف [بر جزء قبلی] است» 


نسبت به آن متأخر است و طرف زمان که از راه تقسیم حاصل می‌شود «آن» [- لحظه] 
می‌باشد. 

با مطالبی که گذشت روشن شده استبكة 

۱ هر حرکتی» زمانی مختص به تتوکهاردکه همان مقدار حرکت است و تمام 


مردم اندازه گیری همه حرکات و نَسَبَتَهآَى ميان آنها را با زمان عامی که همان 


مقدار حرکت شبانه روزی است اجام میقهآزیراگه این زمان نزد آنها شناخته شده 
بوده و برای همگی آنها مشهود است و آنرا به قرنهاء سالهاء ماههاء هفتههاء ساعتهاء 
دقيقههاء ثانيهها و غیره تقسیم كردءاند. برای آنکه حرکات را با تطبیق دادن بر آنها 
اندازه گیری کنند. زمانی كه در حوادث زمانی [پدیده‌های زمان‌مند] دخالت دارد در 
نزد قانلان به ثبوت حرکت جوهری همان زمان حرکت جوهری می‌باشد. 

۲- تقدم و تأخر در ميان اجزای زمان امری ذاتی است به اين معناكه سیال و غير 
قار بودن وجودزمان اقتضا می‌کند که اگر تفسیم شود" به جزئى منقسم شود که وجود 
بالفعل يك جزء دیگر متوقف بر از بين رفتن آن است و جزئی که [وجود جزء دیگر] 
بر آن متوقف است: امتقدم» و جزء وابسته «متأخره است. 


١.اشاره‏ است به آنکه تقسيم آن خارجی نيست بلكه وهمى است طه 


Jy‏ پدایتالحکمة 
و ثالتا أنَالآنَ و هو طرف الزمان و الحدٌ الفناصلٌ ین الجزئین لو 
انقسع. هو مر عدميٌ؛ لكو الانقسام وهمتا غير فكي 
و رابع أ تال انا -و هو اجتماعٌ حدّينٍ عدميين أو أكثز من غير 
تخللٍ جزءٍ من الزمانٍ فاصلٍ بينهما_محالٌ. وهو ظاهر؛ و مثله الكلام فى 
تتالى نات المنطبقةٍ على طرفي الزمان. کالوصول و الافتراق. 
لزمان لا ول له ولا آخِرَ له. بمعنى الجزء الّذى لا ينقسمٌ 
من مده او مُنتهاه, لأنّ قبول القسمة ذاق له 


و خاسا:أن 


الفطيل رمع عشر 
فى السرَة و الط 
إذا فرضنا حرکتین و اعتبزنا لنسبة بیتهماء فان تساوتا زماناء فأكثرهما 
قطعاً لل اسهم ون اوتا مسافةٌ فأقلهما زماناً سر شهماه 
فالسرعٌقطع مسافة كثيرة فى زمان قلیل. و البطوٌ خلاقه. 
قالوا: إنَالبطوٌ ليس بتخلليالسکون.بأن تون الحركة كلّماكان تخل 
السکون فبها أكثر كانث أبطأ وكلّماكان أقلّ کانث أسرع؛ و ذلك لاتصالي 
الحركة بامتزاج القوة و الفعلي فيها. فلا سبيل إلى تخل الکون فيها. 
و قالوا:إنَ السرعةً و البطؤٌ متقابلان تقابل النضاد؛ و ذلك لنهما 
وجودیان, فلیش تقابلّهما تقابل التنائض. او العدم و الملكةه 


قوه و قعل Aw‏ 
۳- آن [- لحظه] که همان طرف زمان و حد فاصل ميان دو جزء در صورت 
تقسیم زمان است امرى عدمی است چرا که اين تقسیم وهمی و غیرفکُی است. [در 
خارج انفکاکی و تقسیمی وجود ندارد]. 
۴ -توالی آن‌ها [لحظه‌ها] و آن عبارتست از اجتماع دو حد عدمی یابیشتر بدون 
آنکه زمانی میانشان فاصله شود -محال است و اين مطلب ظاهر [و روشن] است. 
سخن دربارة پدیده‌های آنی که منطبق بر طرف زمانند همینگونه است. مانند رسیدن و 
جداشدن. [دو «رسیدن؛ و دو «جدا شدن» نمی‌توانند با هم باشند]. 
0 - زمان, أول و آخر, به معنای جزئی از ابتدا یا انتهاى آن که تقسیم نمى شود - 
ندارد. چون تفسيم بذيرىء امری ذاتى برای زمان می‌باشد. 


LAFE -‏ 
رتاو کندی 


زمانى كه دو حركت رافرض كرده و نسبت ميان آن دو را ملاحظه کنیم, [آنكاه] اكر 
زمانشان مساوى باشد. آنكه مسافت بيشترى را طی کرده» سريعتر خواهد بود و اگر 
مسافتشان, یکی باشد آنكه زمانش كمتر باشد. سريع تر خواهد بود. بنابراین, سرعت. 
طی كردن مسافتى زياد در زمانى کم است و کندی برخلاف آن است. 

گفته‌اند: کندی سبب فاصله شدن سكون [در ميان حركت] نیست. به اين صورت 
كه هر كاه فاصله شدن سكون در ميان حركت بيشتر باشد» حركت كندتر و هر كاه 
فاصله آن كمتر باشد. حركت تندتر باشدء به دليل آنکه حرکت» بسبب در آميختن قو 
و فعل در آن» امری متصل [پیوسته] است. بنابراين» راهی برای فاصله شدن سكون در 
ميان آن وجود ندارد. و [نيز]كفتهائد: سرعت و كندى باهم تقابل از نوع تقابل تضاد- 
دارند. زيرا آنها دو امر وجودی‌اند و در نتیجه تقابل آنها تقابل تناقض يا عدم و ملكه 


۸ ® 


بدايةالحكمة 


و ليسا بالمتضاتفين. وال ناما ثبت أحدُهما ثبت الأخر. و ليس 
ذلك فلم نان يكونا ما وهو المطلوبي. 

و فيه: أ من شرط المتضادین أن یکون بيهم غايةٌ الخلا و 
ليست بمتحفةٍ بين اسر و البطؤ إذ ما من سريع إلا و یمک أن 
یفرض ما هو أسرعٌ منه. وكذا امن بطي لاو يمك أن يفرض ما 
هو أبطا منه. 

و الحقٌ: أنّ السرعة و لبط و صفان إضافيان» فسرعةٌ حركة 
بالنسبة الى أخرى بطو اإعينهاالنرسبة إلى ثالفة. و كذلك الأمرُ فى 
البطؤ. و السرعةٌ بمعتى الجریا و السیلان خاصّةٌ لمطلق الحركة. ثم 
تشتد و تضع, فیعدک اف ها إلى بعض السرعةٌ و البطؤٌ 
الاضافیان. 


القصلُ لاش غشر 
في السّكونٍ 

بطل السكونٌ على: حل الجسم من الحركة قبلّها او بعدّها؛ و 

على: تب الجسم على حالد لتى هو عليها؛ و الذى يقابل الحركة 

هو الممتى الأول و الثانى لازمُه. و هو معني عدمی. بمعنى انعدام 

الصفة عن موضوع ۰ 


Aw قوهوقعل‎ 


نيست و «متضایف» هم نيستند و گر نه هرگاه یکی از آنها ثا 


ابت مىشد [و در جايى 
صدق مىكرد] ديكرى هم ثابت می‌شد [و صدق مىكرد] در حالى كه جنين نیست» 
براين [كزينهاى] باقى نمی‌ماند جز اينكه ايندو «متضاد» باشند و اين همان مطلوب 
است [كه آنرا ادعا كرديم1 

در این سخن [اين اشكال] وجود دارد که از جمله شرطهاى دو امر متضاد آنست 


كه ميانشان نهايت اختلاف وجود داشته باشد در حاليكه اين امر» بین سرعت و كندى 
موجود نیست» زيرا هيج حركت سريعى نيست مگر آنكه می توان سريعتر از آن راهم 
فرض كرد همجنين هيج حركت كندى نيست مگر آنکه کند ت 
فرض كرد 

حق آنست که سرعت و كندى دو وښ نسبیاند» زيراسرعت یک حركت نسبت 


از آن راهم مىتوان 


به حركت ديكرء عیناً در مقايسه پا کیت نوغ كندى است. در كندى هم مطلب 
اينجنين است و سرعت.به معنای جر بالا[ در راه بودن] و سیلان» ویژگی مختص به 
تمام حركات است. حال, اين معنااز سوس گاه ی شد ید می شو د و گاهی ضعيف» لذا 


در مقايسه برخی از حركتها با برخى دیگر» سرعت و كندى نسبی يديد می‌آید. 


- فصل 08 - 


سکون در دو معنا بكار می‌رود: 

١‏ -اينكه جسم پیش از حرکت یا پس از آن خالی از حرکت باشد. 

۲ اینکه بر حالتی که دارد ثبات داشته باشد. [حالتش تغيير نكند] و معنایی که در 
مقابل حرکت است همان معنای اول است و معنای دوم لازمه معنای اول است و آن 


[معنای اول] معنایی عدمی است» به معنای نبودن وصف [حرکت] در موضوعی که 


YA ®‏ بدايةالحكمة 
قال هو الجسم فيكونٌ هو عدع الحركة عمّا من شأنه أن يتحرك؛ فالتقابل بينه و 
بين الحركة تقابلُ العدم و الملكة. و لا يكادٌ يلو عن الحركةٍ جسم او أمرٌ 
جسمانی, إلا ماکان أن الوجود كالوصول إلى حدٌ المسافةء و انفصالٍ شىء من 


شىء» و حدوث الأشكال الهندسية, و نحو ذلك. 


الفضْل السایش عشر 


فى انقسامات الحركة 


تنقسم الحركةٌ باتقسام الامؤر اليتة الم تنعل بها ذاثها. 

فانقسامها باتقسام الميداً و متهّی: كالحركة من مكان كذا إلى مكانٍ كذاء و 
الحركة من لون كذا إلى لون کذا. و رکنات من قدر كذا إلى قدركذا. 

و انقسائها بانقسام الموضوع: كحركة النبات. و حركةٍ الحيوان. و حركة الانسان. 

وانقسائها بانقسام المقولة: كالحركة فى الکو الحركة فى الكم. و الحركة 
فى الوضع. 

و انقسائها باتقسام الزمان: كالحركة الليلية. و الحرکة النهارية. و الحركة 
لصيفية, و الحركة التو 

و اتقسائها بانقسام الفاعلي: كالحركة الطبيعية و الحركة القسرية. و الحركة 
الارادة؛ و تلحق بها بوجه: الحركةٌ بالعرضي» فان الفاعل ان يكون ذا شعور و 
بالنسبة إلى فعله. أم لاء و الا هو الفاعلٌ .... ۱ 


A قوءوقعل‎ 


قبول کننده حركت است که همان جسم است. 


ابراین» سكونء نبود حركت است در 
چیزی که صلاحيت حركت را دارد» لذا تقابل ميان سكون و حرکت. تقابل عدم و ملكه 
است و هيجكاه یک جسم يا امر جسمانى از حركت خالی نيست مگر چیزی که 
وجودش آنى [ لحظهاى] باشدء مان 
از شیم ديكر و [نفس] يديد آمدن شكلهاى هندسى و امثال اينها. 


رسيدن به انتهای مسافت و جداشدن يك شىء 


فصل 12 - 
تقسیمات حرکت 
حرکت. براساس انقسام امور ششگانه‌ای که ذات حرکت بدانها تعلق می‌گیرد. 
تقسیماتی دارد: 
-١‏ تقسيم حرکت به سبب تقسیم مب مقصد آن, مانند حرکت از فلان مکان به 
فلان مکان و حرکت از فلان رنگ به فال رن گر خركت كياه از فلان اندازه به فلان 
اندازه. 


۲ -تقسیم حرکت به سبب تقسیم موضوع. مانند حرکت كياهء حركت حیوان و 
حرکت انسان. 


۳- تقسیم به سبب تقسیم مقوله [اى که حرکت در آن واقع شده] مانند حرکت در 
كيف» حرکت در کم و حرکت در وضع. 


انهه حرکت روزانه» 


۵ - تقسیم حرکت به سبب تقسيم فاعل» مانند حرکت قسری و حرکت ارادی و 
حرکت عرضی هم به نحوی به اين اقسام ملحق می‌شود. [بيدايش اين اقسام] به اين 
دلیل است که فاعل يا آگاهی و اراده نسبت به فعل خود دارد ويا ندارد: قسم اول» فاعل 


1 4۰ بدایةالحکمة 
النفسانی, و الحركة نفسانيةٌ كالحركات الاراديّةٍ الى للانسان و الحيوان؛ و 
ألثانى مان کون الحركةٌ منبعفةٌ عن نفیه لول و نفته, وبا أن تكون منبعثةٌ 
عنه لقهرٍ فاعل آخر اه على الحركة؛ و الأول هو الفاعلُ الطبیعی و الحركةٌ 
طبيعية. و الثانى هو الفاعل القاس و الحركة شري كالحجر المي إلى فوق. 

قالوا: إن الفاعلَ القريب للحركة فى جميع هذه الحركاتِ هو طبيعةٌ المتحرك, 
عن تسخير نفسانی, او اقتضاء طبيعي؛ او قهر الطبيعةالقاسرة لطبيعة المقسورٍ 
على الحركة؛ و امد لباز توس بن الفاعل و بين الحركة هو میالم 
الذى يُوجدَه الفاعلُ فى طبيعة المتتحؤلكم و تفصيلُ الكلام فيه فى الطبيعياتِ. 


خاتمة 


أن «القوة» او «مبالقوةوكما يُطِلَقُ غلى حيثيةٍ القبولء كذلك تُطَلَقُ 
على حيثيّة الفعل إذا كانت شديدةٌ؛ وكما تطلقٌ على مبداً القبولٍ القائم به ذلك 
كذلك تطلقٌ على مبدأ الفعل. كما تطلقٌ «القوى النفسانيُ» و يراد بها: مباوی 
الاثار انفسانية. من إبصارٍ و سمع و تخل و غيرٍ ذلك؛ و كذلك القوى الطبيعيةٌ 
لمبادى الأثارٍ الطبيعيّة. 1 

و هذه له الفاعلةٌ إذا قارنت العلمَ و المشيّة, میت «قدرة الحيوان»؛ و هی 
«علَةٌ فاعلةٌ» تحتاج فى تمام عليتها و وجو الفعل بها إلى امور خارجة 
کحضور المادَةٍ القابلةٍ و صلاحية أدواتٍ الفعلِ و غيرهاء تصيرُ باجتماعها «علَدٌ 
تامة». يجب مها الفعلٌ. 


Au قوەوفعل‎ 


تفسانی است و حرکت او حرکت 


نی است. مانند حرکات ارادی انسان و حیوان و 
در قسم دوم يا حرکت -بدون توجه به امور خارج از ذاتش -ناشی از خود فاعل است 
و یا [ناشی از خود فاعل نيست بلکه] برخاسته از فاعل است» به دلیل آنکه فاعل 
دیگری او را مجبور به حرکت كرده است [در اینجا] اولی» فاعل طبیعی است و 
حرکت آن, حرکت طیمی می‌باشد و دومی» فاعل قاسر بوده و حركت آنء حرکت 
قسری است» مانند سنگی که به بالا پرتاب شده است. گفته‌اند: فاعل نزدیک حرکت» 
در تمامی اين حركتهاء طبیعت است که در اثر تسلّط نفس يا اقتضای ذات خود یا غلبة 
طبیعت فشار آورندء بر طبيعتٍ تحت فشار, متحرّى شده است و مبدأ بدون واسطه‌ای 
كه ميان فاعل و حرکت قرار گرفته همان مبدأ «میل» است که فاعل؛ آنرا در طبیعت 
شیء متحرک قرار مى دهد و سخن تفعنیّلي دربار؛ ميل در «طبیعیات» مطرح می‌شود. 


خاتمه 
بايد دانست که لفظ لیا تا القوءو [آنچه پالقوه است] همانطور که در بارة 
حيثيت قبول بكار می‌رود دربارة حيثيت فعل -هنگامی که شديد باشد -هم بكار 


می‌رود و همانطور که بر مبدأ قبول - که قبول و پذیرش وابسته به آنست -بکار 


می‌رود همچنین دربارة مبدأ فعل هم بكار می‌روده مانند آنكه لفظ «قوای نفسانی» 


آن مبدأهای آثار نفسانی همچون دیدن» شنیدن, تخيّل و. 


بكار می‌رود و از اراده 
می‌شود. همچنین لفظ «قواى طبیعی» برای معنای آثار طبیعی بكار می‌رود و اين قوّه 
فاعل, زمانی که همراه علم و اراده باشد «قدرت حیوان» نامیده می‌شود و آن یک علت 
فاعلی است که در علت تامه شدنش و [لذا] ضروری شدن کار بسبب آن, به امور 
ارکار 


خارجی نیازمند است. مانند حاضر بودن ماده قبول کننده و صلاحیت داشتن 
و غیره که با اجتماع اينهابه علت تامه تبدیل شده و با وجود آن فعل ضروری می‌شود. 


۱.مقصودماده اولى است.ط 


۳/۳ بدايةالحكمة 

و من هنا یظهر ول عدم استقامة تحديدٍ بعضهم للقدرة بأنها: «ما يصح معد 

الفعلٌ والترك» فان نسب الفعلٍ و التركِ إلى الفاعل إِنّما تکون بالصحَة و الإمكان 

إذاكانَ جزءاً من الا لا يجب الفعلُ به وحده. بل به و ببقية الأجزاء التى 

تتم بها ال التامةٌ؛ و ما الفاعلٌ السام الفاعلية الذى هو وحده علد تام 
کالواجپ, تعالی, فلا معنى لكونٍ نسبة الفعل و الترك إليه بالامکان. 

ولا بوجب کون فعله واجباً أن يكون موجباً مج على الفعل غير قادر عليه. 
إذ هذا الوجوبُ لاح بالفعلٍ من قبله. و هو أثرةٌ؛ فلا بضطره إلى الفعل, و لا أن 
هناك فاعلاً خر یر فيه بجعله مضطزا إل الفعل. ١‏ 

و نان بطلان ما قال به قوم: إن صكحة القع متوقفةٌ على كونه مسبوقاً بالعدم 
الزماني ال الذى لا یسب مان ممتنغ دک هو مبنئ على القول باعل 
الاحتياج إلى العلَةِ هی الحدوث دون الامکان, و قد تقدّم إيطالّه و إثبات أن له 
الحاجة إلى العلَةٍ هو الامكانُ دون الحدوث, على أنه منقوض تفس الرّمان. 

و نا بطلان قول من قال:إِن القدرة إما تحدث مع الفعل, و لاقدرة على فمل 
أن القدرة هى کون الشىء بحیث يصع منه الفعل و ار 
فلو ترك الفعلّ مان ثم قعل صدق عليه قبلى الفعل أنه يصح منه الفعل و الترلكُ. و 
هی القدرة 


ول ون أت 
قبلّه. و فيه: هم یرون 


A «وفعل‎ 


روشن می‌شود که: ۱ این تعریف برخی از فلاسفه از قدرت» محکم و 
استوار نیست که گفته‌اند: «قدرت چیزی است که با آن فعل و ترک جایز باشد» زیرا 
نسبت فعل و ترك به فاعل» تنها زمانی جایز و ممكن است که فاعل جزثی از علت تامه 
باشد و فعل با آن 
مجموع آنها کامل می‌شود واجب گردد اما فاعلی که فاعلیت آن تامه و کامل بوده و به 
تنهایی علّت تامه است -مانند واجب متعال معنا ندارد که نسبت فعل و ترک به آن به 


تنهایی -واجب نشود بلکه يسبب آن و مابقی اجزا که علّت تامه با 


نحو امكان و جواز باشد و واجب بودن فعل مستلزم آن نیست که او موجّب [= مورد 
الزام واقع شده] مجبور بر فعل و غیر قادر بر آن باشد. زیرا این وجوب از جانب او به 
فعل ملحق شده و اثر اوست و لذا او را مجبور به فعل نمی‌کند و فاعل دیگری وجود 
نداردکه با مجبور كردن او بر فعل درا قّتأثير بگذارد. 

۲-اين سخن كر وهى از فلا سهد تال ا که كفتهاند : «صحت به آنست که 


از آن عدم زمانی باشد و بناب 


این: فعلی که پیش از آن عدم زمانی نباشد ممتنع است» و 
اين سخن» مبتنی بر اين نظر نت گه شا بة فتلت حدوث است نه امکان و [در 
مباحث قبلی] بطلان اين نظر و اثبات اينكه منشأ نياز به علت. امکان است نه حدوث. 
ذشت. علاوء بر اینکه اين نظر با خود زمان [هم]نقض می‌شود. 

۳-اين سخن برخی از فلاسفه باطل است که كفتهاند : «قدرت با فعل پدید می‌آید و 
قدرت بر فعل, بيش از آن فعل وجود ندارد» و [اين اشکال] در أن موجود است که 
قدرت يعنى فعل به گونه‌ای باشد که فعل و ترک [هر دو ]از ناحية او جایز باشد. لذا اگر 
فعل را در زمانی ترک کرده و سپس [در زمانی دیگر] انجام داد قبل از انجام فعل» اين 
مطلب درباره او صدق می‌کند که فعل و ترک [هر دو] از ناحیف, او جایز است و این 


[همان] قدرت است. 


المَرحَلةٌ الخادية عَشَر 


في للم والغايمٍ و المَعلوم 


قد تحضّلّ متا تن الموجو؟ لت إلى ما بالقوة و ما بالفعل. و لول هو 
المادةٌ و الماديّاتٌ و الثانى غيرَهَمَا وهو المجرد؛ و متا يعرضٌ المجرّد عروضاً 
ولا أن یکون علماً و عالماً و معلوماً لأ للم -کما سیجیء بیان حضوژ 


وجوچ مجرّدٍ لوجود مجرّد, فين الحری أن نبحث عن ذلك فى الفلسفة الأولئ. و 
فيها اثنا عشّرَ فصلاً. 


القضلُ الأول 
في تعريفب العم و انقسايه الاو 
حصولٌ العلم لنا ضرورييٌ وكذلك مفهومٌه عندنا؛ وما تيد فى هذا الفصلٍ 
معرفةٌ ما هو هه خواضّه, نمر يها .................... 


مرحلة یازدهم 


علم و عالم و معلوم 


از مطالب گذشته بدست آمد کم مونچود ب «بالقوه» و «بالفعل؛ تقسیم می‌شود. اولی 
همان ماده و مادیات‌اند و دومی غیر آنها [<موجودات غير مادی ] یعنی موجود مجرد 
است و از اموری که به كونة عرو اولی [بدوت آیلکه واسطه در عروض در کار 
باشد] بر موجود عارض می‌شود [ویژگی] علم و عالم و معلوم بودن است. زیرا علم - 
چنانکه توضیح آن خواهد آمد -[به معنای] حاضر شدن يك وجود مجرد برای یک 
موجود مجرد [دیگر] است. لذا شایسته است که از آن در فلسفة اولی بحث 


اين مرحله دوازده فصل وجود دارد: 


- فصل [ - 
تعریف علم و اولین تقسیم آن 


حصول علم برای ما و همچنین مفهوم آن نزد ما [انسانها] امری بدیهی است و ما 
در این فصلء تنها می‌خواهیم روث ین ویژگی‌های آنرا بشناسيم تابه کمک آنها 


JR‏ بدايةالحكمة 
مصادیقه وخصوصيّاتها. 

فنقول: قد تقد فى بحثٍ الوجود الذهنيٌ: أن لنا علماً بالامور الخارجة عتا 
فى الجملةء بمعنى أنّها تحص لنا و تحص عندن بماهياتها. لا بوجوداتها الخارجية 
التى تترتب عليها نژ فهذا قسمٌ من العلم, و يُستئ «علماً حصوليأه. 

و من العلم: عم الواحدٍ ما بذاته. التى يشير إليها ب «أنا», فائّه لا یف عن 
یه فى حال من الأحوال؛ سواء فى ذلك الخلاء و الملا و النومٌ و البقظة: 
حال أخرئ. 

و ليس ذلك بحضور ماهيّةٍ ذاتنا عندنا حضوراً مفهوميّاً و علماً حصولتا لأ 
المفهوم الحاضرٌ فى الذهن کیقما رسای الصدق على كثيرين و اّما 
يتشخصٌ بالوجود الخارجىئٌ. و هذا الذینشاهده من أنفينا و نع عنه ب «أنا» 
مو شخصی لذاته لا يقب ل َو لخن الوجود, فعلنا بذواتنا ما 
هو بحضورها لنا بوجودها الخارجي الذى هو ملاك الشخصيّة و ترپ الا نار و 
هذا قسمٌ آخرٌ من العلم و یستی «العلم الحضورئ». 

و هذان قسمان ینقسم إليهما العلم قسمدٌ حاصرة. »فان حصول المعلومللعلم: 
إِمنا بماهیته» او بوجوده؛ و لول هو العلمُ الحصولن, و الثانى هو العلمُ الحضورئ. 

من کون العلم حاصلاً لناء معا حصولٌ المعلوم لا لأ العم عن المعلوم 
الا إذلانعني بالعل إلا حصول المعلوم نا و حصولٌ الشى و و حضورةٌ ليس 
لا وجوته و وجوث تفه ۱ 

ولا معنی لحصول المعلوم للعالم إلا اتحاد العام معه. سواء كان معلوماً 
حضو ريا ا وحصوليا فان المعلوم الحضوری:ان نَ جوهراً قائماًبنفيه. كان 


وأيدُ 


علم و عالم و معلوم ی 


مصادیق و خصوصيات مصادیقش را تشخیص دهیم. [حال] می‌گوييم: در بحث 


وجود ذهنی گذشت که ما اجمالا به امور خارج از خود علم داریم. به اين معناکه امور 


خارج از ماء با ماهیت‌های خود و نه با وجودهای خارجی‌شان كه آثار خارجی بر 
همین وجودهای خارجی مترئب می‌شود -برای ما حاصل شده و در نزد ما حاضر 
مىشوندء در نتیجه. این گونه‌ای از علم است و «علم حصولی» نامیده می‌شود. از 
جملة [اقسام] علې علم هر يك از ما به ذات خود است که با [لفظ] «من» بدان اشاره 
می‌کند چرا که هيج يك از ماء در هیچ حالی از خود غفلت نمی‌کند. فرقی نمی‌کند که 
تنها باشد و یا در جمع باشد و خواب يا بيدار و [یاهر حال دیگری. اين علم: با 
نه حضور مفهومی و علم حصولی -شکل 
نمی‌گیرد» زیر مفهوم حاضر در ذهن» فگیونه که فرض شود مانع از صدق بر 
[مصادیق] کثیر نیست و تنها با و وکات ای تشخص می‌یابد و آنچه که ما 
مشاهدهاش می‌کنيم [که عبارتست از ] خودما و از آن به «من» تعبیر مىكنيم امری ذاتاً 
متشخخص بوده و مشارکت را قبول نمی‌گند و تشخص هم ویژگی وجود استء بنابراين» 
علم ما به ذاتمان» تنها با حضور أن نزد ماست [آنهم] با وجود خارجی‌ای که ملاک 
تشخیص و ترتب آثار است و اين كونهاى دیگر از علم است و «علم حضوری» نامیده 
می‌شود و این دو [گونه] دو قسمی‌اند که تقسیم علم به آنهاء تقسیم حاصر [جامع 
افراد] استء زیرا حصول معلوم برای عالم» ابا ماهیتش است و يا با وجودش, اولی 
[همان] علم حصولی و دومی علم حضوری است. معنای حاصل بودن علم برای ما 
حاصل بودن معلوم برای ماست. زیرا علم عينٍ معلوم بالذات است. زیرا مقصود ما از 
علم. چیزی جز حصول معلوم برای ما نیست و حصول و حضور شیء چیزی جز 


حضور ماهیت ذات ما در نزد ما -به 


وجود آن نیست و وجود آن» خود آنست و حصول معلوم برای عالم» معنایی جز 
اتحاد عالم با معلوم ندارد. خواه معلوم حضوری باشد و خواه معلوم حصولی: زيرا 
معلوم حضوری. اگر جوهر قائم به ذات خود باشد. وجودش برای خودش می‌باشد 


و ۱ بداية الحكمة 
وجودء لنفيه. وهو مع ذلك للعالم. فقد الح لالم مع نفبيبهه و إن كان أمراً 
وجوده لموضوعه, و المفروض أن وجوده للعالم فد اتحد العالمٌ مع 
موضوعهء و العرضٌ آیضا من مراتب وجودٍ موضوعه غير خارج سنه, 
لت ع ماحد مع موضویه. وكذا المعلوء لحصولق موجوذ لنعالو, 
سواء كان جوهراً موجوداً ندفسه أو أمراً سوجوداً لغيره. و لازم كونه 
موجوداً للعالم اتحادٌالعالم مه 

على أنه سيجىء أن العلمَ الحصولئ علمٌ حضورى فى الحقيقة. 

فحصولٌ العلم للعالم من واه العلم. لکن لا کل حصول کیف کان 
بل حصولٌ أمر بالفعل نم لشىء مطلقاً؛ فا شاه 
بالوجدانٍ أنّ المعلوم من حيثُ هو معلومٌ لا يقوئ على شىء آخَنَ ولا 
بل التغير عمًا هوعليه؛ فهو حصول أمر مجر عن المادَةٍ خالٍ من 
غواشی لوق و ستي ذلك «حضودأه. 

فحضورٌ المعلوم يتستدعى كوه أمراً تاما فى فعليته. من غير تم 
بالماذة و لو وج نقصّه و عدم تمامه من حيثٌ كمالاته التى با 

و مقتضئ حضور المعلوم أن یکون العالمُ الذى يحصلُ له العلمٌ أمراً 
عیام ی غير ناقص من جهة التعلي با و هو کون العالم مجؤداً 
عن المادَةٍ خالياً عن القوة. 1 

ان العلمَ حضورٌ موجودٍ مجرّدٍ لموجودٍ مجرد؛ سواءٌ كان 


الحاصلٌ عن ما حَصّلَ له. كما فى عِلم الشىء 
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این» عالم» با خود 
اين معلوم اتحاد دارد و اگر امری باشد که وجودش: برای موضوعش می‌باشد 
[حعرض = وجود لغیره] .در حالی که مفروض اینست که وجودش برای عالم است - 
در نتيجه عالم با موضوع معلوم [عرض] متحد است و همجنين؛ عرض از مراتب 
وجود موضوع خود بوده و از آن خارج نیست» بس با چیزی که با موضوعش اتحاد 
دارد [-عالم] هم همینطور می‌باشد [يعنى معلوم با عالم هم اتحاد خواهد داشت. 
معلوم حصولی هم برای عالم موجودیت دارد ‏ خواء معلوم» خود جوهری باشد که 
وجودش برای خودش است [وجود لنفسه]یا آنکه وجودش برای غير خودش باشد 
-و لازمة اينكه برای عالم موجودیت دارد اينست که عالم با او اتحاد داشته باشل 
علاوه بر اينكه [در مباحث آنى] خواههد: رکه علم حصولی در حقیقت» علم 
حضوری است. بنابراین: حصول علم باو الم أن ويزكيهاى علم است اما نه هر كونه 
حصولی و به هر شکل که باشل پلکه حصرل یگ امر بالفعل است با قعلیت محض که 


جيز در آن نيستء زیر با وان حه در می‌باييم که معلوم از آن جهت که 


[وجود لنفسه] و علاوه براينء وجودش برای عالم نیز هست بنا 


شیء دیگر را ندارد و تغییر -از وضعی که دارد -[به وضعی دیگر ]را 
بنابراین» علم حصولی, امری مجرد از ماده و خالى از ویژگی قوّء است و ما 
آن را «حضور» می‌نامیم» لذا حضور معلوم طلب می‌کند که معلوم امری باشد که در 
فعلیت خود کامل بوده و تعلق به ماده و قوه -که موجب نقص و کامل نبودن آن از 
جهت [نداشتن] کمالات بالقوء‌اش است -نداشته باشد. 
حضور معلوم اقتضا می‌کند عالم که برای او علم حاصل می‌شود. امری بالفعل با 
فعلیت کامل باشد و نقصى از جهت تعلق به قوه در آن نباشد و اين [یعنی] ايتكه عالم» 
مجرد از ماده و خالى از قوء باشد. بنابراين» روشن شد که علم» حضور یک موجود 
مجرد برای يك موجود مجرد [دیگر] است. خواه «حاصل» [آنچه برای عالم حاصل 
شده< معلوم]عین «ماحصل له» آنچه علم برای او حاصل شده -عالم] باشد [عالم و 


® ۳.۰ بدایةالحکمة 
بنفیه؛ او غیرّہ بوجیء كما فى علم الشیء بالماهیات الخارجة عنه. 

و تین أيضأأوَلاً أن المعلوء الذى هو متعلُ اعلم 

عن المادة؛ و سیجیء معنئ تعد العلم بالامور الماد 

و ثاني أَالعالمَ الذى يقومٌ به عم يجب أن یکون مجرّداً عن الا 


أن یکون أمرأمجرّداً 


القضل الثانین 

تسم الیل الحصولى الى كُليَ و جني 
و الكلَُ:ما لسغ فرش مال کین كالعلمٍ بماهتة الانسان؛ و 
یستی «عقلا» و «تعقلا»؛ و الجزئي: ما لينم فرض صدقه على كثيرين: كالعلم 
بهذا الانسانٍ بنوع من لاد الجاضرة. و يُستئ «علماً إحساسيا». و 
کالعلم بالاتسان رد من غيرٍ حضور مايه 
اقستن ممتنع الصدق على كثيرين إِنّما هو من جهة اتصالي أدواتٍ الاحساس 
بالمعلوم الخارجی فى العلم الاحساسي. و توق الملم الخيالى على السلم 
الاحساسي؛ ال لصو لت کین فضت لاتأيئ أن تصدق على تین" 
و القسمانٍ جميعاًمجرّدانٍ عن الا ذا تقد من فلت الصورة اللمئة فى 
ذاتها و عدم قبولها لگ 
و أيضا: الصورءٌ للم كيفما فرضتٌ. لا تمن عن الصدق على كثيرين. کل 

أمر مدي متشخض ممتنغالصدق على أزيد من شخص واحدٍ. 
و أيضاً: لو کانت الصورةٌ الحسية او الخيالية ماد منطبعة بنوع ... 


يُسمَئ «علماً خياليًَ؛ وعد هذين 


علم و عالم و معلوم تخ 


معلوم یکی باشند] چنانکه در علم شی به خود اینگونه است و خواه غير آن باشد. 
مانند علم شی به ماهیات خارج از [وجود] خود. همچنین روشن که اولاً: معلوم که 
علم بدان تعلق می‌گیرد لازم است امری مجرد از ماده باشد و [در مباحث آینده] 


معنای تعلق علم به امور مادی خواهد آمد و ا 
لازم است که مجرد از ماده باشد. 


الم كه علم وابسته به اوست هم 


فصل ۴ - 
تقسیم علم حصولی به كلى و جزنی 


کلی مقهومی است که فرض صدق كردن آن‌بر مصادیق متعدد محال نیست: مانند 
علم به ماهیت انسان و [اینگونه از عم عقل)وتعفل» نامیده ميشود و جزنی, 
مفهومی است که فرض صدق كردن أن بر عضادیق متعدد محال أستء مانند علم به 
این انسان [خحاص مانند زید] با وهای ارتباط با ماد أن که [نزدما] حاضر است و 
[اینگونه از علم] «علم احساسی» نامیده می‌شود و مانند علم به یک فرد [خاص] 
انسان بدون اینکه ماده آن [نزد ما] حاضر باشد و [اینگونه از علم] «علم خیالی» نامیده 
می‌شود. و اینکه صدق اين دو قسم بر مصادیق متعدد محال شمر ده شده؛ تنهابه جهت 
اتصال [و ارتباط]ابزارهای احساسی [ما]بامعلوم خارجی در علم احساسی و وابسته 
بودن علم خیالی به علم احساسی است وگرنه صورت ذهنی -هرگونه که فرض شود - 
ابایی از صدق بر مصادیق متعدد ندارد. واين دو قسم از علې مجرد از ماده‌اند. به دليل 
مطلبی که گذشت [و آن عبارت بود] از اينكه صورت علمی, ذاتً بالفعل است و تغییر 
را قبول نم ىكند و همچنین صورت علمی -هرگونه که فرض شود -مانع از صدق بر 
مصادیق متعدد نیست در حالیکه هر امر مادی‌ای دارای تشخص بوده و صدق آن بر 
از یک شخص ناممکن است. و همچنین اگر صورت حسی يا خیالی مادی 


۳ ۰/2 


من الانطباح فى جزم بدنى. لکانث منقسمةٌ نقسام محلّهاء و لكان فى 
مکان و زمان, و ليس كذلك؛ فالعلمٌ لا يقبلٌ القسمة. و لا يشار إليه إشارةٌ 
وضع مكانيةٌ ولا أنه مقيدٌ بزمان» لصحَة تصوّرنا الصورةً المحسوسة فى 


وقتٍء بعد أمدٍ بعيدٍ. على ما کات عليه. من غير تر فيها؛ و لوكانث مق 


و ما يتوهمٌ: من مقارنة حصول العلم للزمان ما هو مقارنةُ شرائط 
حصول الاستعداد له لا نفس العلم. 

وما قوط أدواتٍ الس يه حول الصورة التعسوسة و كوك 
الصورة الخياليّة على ذلاط. فاته ك ُجصول الاستعداد الخاص لس 
و به على تمثيلٍ الصورة العلمية؛ و تفصيل القولٍ فى علم الفی. 

ویتا تدم یظهر ان تولهم: 

«إن ال اّما هو بتقشير المعلوم عن المادّة و الأعراض المشخّصةٍ له 
حى لا يبقئ الا الماهيةٌ الما عن القشورء كالانسانٍ المجرد عن المادة 
الجسمية والمشخّصاتٍ الزمانية و المكانئة و الوضعيّة و غيرهاء بخلافٍ 
الاحساس المشروط بحضور المادَةٍ و اتناف الأعراض و الهيئاتٍ 
الشخصيّة. و الخیال المشروط بیقاء الأعراض و الهيئاتٍ المشخّصة. من 
دونٍ حضور الق قو على سبي التمثيلٍ للتقريب, و الا فالمحسوسش 
صورةٌ مجرّدةٌ علميّةٌ و اشتراطٌ حضور المادةٍ و الاكتنافي بالأعراض 


علم و عالم و معلومٍ ۳.۳ “A‏ 


می‌بودند و به گونه‌ای در يك جزء بدنی نقش می‌بستنده می‌باید بسیب تقسیم شدن 
محل [نقش بستن ] خود [به اجزایی] تقسیم می‌شدند و در مکان و زمان [خاصی] 
نیست. بنابراین, علم: قبول تقسیم نمی‌کند و بدان, اشاره - 
از نوع اشاره وضعی مکانی -نمی‌شود و مقيّد به زمان نیست. به دليل اینکه ما می‌توانیم 
صورنی راكه در زمان [خاصّى] احساس كردءايم يس از مدتی طولائی با همان 
وضعى که [قبلاً] داشته و بدون هیچ تغييرى در آن تصور كنيم: در حالیکه اگر مقید به 
زمان می‌بود با گذشت زمان تغییر می‌کرد و اين توهّم که که حصول علم [برای عالم] 
مقارن با [یک] زمان [خاص] است [باطل است] زيرا اين مقارنت فقط مقارنت 
شرایط بيدايش استعداد [حصول علم] با زمان است نه [مقارنت زمان با] خود علم. و 
اما واسطه شدن ابزارهای حس در حصول:صورت [علمی] محسوس و وابسته بودن 
صورت خیالی به صورت حسىء تایا بال شدن [یک] استعداد خاص برای 
نفس است تابر متمثل كردن صو رت اسز اتایی يابد. تفصیل سخن [در اين باره] 
در روانشناسی مطرح می‌شود. 

از آنچه گفته شد روشن می‌شود که اين سخن فلاسفه [که گفته‌اند]: 

«تعقّل تنها با بوست کندن معلوم از ماده [برداشتن پوستة ماده از روی معلوم] و 
اعراض تشخص دهنده به آن انجام می‌گیرد؛ تا بدانجا که چیزی جز ماهیت خالی از 
پوسته‌ها بر جای نمانده مانند انسان مجرد از ماد جسمانی و مشخصات زمانی و 


می‌بودنده در حاليكه چنین 


مکانی و وضعی و غیره» بر خلاف احساس که مشروط است به اينكه ماده حاضر باشد 


و اعراض و هیئت‌های خاص ماده را احاطه کنند [و همراه آن باشند] و [بر خلاف] 
خیال که مشروط است به باقی ماندن اعراض و هیثت‌های خاص بدون آنکه ماده 
حضور داشته باشد» سخنی از باب تمثيل و برای نزدیک كردن [مطلب به ذهن 
بتديان است] وگرنه [صورت] محسوس. یک صورت علمی مجرد است و شرط 
کردن حضور ماده و احاطه شدن ماده با اعراض تشحص دهنده بخاطر حصول 


® ۳ بدايةالحكمة 
الاستعداد فى النفس لاحساس, و کذا اشتراط الاكتنافي بالمشخّصاتٍ 
للتخیل, و کذا اشتراطٌ التقشير فى التعقل للدلالة على اشتراط تخيّل أزيد 
من فردٍ واحدٍ فى حصول استعداد لس لِتعقّل الماهيّة الكليّة, المعتر عنه 


بانتزاع الكلّى من ال فاد 
و تبن مما تقد أيضاً: أنَّ الوجود ينقسمُ. من حيثٌ التجرّدٍ عن المادة و 


عدیه إلى ثلاثة عوالمَ كليّة: أحدّها: عم المادة والقوّة؛ و الشانی: عالَمٌ 
التجرّدٍ عن المادةٍ دون آثارهاء من الشکل و المقدار و الوضع و غيرهاء 
ففيه الصو الجسمانيةٌ و أعراضها وهيئائها الكماليةُ من غير ماد حول 
القوة و الانفعال, و يسمّى «عالم الکو «البرزح» بين عالّم العقلٍ وعالم 
المادة؛ و الثالث: عالم التجر دعن لاد و آثارهاء ویستی عل العقل. ۱ 

و قد قشموا عالع المتال آلی: المتال الأعظم القائم بذاته» و المتال 
الأصغر القائم بالنفس, الذی تَتَصَرّفُ فيه انش كيق تشاء بحسب 
الدواعې المختلفة الحقّة و الجزافتة. فتأتى أحياناً بصورٍ حقَةٍ صالحة و 
أحیانا بصو ر جزافية تعبت بها. 

و العوالمٌ الثلائةٌ المذكورةٌ متربةٌ طولاً؛ فأعلاها مرتبه و أقواهاو 
أقدمُها وجوداً. و آقرئها من المبدأ الأول تعالى. عالمُ العقولٍ المجردة. 
لتمام فعليتها و تنه ذواتها عن شوب المادة و القَة؛ ویلیه عالمٌ المثالٍ 
لته عن المادة دون آثارها؛ ويليه الم المادةٍ موطن کل نقص و شر و 


لا يتعلقٌ بما فيه علمٌ إل من جهة ما حاذیه من المثال الم 


علم و عالم و معلوم ۳۵ تت 


استعداد در نفس [آدمی] برای احساس كردن است و همچنین است شرط کرد 
احاطه شدن [ماده] با مشخصات برای تخيّل كردن و نیز شرط كردنٍ تقشیر [پوست 
کندن, بدر آوردن بوستة ماده از معلوم] در تعقل؛ برای دلالت بر آنست که در حصول 
استعداد نفس برای تعقل ماهیت کلی -که از آن به انت 
تخيل كردن ب 
جهت تجرد و عدم تجرد از ماده به سه عالّم كلى تفسيم مىشود: ١-عالم‏ ماده و قوه. 
-عالم تجرد از ماد بدون تجرد از آثار ماده [كه عبارتست] از شکل؛ مقداره وضع و 


غیره» بنابراين» در اين عالم» صورتهای جسمانی و اعراض و هيثتهاى كمالى آن 


كلى از افراد تعبير می‌شود - 


ز آنچه گذشت روشن مىشودكه وجود از 


از یک فرده شرط است. 


وجود دارد بدون آنکه ماده‌ای که حامل قوه و انفعال است وجود داشته باشد و [اين 
عالم] «عالم مثال» و «عالم فاصل بين عاليتمقل و عالم ماده» ناميده می‌شود. ۳-عالم 
تجرد از ماده و آثار ماده و [اين عالِ مهام گقلې ناميده مىشود. عالم مثال را تفسیم 
كردهاند به مثال اعظم که قائم به خود است تال اصغر که قائم به نفس [آدمی ]بوده و 
نفس هرگونه كه بخواهد بر اسأسَ لا تفه به حق يا به كزاف, در آن 
تصرف می‌کند. لذاگاهی صورت‌های حق و صالحی را [بوجود] می‌آورد و گاهی 
صورتهایی گزاف که با آنها بازی می‌کند. و عوامل سه گانه مذکور ترتیب طولی دارند و 
بلند مرتبه‌ترین؛ قوی‌ترین؛ قدیم‌ترین و نزدیک‌ترین آنها به مبدأ اول متعال» عالم 
عقول مجرد است» به دلیل فعلیت تام آنها و منزه 


بعد از آنء عالم مثال قرار می‌گیرد که از ماده -و نهآثارآن -پیراسته است و بعد از آن» 


دن ذاتشان از بيراية ماده و قوه و 


عالم ماده است که جایگاه هر نقص و شرى است و علم» به امور موجود در آن تعلق 
نم ىكيرد مگر از جهت آنچه در مقابل آنها قرار مىكيرد. [كه عبارتست] از مثال و 
عقل. [يعنى علمء به وجود مثالى و عقلى اين موجودات تعلق م ىكيرد كه در مقابل 
وجود مادى خوداند]. 


® ۳.۶ بدايةالحكمة 


القَصْلُ لكات 
یم الیل انقساماً ار إلى کل و جز 

و المراد بالكلئ: ما لا نير بت «المعلوم بالقرضٍ»» کسُورة البناء 
التى يتصورها البناءُ فى نفیه ليبن عليها. فالصورةٌ عندّه على حالها قبل 
خَربَ و انهدم؛ و يستى «لم ما قبل 
الكثرة»» و العلومٌ الحاصلةُ من طريق العلل كليةٌ من هذا القبيل دائماً كعلم 
المنجتم ب ن القمر منخسف يوم كذ بباعة كذا لیم كذا مر یوضع 
السماويٌ بحي يوب حَْلوكالأرضر) بينّه و بين الشمسٍ؛ فعلثه ثابثٌ 
على حاله قبل الخس وف مكهت بعدم. 

و المراد بالجزئيٌ: ما يتغيُبتغيٍ المعلوم بالعرَضٍ. كما إذا عَلِمنا من 
طريق الإيصارٍ بحركة زي ثم إذا وق عن الحركة, نیرت الصورةٌ للم 
من الحركة إلى السکون؛ و يسمّى «علم ما بعد الكثرة». 

فان قلت: لیر لا یکون إلا بو سابقة. و حاملها الماد و لازشه کون 
العلوم الجزئية ماديةٌ لا مجردة, 

قلنا: للم بالتغيٍ غير تفگ لعلم. و المتغيٌ بت فى ره لا متفه و 
تعلق العلم بهء أعني حضوزه عند العالم. من حيثٌ تاه لت و للم 
یک حاضراً فلم يكن العلمُ حضور شىء لشىم؛ هذا خلقٌ. 


وه ومع البنايء و بعد انا و | 


علم و عالم و معلوع Aw‏ 


۳ 
تقسیم دیگر علم به کلی و جزئى 


مقصود از [علم] کلی [در تقسیم دوم] علمی است كه با تغییر معلوم بالعرض 
[= مصداق صورت ذهنی] تغییر نمی‌یابد مانند صورت ساختمان که بنا آنا در نفس 
خود تصور می‌کند تا بر طبق آنه [ساختمان را] بسازد. بنابراين. صورت که نزد 
بتاست» پیش از ساختن و در حال ساختن و بس از آن, بر [همان] حال خود [و بدون 
در ذهن بنَا]باقى می‌ماندگرچه ساختمان خراب و منهدم شود و [اين علم]«علم 
از کثرت» نامیده می‌شود و علوم جاصل از راه علل؛ کلی بوده و همواره از همین 
قبيل هستند ماند علم ستر‌شنابه یه باه فلان روز و فلان ساعت تافلان مت 


خواهد كرفت و وضع آسمان به گونه‌ای خراهد شد که مو جب حایل شدن زمين بين 
ماه و خورشيد می شود. نارای حلم بتار وشناسن»بر حال خود ثابت می‌ماند پیش از 
ماه گرفتگی, در حال آن و پس از آن. و مقصود از [علم] جزئی علمی است که با تغییر 
معلوم بالعرض تغییر بيدا می‌کند مانند زمانی که از راه ديدن» علم به حركت «زيد» 
[< اسم خاص] بيدا كنيم آنگاه وقتی او از حرکت بازايستد. صورت علمی از حرکت 
به سكون تغیبر می‌یابد و [اين علم]«علم پس از کثرت» نامیده می‌شود. اگر [به عنوان 
ن و حاصل اين قوه هم ماده 
است و لازمه تغيير هم آنست که علوم جزئی مادی باشند و نه مجرد [در جواب] 
خواهیم گفت: علم به تغيير با تغیبر علم تفاوت دارد و متغيّر در تغبير كردن خود ثبات 
نزد عالم .از جهت ثبات آنست نه 


اشکال ]بگویی: تغییر محقق نمى شود جز 


دارد نه تغيير و تعلق علم به متیر -يعنى حضور آ 
[از جهت] تغییر آن وكرنه [نزد ذهن] حاضر نخواهد شد و در نتيجه علم. حضور 


شىء برای شىء نخواهد بود. این خلاف فرض ! 


في أنواع التعفلٍ 
ذكروا أنَّ الم على ثلائة أتواع: 
أحدهاد نیک «العقل ام ای ایکون شيامن المعقولاتٍ باعل 


له شىء من المعقولات بالفعل» ام المعقولات. 
الثائى: أن يعقلّ معقولاً او معقولاتٍ كثيرة بالفعل, مميزاً لبعضها من بعض. 
مربأ لها؛ و هو «العقلٌ التفصيليُ». 


الثالث: أن يعقلّ معقولاتٍ کت عقا ملفل من غير أن بر بعضها من بعض» 
و ام هو عقلٌ بسي إجمالي فيه كل لاصيإو موا له با إذا سألك سائلٌ عن 
عد من المسائل ای لك عم ها وه جوا فى الوقن فانت فى أُوْلٍ 
لحظة تأخد فى الجوابٍ جم 
من بعض, و لا تفصيلء وا يحصلٌالتميرٌ و التفصيلٌ بالجواب. كأ ماع نله 
منبعٌ تنب و تجرې منه التفاصيلُ؛ ویستی «عقلاً إجماليأ». 


القصلٌُ الاش 
في مرا الق 

ذكروا ان مراتب العقلٍ أريع: 
إحداها: كوه بالقوةٍ بالنسبة إلى جميع المعقولات. و یستی «عقلاً هيولاتيا» 
لشباهته فى خلو عن المعقولاتٍ «الهیولی»» فى كونها 


علم و عالم و معلوم سح 


-فصل ۴ - 
انواع تعقل 
گفته‌اند که تعقل بر سه نوع است: 
١-اينكه‏ عقل بالقوه باشد یعنی نه خود بالفعل چیزی از معقولات است ونه بالفعل 
چیزی از معقولات را [در اختیار] دارد. زيرا نفس از همه معقولات خالی است. 
یک یا چند معقول را بالفعل با تمییز دادن آنها از یکدیگر و مرتب كردن 
آنها تعمّل کند و اين [نوع از عقل] عقل تفصیلی است. 
۳-اینکه چندین معقول را بالفعل تعقل كند بدون آنکه آنها را از هم تمييز دهد و 
این یک تعقل بسيط و اجمالی اسب که درل همه تفاصیل وجود دارد و برای آن مثال 
زده‌اند به زمانی که سؤال کننده‌ای از تعدادی از مسائلی که شما به آنها علم دارید سؤال 
کند و همان وقت جواب [أنمسائل در ذهن شما] حاضر شود زرا شما در اولین 
لحظه‌ای که شروع به جواب دادن مىكنيد, به همه آن مسائل علم یقینی بالفعل دارید 
اما آنه از یکدیگر تمایز نداشته و تفصیلی ندارند و تمایز و تفصیل تنها با جواب دادن 
حاصل مى شود گویا آنچه نزد شماست منبعی است که می‌جوشد و تفاصیل از آن 
جاری می‌شود و [اين نوع از از عقل] «عقل اجمالی» نامیده می‌شود. 


فصل © - 
مراتب عقل 


گفته‌اند که عقل, چهار مرتبه دارد: 
۱-اینکه نسبت به تمامی معقولات بالقوه باشد و اين [مرتبه] «عقل هيولانى» 
نامیده می‌شود. به خاطرشباهت آن در خالی بودن از معقولات به هیولی كه نسبت به 


® ۳۰ بدایةالحکمة 


بالقوة بالنسبة إلى جميع الصور. 

و نا العقل بالتلكة». و هى المرتبة التى سل نها مود من 
التصوّرات و التصديقات؛ فان تعلق العلم بالبديهياتٍ أقدمٌ من تعلق بالنظرتاتِ. 

و ثاله: «العقل بالفعل» و وس لنظربَاتٍ بتوسيط تا و إن كان 
مرت بعضها على بعض. 

و رابعئّها: عقلّه لجميع ما استفاده من المعقولات البديهيّة والنظريّة, المطابقة 
إحقائي العام للوي و اليفلي باستحضاره الجميع و اه لها ال فيكو 
عالماً عِلميامُضاهياًللعالم الينئٌ؛ و یی «العقلّ المستفاد». 


القَصل السَايِس 
هذه الصّوّرٍ الهلميّة 


فان مفيظها المخرج للانسانٍ مثلاً من القوّة إلى 
جميمٌ الصور العقليّة الكلية؛ و ذلك: أك قد 
عرفت أَنّ هذه الصورء بما آنها علج مجرّدةٌ عن المادة؛ على: أتها كليةء قبل 
الاشتراك بينَ كثيرين؛ و کل أمر حال فى المادةٍ واحدٌ شخصی لا يقبلٌ الاشترااكَ, 
فالصورء العقليَةُ مجرّدةٌ عن ۳ ففاعلًها المفيضٌ لها مه مجرّدٌ عن المادة. لو 
الأمر المادی ضعيفٌ الوجوي فلأ يصدرٌ عنه ما هو أقوئ منه وجوداً؛ على: أن 
فِعلَ المادةٍ مشروط بالوضع الا و لا وضع للمجرد. 


علم و عالم و معلوم ۳۱ A‏ 


تمامی صورت‌ها بالقوه است. 

۲-«عقل بالملکه» و آن مرتبهاى است که در آن امور بدیهی [که عبارتست] از 
تصورات و تصدیقات [بدیهی] تعفّل می‌شوند زیراتعلّق علم به بدیهیات» مقدّم بر 
تعلق آن به نظريّات است [و پیش از آن صورت می‌گیرد.] 

۳-«عقل یالفعل» و آن [یعنی اینکه] عقل نظریات را با واسطه قرار دادن بدیهیات 
تعقّل کند. كرجه برخی [از نظریات] بر برخی [ديكر] ترئب [و وابستكى] دارند. 

۴-اینکه عقل تمام آنچه را بدست آورده تعمّل کند [كه عبارتست] از معقولات 
بدیهی و نظری که با حقایق عالم بالاو پایین مطابقاند, به این صورت که تمامی آنهارا 
حاضر کرده و به آنها بالفعل توجه می‌کند در نتیجه» جهانی علمی می‌شود که با جهان 
خارجی شبیه است و [اين مرتبه از عقل] «عقل مستفاد» نامیده می‌شود. 


فصن 
افاضه کننده صورتهای علمی 


افاضه كنندة صور عقلی کلی که مثلاً انان را از قوه بسوی فعلیت خارج می‌کند. 
عقلی مجرداز ماده است که نزد او همة صورتهای عقلی کلی است و این بدلیل آنست 
که دانستی اين صورتها از آن جهت که علم‌اند -مجرد از مادهاند. علاوه بر آنکه آنها 
کلی بوده و قابل اشتراک بين موارد متعدد می‌باشند و هر چیزی که در ماده حلول کرده 
واحد شخصی است و قبول اشتراک نمی‌کند. بنابراین» صورت عقلی مجرد از ماده 
است و در نتیجه ایجاد کننده آن که آنرا افاضه می‌کند امری مجرد از ماده است؛ زیرا 


امر مادی وجودش ضعیف است. لذا وجودی که قوی‌تر از او است از آن صادر نمی‌شوده 
علاوه برآنکه تأثیر گذاری ماده مشروط به یک وضع خاص است. در حالیکه موجود 
مجرد وضع ندارد. این افاضه کنند؛ مجرد از ماده نفس که تعقل کننده اين صورتهای 


® ۳۳ بدایتالحکمة 


و ليس هذا المفيض المجرد هو النفس العاقلة لهذه الصور المجرّدةٍ العلمية 
لته بعد بالق بالنسبة إلبهاء و حیتینها حيثيةٌ القبولٍ دون الفعلء و من المحال أن 
يحرج ما بالقوة نفسَّه من القوة إلى الفعل. 

فمفيض الصورة العقليّة جوهرٌ عقلی مفارقٌ للمادة, فيه جميمٌ الصور العقليّة 
الكليّة على نحو ما تدم من العلم الاجمالی العقلی, تتّحدُ معه التق المستَهِدةٌ 
للتعقلي على قدر استعداِها الخاصٌ. ۳ عليها ما تستعد له من الصور ال 
وهو المطلوبُ. 

و بنظير البيانٍ السابتي يتبينُ: أن مُفِيضٌ الصّورٍ العلميّة الجزئيئة جوهر مثاليٌ 
مفارقٌ» فيه جميعٌ الصور المثالثة لت لى نحو العلم الاجمالى تَتَحدُ معد 
اللفش على قدر مالها من الاستعدآد: ۱ ۱ 


یم الیل الحُصوليٌ إل تصوَرٍ و صديي 


له تا صورةٌ حاصلةٌ من معلوم واحدٍ أو كثير من غير إيجابٍ أو سلب» و 
یستی «تصورا» کتصور الانسان و الجسم و الجوهره لا م حاصلةٌ من 
معلوم معها یجاب شی لشى واو سل شيء عن شى و.كقولنا: اسان ضاحاك, 
و ولد ليس الانسان يحجرء و يستى «تصديقا و باعتباٍ حکیه «قضية». 

ثم ان القضية. بماتشتمل على إثباتٍ شیء لشیم أو نفي شىء عن شی‌په 


من أجزاء فوق الواحدٍ. 


علم و عالم و معلوم Are‏ 
مجرد علمى است نمی‌باشد زيرا نفس نسبت به آنها بالقوه است و حیثیت آن حیئیت 
قبول [= پذیرش] است نه فعل [- تأثیرگذاری] و محال است که آنچه بالفوه است» 
خود را از [حالت] قوه بسوی فعلیت خارج کند. بنابراین, افاضه کنندة صورت عقلی» 
یک جوهر عقلی مجرد از ماده است که در آن تمامی صورتهای عقلی کلی وجود دارند. 
به همان صورت که [بیانش] گذشت [و عبارت بود] از علم اجمالی عقلی. و نفسی که 
آمادگی تعقل را دارد به اندازء استعداد خاص خود با آن [ جوهر ] متحد می‌شود و بعد 
جوهر, صورتهای عقلی‌ای که نفس آماد؛ [دريافت] آنهاست را بر نفس افاضه می‌کند 
واين همان مطلوب ماست [که ادعا می‌کردیم ]و با [تببینی] نظیر تبیین گذشته» روشن 
می شود که افاضه کنندة صورتهای علمی جزئی» یک جوهر مثالی مجرد است که در 
آن تمامی صورتهای مثالی جزئی, به یرت علم اجمالی وجود دارند و نفس به 
اندازء استعدادى که دارد با آن متجط میټ وگ 


تكن سا 
تقسيم علم حصولی به تصور و تصدیق 


[اين تقسیم] به اين دلیل است كه علم حصولی يا صورت حاصل از يك يا چند 
معلوم -بدون اثبات و نفی -است که «تصور» نامیده می‌شود. مانند تصور انسان و 
جسم و جوهر و یا صورت حاصل از معلوم [بالعرض ]ی است که بهمراه آن یا چیزی 
برای چیزی اثبات شده و يا چیزی از چیزی سلب شده است. مانند [این] سخن ما که: 
«انسان خندان است» و «انسان سنك نيست» که «تصدیق» نامیده می‌شود و به لحاظ 
حکم [موجود در] آنء «قضیه» نامیده می‌شود. 

حالء [باید دانست که] قضيه از آن جهت که مشتمل بر اثبات يك چیز برای چیز 
[دیگر] یا سلب يك چیز از چیز [دیگر] است. مركب از اجزایی بيش از از یک جزء 


® ۳۴ بدايةالحكمة 


و المشهوژ: أن القضيةٌ الموجبة وف من «السوضوع» و «المحمول» و 
«النسبة الحكمئة»؛ و هى نسبةٌ المحمول إلى الموضوع. و «الحكم باتحادٍ 
الموضوع مع المحمولي»؛ هذا فى الا المركية التى محمولائها غي وجسود 
الموضوعء وما الهلياث البسيطة الى محمولها وجودٌ السوضوع. كقولناة 
«الانسانٌ موجود». فأجزاوّها ثلاثة: «الموضوعٌ» و «المحمولٌ» و «الحکم» إذ لا 
معنی تخل النسبة. وهی الوجوة الراب بين الشىء و نفیه. 

و [المشهور] أنّ ن القضية السالبةً ولا من «الموضوع» و «المحمول» و 
«النسبة الحكمية الايجابئة». و لاحكم فيهاء لا أن فيها حكماً عدمياً لأنَ الحكم 
عل شیم شيثاً و سلب الحكم حلام جع لا جل عَذی. 

والحقٌ: أن الحاجة إلى ت 
قعل التس, لابما هو جز نما هى الموضوحٌ و المحمول و 
الحكمٌ, و لاحاجةٌ فى تحفتي القضيّة. بما هی قضه إلى تصور النسبة الحكمية. و 
إنّما الحاجةٌ إلى تصوّرها إتحقق الحكم من النفسٍ و جلها الموضوعٌ هو 
المحمول؛ و يدل على ذلك: تحققٌ لقضیة فى اللات البسيطة دون انسبة 
٠.‏ الحكمية التى ريط المحمول بالموضوع. 
بهذا البيان: ألا آن القضية الموجبة ذاثُ أجزاء ثلائة: الموضوع و 
المحمولٌ و الحكم و السالبةٌ ذا جزئین: الموضوعٌ و المحمول؛ وأنٌالنسبةٌ 
الحكمية تحتاجٌ إليها النفش فى فعلها الحكم, لا القضيّة يما هى قضيّةٌ فى انعقادها. 
أن «الحكم» فعلٌ من الشي فى ظرفي الادراك الذهنيئ» و ليش من 


الانفعالي التصوّري فى شىء؛ و حقيقةٌ الحكم . 


علم و عالم و معلومٍ ۳۵ “A‏ 


است و [نظر] مشهور آنست که قضیۀ موجبه» مركب از موضوع و محمول و نسبت 
حكميه است و نسبت حکمیه [به معنای] نسبت محمول به موضوع و حکم به اتحاد 
موضوع با محمول است. این سخن, در [قضایای] هليه مرکبه كه محمول آنها 
[چیزی] غير از وجود موضوع است [جاری] است و اما قضایای «هلیه بسیطه» که 
محمول آنها [همان] وجود موضوع است -مانند [اين] سخن ما که: «انسان وجود 
دارده -سه جزء دارند: موضوع و محمول و حکم؛ زیرا معنا ندارد نسبت -که وجود 
رابط است -بین شىء و خودش قرار بگیرد. و [مشهور آنست که ] قضيه سالبه مركب 
از موضوع و محمول و نسبت حکمی ایجابی است و حکمی در آن وجود ندارد, نه 
آنکه در آن حکم عدمی باشدء زیرا حکم [به معنای آنست] که چیزی, چیز دیگری 
قرار داده شود [مثلاً در «انسان خندان» اسبت» انسان» خندان قرار داده شده است] و 
سلب حکم [به معناى ]عدم اين جعل|[قرار اد است و نه به معنای جعل عدم آن. 

حق آنست که نیاز به تصور نسبت نیت تتها از جهت حکم است [آنهم] از آن 
رو كه حکم» فعل نفس است. نه اک بت خکامیه جزء قضیه است يعنى 
اينكه قضیه همان موضوع و محمول و حکم است و در نحقق قضيّه -از أن رو که 
قضیه است -نیازی به تصور نسبت حكميه نيست و نیاز به تصور آنء تنها برای تحقق 
حکم از ناحیه نفس و اينكه نفس» موضوع را محمول قرار دهد [سحکم به اتحاد آندو 
کند] است و تحقق قضیه در هلیات بسيطه -بدون نسبت حکمیه‌ای که محمول را به 
موضوع ربط دهد -براین مطلب دلالت می‌کند. 

بنابرا. 
محمول و حكم و قضيه سالبه دو جزء دارد: موضوع و محمول و نفس» در فعلٍ حكم 
كردن خود به نسبت حكميه احتیاج دارد نه [آنکه] قضيه از آنرو كه قضيه است -در 
انعقاد [ وتشکیل ] خود [بدان محتاج باشد] و ۲-حکم» فعلى از ناحيه نفس» در ظرف 
ادراک ذهنی است و انفعال تصوّری نسبت به یک شىء نیست و حقیقت حکم؛ مثلاً 


» بااين بیان روشن شد که: ۱-قضیه موجبه سه جزء دارد: موضوع و 


® ۳۹۶ بدايةالحكمة 


فى قولنا: زيدٌ قائم. مثا أنّ النفس تنال من طريق الحس موجوداً واحداً. هو 


«زیذ القائم». ثم ت 


ئة إلى مفهومئ «زید» و «القائم» و تخْزنهما عندهاء ثم إذا 


آرادث حكاية ما وجثه فیالخارج. أَخَدّتْ صورتّن زيدٍ و القائم من خرائيها. و 
هما اثنثان, ثم جعلئهما واحدً ذا وجود واحد, و هذا هو الحكمٌ الذى ذکرنا أله 
فعلٌ للنفسٍ تحکی به الخارج على ماکان 

فالحکم: فعلٌ للف و هو مع ذلك ين الصُور الذهنيّة الحاكية ما وراءها؛ و 
لو كان الحکم تصوّراً مأخوذاً من الخارج, كانتٍ القضيَةٌ غير مفيدةٍ اصحة 
السكوتء كما فى كل من لبم الاي فى القضية الشرطيئة؛ و لو كان تتصوراً 
أنشأثه النفش من عندها من غیرآسَتعانة من الخارج, لَمْ يَحكٍ الخارج. 


و الا التصديق يتوقفٌ على تصّورٍ الموضوع و المحمول, فلا تصديق الا 


عن تصوّر. 


الفضل تابن 


ينقيم الیل الحصولئ الى بديهيّ و نظري 


و البديهيٌ منه: ما لا یُحثاح فى تصوّره أو التصديق به إلى اکتساب و نظره 
كتصوُرٍ میرم الشیء والوحدة و نحوهماء و کالتصديي بان لک أعظمٌ من جزنه 
و أن الأربعةٌ زوج؛ والنظرئ: ما توف فى تصوّره أو اتصديق به على اکتساب 


علم و عالم و معلوم Aw‏ 


در این سخن ماکه: وزید ایستاده است» آنست که نفس, از طریق حس, به موجود 
واحدی که که همان «زید ایستاده» است دست می‌یابد سپس آنرا به دو مفهوم «زيد» و 
«ایستاده» تجزیه کرده و آندو را نزد خود نگه می‌دارد سپس هنگامی که بخواهد آنچه 
رادر [عالم] خارج یافته بود حکایت کند. دو مفهوم «زیده و «ایستاده»» در حالیکه دو 
مفهوم مستقل‌اند را از خزانة خود می‌گیرد سپس آندو را يك چیز داراي وجود واحد 
قرار می‌دهد و این [کار] همان حکم است که كفتيم فعل نفس است و با آن از [جهان] 
خارج -با همان وضعی که داشته است -حکایت می‌کند. 

بنابراین, حکم فعل نفس است و آن در عين حال» جزء صورت‌های ذهنی حاکی 
از ماورای خود است و اگر حكم. تصوری برگرفته از [جهان] خارج می‌بود, قضیه. 
امکان سکوت [در قبال خود] را [به شنوندة:نجود] نمىداد. همانند هر يك از مقدم و 
تالی در قضية شرطیه [که امکان سکوت شونمد آنها وجود ندارد]و اگر [هم] 
نسبت حکمیه تصوری می‌بود که نفس آنرلزة ود و بدون کمک از [جهان] خارج 
ساخته است» حکایتی از جهان اروت در حالیکه حکایت دارد] و 


۳- تصديق, وابسته به تصور موضوع و محمول است. بتابراین» هیچ تصدیقی جز از 


[راء] تصور وجود ندارد. 


- فصل A‏ - 
تقسیم علم حصولی به بدیهی و تظری 


علم بدیهی, علمی است که در تصور آن يا تصدیق به آنء به كسب [معلوماتی که 
وسیله کشف مجهول‌اند] و فکر احتیاجی نیست» مانند تصور مفهوم «شیء» و 
ركتر است» و «چسهار 
زوج است». و علم نظری. علمی است که تصور آن يا تصدیق به آن وایسته به كسب 


«وحدت» و امثال ايندو و مانند تصدیق به اينكه «کل از جز 


® ۳۸ بدايةالحكمة 


ونظر, کتصور ماهئة الانسانٍ و الفرس. و لتصديق بأ الزوايا الثلات من الم 
او لقائمتين, و أن الانسان ذو نفس مجردة. 

و الوم النظرية هي إلى العلوم البديهية» و تتبن بها و لاب الأمرٌ إلى 
غير النهاية, ثم لم ُد علماً عَلئ ما بينَ فى المنطق. 

و البديهيّاث كثيرة مب فى المنطق؛ و أؤليها بالقبول: الأليات. وهی القَضايا 
اتی يكفى فى التصديتٍ بها تمو الموضوع و المحمول, كقولنا الكل أعظمٌ من 
جزئه» و قولنا: الشیء لا یسب عن نفیه, 

و أولَى الأوَلياتِ ب 4 تال اجتماع ان 


ما أن يصق آلایجاب او یصدق السلبُ»؛ و لا تُستغنى 
1 ۱ 8 و 
يه ولا بدبهية. حى الأُوَليَاتِ. فان قولنا: «الكل 


» و هو قولنا ليس الكل بأعظم 


فيها ذو شعور و تبتنې عليها العلومٌ؛ فلو 
وق فيها شك ری ذلك فى جميع العلوم و التصديقات. 
لوط المنكر لوجود مخ سم لقضية «أوى الأوائلي». إذ 
فى تسلييها اعترافٌ بأن کل قضيتين تن إن إحداها سل اد 

ثم السوفسطيٌ المع لانتفاء العلم و الشاك فى كل 


علم و عالم و معلوم ۳۹ 


وفکر است. مانند تصور ماهیت «انسان» و «اسب» و تصدیق به اينكه زوایای سه گاڼۀ 
مثلث؛ مساوی دو زاوية قائماند و اینکه انسان, داراى نفس مجرد [از ساده] است. و 
علوم نظری به علوم بديهى منتهی می‌شوند و بوسيله آنها تبيين می‌گردند وكرنه امرء 
تا بی نهايت بيش مىرود [و نقطة بايانى نخواهيم داشت] علاوه بر آنکه [در 
اینصورت] بتابرآنجه در عطق بیان شدهاسته علوم نظری هیچ علمى را فاد 
نخواهند کرد. علوم بدیهی بسیارند که در منطق بیان شده‌اند و سزاوارتر 
قبول [و پذیرش ]«اولیات» هستند و آنها قضایایی هستند که در تصديق به آنهاء تصور 
موضوع و محمول کفایت می‌کند. مانند ین آسخن ماکه:کل از جزء بزرگتر است» و 
[اين] سخن ماكه: «شىء از خودش نفی نمی‌شود» و سزاوارترين اوليات در قبول» 
قضية محال بودن اجتماع و ارتفاع دو نقیض است و اين يك قضية منفصلة حقیقیه 


است: ويا اثبات صدق مىكند يا نف صلق می کل» و هيج قضية نظرى و بدبهی -حتى 
اوليات -در افادة علم. از این قضیا ی تیاز یٹ زیرا اين سخن ماكه: «کل از جزء 
خود بزرگتر است» تنها وقتى فطلم كي دك نقیق آن يعنى [اين] سخن ماكه: 
«كل از جزء خود بزرگتر نيست» كاذب باشد, بنابراين؛ اين قضیه» اولين قضيهاى است 


كه بدان تصديق [واعتراف ]می‌شود و هیچ صاحب شعوری در آن شك ندارد و علوم 
مبتنى بر آنند لذا اكر شكى در آن به وجود بيايدء اين شک به همۀ علوم و تصديقات 
[بشر] سرایت خواهد کرد 
تتمه 

سوفسطایی که منكر وجود علم [برای بشر] استء قضية «اولى الارائل» [-نخستین 
قضیه از مین اوليات = قضيه امتناع اجتماع و ارتفاع دو نقيض] را نمی‌پذیرد زيرا در 
پذیرش آن» [اين] اعترافات وجود دارد که هر دو قضیه متناقض» یکی شان حق و 
صادق است [و دیگری ناحق و کاذب است و اين یعنی پذیرش وجود علم] سپس 
[بايد دانست كه] سوفسطایی كه مدعي نبود علم بوده و در همه چیز شک دارد اگر 


® ۳۳۰ بدایتالحکمة 


اعترف باه بعلم أنه شالك فقد اعترف بعلم مما 


قضية ول اون 
فأمکن أن ملم بعلوم كثيرة مال علته باه شاك كعليه بأنّه ری و 
مغ و يلمشء وذو و یشم و أله ريما جاع فقصد ما يشب أو ظماً 
فقصة ما يُرويه؛ و إذا ها با دوئها من العلوم» لأ العلم ينتهي إلى 
الحس كما تقدّم. 
و إن لم يعترف بانه يعلمُ أنه شاك بل أظهر: أنه شاك فى كل شىء و 
شاك فى شکه. لا یدرې شيئاً سَقطَتْ معه المُحاجةُ. و لم يَنجَحْ فيه برهان؛ 
و هذا الانسانٌ إا مبتلى بمرض وی إختلالاً فى الادراك, فلیراجع 
الطبیت. و إمَا معاندٌ للحق بظهر ما بطهر لد خضه. فلیضرب ويول وليمتغ 
معا يقصده و يريد وم بما یف و یکره إذ لا یری حقيقةٌ لشی ر 
من ذلك. 

نعم, ريما راجع بعظهم هذه اعلو ال و هو غير مسلّحٍ بالاصول 
المنطقية و لا متدرّبٌ فى صناعة البرهان, فشاهَدَ اختلاق الباحثينَ فى 
المسائلٍ بينَ الاثباتٍ و النفي والحجج التى آقائوها على کل من طرقي 
النقيض و لم يقدز لق بضاعتد على تسیز الق من الم طرقي 
النقيض فى مسألةٍ بعد مسألة. فأساء الظنّ بالمنطتي, و زعم أن العلوم 
نس غير ثابتة, و الحقيقةٌ بالنسية إلى ................ 


Am 


خود علم دارد در نتيجه به [وجود] يك علم 
اعتراف کرده و قضية اولی الاوائل را بذيرفته است, لذا می‌توان او را به [وجود] علوم 
بسیاری ملزم کرد كه همانند علم او به شک داشتن خود است. مانند علم او به آنكه 
می‌بیند. می‌شنود لمس می‌کنده می‌چشد و مىبويد و [مانند علم او به] اینکه كاهى 
گرسنه شده و لذا قصد چیزی را کرده که سيرش می‌کند يا تشنه بوده و قصد چیزی را 
کرده که سیرابش می‌کند و زمانی که به اين علم ملزم شدء به علم‌های پایین‌تر از اينها 
[هم ]ملزم می‌شود زیرا علم -جنانكه گذشت به حس منتهی می‌شود و اگر به اينكه به 
شک خود علم دارد اعتراف نکند بلکه اظهار کند که در همه چیز شک دارد و [حتّی]به 


شک خود [هم] شک دارد و به هیچ چیز علم ندارد, بحث و استدلال با او ساقط 
می‌شود [و بی فايده است] و برهان در [مورد] و نتيجه نمی‌دهد و این انسان, يا مبتلا 
به بیماری ای است که در ادراک او خلال اجا کر ده که در اینصورت بايد به پزشک 
رجوع کند و ابا حق عناد می‌ورزد وآتچه که اظهار می‌دارد برای باطل شدن حق است 
كه در اینصورت بايد زده شود و مورد ک ړو ناراحتی/واقع گر دد و از آنچه قصد می‌کند 
و مى خواهدء بازداشته شود و بايد به آنچه نامحبوب و ناپسند اوست امر شود چرا که 
أو برای هیچ یک از اینهاء واقعیتی نمی‌بیند. [آنها را امور واقعی نمی‌داند] بله, گاهی 
پاره‌ای از آنها در حالیکه مسلّح [و مجهّز] به اصول منطقی نبوده و در فن برهان [کار] 
آزموده نبوده‌اند بسوی اين علوم عقلی آمده‌اند و مشاهده کرده‌اند که بحث کنندگان 
[در علوم عقلى = فلاسفه] در مسأئل, بين نفى و اثبات اختلاف دارند [برخی مطلبی 
را اثبات برخی دیگر نفی می‌کنند] و [مشاهده کرده‌اند] استدلالهایی راكه آنها بر هر 
یک از دو طرف نقیض [- طرف اثبات و طرف نفی] اقامه كردءاند و به علت توانایی 
کم [علمی] شانء قادر بر جدا كردن حق از باطل نبوده‌اند. لذا دو طرف نقیض [هم 
طرف اثبات مسئله و هم طرف نفی آنرا] در مسائل یکی پس از دیگری بذ 
»كلمان بد بردند و پنداشتند که دانش‌ها نسبی و غير ثابت‌اند و حقیقت» 


® ۳۳۲ بدايةالحكمة 


کل باحث ما دلت عليه حجته. 


ولیعالخ ال هؤلاء بإيضاح القوانينٍ المنطقية و إراءةٍ قضايا بديهيّة لا 
قبل الترديد فى حال من الأحوالٍ. كضرورة شبوتٍ الشىء الفیه. و 
استحالة سليه عن نفيه. و غير ذلك. ولْيبالَْ فى تفهيم معانى أجزاءٍ 


القضاياء و ليوْمَرُوا أن لو العلومٌ ار 


لق یتسآمون الانسان و 
إنَّ: «نحن و إدراكائنا و نك 
فيما وراء ذلك»؛ وطائفةٌ أخرئ: يطو يما فى قولهم: «نحنٌ و إدراكائنا» من 
الاعترافٍ بحقائق كثيرة. من أَيَنيَ) و [دراکات لهم. و تلك حقائقٌ 
خارجيةٌ فبدَلُوا الكلام لھم نارو إدراكاتى و ماوراء ذلك مشكوك». 

و یدفگه: أنّ الانسانٌ ريما يخطىء فى إدراكاته. كما فى موارد أخطاء 
الباصرة و اللامسة و غيرها من أغلاطٍ الفكر, و لو لا أنّ هناك حقائق 
خارجةٌ من الانسان و إدراكاته تنطبقٌ عليها إدراكائه أولا نطب میم 
ذلك بالضرورة. 

و ريما قيلَ: إن قول هؤلاء ليس من السفسطةٍ فى شىي, بل المراد أن 
من المحتمل: أن لا تنطبق اور الظاهرةٌ للحواس, بعينها على الأمور 
الخارجيةء بمالها من الحقيقة. كما قيلَ: إن الصوت بماله من الهويّة الظاهرة 
على السمع ليس له وجودٌ فى خارچه, بل السمعٌ إذا اتصلّ بالارتعاش 


علم و عالم و معلوم شک 


نسیت به هر بحش‌کنند‌ای [-هر عالمى] همان چیزی است که استدلالش بر آن 
دلالت می‌کند [نه يك چیز ثابت که حتی اگر استدلال نتواند آنرا اثبات کند. در حقیقت 
بودنش تغییری ایجاد نشود] و امثال اين افراد بايد با واضح كردن قوانین منطقی و 
ارایه كردن قضایایی بدیهی که در هیچ حالی تردید در خود را نمیپذیرند - مانند 
بدیهی بودن ثبوت یک شیء برای خود و محال بودن سلب شىء از خود و غير ايندو 
معالجه شوند و بايد در فهماندن معانی اجزای قضایا به آنها زياده روی شود و به 
فراگیری علوم ریاضی امر شوند. در اینجا دو گروه دیگر از شکاکان وجود دارند: 
گروهی انسان و ادراکات او را می‌پذیرند و در ماورای ايندو شک دارند و می‌گویند: 
«ما هستیم و ادراکاتمان و در ماورای اين دو شک داریم» و گروهی دیگر متوجه شدند 
كه دراین سخنشان که: دما هستیم و ادراکاتمان» به وجود حقايقى فراوان [كه عبار تند] 
از انسانها و ادراکات آنها اعتراف دة و بت یک حقایق خارجی‌اند [پس اعتراف 
شده که همه چیز مورد شک نیست وم به وجود امور زیادی در خارج علم داریم] لذا 
آن کلام را به اين سخن تغییر داذند که:«[فقط] من/هستم و ادراکات من و ماورای 
ايندو مشکوک است.» و [آنچه] این سخن را دفع [و باطل] می‌کند آنست که انسان, 
گاهی در ادراکات خود خطا می‌کند, مانند موارد خطای [قوه] باصره و لامسه و دیگر 
خطاها [که عبارتند] از خطاهاى فكر و اگر حقایقی خارج از [وجود] انسان و 
ادراکاتش نباشد [كه] ادراکات او [گاهی]با آنها منطبق بوده و [كاهى ] منطبق نیست» 
بداهتاًاين مطلب [< وجود خطاى در ادراکات] استوار نبود [و توجيه نمی‌شد]. 

افراده سفسطه گری دربار؛ هیچ جيز 
نیست, بلکه مقصود آنست که ممکن است صورتهایی که برای حواس ما ظاهر می‌شوند. 
عیبر امور خارجی با حقایق [و ویژگی‌ها]یی که دارند -منطبق نشوند» چنانکه گفته 
شده صوت. به شکلی که برای [قو:] شنوایی ظاهر می‌شود. در [عالم] خارج از [قوه] 
شنوايى موجود نیست بلکه [قو؛] شنوایی: زمانی که به ارتعاش [صوتی]با فلان عدد 


گاهی چنین گفته شده است که سخن 


بدايةالحكمة 


+ و إذا بلع عد الارتعاش كذا 
ارتعاشاً ظهرَ فى البصّرٍ فى صورة الوه و اللون. فالحواسٌ اتی هی مبايى 
الادراكِء لا تكشِفٌ عمّاوراةها من الحقاتی. و سایر الادراكاتٍ منتهيةٌ إلى 
الحواس. 


و فيه: أنّ الادراکات إذا ر 


فمن آین لمآ 
هناك حقائقٌ وراء الادراك لا یکشف عنها الادراك؟! ثم من أدرك أن حقيقة 
الصوتٍ فى خارج السمع ارتعاش بعدد كذا؟! و حقيقةٌ المبصّرٍ فى خارج 
البصر ارتعاش بعدوكذا؟! وهل َصلْ بان إلى الصواب. الذى یخطیء فيه 
الحواسٌ. الا من طر: يقي الادراك إلانساني؟) 

و بعد ذلك کله تجويرٌ أن لايق مطل الادواكِ على ما وراه لا يحتملٌ 
لا السفسطةٌ, حتّى أنّ قون: «يجورٌ أن لا ينطبق شىء من إدراكاتنا على 


الخارج» لبون أن لا یکشق, بحسب مفاهيم مفرداه و التصديتي الذى فيه 


کاشفة عمّا ورا 


عن شىم. 


القضلٌ التاسع 
و یسم الیل الحُصولىٌ إلى حقيقي و اعتباريّ 
و الحقیقی: هو المفهومٌ الذى يوجَدٌ تاره بوجودٍ خارجی فیتر تب عليه آئاژه. 
و تارةٌ بوجود ذهنی لایترتب عليه آثار, و هذا هو «الماهی»+ و الاعتباری: 


علم و عالم و معلوم Are‏ 


[=با یک طول موج خاص که به زبان ریاضی و با اعداد نمايش داده می‌شود] متصل 


شود آن ارتعاشات [صوتی] به صورت صوت, در [ 


ایی ظاهر می‌شود [و ما 
صوت را می‌شنویم] و زمانی كه تعداد ارتعاش به فلان مقدار [از] ارتعاش برسد به 


بینایی ظاهر می‌شود [و ما مىبينيم] بنابراين» حواس - 
كه منشاء ادراكاند -كاشف از حقایق ماورای خود نیستند و ساير ادراكات هم به 


صورت نور و رنگه در [ 


حواس منتهی می‌شوند. در این سخن» [اين اشکال موجود] است که ادراکات» زمانی 
که فرض شود کاشف از ماورای خود نیستند. پس از کجا معلوم می‌شود که حقایقی در 
ماورای ادراک موجوداند که ادراک کاشف از آنها نیست؟ سپس [باید پرسید] جه 
کسی ادراک کرد که حقيقت صوت. در خارج از [قوة 
[ سفلان طول موج] است؟ و [چه كسئإدراك کر د که ] حقیقت شین‌ای که دیده شده در 
خارج از [قو؛] بینایی .ارتعاشی ا فان مقباراست؟ و آيا انسان» جز از راه ادراک 


شنوایی» ارتعاش با فلان مقدار 


[خود] انسان» به [حقیقت] درستی گهضزاتن در آن خطا کرده‌اند برسد؟ و بعد از 
تمامی اين اشکالات [باید كفلتاكه ]نيت وانتستعن:آمكه تمامی ادراکات [می‌توانند] با 


ماورای خود [- واقعیتی كه از آن حکایت می‌کنند ] مطابق نباشند. چیزی جز سفسطه 
رادر بر نداره حتى [اين] سخن ما که: «ممکن است هیچ يك از ادراکات ما بر خارج 
منطبق نشود» از [اين مشکل که] به حسب معنای الفاظ مفردش و [به حسب] 


تصدیقی كه در آن وجود دارد -کاشف [وحاکی] از چیزی نباشد در امان نیست. 


- فصل ٩‏ - 
تقسیم علم حصولی به حقیقی و اعتباری 


[علم حصولی] حقیقی, مفهومی است که گاهی با و جود خارجی محقق شده و 
آثار [خارجی ]اش بر آن مترثب می‌شود و گاهی با وجود ذهنی که آثار [خارجى )اش 
تمی‌شود و این» همان «ماهیت» است و [علم حصولى] اعتبارى چیزی 


بر 


قلف بدایتالحکمة 

ماکان بخلاقٍ ذلك, و هو إا من المفاهيم التى حيئيَةُ مصداقها حيثية أنه فى 
الخارج. كالوجودٍ و صفاته الحقيقية كالوحدة و الفعلية و غيرهماء فلا يدخلٌ 
الذهن» و إلا لأثقلب؛ و امن الما لتى حيثيةٌ مصداقها حيثيةٌ أنه فى 
الذهن, كمفهوم الكلي و الجنس و النوع. فلا يوجدٌ فى الخارج. و إلآَلانقل. 

و هذه المفاهيمٌ إنما يَعمَلُها الذهنٌ بنوع من التعثُلٍ و يُوقعُها على 
مصاديقها. لکن لأكوقوع امه وحملها على أفرادها بحيثُ تخد فى ها 

و مما تم بر ول أن ماكانَ من السفاهیم محمولاً على الواجب 
والممكن معا كالوجود و الحياقء فهو إعتباريٌ؛ و إلا لكان الواجب ذا ماهية 
تعالى عن ذلك. 

و ثانا أن ما كان منها مجمولاً علَى أزيدَ من مقولةٍ واحدة كالحركة. فهو 
اعتباری؛ و لا ان مجنّساً بجنسین فأزيد. و هو محال. 


أنّ المفاهيمٌ الاعتباريةٌ لاحدّلها. ولا وخ فى حدٌ ماهيّة من 


و لاعتباری معان أَحُ خارجةٌ عن بحينا؛ منها: الاعتبارئ مقاب 
الأصيل, كالماهية مقابل الوجود؛ و منها: الاعتبارئ بمعنى ما ليس له وجود 
منحانٌ مقايلٌ ما له وجو د منحا, کالاضافة الموجودة بوجودٍ طرق 
الجوهر الموجود بنفسه؛ و منها: ما يقح و يحمل على الموضوعات بنوع من 
التشبيد و المناسبة, للحصول على غاية عملئة.كاطلاق ارس علی زيي 
لكونٍ نسيته إلى القوم كنسبة الرأيي إلى البدن, 


علم و عالم و معلوم “Aw‏ 


است که بر خلاف علم حصولی حقیقی است و آن یا از مفاهیمی است که حیثیت 
مصداق آنها؛ حيثيت در خارج بودن است» مانند «وجود» و صفات حقیقی آن, همانند 
«وحدت» و «فعلیت» و غير ايندو که در اینصورت وارد ذهن نمی‌شود و گرثه 
«انقلاب» [در ذات آن] حاصل می‌شود و یا از مفاهیمی است که حیثیت مصداق آذ 


حیلیت در ذهن بودن است. مانند مفهوم «کلی» و «جنس»و «نوع»كه در اینصورت در 
خارج موجود نمی‌شود وگرنه انقلاب حاصل می‌شود و اين مفاهيم [- مفاهيم 
اعتباری)]را ذهن. تنها با نوعى از فعالیت [ذهنی] می‌سازد و بر مصادیقشان بار می‌کند 
اما نه مانند حمل و بار شدن ماهیت بر مصادیقش, به كونهاى که ماهیت در «حدً» آن 
مصادیق قرار داشته باشد. از آنچه گذشت روشن می‌شود که: 

۱-آن مفهوم از مفاهیم که هم بر واجنة هم بر ممكن حمل می‌شود -مانند 
«وجود» و «حیات» -مفهومی اعتبارای انیت وګ رکه واجبء دارای ماهیت خواهد بود 
در حاليكه او متعالی و برتر از آنست. آکه هيت داشته باشد] 

۲-آن مفهوم از مفاهیم كه برش از هل شود -مانند حرکت -مفهومی 
اعتباری است و گرنه داری دو جنس و [یا] بیشتر خواهد بود و این محال است. 

۳-مفاهیم اعتباری, «حدء ندارند و در حد هيج یک از ماهیات [هم] قرار 
نمی‌گیرند. [واژ؛] اعتباری معانی دیگری [هم] دارد که از بحث ما خارج‌اند: 

۱-از جمله آنهاء اعتباری در مقابل اصیل است. مانند ماهیت در مقایل وجود. 

۲-و از جمله آنهاء اعتباری به معنای چیزی که وجود مستقل ندارد در مقابل 
چیزی که وجود مستقل دارد استء مانند «اضافه» [< نسبت] که موجود به وجود دو 
طرف خود است. در مقابل جوهر که موجود به [وجود] خود است. 

"و از جمله آنهاه چیزی [- معنايى] است که با نوعی تشبیه و مناسبت» برای 
دست یابی به یک هدف عملی بر موضوعات حمل و بار می‌شود مانند حمل [واژ؛] 
«رأس» بر «زيده به دلیل آنکه نسبت زید با مردم؛ مانند نسبت سر با بدن است چرا که 
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حيثٌ ید آمرهم. و یلح شأنهم. و يشيرٌ إلى کل يما يخصّهُ من واجپ 
السل. 
الفَضْلُ العاشِرٌ 
في احکام و 


منها: أن المعلوع بالعلم الحصولي ينقسمٌ إلى «معلوم بالذات» و «معلوم 
بالعرض»؛ والمعلومٌبالذاتِ هو: الصورةٌ الحاصلةٌ بنفیها عند المالردو 
المعلوم بالعرض هو الامر الخآرچی الذي يحكيه الصورة | 1 
معلوماً بالعرض و المجاز لرتحا وله مع المعلوم بالذات. 

و منها: هدع أن کل سول فهو مجر كما أن كل عاقل فهو مجر 
یمن هذه المفاهیم الظاهرة للقرّةِ العاقلة. التى تكب بحصولها لها 
الفعلية. حیث کانث مجردت فهى آقوی وجوداً من النفس العاقلة اتتى 
تستكملُ بها و آثارُها مترتبةً عليها. فهى فى الحقيقة: موجوداث مجرّدة. تظھر 
بوجوداتها الخارجية للنفس العالمة. فتتحدٌ النفش بها إن کانث صورٌ جواهز, 
و بموضوعاتها المتصفةٍ بها إن کانث أعراضاً لكناء لاتصالنا من طریق أدواتٍ 
الادراكِ بالموادٍء نتوهَمٌ أنها نفس الصور القائمة بالمواد تناها من الموادٍ من 
دون آثارها المترتبة عليها فى نشأةٍ الما فصارث وجودات ذهنيةٌ للأشياي, 
لا يترتبٌ عليها آثارُها. 


علم و عالم و معلوم Am‏ 


زید [همانند سر در بدن] امور مردم را مدیریت می‌کند و کارهایشان را اصلاح می‌کند 
و هر كس را به وظایفی که به او اختصاص دارد توجه می‌دهد. 


فصل ۰ _ 
(بارهاى) احكام پراکنده 


۱-از جمله آن احكام اینکه آنجه با علم حصولی معلوم شده تقسيم مىشود به 
معلوم بالذات و معلوم بالعرض. و معلوم بالذات» همان صورتى است كه خودش نزد 
عالم حاصل [و حاضر] شده و معلوم بالعرض همان امر خارجی‌ای است که صورت 
علمی از آن حکایت می‌کند و از آنجا که‌توعی اتحاد با معلوم بالذات داردى «معلوم 
بالذات» و «معلوم بالمجاز» نامیده شدهت/ 

۲-از جمله آن احکام اينكه [در بات قبلی ]گذشت که هر معقولی مجرّد است. 
همانگونه كه هر عاقلی [هم] مجر ات [حالَ] بای دانست اين مفاهیمی که برای 
قوه عاقله ظاهر می‌شوند و اين قوه با حصول این مفاهیم كسب فعلیّت می‌کند -از 
آنجا که مجردند. وجودشان قوی‌تر است از نفس تعقل کننده‌ای که با اين مفاهيم 
تکامل مىيابد و آثارشان مترتب بر آنهاست. در نتیجه آنها در واقع» موجوداتی 
مجرداند که با وجود خارجی خود برای نفس که عالم [به اين صور] است پدیدار 
می‌شوند و نفس با آنها متحد می‌شود [البته] اگر صورتٍ جواهر باشند و [َا] اگر 
صورتٍ اعراض باشند. نفس با موضوعاتی که متصف به آن اعراض اند متحد می‌شود. 
ولى ما به دلیل اتصالی که از راه ابزارهای ادراک با مواد داریم گمان می‌کنیم که آنها خود 
صورتهای وابسته به مواداند که ما آنها را بدون آثاری که در عالم ماده بر آنها مترب 
می‌شود از مواد جدا كردءايم [و به ذهن آورد‌ايم]و لذا [تبدیل به] وجودهای ذهنی 
اشیاء شده‌اند که آثار [وجود خارجی] اشياء بر آ 


® ۳۳۰ بدايةالحكمة 


بهذا البيان: أ العلوم الحصوليةٌ فى الحقيقة علومٌ حضوريةٌ. 
و بان أيضا: أنّ العقولٌ المجرّدةٌ عن المادَة لا علم حصولیاً عندها, 
لانقطاعها عن المادة ذاتا و فعلاً. 


القضْلُ الخادی عشر 
کر مجر فهو عاقِلٌ 
لأنّ المجرّد تام ذاتا لا تعلق لهبالقوی فذاشه التامّةٌ حاضرةٌ لذاته 
موجودةٌ لها, و لا نعنى بالعلم لا چضَوَّ میم بالمعی الذى تقدّم. هذا فى 
عليه بنفیه؛ و أا علمُهِ 0 کل لتمام ذاته إمكانٌ أن يعقلّ کل ذاتٍ 
تام یمک أن يُعقلَء و ما للْموَجودٍ المجرّر بالآمكانٍ فهو له بالفعل. فهو 
عاقل بالفعل لكلي مجرد تام الوجودهكما أن کل مجر فهو معقول اف و 
عل ال ۱ 
فان : مقتضئ ما ذکر كونُ النفس الانسانية عاقلةٌ لكل معقول, 
لتجرژوهاء و هو خلاف الضرورة. 
قلث: هو كذلك. لک النفس مجرّدةٌ ذاتاً لا فعا فهى لتجرّدها ذاتاً 
تعقل ذاتها بالفعلء لكي ها فعلاً يوجبُ خروجها من الق إلى الفعلي 
تدریجاً بحسب الاستعدادات المختلفة؛ فاذا تجرّدث تجرّداً تام و لم 
يشغلها تدبيرُ البدنٍ. حصلث لها جميعٌ العلومٍ حصولاً بالعقلٍ الاجماليء 


علم و عالم و معلوم Am‏ 


بیان روشن شد كه علوم حصولی, در واقع» علوم حضوری‌اند و همچنین روشن شد 
كه عقول مجرد از مادهء هیچ علم حصولی‌ای ندارند به دليل آنكه آنها هم از جهت 
ذات و هم از جهت فعل, از ماده جدا شده‌اند. 


قصل 1[ - 


هر مجردی عاقل است 


[عاقل بودن هر موجود مجرد] به دلیل آنست که موجود مجرد. از جهت ذات, تام 
[وكامل] است و هیچ 
آذ برای خود, حاضر و موجود است وود ما از عل چیزی جز حضور شیء 
برای شیء به همان معنایی که گذشبت تست این [مطلب ] دربار؛ علم موجود 


به قوه ندارد [< قوه در آن نیست) لذا ذات تام [وکامل] 


مجرد به خود است و اقا [دربارم] علم او به غیر خود [باید كفت كه] موجود مجرد به 
تمامیّت ذاتي که دارده می نواد هر دات تاتی که تعللش ممکن است را تعقل کند 
و [از سوی دیگر ]هر چه که برای موجود مجرد. امکان داشته باشد. فعلیت [هم ] دارد 
[چرا که او از هيج جهتی بالقوء نيست ] بنابراين» او هر مجرد تام الوجودی را تعقل 
می‌کند [=عاقل است] همانطور که هر مجردى؛ معقول بالفعل و عقل بالفعل است. 
اگر [اشکال کرده و] بگویی: آنچه ذکر شد اقتضا می‌کند که نفس انسانی به دليل 
تجردش, تعقل کنند؛ هر معقولی باشد و اين [مطلب] بر خلاف بداهت است. [در 
جواب] خواهم گفت: همینگونه است. اما نفس, از جهت ذات مجرد است نه از جهت 
فعل و به دلیل آنکه از جهت ذات مجرد است. ذات خود را بالفعل تعقل می‌کند. اا 
تعلّق [و وابستگی] آن از جهت فعل [به بدن موجب خروج تدریجی آن از قوه به 
فعل» به حسب استعدادهای گوناگون است. بنابراین, زمانی كه تجرد تام بيدا کند و 
تدبیر بدن أو را مشغول نکند. تمامى علوم به نحو عقل اجمالی برای او حاصل 


۳/۳ بدایةالحکمة 
و تصیر عقلاً مستفاداً بالفعل. 
و غير خفئ: أنّ هذا البرهانَِنّما يجرى فى الذواتٍ المجودة الجوهرية, 
التى وجودها لنفيها؛ و أما أعراضهاء التى وجود‌ه لغيرهاء فلا بل العاقل 
لها موضوعائها. 


في العلم الحُضوري و أنه لا يَختَصٌ بعلم الشّى ءِ بنفیه 


الجواهر البجرّدةليمَايها و فعليتها حاضرةٌ فى نفیها 
لنفيها. فهى عالمةٌ بنفيها حلعا جضوريا؛ فهل يختط العم الحضورئٌ 
بعلم الشىء بنفسه. او عع وله لول إذاكانا مجرّدينٍ و 
بالعکس؟ المشّاؤُون على الأوَلِ؛ والاشراقيّونَ على الثانى. و هو الحقٌ. 

و ذلك: لأنّ وجود المعلولء كما تقدم. راب لوجود | به غير 
مستقل عنه؛ فهو إذاكانا مجرّدينٍ حاضرٌ بتمام وجوده عند عله لاحائلٌ 
ببتهماء فهو بن وجوده معلومٌلها. علماً حضورياً. 

وكذلك: ال حاضرةٌ بوجودها لمعلولها القائم بها الستقل باستقلالهاء 
إذاكانا مجرَدَينٍء من غير حائل يحول بیتهماء فهى معلومةٌ لمعلولها علماً 
حضوريَا وهو المطلوبٌ. 


قد تم أن 


علم و عالم و معلوم حت 


می‌شود و او [تبديل به] عقل مستفاد می‌شود و مخفى نیست که این برهان, تنها در 
ذاتهاى جوهری‌ای بياده مىشود که وجودشان برای خودشان است [موجود لنفسه] 
ولى اعراض آنهاكه وجودشان براى غير خود است جنين نيستند [و برهان دربارة آنها 
بياده نمی‌شود) بلكه تعقل كنندة نها همان موضوعهای آنهاست. 


- فصل ¥( - 


علم حضورى و عدم اختصاص آن به علم شىء به خود 
0 


ذشت كه جوهرهای مجرد به دلیل تمامیت و فعلیتشان: در خود و برای خود 
حضور دارند. بنابراين» آنها به خود. علم بحظئوری دارند. حال[باید پرسید که] آيا 
علم حضوری, مختص به علم شیء يذ ختوداستٍ یا اعم از آن [بوده] و [شامل] علم 
علت به معلول خود -زمانی که هر دو ماش -و علم معلول به علت [هم 
می‌شود]؟ مشانیان معتقد به نظر او و اشزاقیان مقلا نظر دوم‌اند و [نظر] حقء 
همین [نظر] است و اين از آنروست که وجود معلول چنانکه گذشت -نسبت به 
وجود علت» وجود رابط و وابسته به آن و غير مستقل از آنست. بنابراین؛ معلول, 
زمانی که علت و معلول مجرد باشند. با تمام وجود خود نزد علتش حاضر است و 
هيج واسطداى ميانشان نیست. بنابراين؛ معلول باعين وجودش برای علت -به نحو 


علم حضوری -معلوم است و همجنين اگر علت و معلول مجرد باشند. علت با وجود 
خود برای معلول که قائم به علت بوده و استقلالش سبب استقلال علت است - 


حاضر است. بدون واسطداى که ميانشان قرار 


بنابراین, علت برای معلول خود. 
به نحو علم حضوری معلوم است و این همان مطلوب است [كه آنرا ادعا کردیم و 
گفتیم علم حضوری اختصاصی به علم شیء به خود ندارد]. 


المَرحَلةٌ الثانيةٌ عَشَر 


فيما يتلق بالواجبٍ تعالی 


من إثبات ذاته و صفاته و أفعاله 


فى إثبات ذات تعالی 
حقيقةٌ الوجودٍ_التى هی أصيلةٌ لا أصيلٌ دوتهاء و صرفةٌ لايخالطها غيرهاء 
البطلان الغيرء فلا ثانى لهاء كما تم فى المرحلةٍ الأولى -واجبة الوجود. لضرورة 
ثبوتِ الشیء لنفیه» و امتناع صدق نقیضه -و هو العدمٌ -عليه؛ و وجوئها إا 
بالذات او بالغيرٍ. لن کون وجويها بالغير خلت إذ لا غير هناك و لا ثانق لها؛ 


فهی واجبةٌ الوجود بالذات. 
حجة اخری 


الماهيّاتٌ الممكتةٌ المعلولةٌ موجودة فهی .................. 


مرحلة دوازدهم 
امور مربوط به واجب متعال: اثبات ذات. صفات و افعال 
و در آن چهارده فصل وجود دارد: 
فص[ - 
اثبات ذات خداوند متعال 


حقیقت وجود (که: ۱-اصیل آسّت و اصیلی غير از آن وجود ندارد و ۲-صرف 
[- خالص] است [به طوری که] غير آن با آن ممزوج [و مخلوط ] نمی‌شود -به دلیل 
باطل [و معدوم بودن] غير [ وجود]-که در نتيجه؛ دومی برای آن وجود ندارد) 


وجودش واجب است. به دلیل ضروری بودن ثبوت شیء برای خودش و [به دلیل] 
ممتنع بودن صدق نقیض شیء -یعنی همان عدم -بر شىء. و وجوب حقیقت وجود. 
يا الذات است و يا بالغيرء اما إينكه وجودش بالغير باشد خلاف فرض است؛ زیرا 
غيرى در اينجا وجود ندارد و دومى برای آن وجود ندارد بنابراين» حقيقت وجود. 
واجب الوجود بالذات است. 


استدلالى ديكر 


ماهيتهاى ممكن معلول» موجوداند ودر نتيجه [به دليل موجود بودنشان] 


® ۳۳۶ بدايةالحكمة 


واجبةٌ الوجود, لأنّ «الشیع ما لم يجب لم يُوجَدْ»؛ و وجوبها بالغير. إذ لو كان 
بالذات, لم يحت إلى عل والعلةُلَتى بها يجب وجود‌ها موجودةٌ واجيةٌ؛ و 
وجوبهاإِمَا بالذات, او بالغيرٍ و ينتهى إلى الواجب بالذاتِ لاستحالة الدور 
والتسلسل. 


الفضل الان 
فى إثباتٍ وحدانیته تعالی 


کون واجب الوجود تعاس جود الصرف. التى لا ثاني لهاء 
يتبث وحدائيّتةُ تعالى» بالوحدة لح ی يستحيلٌ معها فرظ التکقر 
فهاء إذكل ما ُِض ثانا لها عادولا لمدم ال بخلافي الوحدة مد 
الَتى إذا قُرضٌ معها ان عاد مع الأول اثنين» و هكذا. 
حجة اخرى 

لو ان هناك واجبان فصاعداً. أمتارٌ أحدهُما من الأخر بعد اشتراکهما 
فى وجوب الوجوده و ما به الامتيازٌ غيرُ م به الاشتراكُ بالضرورة و له 
تركب ذاتهما مما به الاشتراكٌ و ما به الامتيارٌ. و لازم التركب الحاجةٌ إلى 
الأجزاء» و هی تنافی الوجوب الذاتی, الذى هو مناطٌ الغنى الصّرف. 


ی سخ 
واجب الوجوداند؛ زیرا شی» مادامی كه [وجودش] واجب نشده موجود نمی‌گردد 
و وجوب اين ماهیات بالغیر است. زيرا اگر وجوبشان بالذات باشد. نیازی به علّت 
نخواهند داشت و علتى که به سبب آن وجودشان واجب می‌شود [- به سبب آن 
وجوب بالغیر بيدا می‌کنند] موجود و واجب است و وجوب آن يا بالذات است ويا 
بالغیر و [اگر واجب بالغیر باشد]به واجب بالذات منتهی می شو د به دلیل محال بودن 


دورو تسلسل. 


فصل - 
اثبات توحید واجب متعال 


اينكه واجب الوجود متعال» یقت جودصرفی است که دومی ندارد. ثابت 
می‌کند که خداوند متعال واحد است[أَلهُ]ه و حدت حقه‌ای که با [وجود] آن» فرض 
کثرت در آن محال است؛ زیرا هرچنه که ی تن ذمي آن فرض شود به [همان] 
أولى باز می‌گردد [و عين همان أولى است¶ زيرا امتیازی [ 
خلاف وحدت عددی که زمانی که با آن [شىء]دومى فرض شود به همراه [شیء] اول 
به دو [شىء] تبديل مى شود و همينطور... 


ان] وجود ندارد. بر 


استدلالى ديكر 

اگر دو واجب و [یا] بیشتر وجود داشته باشد, بعد از آنکه [مىدانيم آنها] در 
وجوب وجود اشتراك دارند [به ناچار] یکی از آن دو از ديكرى امتياز خواهد داشت 
و عامل امتیاز - ضرورتاً [چیزی] غير از عامل اشتراک است و لازمه آن مركب بودن 
ذات آندو از عامل اشتراک و عامل امتیاز است و لازمة مركب بودن نیاز به اجزاست و 


اين [نیاز به اجزا] با وجوب ذاتى که ملاک بی‌نیازی محض است منافات دارد. 


و ملسن 


بدايةالحكمة 


تتمه 

على هذه الحجة: أنه ِم لا يجورٌ أن یکون 
هناك هویّتان بسيطتان. مجهولتا الكّنهِ. مختلفتان يستمام 
الماهت, یکو کل منهما واب الوجود ب نات و یکول 


مفهومٌ واجپ الوجود منتزعاً منهماء مقولاً عليهما قولا 


ورد ابن 


انتاع مفهوم واحدٍ من مصادیق 


مختلفة, بما هی مختلفة هو نیم جائز. 


فيه بات الماهبة للواجبٍ, و قد تم ثباتٌ 
ماهیّهتعالی وجوده؛ و فیهأیضااقتضاء الماهية للوجود, و 
قد تقد أصالئة و اعتباريتها. و لا معنی لاقتضاء الاعتبار 

و يتفرَعٌ على وحدانیتهتعالی بهذا المعنى: أن وجودةٌ 


تعالى غير محدود بحدٍ عدمى یوج انسلابَةُ عقا وراءه. 


و يتفرع أيضأ: أن ذاه تعالى بسيطةٌ, منفيٌ عنها الريب 
بأي وجه قُرِض؛ إذ التركيبُ؛ بأي وجو فرض, ... 


امور مربوط به واجب متعال... Am‏ 
تتمه 

ابن كَمّونه' بر اين استدلال, [این اشکال را] وارد كردهكه: چرا جايز نیست [که 
بگوییم] دو حقيقتٍ بسیط كه کنه‌شان نامعلوم بوده و به تمام ذات خود با یکدیگر 


مختلف‌اند. هر یک واجب الوجود بالذات‌اند و مفهوم واجب الوجود از آنها انتزاع 
می‌شود و به حمل عرضی بر آنها حمل می‌گردد. 
ت ]كه در اين سخن [شما]؛ يك مفهوم واحد 


و از آن جواب داده شده به این [صو, 
[- واجب الوجود] از مصادیق مختلف [آنهم] از آن جهت که مختلف‌اند انتزاع شده 
است و اين ناممکن است. علاوه بر اينكه در اين سخن» برای واجب اثبات ماهیت 
شده است در حالیکه گذشت که ماهيتٍ واجب تعالی -[همان] وجود اوست [و به جر 
وجودش, ماهیتی ندارد] و نیز در بشما [اين اشکال موجود] است که ماهیت» 
اقتضاى " وجود کردء [- ماهیتا علنچه و کر اپو ده و علت هم بايد بيش از معلول 
موجود باشد] در حالیکه اصالت وجَوَة واعتباری بودن ماهیت [در مباحث قبلی] 
مطرح شد و معنایی ندارد كه مر ری تفر اصیل را داشته باشد [و علت آن 
باشد] 

از وحدت واجب-تعالی -با این معنا [كه ذکر شد] نتیجه می‌شود که وجود واجب 
تعالى ‏ محدود به یک حدّ عدمی که موجب خالی شدن او از [کمالات] ماورایش 
شودنیست. 

و همچنین نتيجه می‌شود که ذات واجب -تعالی -بسيط بوده و ترکیب -به هر نحو 
كه فرض شود از آن منتفى است. زرا تركيب» به هر وجه که فرض شود محقق 


پزشک و فیلسرف بوده و حدود سی تألیف دارد و کتاب 
التقیحات فى شرح التلویحات از آثار اوست. كفنهاند جدّش بهودی بوده و در مورد اعتقادات خودش 
اختلاف است. شبهة معروف او در ص ۳۹۲تا ۳۹۵ مطارحات شيخ اشراق مطرح شده آست. ر. ک: 
دائرةالمعارف بزرك اسلامىءج ۴ ص ۵۲۴ تا ۵۲۶, 

۲. داقتضاء در اصطلاح فلسفی, به معناى علَيّت است. 


Jy‏ بدایتالحکمة 


لا یتح إلا بأجزاء تالف منها الكل و یتوقف تحققّه على تحققها. وهو الحاجةٌ 
إلبهاء و الحاجةٌ تنافیالوجوب الذانّی 


القضْلٌ اقایث 
فى أن الواجبَ تعالئ هو المبدأً المُفيضٌ 
لكل وجود و كمالٍ وجوديٌّ 
كل موجودٍ غيره تعالى, مکی بالذاٍ. لانحصار الوجوب بالذاتٍ فيد تعالى. 
وکل ممكن فان له ماه هی ألتى تنمتو بها إلى الوجود و العدم. وهى التى 
تحتاج فى وجودها إلى علة, بها يجَتَوَجَوَدهَا فتوجد؛ و العلةُ إن كانث واجبةٌ 
هی دك [لی الواجب بالذات؛ فالواجث 


بالذاتٍ فهوء و إن کانث واجبةٌ 


عنه وجو د كل ذى وجود من الماهيّاتٍ. 


بالذاتِ هو الذى يف 
و من طريق آخر 

ما سواه تعالى» من الوجوداتٍ الامكانئة؛ فقراء فى أنفيها, متعلّقاتٌ قى 
حدودٍ ذواتهاء فهى وجوداثٌ بط لا استقلال لها حدوثاًو لا يقاء وا تقوم 
رها و يتهى ذلك إلى وجو مستقل فى نفييهء شي فى ذاته لا تعلق له بو 
عق لفق و الحاجة, و هو الواجبُ الوجود, تعالى و تقدّس. 
فتن أن الواجب الوجود. تعالى. هو المفيضٌ لوجود ماسواه. وكما أنه ميض لها 
مفیض لاثارها القائمة بها و النسب و الروابط التى بيّهاء فان ال الموجبةٌ للشىء 


امور 


نمى شود مگر با [وجود] اجزايى كه كل [حمجموعه] از آنها شكل م ىكيرد و تحقق 
کل» وابسته به تحقق آنهاست و اين [همان] نیاز [كل] به اجزاست و نياز با وجوب 
ذاتى منافات دارد. 


فصل ۳ - 


واجب - تعالی -مبداً فيض هر وجود و [هر] كمال وجودی است. 


هر موجودی غير از واجب-تعالی -ممکن بالذات است. به دلیل منحصر بودن 
وجوب بالذات در واجب تعالی وهر ممکنی ماهیتی دارد که اين ماهیت چیزی است 
که نسبت آن به وجود و عدم مساوی ات و چیزی است که در وجودش, نیازمند به 


علتی است که به سبب آن» وجول تي وکت و بيدا مىكند و [در نتیجه] موجود 
می‌شود و علت. اگر واجب بالذاتتباشتدکة این [همان مطلوب ماست] و اگر واجب 
بالغیر باشد. منتهی به واج ب بالات شوج لذاو)جب بالذات همان چیزی است که 


وجود هر ماهيت دارای وجودی از آن افاضه می‌شود. 


[استدلال]از راهی دیگر 

ماسوای واجب -تعالی -[که عبار تند] از وجودهای امکانی: در ذات خود فقیر و 
اين» آنها وجودهای رابطی‌اند که هیچ استقلالی 
ندارند, نه از جهت حدوث ونه از جهت بقاء و تنها به سب غير خود پابرجایند و این 
وابستگی به وجودی است که ذاتاً مستقل و غنى است و هیچ تعلقى از نوع تعلق [از 


روی] فقر و نیا به هیچ جيز ندارد و او واجب الوجود- تعالی و تقدس -است. 


در حدود ذاتشان وابسته‌اند ب 


بنابراین. روشن شد که واجب الوجود -تعالی -افاضه کننده وجودٍ ماسوای خود است 
و همانطور که او افاضه کننده وجود موجودات است. افاضه کننده آثار وابسته به 
موجودات و نسبت‌ها و روابط ميان آنها هم هست. زیرا علت ایجاب کننده یک شیء 


® ۳۳ بدايةالحكمة 
المقوّمةٌ لوجوده. علَةٌ موجبةٌ لآثاره و النسب القائمة به و مقوّمةٌ لها. 
فهو,تعالی, وحده المبداً المو. جد لما سوا, الماك لها لس لأمرها؛ فهو رب 
العالمينَ, لارت سواد 


تتمة 


قالت نون فى الوجود خيراً و شرا و هما متضادان, لایستندان إلى ميدأ 
واحده فهناك مبدثان: مبداً الخيرات. و مبداًالشرور. 

و عن أفلاطون فى دفعه: أنّ اشر عم و اعدم لا يحتاج إلى عل فيّاضةٍء بل 
عله عدم الوجود. و قد بین الصغرای أله پر كالفتل الذى هو شر مثلاً. فان 
الشرٌ ليس هو قدرة القاتِل عليه اه كمال له. و لاح السیف مثلاً و صلاحييٌّ 
للقطع, فانّه كمال فيه. و لا فعال رقبةٍ المقتول من الضربة» فالّه من كمال البدنء 
فلا يبقى للشرٍ إلا بطلان حياةٍ المقتول بذلكء وهو أمرٌ عدمیْ؛ و على هذا القماين 


في سائ الموارو. 


و عن آرسطو: أنّ الاقسام خمسةٌ: ما هو خير محضٌ. و ما خر كثية و هة 


وماخیره و شرُهُ متساويان, و ما شوه كثيرٌ و خیرة قليلُ. و ما هو شر محضٌ؛ 
و أل الأقسام موجودء كالعقولٍ المجرّدةٍ التى ليس فيها إلا الخير؛ وكذا لقسم 
الثانى,كسائرٍ الم جوداتٍ المادية؛ التى فبها خی كثيرُ بالنظر إلى النظام العام فان 
فى ترك إيجاده ش أكثيرا؛ و أما الأقسامٌ الثلاثة لباق فهى غير موجودةه 
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كه وجود شیء را برپا مىدارد. علت ايجاب کننده آثار و نسبتهاى وابسته به شىء و 
برپادارنده شیء [هم] هست. 
پس, واجب تعالی, به تنهایی مبدأ ایجاد کننده ماسوای خود مالک آنها [و] تدبير 


» امر آنها است» يس او پروردگار جهانیان است و پروردگاری جز او نیست. 


تتمه 

ثنوی‌هاگفته‌اند: در [جهان] هستی» خير و شر وجود دارد و این دو متضاداند [و 
لذا]به یک مبدأ واحد مستند نیستند, لذا دو مبدأ وجود دارد: مبدأ خیرها و مبدأ شرها. 

و از افلاطون در رد این اشکال [چنین نقل شده]كه شر عدم است و عدم احتیاج به 
علت هستى بخش ندارد بلكه علت آن» [همان] نبو وجود است. و صغرى [در این 
استدلال] با مثالهایی جزئی تبيين شده لاش مانند «قتل» که به عنوان مثال یک شر 
استء زیرا ش قدرتِ فاتل بر فال لتم جبراكه قدرت. كمالٍ قاتل است و 
[همچنین]مثلاً تیزی شمشیر و.صلاجيتَ آن برای قطع [شر ]نیست» جراكه آن؛ کمال 
[موجود] در شمشیر است و [همَچنین شر] انفعال [و تأثیرپذیری] كردن مقتول از 
ضربه نيست زیرا که اين انفعال, از کمالات بدن است. بنابراین» چیزی باقی نمی‌ماند 
برای [آنكه] شر [محسوب شود] جز بطلان حيات مقتول به سبب قتل و این امری 
عدمی است و در سایر موارد [= مثال‌ها] هم بر همین قياس [سخن بايد گفت]. 

واز ارسطو [نقل شده است] که اقسام اشیا بنج [قسم] است: ۱ آنچه که خير 
محض است و ۲-آنچه که خيرش بسیار و شرش کم است و ۳-آنچه که خير و شرش 
مساوی‌اند و ۴- آنچه که شرش بسیار و خيرش کم است و ۵-آنچه که شر محضص 
است. و اولین [اين] اقسام [پنجگانه» در عالم خارج] موجود است» مانند عقول مجرد 
که در ار جز شیر ويجود تنارد واممجنين لسك سم دوم غاد سنایر منوجودات 
مادی که در آنهاء با نظر به نظام کلی [عالم ] خير بسیاری وجود دارد چراکه در به 
وجود نیاوردن آنها شر بسیاری موجود است. و اما اقسام سه گانة باقی مانده غير 
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ترجيح ا بلام رجح و أما ما شه كثية 
ترجيح المرجوح على الراجح؛ وأا سا هو هه 
محطٌ. موه واضع؛ و بالجملة لم بسن بالذات إلى الع إل الخير الح و 
الخيرُ الكثير. و أمّا لش القليل فقدٍ اش یه ررض الخير الكثير الذى یز 


ما ما یره و شوه متساویان, فان فى اب 


و خیر قلي فان فى إ 


القضلٌُ الرابع 
في صفات الواجب الوجود تعالی و عنی انضانه بها 


تنقسم الصفاتُ الواجبية. بالقحنة کل إلى ما تکفی فى شبوته الذاث 
اا ر حاجة إلى فر أمرتخارج. كحيايه تعالى و عليه نیو و 


حم لاف جد مع فرض أمرٍ خارج من 
و الإحيايء و تسمى «الصفة الفعليَةٌ». 


و هي علىكثرتها منتزعةٌ من 


الذات, ت كالخلق ارزو 


تعلی, هو امد فش ۳ وجودٍ وكمالٍ وجودیْ, وقد 
یت فى المباحثِ السابقة: أنّ العلةَ لمفیضة لشىء واجدةٌ لح قيقة ذلك الشىء 
بنحو أعلئ وأشرق. فمعطى الشىء غير فاق له فله سبحائه انَصافٌ ما بصفاتٍ 
الکمال, كالعلم 
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موجوداند اما [غير موجود بودن] آنچه خير و شرش مساوى است. به دليل آنست که 
در به وجود آوردن آنء ترجيح بلامرجح وجود دارد. و اما [غير موجود بودن] آنچه 
شرش بسيار و خيرش كم است» به دليل آنست كه در به وجود آوردن آنه ترجیح 
مرجوح بر راجح وجود دارد. و اما [غير موجود بودن] آنچه شر محض است. 
اش روشن است وخلاصه [ايتكه] جز خیر محض و خیر كثير. [ چیزی] ذاتاً 
مستند به علت نيست و اما شر قلیل» بس به واسطه خير كثيرى كه مستلزم آنست: به 
علّت استناد بيدا می‌کند. 


فصل ۴- 
صفات واجب الوجود - تالو معنای اتصاف او به صفات 
صفات واجب الو جود .در تفستیع اوّل:تقتتیم می‌شوند به صفاتی که ذات متعالی 


[واجب الوجود]-بدون نياز بر مر ارچ لالز ذاتش] .در ثبوت آنها کفایت 
می‌کند. مانند «حیات» واجب -تعالی -و علم او به خودش و [اين دسته از صفات] 


«صفات ذاتیه» نامیده می‌شوند و صفاتی که متصف شدن [واجب] به آنها [محقق 
نمی‌شود] مگر با فرض امری خارج از ذات [واجب] مانند «خلق» و «رزق» و «احیاء» 
و [اين دسته از صفات] «صفت فعلی» نامیده می‌شوند. و صفات فعلی بسیارند و اینها 
با کثرتی که دارند [همگی] از مقام فعل انتزاع شده [و] از مقام ذات خارج‌اند و سخن 
ما در اين فصلها درباره صفا . بنابراين م ىكوييم: ب دانستی که 
واجب تعالى ‏ مبدأ افاضه کننده هر وجود و [هر] كمال وجودی است. و به تحقیق 
در مباحث گذشته ثابت شد که علت افاضه کنندۂ یک شیء حقيقت 


آن شیء را به 
گونه‌ای عالی‌تر و شریف‌تر داراست. بنابراین .اعطا کنننده يك شیء فاقد آن نیست. 
بنابراین» واجب -سبحانه -[به گونه‌ای] به صفات كمال متصف است.مانند علم و 
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والقدرة والحياة. 
فأنظر فى آقسام الصفات و نحو اتصافه بها فنقول: 

1 » كالعالم و القادر. و «سلبة» تفيدٌ معني سلبيار 
ج سلب كمال من الكمالاتٍ منه تعالى لکونه سبد أ كل 
کمال, فصفائه السلبيةٌ مادل على سلب التقص و الحاجة, كَمَنْ لیس بجاهل. ۳ 
ن ليس بعاجز, و ما لیس بجوهر؛ و لمّاكانٌ النقضٌ و الحاجةٌ فى معنی سلب 
الكمالٍ. كانت الصفةٌ السلبيةٌ المفيدةٌ لسلپ النقصٍ راجعةٌ إلى سلب سلب الكمالٍ 
و هو إيجابُ الكمالٍ, فمعنئ «ليس بجاهل»: سل سلب العلم, و معناه: إيجابُ 
ا ۳ 

7 الصفات الثبوتية تتقسم إلى حَفَيقية: كالعالم, و «إضافية» كالقادرية و 
العالمئّة وتقسم الحقيقية إلى «َحقيقية محضة»كالحئ. و «حقيقية ذاتٍ إضافة». 
كالعالم بالغیر. 

ولاريت فى زيادة الصفاتٍ الاضافية على الذاتٍ المتعالية. لاثها معان 
اعتباريةٌ. و جَلّتٍ الذاثٌ أن تکون مصداقاً لها؛ و الصفاتٌ السلبيةُ مرجع إلى 
الثروتيّة الحقيقية. فحكمُها حكمها. 

و أما الصفاثٌ الحقيقيةُ, أعمٌ من الحقيقيّة المَحْضَّةٍ و الحقيقيّة ذاتٍ الاضافة, 
ففيها أقوالٌ: 

أحدّها :نها عينٌ الذات المتعالئة. وك منها عي الأخرئ. 

و ثانيها : نها زائدة على الذاتٍ لازمةٌ لها فهى قدي 
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قدرت و حیات. لذا بايد در اقسام صفات ونحوه اتصاف واجب به صفات تأمل کنیم و 
لذامىكوييم: صفت. تقسیم می‌شود به [صفت]«ثبوتی»» مانند عالم و قادر و [صفت] 
«سلبی» که معنایی منفی را می‌رساند. ام تو هم اکنون [-در چند سطر قبل] دانستى که 
نفى هيج کمالی از کمالات؛ از واجب -تعالی -جايز نیست. به دلیل آنکه او مبدأ هر 
کمالی است. بنابراین. صفات سلبی صفاتی‌اند که بر سلب نقص و حاجت [از 
خداوند] دلالت می‌کنند, مانند کسی که جاهل نیست [و صفت سلبی اوه «غیر جاهل» 
بودن است]و کسی که عاجز نیست [و صفت سلبی اوء «غیر عاجزه بودن است]و 
چیزی که جوهر نیست [و صفت سلبی آن, «غیر جوهره بودن است]و از آنجا که 
نقص و نیاز به معنای نفی كمال است. صفت سلبی که «سلب نقص» را می‌رساند. به 
سلب سلب كمال باز می‌گردد و اين [همان)] اثبات كمال است. بنابراین, معنای «جاهل 
نیست»» سلب سلب كمال است و معنا آن باس علم است. سپس [باید دانست که] 


صفات ثبو تی تقسیم می‌شوند به [صغات] حقیقی! مانند «عالم» و [صفات] اضافی: 
مانند «قادر بودن» و «عالم بودن» وا اقيق تقسیم می‌شوند به [صفات] حقیقی 
محض مانند «ح» و صفات حقیقی دارای اضافه [نسبت باغير] مانند «عالم به غير [ 
خود)» و در زايد بودن صفات اضافی بر ذات متعالی [ خداوند] شکی نیست. چراکه 
این صفات [یک سری] معانی اعتباری‌اند كه ذات [ حداوند] برتر است از آنکه 
مصداق اين معانی باشد. و صفات سلبی به [صفات] ثبوتی حقیقی رجوع می‌کنند. 
بنابراین, حکم آنها [همان] حکم صفات ثبوتی حقیقی است. و اما در بار؛ صفات 
حقیقی -اعم از حقیقی محض و حقیقی دارای اضافه ‏ نظریه‌هایی [مطرح شده] است: 

[نظریه] اول: این صفات. عينٍ ذات متعالی [ خداوند] بوده و هریک از آنها [هم] 
عين دیگری است. 

[نظریه] دوم: اين صفات. زايد بر ذات و همواره همراه ذات‌اند. بنابراين: آنها 
قدیم‌اند به قدیم بودن ذات واجب -. 
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و الها : أتها زائدةٌ على الذات حادثة. 
و رابها :أن معنى اتصاني الذاتٍ بها كونٌ الفعلٍ الصادرٍ منها فعلّ 
من تیش بهاء فمعنئ كونها عالمة: أتها َع فعلّ العالم فى اه و 
احکایه و دق 
و الحقٌ هو الأول المنسوبٌ إلى الحكماي لا عرفت: 


المتعاليةٌ مب لكل كمال وجودی, و مبداً الكمالٍ غير فاقد له ففی 


جهاته, وهكذا: فالذات نائبةٌ منابَ الصفات. 


ذاته حقيقةٌ کل كما عنه. و هو | 


ثم حت کانث كل فکمه عينَ الذاتٍ الواجدة للجمیع. 
فهی أيضاً واجدةٌ للجميع ينها قصفاتٌ کماله مختلفةٌ بحسب 
المفهوم واحدة بحسي الاق ألدى هو الذات المتعاليةٌ. 

و قول بعضهم: «إنّ عله الايجادٍ مش و اادشه. تعالی, دون 
ذاته», كلام لامُحضّلَ له فان لارادة عند هذا القائل إن كانث صف 


ذاتيةٌ هی عينٌ الذات. كانت نسبةٌ الايجاد إلى الارادةٍ عينَ ن 


مقام الفعلي, فللفعل تم عليها. و استناده فى وجودو إليها تدم 
المعلول على العلَةء و هو محالٌ؛ على: أنّ لازم هذا القول کون نسبة 
الايجادٍ و الخلق إليه تعالى مجاذاً. 
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[نظریه] سوم: اين صفات. زايد بر ذات [و] حادث‌اند. 

[نظريه] چهارم: معنای اتصاف ذات به اين صفات. آنست که فعلی که از ذات صادر 
می‌شود [همانند] فعل کسی است که متلبّس به اين صفات است [< همانند فعل کسی 
است که اين صفات را دارد] بنابراین» معنای عالم بودن ذات آنست که [همان] کار 
شخص عالِم را انجام می‌دهد در اتقان کار و محکم بودن آن و دقیق بودن جوانب 
[مختلف آن] و امثال اینها.بنابراین, ذات» جانشین صفات است. 

و [نظریه] حق همان [نظریه] اول است که منسوب به حکماست. به دليل آنچه 
[بيشتر] دانستی [و عبارت بود از اينكه] ذات متعالی واجب. ميدأ هر كمال وجودی 
است و مبدأ [يك] كمال فاقد آن نیست. بنابراين: در ذات واجب. حقيقت هر کمالی 
که از او [به مخلوقات] اناضه می‌شود وود دارد و اين [همان] عينيت [ذات 
باصفات] است. سپس [باید دانست ]از آفچا ریک از صفات کمال واجب» عين 
ذاتی است که دارای تمامی [صفات کمال] آنتت: بس هریک از صفات هم واجد 
تمامی [صفات] و عين آنهاست: با 
مختلف و از جهت مصداق که همان ذات متعالی [ واجب] است -یکی هستند. 

و [این]سخن برخی از متکلمان [كه گفته‌اند 1 «علت ایجاد [ کمالات 4 خواست و 


ات کال واجب. از جهت مفهوم 


اراد واجب -تعالی -است نه ذات او» کلامی است که حاصلی ندارد [بی نتیجه است و 
مدعای او را ثابت نمىكند] زيرا اگر اراد نزد اين صاحب نظرء صفتی ذانی که عين 
ذات است باشد. [ آنگاه] نسبت دادن ایجاد به اراده. عين نسبت دادن ایجاد به [خود] 
ذات است. در نتیجه ایشان, مطلب مفیدی [به ارمغان] نياورده است و اگر از صفات 
فعل كه منتزع از مقام فعل‌اند -باشد. در نتیجه» فعل [ واجب] بر اراده او تقدم دارد و 
اینکه فعل [ واجب] در تحقق خود به اراده استناد دارد [به معنای] تقدم معلول بر 
علّت است واين [امری] محال است» علاوه بر اینکه لازمه این سخن؛ مجاز بودن 
اسناد «ایجاد» و «خلق» به واجب -تعالی -است. 


و ما القول الثانی, و هو منسوبٌ إلى الأشاعرة, فة 
علی مَاعَدُوها_الحياةٌ و القدرةٌ و للم والسمع و البصو و الارادةٌ و الکلام إا أن 
تکون معلولةٌ او غير معلولةٍ لشی‌, 

فان لم تكن معلولةٌ لشىء و کانث موجوددٌ فى نفسها واجبةٌ فى ذاتهاء کانث هناك 
واجباث ثمانء و هی الذاثٌ و الصفات السیغ, و أَدلَةُ وحدائئة الواجب تُبطله. 

و إن کانث معلولة فا أن تكونَ معلولةً یر الذاتٍ المتصفة بها او معلولةٌ لها. 

و على الأول كانث واجبةٌ بالغيرء و ينتهى وجوثها بالغير إلى واجس بالذاتٍ 
غیرالواجپ بالذات الوصو ف يفا وله وحدانية الواجب له كالشتي السابتي؛ 
على: أن فيه حاجة الواجب الوجود لذاته فى اتصافه بصفاتٍ کماله إلى غير و 
هو محال. 

و على الثانی, يلزمٌ کون الذات المفيضة لها متقدّمةٌ عليها بالعأَيّة و هى فاقدةٌ 
لما تُعطيه من الکمال» و هو محالٌ. 


أنّ هذه الصفات, و هی - 


على: أنّ فيه فقدانَ الواجب فى ذاتِهِ صفات الکمال, و قد تقدّم: أله صرف 
الوجودء الذى لا يشدٌ عنه وجودٌ ولاكمالٌ وجودي. هذا خلقٌ. 

و أمًا القولٌ الثالتٌء و هو منسوبٌ إلى الكرّاميّة. لازم ما فيه من کون الصفاتٍ 
زائدء حادئةٌكونٌ الذات المتعالية ذات مادَةٍ قابلة للصفات التى تَحدّتُ فيها. و لام 
تركب الذات, و هو محالٌ, وكونٌ الذاتِ خاليةٌ فی نفيها عن الكمالٍ. و هو محالٌ. 


و اما القولٌ الرايعٌ و هو منسوبٌ إلى المعتزلةء فلا ما فيه من نيابة الذاتٍ 


آمور مربوط به واجب متعال.... Aa‏ 


و اما نظریه دوم -که منسوب به اشاعره است -[اين اشکال] در آن وجود دارد که 
این صفات -که بنابر شمارش آنها عبارتند از: حيات و قدرت و علم و سمع و بصر و 
اراده و کلام -يا معلول‌اند و با معلول چیزی نيستندء اگر معلول چیزی نباشند و 
موجود فى نفسه [در مقابل موجود فى غیره] و واجب بالذات باشند. [آنگاه] هشت 
واجب [بالذات] وجود خواهد داشت که آنها ذات و صفات هفتگانه‌اند ودلایل 
توحید واجب این احتمال را باطل می‌کند. و اگر معلول باشند يا معلول غير ذات که 
متصف به اين صفات است -می‌باشند و یا معلول [ خود] ذات‌اند و بابر [حالت]اول» 
[اين صفات] واجب بالغیر خواهند بود و وجوب بالغير آنهابه [یک] واجب بالذات- 
غير از واجب بالذاتی که متصف به اين صفات است -منتهی می‌شود و دلایل توحید 
واجب اين احتمال را همانند احتمال قبیي پاطل می‌کند. علاوه بر آنکه [اين اشکال 
هم] در اين قول وجود دارد که والْج نالوج دكالذات در اتصافش به صفات کمال, 
نيازمند به غير خود خواهد بود که این کال است. و بنابر [حالت] دوم» لازم می‌آید که 
ذاتِ افاضه کننده اين صفات. تلع رن ده باشد در حالیکه خود فاقد 
صفاتی که اعطا می‌کند است و اين [چنین امری] محال است. علاوه بر آنکه اين 
[اشکال هم] در اين قول وجود دارد که واجب بالذات فاقد صفات كمال است. در 
حالیکه [پیشتر] گذشت که واجب» وجود صرفی است که از هیچ وجود و كمال 
وجودی خالی نيستء [که این مطلب] خلاف فرض است. 

و اما نظريه سوم که منسوب به كراميه' است -لازمه إدعاى موجود در آن [که 
عبارتست]از اینکه صفات. زائد و حادثاند, آ:...ت که ذات متعالی [ واجب] دارای 
ماده‌ای می‌باشد که قبول کنند؛ صفاتی که در آن حادث می‌شوند است و لازمه آن, 
مركب بودن ذات است که محال است و [نیز لازمة آن] آنست که ذات؛ فى حد نقسه 


۱ اصحاب ابی عبداللّه محمد بن کرام هستند و خود دوازده گروه می‌باشند. ر. ک: کتاب ملل و نحل 
شهرستانی ص 44. 
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عن‌الصفات, خلوها عنهاء وهو -کما عرفت -وجود صرف لابشذ عنه وجودٌ و 


لاكمالٌ وجوديٌ. هذا خلفٌ. 


القصلُ الخایش 


فى علیه تعالن 


اه لحضور ذاټه عند ذاه و هو 


قد تقدم :أن لكل مجرّدٍ عن‌المادة علماً 
عل بذايه. 


ن ذاه المتعالة حرف الزجود. الذى لايحدة حه و لا یشذ عن 


وقد أيضاً 
وجودٌ و لاكمالٌ وجودئ» فما فى تفاصیل الخلقة من وجوو او كمال وجودي 
بنظايها الوجودیْ, فهو موجود عنده بنحو أعلى و أشرق غير متمتر بعضها ین 
بعض, فهو معلومٌ عنده علماًإجمالتاً فى عَينِ الكشفي التفصيليٌ. 

ثم إنَ الموجودات, بما هى معاليل له قائمةٌ الذواتٍ به قیاع اربط بالمستقل. 
حاضرةٌ بوجوداتها عنه. فهى معلومةٌ له علماً حضوریاً فى مرتبة وجودازها: 
المجرّدةٌ منها بأنفیهاء و الماديةٌ مها يِصُوَرِها المجرّدة. 

فقد تحقق: أنّ للواجبٍ تعالى علماً حضوريا بذاته؛ وعلماً حضورياً تفصيلاً 
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خالی از کمال باشد که اين محال است. 

واما نظریه چهارم كه منسوب به معتزله است -لازمة ادعای موجود در آن [که 
عبارتست] از جانشینی ذات از صفات آنست که ذات. خالی از صفات باشد در 
حاليكه واجب» -چنانکه دانستی -وجود صرفی است که هیچ وجود و كمال وجودی 


از آن دور نمی‌ماند [و] این بر حلاف فرض است. 


فصل ۵ - 
علم واجب تعالی 


ذشت که: هر [موجود] مجرد از مافه‌ای عالم به ذات خود است. به دلیل حضور 


اتش و اين همان علم او بيو تخرد است. و همچنین گذشت که ذات 
متعالی واجب» صرف وجودی اس ت که چچ دی او را محدود نمی‌کند و هیچ وجود 
این[ هر واجود یاکمال وجودی که در 


و كمال وجودی از او دور نمی‌مازد. 
گستره‌های آفرینش -با نظام وجودی [خاص] آنها -وجود دارد» در نزد واجب به 
صورت برتر و والائرء در حالیکه از یکدیگر امتیازی ندارند موجود است. بنابراين» 
آنها نزد او معلوم‌اند [آنهم] به صورت علم اجمالی, در عین کشف تفصیلی. 

سپس [باید دانست که] موجودات -از آن جهت که معلول واجب‌اند -ذاتشان 
وابسته به اوست» از نوع وابستگی [موجود] رابط به موجود مستقل, و با وجود خود 
نزد او حاضراند. بنابراين» آنها در مرتبة وجودیشان معلوم واجب‌اند [آنهم] از نوع 
علم حضوری, [البته] از ميان آنهاء موجودهای مجرد. خودشان و موجودهای مادی, با 
صور مجرد از ماده [معلوم حضوری واجب‌اند]بنابراین ثابت شد که واجب-تعالی - 
علمی حضوری به ذات خود و علمی حضوری و تفصیلی به اشیا در مرتبه ذاتش و 
پیش از ایجاد اشیا دارد و این علم. عين ذات اوست و [نیز]علمی حضوری و تفصیلی 


بدايةالحكمة 


8 2 ذاه قبل إبجادهاء و هو عينٌ ذاه وعلماً حضوريّاً 
تفصيلياًبها فى مرتيتها. و هو خارج من ذاته. و مسن المعلوم أن عله 
بمعلولاته يستوجبٌ العلمَ بما عندّها من العلم. 

ولا کانث حقيقةٌ السمع و البصر هی العلمٌ بالمسموعات و المبضرات. کانا 
من مطلق العم و یا فیه تعالیٰ. فهو تعالی سميعٌ بصيرٌ. كما أنه عليمٌ خبيٌ. 


نبي وإشارَةٌ 

للناس فى عليه تعالى أقوال مختطفة م كسالك متشت حر شير إلى ما هو 
المعروف منها: 

أحدّها: أنّ لذاقه تعالى علماً بذاتِه. دون معلولاته. لا الذات أزليةٌ ولا معلول 
إلأحادثاً 

و فيه : أن العم بالمعلولي فى الأزل لا يتلم وجوده فى الأزلٍ بوجووه 
الخاص به كما عرفت. 

الانى : ما سب إلى المعتزلة: أن للماهياتٍ ثبوتاً عينياً فى العدم. و هى الى 
تعلق بها علمه تعالی قبل الايجاد. ۱ 

و فيه : أنه تقدّم بطلانالقول بثبوتٍ المعدومات. 

الثالث : ما سب إلى الصوفية: أنّ للماهيَاتٍ الممكنةٍ ثبوتاً علمياً 
و الصفات. هو ال لعليه تعالى قبل الايجادٍ. 


امور مربوط به واجب 


به اشیا در مرتبة آنها [و نه در مرتبة ذات خود] دارد و این علم خارج از ذات اوست و 
معلوم است که علم او به معلول‌های خود مستلزم علم او به علمی [- معلوماتی] 
است که نزد معلولهايش وجود دارد. 


تجمه 

از آنجا که حقیقت سمع و بصر همان علم به مسموعات [شنیدنیها] و مبصرات 
[دیدنی‌ها] است. اين دو جزء علم -به طور مطلق -محسوب می‌شوند و دربارة 
واجب -تعالی -ثابت‌اند؛ پس واجب -تعالی -سمیع و بصير است چنانکه علیم و 
خبیر [آگاه] است. 


تنبیه و اشاره 

مردم [= دانشمندان] دربارة لم اجب تمالی -نظرهای مختلف و مسلک‌های 

٠‏ متعدد دیگری دارند که ما از میان آنها به آنچه معروف و [مشهور ] است اشاره می‌کنيم: 

اول : ذات واجب-تعالی عَم به تخود ذآرد ونه معلولهایش» زيرا ذات؛ ازلی 
است در حالیکه هر معلولی حادث است. و در اين سخن [اين اشکال موجود] است 
كه علم به معلول در ازل» مستلزم وجود معلول از ازل با وجود مختص به خود نیست» 
چنانکه دانستى. 

دوم : نظری که به معتزله نسبت داده شده [و عبارتست از] اينكه ماهیات» یک 
ثبوت عينى در [حال]عدم دارند و این ثبوت عینی» همان چیزی است که علم خداوند. 
-قبل از ایجاد -بدان تعلق گرفته است. و در اين نظر [اين اشکال موجود] است که در 
[مباحث قبل ]) بطلان اعتقاد به ثبوت معدومات گذشت. 

سوم : نظری که به صوفیه نسبت داده شده [و عبارتست از] اینکه ماهياتِ ممکن 
[=ممکن الوقوع] يك ثبوت علمی به تبع اسما و صفات [الهی] دارند که علم واجب 
تعالی قیل از ایجا به همین ثبوت علمی تعلق گرفته است. و در اين نظر [این اشکال 
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و فيه :أن القول بأصالة الوجودٍ و اعتبارية الماهيّاتٍ ينفي أن ثبو مفروض 
للماهية قبل وجودها العيني الخاص بها. 

الرايعٌ :ماس إلى أفلاطن: أن عله تعالى التفصيليٌ بالأشياء هو المفارقاث 
النوريةُ وال الإلهيةء التى تتجمع فيها کمالاث الأنواع. 

و فيه : أنّ ذلك على تقديرٍ ثبوتها ما كفي لتصوير العلم التفصيلي بالأشياء 
فى مرتبتهاء لا فى مرتبةٍ الذات, فتبقّى الذاثٌ خاليةٌ من الكمالٍ السلميّ و هو 
وود صرف لابشا عنه كمال وجودی. هذا خلث. 

الخامش: ما نسب إلى شيخ الاشراق و جمعٌ من المحققین أن الاشیاء 
پأسرهاء من المجرداتٍ و لمادیَات عاضر بوجودها عنده تعالی. غير غائبة 
عنه, و هو علمه التفصیلی بالاشیاء. 

و فيه : أنّ المادية لا جام الحضورّ, كما دم فى مياحث العلم و المعلوم, 
على: كي لتصوير العم التفصيليٌ فى مرتيةالأشياو فتبقى الذاث خاليةٌ 
فى تفیها عن الكمالٍ العلمیء كما فى القول ری 

السادش :ماسب إلى ثاليس, المُْطّي, و هو أنه تعالى يعلم العقل الأول و هو 
المعلولٌ الأول بحضور ذاته عند و يعلمٌ سائرَ الأشياء بارتسام صورها فى 
العقل الأوَلٍ. 1 

و فيه : أنه َد عليه ما ورد على سابقه. 


امور مربوط به واجب متعال ... ۳۵۷ “A‏ 


موجود] است که اعتقاد به اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت» هرگونه ثبوتی را که 
قبل از وجود عینی مختص به ماهیت فرض شود نفی می‌کند. 

چهارم : نظرى که به افلاطون " نسبت داده شده [و عبارتست از] اينكه علم تفصیلی 
واجب به اشياء همان [علم او به] مجردات نوری و مل الهیه‌ای است که در [وجود] 
آنهاء کمالات انواع جمع شده است. 
و در این قول [اين اشکال موجود] است که اين سخن: بر فرض ثبوتٍ مُكل -تنها 
برای تبیین علم تفصیلی به اشیاء در مرتبة 
واجب]؛ بنابراین, ذات [ واجب الوجود] از كمال علمی خالی می‌ماند در حالیکه او 
وجود صرفی است که هیچ كمال وجودی از ار دور نمىماند و این خلاف فرض است. 

پنجم : نظری که به شيخ اشراق نسبت داده شده و جمعی از محققان از او پیروی 
كردهاند [و آن عبارتست از اينكه تمامیپا (اعم]از مجردات و مادیات با وجود [ 
خاص] خود نزد واجب -تعالی +"حاضیوانل راو غایب نمی‌باشند و اين [-حضور 
نزد واجب] همان علم تفصیلی به اشتباتعتتو در اين نظر [اين اشکال موجود] است 
که مادی بودن با حضور جمع مش نانک دک مباحث علم و معلوم گذشت - 
علاوه بر آنکه اين سخن؛ تنها برای تبیین علم تفصیلی در مرتبة [خود] اشیا كفايت 
می‌کند [نه در مرتبة ذات واجب] بنابراين» ذات» فى حد نفسه خالی از كمال علمی 
خواهد ماند -چنانکه [اين مشکل ] در نظر چهارم [هم] موجود است. 

ششم : نظری که به تالس ملطی نسبت داده شده و [عبارتست از] اینکه واجپ - 
تعالی -عالم به عقل اول است و آن, [-عقل اول] به سبب حضور ذاتش نزد واجب» 
معلول اول است و [نیز واجب]عالم به ساير اشیاست. به سبب نقش بستن صورت 
آنها در عقل اول. و در اين قول [اين اشکال موجود] است كه نقلٍ وارد شده بر نظریه 
بيشين؛ بر این قول هم وارد می‌شود. 


نها کفایت می‌کند و نه در مرتبة ذات [ 


۱ در بارة افلاطون نگاه كنيد به: ۱-تاریخ فلسفه نوشتة فردریک كابلستون»ج اه ترجمة سيد جلالالدين 
مجتبوی, انتشارات سروش, و 5 متفكران بونانی» توشتة تلودور گمپرتس؛ ترجمه محمدحسن لطفی, 
انتشارات خوارزمی, و ۳.اقلاطونء نوشنة کارل بورمانن ترجمة محمد حسن لطفی, انتشارات طرح نو. 


® ۳۵۸ پدایتالحکمة 

السابعٌ : قول بعضِهم إن ذاه تعالى عم تفصیلی بالمعلول الأول و 
إجماليٌ بما دوه و ات المعلول الأول عم تفصيليٌ بالمعلولي الشانى و 
إجماليٌ بما دوه وهكذا. 

و فيه :ما فى سابقه. 

الثامن: ما نسب إلى ذُرفُوريوس: أن علمَه تعالى باتحاده مع المعقول. 

و فيه : أنته ما یکنی لبيانٍ نحو تحقق العلم, وه بالاتحادٍ دون 
العروض و نحوء, و ما کون علماً تفصيلتاً بالأشياء بل الایجاد مثلاً فلا 
ففيه مأ فى سابقه. 

الناسعٌ : ما سب إلى أكثر| ماخر 
بالأشياءء فهو تعالى یعلم لأسا كلها إجمالاًبيعليه بذاتِه. و ما علمُهُ 
بالأشياء تفصيلاً فبعد وجودهاء لأ العلمَ تابعٌ للمعلوم. و لا معلوم قبل 


ن علمَهُ بذَاتِهِ علم إجمالنٌ 


وجود المعلوم. 

و فيه : ما فى سابقه؛ على أن كون علیهتعالی على نحو الارتسام و 
الحصول ممنوع كما سيأتى. 

العاشرٌ : ما ُسب إلى المشائينَ: أنَّ علمهُ تعالى بالأشياء قبل إيجادها 


بحضور ماهيّاتها على النظام الموجود فى الوجود لذاته تعالى, لاعلى نحو 
الدخول فيها و الاتحاد بها بل على نحو قبايها بها بالثبوت الذهنق على 
وج الكليةء بمعنى: عدم تن العلم بتغكر المعلوم فهو .. 


امور مربوط به واجب متعال... Aa‏ 

هفتم : ساحن برخی از فلاسفه است [كه معتقدند] ذات واجب - تعالى -علم 
تفصیلی به معلول اول و علم اجمالی به موجودات پایین‌تر از اوست و ذات معلول 
اول, علم تفصیلی به معلول دوم و علم اجمالی به موجودات پایین‌تر از اوست و 
همینطور... و اشکال موجود در نظریه پیشین در این نظریه هم وجود دارد. 

هشتم : نظری که به قرفوریوس نسبت داده شده [و عبارتست از] اينكه علم واجب 
-تعالی به سبب اتحاد او با معقول است [اتحاد عاقل با معقول] و در این نظر [اين 
اشکال موجود] است که تنها برای بیان نحوغ تحقق علم و اينکه به صورت اتحاد است 
نه عروض و مانند آن, کفایت می‌کند و اما اينكه مثلا این علم» علم تفصیلی به اشيا 
پیش از ایجاد آنهاست [يا نه؟] را بیان نمی‌کند بنابراین, اشکال موجود در نظریه 
بيشين در آن موجود است. 

نهم : نظری که به اكثر متأخران پیت داده گنه [و عبارتست از ] اینکه علم واجب 
به ذات خود. [همان] علم اجمالی به شسياسيت»بتابراين: واجب - تعالی -به سیب 
علمش به ذات خود علم اجمَلىَ هکل اشیا دارد وها علم تفصیلی او به اشياء بعد از 
وجود آنهاست. زیرا علم تابع معلوم است و پیش از وجودٍ معلوم» معلومی وجود 
ندارد. و در این قولء اشکال موجود در نظریه بيشين وجود دار به علاوه اينكه علم 
واجب -تعالی -به نحو نقش بستن و حصول [در ذات واجب] باشد اسری مردود 
است -چنانکه [در مباحث آینده] خواهد آمد. 

دهم : نظری که به مشائیان نسبت داده شده [و عبارتست از] اينكه علم واجپ - 
بر اساس نظام 


تعالى به اشياء پیش از وجودشان به سبب حضور يافتن ماهیا 
موجود در وجود [خارجى آنها] -برای ذات واجب تعالى است. نه به نحو دخول 
[ماهيات اشيا] در ذات و اتحاد با ذات» بلكه به اين نحو که این ماهیات» قائم [و 


وابسته] به ذاتاند به [شكل] ثبوت ذهنى [یعنی همانطور که صور اشيا وابسته به 
ذهن آدمی‌اند]و بر وجه کلیت» به اين معناكه علم. با تفر معلوم تغییر نمی‌کند لذا این 


۴/۵۳ بدايةالحكمة 
علم عنائيٌ حصولُهُ العلمٌ مستتبع لحصولهالعینی؛ و قد جر على هذا 
لقول ات المتکمین, و إن خطّأوه و طعتّوا فيه من حیث إثباتٍ الکلية فى 
العلم فائّهم جوا على كونه علماً حصوليً قبل الايا وه على حاله 
قبل وجود الأشياء و بعدّه. 

و فيه:ما فى سابقه ؛ على أنّ فيه إثبات العلم الحصوليٌ لموجود مجر 
ذاتاًو فعلاً. وقد تقدّم فى مباحث العلم و المعلوم أنّ الموجود المجرّة ذاتاً 
و فعلاً یتح فيه علمٌ حصوليٌ؛ على أن ذ 
وجو عينيٌ يقاس إليهء و لئود وجوداً عينياً آخر للموجودٍ 
الخارجي قبل جود الميني) الا به و منفصلاً عنة تتعالى. و يرجح 
لامحالة إلى القولي الرابع 


إثبات وجود ذهنی من غير 


قد تقَدم: أنَّ القدرة: کون الشىء مصدراً للفعلٍ عن علم. و من المعلوم 
أن الذى ينتهي إليه الموجوداثٌ الممكنةٌ هو ان المتعاليدٌ إذ لا يبقى ا 
الوجود الممكن إلا الوجودٌ الواجبيٌ من غير قيدٍ وشرط فهو المصدرٌ 
للجمیم. و عله عينٌ ذاتِهِ التى هی الميداً لصدور المعاليلي الممكنة, فله 


القدرةٌ و هی عينٌ ذاته. 


آمو ر مربوط به واجب متعال... <A‏ 


علم علم عنائی است که ثبوت علمی آنء ثبوت عینی را به دنبال می‌آورد و اکثر 
متکلمان [در تفکرات خود] بر اساس همین قول حرکت كردهاند. كرجه از جهت 
اثبات کلیت در علم» اين نظر را خطا دانسته ومورد طعن قرار داده‌اند زیرا آنها بر این 
[اساس] حرکت کرده‌اند كه علم واجب پیش از ایجاده علم حصولی است و این علم» 
پیش از وجود اشیا و يس از وجود آنها بر حال خود است [به یک صورت و یکسان 


است] و در این قول» اشکال موجود در نظریه پیشین وجود دارد. علاوه بر آنکه در 
1 


ریه» علم حصولی برای موجودی که هم از جهت ذات و هم از جهت فعل 
مجرد است ثابت شده است در حاليكه در مباحث علم و معلوم گذشت که موجودی 
که از جهت ذات و فعل مجرد است» در آن علم حصولی تحقق بيدا نمىكند, به علاوه؛ 
يه وجود ذهنی بدون یک وجود عینی که با آن سنجیده شود اثبات شده و 


لازمه آن اینست كه اين وجود ذهنین: وجودعینی دیگری برای موجود خارجی - 
بيش از وجود عینی مختص به آن بوده وان ات واجب ‏ تعالى - جدا باشد و این 
نظریه, به ناچار به همان نظریه چهارم برمی‌گردد. 


- فصل - 
قدرت واجب - تعالی - 


گذشت که قدرت آنست که شىء. از روی آگاهی, مبدأ فعل باشد و روشن است که 
آنچه موجودات ممکن, بدان منتهی می‌شوند ذات متعالی واجب است. زیرادر ورای 
وجود ممکن, چیزی جز وجود واجبی» بدون هيج قيد و شرطی باقی نمی‌ماند. 
بنابراين» او مبدأ تمامی [موجودات] است و علم او عین ذاتش است که مبدأ صدور 
معلول‌های ممکن [الوجود] است. در نتیجه» او دارای «قدرت» است و این قدرت 
عين ذات اوست. 


B®‏ ۳۶۲ بدايةالحكمة 


: أفعالُ الانسان الاختياريةُ مخلوقةٌ انفس الانسان, لأئها 
منوطةٌ باختیارو إن شاء قعل و إن لم يشأ لم يفعل؛ و لو کائث مخلوقة لله 
سبحائه مقدورةٌ له کان الانسانٌ مُجیرا على الفعلٍ لامختاراً فيه, فأفعال 
الانسانٍ الاختياريَةُ خارجةٌ عن تعلتي القدرة. فالقدرة لا تعمٌ كل شىء. 

قلت : ليس معنى کون الفعلٍ اختيارياًتَساوى نسبتة إلى الوجود و العدمٍ 
حتى حن الصدور, ٠‏ فمن الا صدوژ الممكن من غير تریح و تعن 
لأحَدٍ جاتئ وجوده وعدمه. بل الفعلٌ الاختياريٌ لكونه ممكناً فی ذاته 
یحتاج فى وجوده إلى علَّة تة لايتخلفٌ عنهاء نسمهُ لها نسبةٌ لوجوپ. 
و ما نسب إلى الانسان الذق هو من أ 
كسائرالأجزاء التى لهاء نالا لاو سائر الشرائط از منت والمكائئة 
وغيرها. 

فافع الاختياريٌ لیقع إلاً واجباً بالفير. كسائرٍ المعلولات؛ و من 
المعلوم أن الوجوب بالغيرٍ لايتحقق إلا بالانتهاء إلى واجب بالذات, و لا 
و اجت بالات له تعالى, فقدرة تعالى عم حتى للأفعالٍ الاختيارية 

و من طریق آخر: الافعال کفیرها من الممكناتء معلولةٌ؛ و قد تم فى 
مرحلة ال و سل وجوة الممول راب انس إلى عليه ولا 
بمستقلٍ مُقَوَمُهه ولا مستقلّ بالذاتٍ إل 
ول اصدوركلٌ معلول متم الوجوو بعل و 


يتحققٌ وجود راب إلا بالقيا 
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اگر بگویی : افعال اختیاری انسان, مخلوق خود انسانند زيرا آنها وابسته به اختیار 
اويندء اگر بخواهد انجام می‌دهد و اگر نخواهد انجام نمىدهد واگر اين افعال مخلوق 
خداى سبحان و در تحت قدرت او می‌بودند. انسان مجبور بر فعل [خود] می‌بود نه 
مختار در آن, لذا افعال اختیاری انسان حارج از [حیطه] تعلّق قدرت [الهى]اند 
بنابراین» قدرت [واجب] شامل هر چیزی نمی‌شود. 

[در جواب] خواهم گفت: معنای اختیاری بودن فعل» تساوی نسبت آن به وجود و 
عد کج E‏ اران اس کی اس سجن[ وج 


بدون ترجيح يافتن وامتعيّن شدنبيكى از دو طرف وجودو عدمش آفريده شود پلکه 
بل از یل امكل تاه » در وجود یافتن, نیازمند علت تامهاى است كه 
از آن جدا نشده و نسبتش با أن فلت ست وجوب است. و اما نسبت فعل اختیاری 


به انسان که جزئی از اجرای فلك تبح تع ل لتكتجيارى است. [نسبت] امکان است» 
همانند سایر اجزایی که علت تامه فاد [که عبارلست] از مادة قبول کننده و سایر 
شرایط زمانی و مکانی و غير اينهاةلذآ فل انجتباریمحقق نمی‌شود مگر در حالیکه 
واجب بالغیر باشد. همانند سایر معلولات [که واجب بالفیراند] و روشن است که 
وجوب غيرىء جز با منتهی شدن به یک واجب بالذات محقق نمی‌شود و واجب 
بالذاتی جز او -تعالی -وجود ندارد. بنابراین, قدرت واجب -تعالی -شامل [هسمه 
چیز] است حتی افعال اختباری. . 

و از طریقی دیگر [در پاسخ به این اشکال می‌توان كفت1 افعال» همانند غير خود 
[یعنی دیگر ] ممکنات معلول‌اند و در مرحلة علت و معلول گذشت که وجود معلول» 
نسبت به علتش [وجود] رابط است و وجود رابط» جز با قيام [و وابستگی] به یک 
موجود مستقلی که آنرابه با م‌دارد محقق نمی‌شود. و هيج مستقل بالذاتی جز واجب 
بالذات وجود ندارد بنابراین, او مبدأ اول برای صدور هر معلولی است که وجودش 
أوابسته به علت است و او بر هر چیزی قادر است. 


® ۳۶۴ پدایتالحکمة 

فان قلت :لارام بعموم القدرةٍ للأفعال الاحستيارتة ازام یک ون 
جبرية فلز لول الارادةالإلهة بافعل الاختياريٌ و هی لا 
تخل عن المرادء فیکون ضروريٌ الوقوح؛ و يكونٌ الانسانٌ مُجيراً علي 
لامختاراً فيد. 5 

و بوجو آخز: ما وقغ من الفعل مُتعلُّ لعليه تعالى فوقوعٌهُ ضروريٌ و 
إلأعاد عله جهلاً. تعالى عن ذلك. فالفعلٌ جبريٌ لااختياريٌ. 

قلت :كلاً! فالارادة لالم تعلق بالفعلي على ما هو عليه فى تفي 
نی عليه عل هو أله موي ب إلى الانسان الذى هو جزء عله الام 
بالامکان, و لام بل الإرلدة كاهو عليه. فقد مت لارام 
بالفعلٍ من طريق اختبارالانسانو مره تعالى أن يَفُعلَ الانسانٌ الل 
الفلانيٌ باختياره. و من المحال أن تخل مره تعالى عن إرادته. 

و الجوابُ عن الاحتجاج بل الم الأزلئ بالفعل كالجواب عن تعلق 
لملم نما تعلق بالفعل علئ ما هو عليدء و هو أله فعلٌ اختياريٌ 
يُتمكنُ الانسانٌ منه و مِنْ تروء و لا ُخرج العلمُ المعلومٌ عن حقيقته, فلو 
مق اختياريا كان عله تعالى جهلاً. 

فان قلتّ: السلوك إلى بيان عموم القدرةٍ من طريق: توق وجودٍ 
المعلولٍ الممكن على وجويد بالغير وانتهاء ذلك إلى الواجب بالذات. ينيج 
خلاق المطلوب. فان کون له تعالى واجبأ تم كوه تعالى موجباً- 
يفتح الجيم -ای واجباً عليه الفعلُ ممتنعاً عليه .. 
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أكر یگویی: اعتقاد به شمول قدرت [ خداوند] نسبت به افعال اختيارى؛ اعتقاد به 
جبرى بودن اين افعال استء زيرا لازمه‌اش اعتقاد به تعلّق اراده الهى به فعل اختیاری 
است و اراده الهى [هم] از امر مورد اراده انفكاك بيدا نمی‌کند و لذا ضرورى الوقوع 
است و انسان مجبور بر آن است و نه مختار در آن و به ديكر ان: فعلى که واقع 
می‌شود متعلّق علم واجب -تعالی -بوده ولذا وقوعش ضروری است وگرنه علم او به 
جهل تبدیل می‌گردد_که او متعالی و برتر از این امر است بنابراين» فعل جبری است 
نه اختیاری. 

[در جواب] خواهم گفت: هرگز [چنین نیست] زيرا اراد الهی به فعل -تنها به همان 
حالی که هست ‏ تعلّق گرفته است و حالتی که فعل دارد آنست که -به نحو امکانی - 
منسوب به انسانی است که او جزء علتَاه‌اش است و با تعلق اراده ژالهی] از حالی 
كه دارد تغییر نمی‌کند. لذا اراده الهی ریت تیار انسان به فعل تعلق گرفته است 
و آنچه مورد ارادۂ واجب -تعالی اس آلتنتت که انسان. فلان فعل را با اختيار خود 
انجام دهد. و محال است که مراد راجت ال امارد ارادة او] از اراده‌اش منفک 
شود. و پاسخ به استدلال به تعلّق گرفتن علم ازلی [واجب]به فعل [برای اثبات جبری 
بودن آن] همانند پاسخ به تعلق گرفتن اراده [واجب] به فعل است. بنابراین: علم» به 
فعل -تتها به همان حال که هست - تعلق گرفته است و آن [حال] اینست که فعل» یک 
فعل اختیاری است که انسان نسبت به انجام و ترک آن تواناست و علم [خداوند], 
معلوم [-فعل)] راز حقيقت خود خارج نمی‌کند. لذا اگر به نحو اختیاری واقع نشود. 
علم واجب -تعالی -جهل خواهد بود. 

أكر بگویی: رفتن به سمت بیان عام بودن قدرت [الهی] از راه متوقف بودن وجود 
معلول بر وجوب بالغير آن و منتهی شدن این وجوب بالغیر به واجب بالذات» حلاف 
آمر موردنظر را نتيجه می‌دهد. زیرا اینکه فعل واجب ‏ تعالى ‏ واجب است مستلزم 
است که او «موججب» -با فتح جيم باشدء یعنی فعل بر او واجب گردانده شده باشد و 


® ۳۶۶ بدايةالحكمة 


الثرك و لا معنئ لعموم القدرة حينئز. 

قلتُ: الوجوبٌ -کماتعلم نع من الوجود. فكما أن وجود المعلولٍ 
من ناحية ال كذلك وجويهُ بالغيرٍ من ناحيتها. و من المحال أن يعود الأثرٌ 
المتريّبُ على وجود الشیء مؤثراً فى وجود مؤثَرِه. فالايجابٌ الجائي من 
ناحيته تعالى إلى فعله يستحيلٌ أن برع فَيُوحجِب عليه تعالى فعلّه. و 
یسلّب عنه بذلك عمومٌ القدرة, و هی عينٌ ذاته. 

و يتين بما تلم : أنه تعالى مختارٌ بالذات. إذ لا إجبار لا من أمر وراء 
الفاعل يَحملّه على خلاف مل ضيه أو على نا تیه و آیش رة 
تعالى إلا فعله. و ال من فاعم اه ین فعل هو اذى شقتضیه 


الح عندنا هو «الدَّرَاكٌ الفعال»؛ فالحياةٌ نا الادراك و الفعل أن بدا 
العلم و القدرة. او مر يلام العلمٌ و القدرة. وإذكانتٍ الحياة یل 
عليناوالعلٌ و القدرةٌ فنا زائدتان على الذات. لها على نا انا فيه 
موجودتين لا على نحو اي كالذاتٍ الواجبة الوجود بالذات. أولق 
و احق فهو تعالى حياةً وحيٌ بالذات. 

على : أنه تعالى مفیض لحا کل حيء و شعطی الشىء غيرٌ فاقدٍ له 
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تركش بر او ناممکن باشد و در اين حال [دیگر]عام بودن قدرت [الهی] معنایی ندارد. 
[در جواب] خواهم گفت: وجوب -چنانکه می‌دانی از وجود انتزاع می‌شود لذا 
همانطور که وجود معلول از ناحیه علت [به دست آمده] است همچنین وجوب 
غیری آن [هم ]از ناحيه علت است و محال است که اثر مترتب بر وجود [یک ]شی»» 
در وجود علّت آن شیء هم تأثير بگذارد. بنابراين» ایجابی كه از ناحية واجب -تعالی - 
به سوی فعل انسان می‌آید. محال است که بازگشته و فعل آدمی را بر حداوند متعالی 
واجب گرداند و به همین سبب عموم قدرت راكه عين ذات اوست از او سلب کند. 

و با مطالبی که گذشت روشن می‌شود که واجب -تعالی -مختار بالذات است زیرا 
اجباری رخ نمی‌دهد مگر از [طریق] امری که در ورای فاعل بوده و او را بر حلاف 
آنچه اقتضا می‌کند يا آنچه اقتضا نمی‌کند تور م ىكند, در حاليكه در ورای واجب - 
تعالی - چیزی جز فعل او وجود نداد فلا فتلش سازگار است. لذا فعلی که انجام 
می‌دهد همان چیزی است كه ذاتش آنراقتمتا کردء و خودش آنرا اختيار می‌کند. 


- فصل ۷- 
حيات واجب - تعالى - 


«حیٌ»» نزد ما همان [موجود] درك كنندة فعّال است لذاء حیات. مبدأ ادراك و فعل 
است يعنى مبدأ علم و قدرت يا [می‌توان كفت 
ملازم آنند و وقتى حيات بر ما [انسانها] حمل می‌شود در حاليكه علم و قدرت در ما 
زائد بر ذات‌اند -بنابراین» حمل آن بر موجودی که علم و فدرت به نحو عينيت برای 
ذاتش موجوداند [عين ذات‌اند]-مانند ذاتِ واجب بالذات -أولی و سزاوارتر است. 
علاوه بر آنکه واجب -تعالی -اعطا کنند؛ حیات هر صاحب حیاتی است و اعطا کنندة 


یک شی» فاقد آن نیست. 


® ۳۶۸ بدابة الحكمة 


قالوا :رده تعالى علمه بالنظام الأصلح ؛ و بعبا أخرى: عله بکون 
الفعل خيراً فهى وج من وجوه علیه تعالى, كما أن السمع, یستیالسلم 
بالمسموعات. و البصرّء بمعنى العلم بالمبصرات» وجهان من وجوه عليه, 
فهو عينٌ ذاه تعالى. 

و قالوا : الكلامٌ فيما نارق ال على ما فى الضمیر كاشفٌ عنه؛ 
فهناك موجود اعتباريٌ -واهتو اللفظ ألموضوحٌ يدل دلالاً وضعيةٌ 
اعتباريةٌ على موجود آََرَ وهر الث فى ألذّهن؛ ولو كان هناك موجود 
حقيقيٌ دال بالدلالة الطبعية على موجودٍ آخر كذلكَ. كالأثر الدالٌ على 
موه وصفةٍ الكمال لاتم فى علته. كان أولى وحن بأن یستی کلام 
لو دلالته؛ و لو كان هناك موجود أحديٌ الذاتِ ذوصفات كمال فى ذاتهء 


بحيثٌُ يكشفٌ بتفاصیل کماله و ما يترتبُ عليه من الاثار عن وجوده 
الأحدى و هو الواجبُ تعالى.كان أولى و أحقٌ باسم الكلام؛ و هو متكلَمٌ 
لوجود ذاتِهِ لذاته. 

أقولٌ : فيه إرجاع تحليلى لمعن الارادة و الكلام إلى وجه من وجسوو 


العلم والقدرة, فلا ضرورةٌ تدعُوا 155 


امور مربوط به واجب متعال... + 


- فصل (- 
اراده و کلام واجب ‏ تعالی - 


كفتهاند: اراده واجب -تعالی -[همان] علم او به نظام اصلح است و به عبارت دیگر 
[عبارتست از] علم واجب به خير بودن فعل. يس اراده: وجهی از وجوه علم واجب - 
تعالی -است» همانطور که سمع به معنای علم به مسموعات [شنیدنی‌ها]-و بصر -به 
معنای علم به مبصرات [دیدنی‌ها] دو وجه از وجوه علم واجب‌اند لذا ارادم عین 
ذات واجب -تعالی -است. و گفتهاند: كلام -در اندازه‌ای که ميان ما شناخته می‌شود - 
لفظی است که بر آنچه در ضمير آدمی است دلالت کرده و کاشف از آنست. پس» در 
اینجاء یک موجود اعتباری که همان لفاظ ومع شده می‌باشد, به دلالت وضعی 
اعتبارى ' بر موجودی دیگر دلالت میک و آن هان موجودی است که در ذهن است 
و اكر در اینجا یک مو جود حقيق با دلالت طبعی برپک موجود حقیقی دیگر دلالت 
می‌کرد مانند اثر دا بر مؤثرٍ خود و صفت كمال موجود در معلول که كاشف از كمالٍ 
تمام‌تر در علت خود است [و اینها دلالتشان طبعی است] اولی و سزاوارتر بود كه به 
دلیل قوت دلالتش «کلام» نامیده شود و اگر در اینجا موجودی ذاتاً یگانه وجود 
می‌داشت که در ذات خود دارای صفات كمال باشد بطوریکه با کمالات تفصیلی خود 
و آثاری که بر آن کمالات مترتب می‌شود بر وجود یگانه خود دلالت کند که آن 
[همان] واجب الوجود است -اولی و سزاوارتر به نام «کلام» می‌بود و به دلیل تحقق 
ذاتش برای ذاتش, متکلم [هم] می‌باشد. 

[من در این باره] می‌گویم: در اين سخن, دو معنای اراده و کلام به شکل تحلیلی» 
به وجهی از وجوه علم و قدرت ارجاع داده شده است لذا ضرورتی [در کار نیست که 


١‏ اعتبارى» در اينجاء به معنلى قراردادی می‌باشد. 


® ۳۷۲ بدایتالحکمة 


و عالمٌ المادق بجواهرها و أعراضهاء مقارن للمادة. 

و العوالم الثلاثةٌ مترتبةٌ وجودا فعالم العقلٍ قبل عالم المثاليء و عالمٌ السفالي 
قبل عالو الساذةٍ وجوداً و ذلك لأن ن الفعليةَ المحضة التى لا تشویها قوّةٌ أقوى و 
أشد وجوداً متا هو بالقوة محضاً أو تشو قو فالمفارقٌ قبل المقارن لمات 

الق المفارقٌ أقلّ حدوداً و قيوداً و أوسع و أبس وجود امن الال اجرج و 
کلماکان الوجودٌ أقوى و أوسعٌ, كانث مرتبتُهُ فى السلسلة المترتبة من حقيقة 
الوجود المشككةٍ أقدم» و من المبدأ الالء الذى هو وجودٌ صرف ليس له حة 
يحدٌَه و لا کمال ي أقرب؛ فعالمٌ العقلٍ أقدمٌ وجوداً من الجمم. ويليو ععالمٌ 
المثالء ويليه عالجٌ المادّة. 
ہما كر :أن الترتيب لکوت ریم فى | 


أعلى و آشرف: أن ما اد تطابقةٌ متوا ففى عالم الما نظام شالك 
طاچی النظام الماد و هو شرف منه. و فى عالم ال ما با له موجوة 
بنحو أبسط وأجملء و يطابقه النظامٌ ربوب ی الموجودٌ فى علم الواجب تعالى. 


القضلُ الخاشر 
في العَقلٍ المُفارِقٍ و كَيقيّة حصول الكثرة فيه 
لو كانت فيه كثرةً 


وليعلَمْ : أن الماهيّة لا معکمر تكثرً أفرادياً إل بمقارنة المادة؛ و البرهان عليه 
أن الكثرة العدديَة ات أن تکون تمام ذات الماهيّةء او بعض ذاتهاء او خارجةٌ من 


امور مربوط به واجب متعال .. Aw‏ 


[تمام] جواهر و اعراضش همراه با ماده است. و عوالم سه كانه بر هم ترتّب وجودی 
دارند و از جهت وجودیء عالم عقل» قبل از عالم مثال و عالم مثال» قبل از عالم ماده 
است و اين بدین خاطر است که فعلیت محضی که هیچ قوه‌ای با آن مخلوط نشده از 
جهت وجودی» قوی‌تر و شدیدتر از چیزی است که قو محض بوده و يا مخلوط با 


قوه است. بنابراین موجود مجرد [از جهت وجودی] بيش از موجود همراه با ماده 


است. سپس [باید دانست که] عقل مجرد حدود و قیودش کمتر و وجودش از مثال 
مجرد وسیع‌تر و بسيطتر است و هر چقدر وجود. قوی‌تر و وسیع‌تر باشد» مرتبه آن 
در سلسله‌ای که از حقيقت مشکک وجود ترتیب یافته» مقدم‌تر بوده و به مبدأ اولى که 
وجود صرف بوده و حدی که محدودش کند و کمالی که فاقدش باشد را ندارد 
نزدیک‌تر است لذاء عالم عقل از جهیتجودی مقدم بر همه [عوالم] است و پس از 
آن عالم مثال قرار می‌گیرد و پس از نی الم ماده واقع می‌شود. 

و با مطالبى که ذکر شد روشن ینود تریب مذكوره ترتیب درعلیت است یعنی 
عالم عقل, علت هستی بخش الم لالم ان اغلت هستی بخش عالم ماده است و 
همجنين به يارى مطالبی که گذشت [كه عبارت بود] از اينكه علت» كمال معلول را به نحو 
برتر و والاتر داراست -روشن می‌شود که عوالم سهگانه؛ مطابق و هماهنگ با هماند چرا 
که در عالم مثال» يك نظام مثالی که شبيه نظام مادی است وجود دارد و والاتر از آنست و 
در عالم عقل هم نظامی كه مطابق با آنست وجود دارد اما اين نظام. به نحو بسیط تر و 
اجمالی‌تر موجود است ونظام ربوبی موجود در علم واجب-تعالی -مطابق با آن می‌باشد. 


- قصل ۰[ _ 
عقل مجرد و کیفیت حصول کثرت در آن -به فرض وجود کثرت در آن - 


بايد دانست که ماهیت» جز با همراهی ماده تكثّر افرادی نمی‌یابد و استدلال بر آن 


اینست که کثرت عددی يا تمام ذات ماهیت است يا جزئی از ذات آن و یا خارج از 


كسد 


® ۳۷۶ بدايةالحكمة ` 


القَضلُ الخادی عشر 
في ال الطَولية و أل ما يَصدّر ينها 


لاان الواجبٌ تعالی واحداً بسيطاً من جميع الجها. 
منه الكثير. سواء كان الصادژ مجرّداً كالعقول العَْضيَةِ, أو ماديا كالأنواع 
الماديةء لأن لواحد لا يصدرٌ عنه إلا لواحد. فأوَلُ صادر منه تعالى عقلّ 
واحد يُحاكي بوجوده الواح الظلّي وجود الواجب تعالی فى وحدته. 

لَمَاكانَ معنئ وليه هو ُفيالوجودٍ على غيره من الوجوداتٍ 
الممكنة. و هو العليةُ. كان لوط بينّه تعالى و بينَ سائر الصوادر 
منه. فهو الواسطةٌ فى دو ر دونه و ليس فى ذلك تحديد القدرة 
المطلقة الواجبيّة التى هی عن الذاتِ المتعالية على ما تقد البرهان 
عليهاء و ذلك: لأنّ صدور الکثیر من حيثٌ هو کثیر من الواحدٍ من حيثٌ هو 
واحدٌ؛ ممتئم على ما تقذم» و القدرةٌ لا عمق إلا بالممكن, و أما السحالاث 
الذاتية الباطلةٌ الذواتٌ, کسلب الشىء عن نفد و الجمع بين النقيضَيْنِ و 
رفيهما معلا فلا ذات لهاحتّى تتم بها القدرة. فحرمائها من لوجود لش 
تحديداً للقدرة و تقييداً اطلاقها. 

ثم إن سل الأول وإنكان واحداً فى وجودو بسيطاً فى صدورو, لك 
لمکان إمكانه تلم ماهيةٌ اعتباريةٌ غير أصيلةٍ, لأنّ موضوع الامكانٍ هی 


ماه و من وجه آخرء هو یقل ذاه و ................. 


امور مربوط به واجب متعال... Aw‏ 


-فصل 11 - 
عقول طولى و اولين چیزی که از آنها صادر مى شود 


از آنجا که واجب-تعالی -واحد بوده و از تمامی جهات بسيط است» ممکن نیست 
که از او کثیر صادر شود خواء آنچه که صادر شده همانند عقول عرضی مجرد باشد یا 
همانندانواع مادی, مادی باشد. زيرا از موجود واحد. جز موجود واحد صادر 
نمی‌شود. لذا اولين [موجود] صادر شده از واجب -تعالی -عقل واحدی است كه با 
وجود واحد ظلّی [-سایه وجود الهى] خود از وحدت وجود واجب -تعالی - 
حکایت می‌کند. و از آنجا که معنای اول بودن اين عقل واحد تقدم آن در وجود بر 
دیگر موجودات ممکن که همان علي تآ نسبت به موجودات ممكن] است - 
می‌باشد. اين عقل, علت فاصله شوگ [- متوٍسط] ميان واجب - تعالی -و سایر 
موجودات صادر شده [- صخاو قات]آز واجب است. لذا واجب» واسطه در لق 
موجودات پایین تر از خود است. و در آين خن قدرت مطلق واجب که بنابر برهانی 
که بر آن اقامه شد عين ذات متعالی اوست محدود نشده است و اين از آنروست که 
صادر شدن [موجودات]كثيرء از آن جهت که کثیراند. از موجود واحد. از آن جهت که 
واحد است. بنا به آنچه [در مباحث قبل] گذشت ناممکن است و قدرت. جز به امر 
ممکن [الوقوع] تعلق نمی‌گیرد اما محالات ذاتی, که ذاتاً باطل‌ند -مانندنفی شىء از 
خودش و جمع ميان دو نقیض و رفع دو نقیض -ذاتی ندارند تا قدرت به آنها تعلق 
بگیرد. بنابراین» محرومیت اینها از وجود [و تحقق, باعث] محدود شدن قدرت و 
مقيد كردن اطلاق [و شمول] آن نیست. سپس [باید دانست که]عقل اول. كرجه 
وجودش واحد بوده و درصدور یافتن [از علت] بسيط است اما به دليل مسمکن 
با یک ماهیت اعتباری غير اصیل است. زیرا موضوع امكان. ماهیت 


بودنش؛ ملازه 
است. و از وجهی دیگر [باید كفت كه] او [هم] ذات خود و [هم] واجب -تعالی -را 


A. ®‏ بدايةالحكمة 


و قد احتجُوا لاثياتها بوجوو: 

منها : أن القوَى النباتية. من الغاذية و النامية و لملدة أعراض حال فى جسم 
بتغيره. متحلَلة له ليست لها شعو و درا فيستحيلٌ أن 
تكونَ هى المبادی الموجدةٌ لهذه التراكيبٍ و الأفاعيلي المختلفةٍ و الأشكالٍ و 
التخاطيط الحسنة الجميلٍء على ما فها من نظام دق متقنٍ ت تتحيّدُ فيه العقول و 
الألباث. فليس إلا أن هناك جوهراً مجرّداً عقاتَ در أمرها و تهدبها إلى غايتها 


التبا متغير: 


و فيه : أن من الجائزٍ أن نب مایب إلى رب النوع إلى غبروه فان أفعال کل 
نوع مستندةٌ إلى صورته لو وی الق الأخير الذى يثبه ماو و 
5 د «العقل الفعَالٌ». 

و متها : أن الأنواع الواقعة فى الما هذاء على النظام الجارى فى كل منها 
دائم امن غیرد وت ليسث وا بلق تلا و یاه ادن المستمر 
عل حقيقيةً. و ليست إلا جواهر مجرّدةٌ تود هذه لأنواع و عتي بستديير 
أمرهاء دون ما يت يُتَخرصُونَ به من نسبة الأفاعيل و لت إلى الأمزجة و نحوها من 
غير دليلء بل لکل نوع مثال كل يدي أمرّهء و ليس معنى كليّته: جوارٌ صدقه على 
5 وډه ستوې نسبئة إلى جميع الأفرار. 
سل و الأثاالمتتبة على کل نوع مستندة إلى صودت وت 
و لو لا ذلك لم تتحمّ تتح نوی نوع : فالأعراض المختصة بل نوج هى الجا 
على أنّ هناك صورةٌ جوهرية ... 


امور مربوط به راجب متعال... Aw‏ 


و برای اثبات عقول عرضی به براهینی احتجاج کرده‌اند: 

از جمله آنها [اين برهان] است که قوای گیاهی [كه عبارتند] از قوة تغذيه کننده و 
قوة رشد کننده و قوْتولیدکننده» عرض‌هایی هستد که در جسم گیاه حلول کرده وبا 
تجزیه [و تحليل] و تغییرهتغییر پیدا کرده [و تجزیه می‌شوند] و شعور و ادراکی 
ندارند. بنابراین» محال است که اينها مبادى ایجاد کنند؛ این ترکیب‌ها و افعال گوناگون 
و شکل‌ها و ترسیم‌های نیکو و زیبا با نظام دقیق و متقن موجود در آن» که عقول و 
انديشهها در آن حیراندباشند. لذا [واقع مطلب جيزى] نيست جز اينكه جوهر مجرد 
عقلی‌ای وجود دارد که [امور] آنها را تدبیر و به سوی غایتشان هدایت می‌کند و به 
همین سبب تکامل می‌یابند. و در اين سخن [اين اشکال موجود] است که می‌توان 


آنچه را که به رب النوع نسبت داده‌اند به [چژی]غیر از آن نسبت داد چراکه افعال هر 
نوعی مستند به صورت نوعی آن نوع آمتت گر [مرتبه] بالاتر از آنء عقل اخیر قرار 
گرفته که مشائیان آنرا ثابت دانسته و عمل قحال می‌نامند. 

واز جمله آنها [اين برهان] ات که انوع وا دز ین عالم ما با نظامی که در هر 
يك از آنهاء بدون تغيير و تبدّل جاری استء از روی اتفاق به وجود نیامد‌انده لذا این 
انواع و نظام دائمی و مستمر آنهاء عللی حقیقی دارند و اين علل: [چیزی] جز جواهر 
مجردی که این انواع را ایجاد کرده و به تدبير امورشان توجه می‌کنند نیست. نه آنچه که 
[برخی] بافتهاند [كه عبارتست] از نسبت دادن افعال و آثار به مزاجها و مانند آنء [آنهم] 
بدون هیچ دليلى [كه نظرشان را تأیید کند] بلکه هر نوعی؛ یک مثال کلی دارد که امرش را 
تدبیر می‌کند و معنای کلی بودنش» امکان صدق بر [افراد]کثیر نیست بلکه [معنايش] 
آنست که اين مثال» به دليل مجرد بودنش: نسبتش به تمام افراد خود یکسان است. 

در این قول [اين اشکال موجود] است که افعال و آثار مترتب بر هر نوعی» مستند 
به صورت نوعی آنست و اگر چنین نبود» نوعیت برای هیچ نوعی محقق نمی‌شد لذاء 
اعراض مختص به هر نوعى» خود حجّت بر آنست که در اینجا یک صورت جوهری 


TAF ®‏ پدایتالحکمة 


الكمالات الاو و الثانويّة التى للأنواع المادیة, فيصدق عليه مفهومٌ الانسانٍ 
مثلاً. لوجدانه كماله الوجودی لا لكوته فر دامن أفرادٍ الانسان. 

و بالجملة:صدقٌ مفهوم الانسان مثلاً على الانسان الکلی المجرّدٍ الذی نعقلّه. 
لايستلزم کون ممقوإنا فرداً للماهية لنوعية الانسائتة. حتییکون مثالا قلي 
للنوع الانسانی. 

القضلُ الثَالِتُ عشر 
فی الوثالِ 


و سى البرزخ,لتوشطه بين اي لمرد و الج وهر الماد و الخیال 
المتفصل, لاستقلاله عن الخیال الجيوانى آلمتصل به. 

و هو كما تقد مرتبةٌ من الوجودٍ مفارق للمادة دون آشارهاء وفیه صوژ 
جوهريةٌ جزئيةٌ صادرةٌ ين آخِر العقول الطولية. و هو العل الفعالٌ عند المشّائين» 
او من العقول العرضيّة على قول الاشراقبين» و هی متكثّرةٌ حسب تک الجهاتٍ 
فى العقلي المفيض لهاء متمثلةٌلغيرها بهيئاتٍ مختلفة. من غير أن يتلم قلم] 
باختلاف الهيئات فى کل وأحرٍ منها وحدثُةُ الشخصيةٌ. 


القضلُ الراب عشر 
فى الغالم المادي 


و هو الم المشهودء آنزل مراي الوجود وأخشهاء و يتميرُ من غيره بتعلّقي 


امور مربوط به واجب متعال... <A‏ 


کمالات اولیه و ثانویه انواع مادی را دارا هستند لذا به عنوان مثال» مفهوم انسان بر آن 
صدق می‌کند به دليل آنکه كمال وجوی انسان را داراست. نه به دلیل آنکه فردی از 
افراد انسان است و خلاصه [اینکه ]به عنوان مثال» صدق مفهوم انسان» بر انسان کلی 
مجردی که ما آنرا تعقل مىكنيم مستلزم این نیست که امر تعقل شد ماه فردی برای 
ماهیت نوعی انسان باشد تا آنکه مثال عقلی برای نوع انسانی باشد. 
- فصل 1۳ - 
شال 

[اين عالم] به دلیل فاصله شدنش ميان عقل مجرد و جوهر مادی «برزغ» نامیده 
می‌شود و [نیز] «خيال متفصل» [هم نانیدهبی‌شود] به دليل استقلال آن از حیال 
حیوانی که متصل به حیوان است. ‏ عام نال چنانکه گذشت - مرتبه‌ای از وجود 
است که مجرد از ماده نه آثار آنمی‌باش و در آن صورتهای جوهری جزئی وجود 
دارد که به نظر مشائيان [باید بگوییم]از خرن [فرد] عقول طولی پدید آمده‌اندو این 
آخرین فرد, [همان] عقل فعال است يا آنکه بنابر نظر اشراقیان [باید بكوييم این صور 
جوهری]از عقول عرضی يديد آمدءاند و این عقول به حسب تکثر [و تعداد] جهات 
موجود در عقل يديد آورنده آنها متکثر [و متعدد] می‌شوند و برای غير خود به 


شکل‌های مختلفی متمثل می‌شوند. بدون آنکه بسبب اختلاف اشکال موجود در 
هریک از آنهاء وحدت شخصی‌شان آسیب ببیند. 


- فصل 1۴ - 
عالم مادی 


و این عالم. [همین] عالم مشهود ماست که پایین ترين و پست‌ترین مراتب هستی 


بدايةالحكمة 


ادة و ارتباطها بألقوّة و الاستعداد؛ ق 

لا و عامَةُ کمالاته فى وَل و او ثم يخرج إلى الفعلية بنوع من التدريج 

و الحركة و ریما مه من ذلك عائقٌ, فالعالُ عام التزاحم و التمائع. 

نَ بالأبحاث الطبيعية و الرياضية إلى اليوم شىء کثیژ من أجزاء هذا 

العالم والأوضاع و السب التى بيتها و النظام الحاكم فيها. و لعل ما هو مجهولٌ 

متها أكثرُ مما هو معلومٌ. 
و هذا العالمُ. يما بیج 


من موجودٍ فيه 


وقد 


ائه من الارتباط الوجودىٌ. واحدٌ سيّالٌ فى ذاته 


ا .و على هذه الحرك مق حرکاث هرا 


بذلاه صح استناده إلى العلّة ات فالجاعل الثابث جَعَلٌ المتجدّد لا أله َعَلٌ الشىء 
متجددا حتى يلزم محذورٌ استنادٍ المتغيّر إلى الثابٍ و ارتباط الحادث بالقديم 
تمالكتاب و الحمدلله. و وقع الفراغ من تأليفه فى الوم السابع من 
شهر رجب من شهور سنة ألف و ثلاث مائة و تسعين قمريّة هجريّة 
فى العتبة المقدّسة الرضويّة على صاحبها أفضل السلام و التحية. 


وقع الفراغ من تصحيح الكتاب فى ليلة 

السابعة والعشرين من شهر رمضان المبارك 

فى سنة ۱۶۲۷ ه. ق فى مدينة قم المقدّسة. 
والحمدله 


امور مربوط به واجب متعال... سح 


است و با تعلّقى که صور موجود در آن به ماده دارند و با ارتباطی که با قوه و استعداد 
دارند از غیر خود [-عوالم ديكر] تمايز مىيابد. بنبراین: موجودی در آن نیست مگر 
آنکه در ابتداى وجودش, تمامی کمالات آن بالقوه است و سپس با نحوه‌ای از تدریج 
و حرکت. روبه فعليّت می‌رود و گاهی مانعی او رااز اين [رفتن به سوی فعلیّت]مانع 
می‌شود. لذا عالم [ماده) عالم تزاحم و تمانع [سد راه هم شدن] است. با مباحث 
[علوم] طبیعی و ریاضی, تا به امروز چیزهای زیادی از اجزای اين عالم واوضاع و 
روابط ميان اين اجزا و نظام حاکم در آنها [برای بشر] روشن شده است و شاید آنچه 
از اجزای اين عالم [بر ما] مجهول مانده بيش از آنچه معلوم شده است. باشد. 


و این عالم. به سبب ارتباط وجودی‌ای که ميان اجزايش وجود دارد [امری] 
واحد است که ذاتاً سيال بوده و با جوفر خود در حرکت است و اعراضش [هم] به 
دنبال آنند و بر اساس این حر کہا چوه ئ کو می» حرکات جوهری خاص گیاهی و 


حیرانی و انسانی وجود دارد. و عَأیَ کة ین حرکت در آستانه آن متوقف مى شود 
تجرد تام برای [موجود] مخ رک تاک را مرحله قوه و فعل گذشت. و از 
آنجاکه اين عالم با جوهر خود در حرکت بوده و در ذات خود سیال است. ذاتش عين 
تحول و تغيير است و به همین سببء استناد آن به [یک] علت ثابت صحیح است» لذا 
[یک] آفرینندة ثابت» موجود متحول را حلق می‌کند, نه اینکه شىء [ذا 
متغيّر گرداند تا آنکه مشکل استناد 


ابت] را 


به ثابت و ارتباط حادث با قديم لازم آید. 


والحمدلله أوَلاً و آخراً 
هايان ترجمه: هشتم اسفند ماه ۸۴ 
سیدمحمدرضا طالبيان -قم مقس 


آزادی 

اتفاق (بخت) 
اثبات» تصدیق 
ادراک 

ادراک حسی 
ادراك كردن 


فهرست مصطلحات فارسى - انگلیسی 


«الف» 


freedom 
fortitude 
affirmation 
perception 
sense perception 
perceive 
free will 
connection 
induction 
nominalism 
axiom 
postulates 


transcendentals 
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abstractions 


passion 


«ب» 
by the absurdity of contradictory‏ 
A posteriori‏ 


phenomen 
causeless 
confusion 


self sufficient 


adequate 

explanation 

empiricism 

imagination 

linguistic analysis 

mental images, the mind 
imaginations of the mind 
idea 


حرکت خودبخودی 


«g» 


Au 


intellection 
thought 
contradiction 


corporeal 

substance 

the being of substance 
corporeal substance 


absolute ignorance 
nature 


memory 
mode 

movement 

spontaneous movement 
true 

truth 

real 


wisdom 


داده‌های حسم 
داخلی, از داخل 

دانش, معرفت؛ شناحت 
دیمومت. استمرار 


دینی 


صفت 
صنف 

صورت محض 
صورت معقول 
صور اشیاء لاموجود 


extrinsically 


property 
good 


«د» 


sense-data 
intrinsic 
knowledge 
duration 
religious 
۳۵ 

essence 
actual essence 
ideal essence 
mind 

«ص» 
attribute‏ 
class‏ 
empty form‏ 
idea‏ 


ideas of non existent things 


0 
غَرّض 

عشق به خود حب نفس 
عقل 

عقل بالفعل 

عقل بالقوه 

عقل فاعل 

عقل منفعل 

عقل نامتناهی 

عقل نامتناهی مطلق 
عقلیون (راسیونالیستها) 


علت بالقّض 


Aw 


nature 
divine nature 
passive nature 


infinite nature 


accident 
self-love 
intellect 

actual intelect 
potential intelect 
active intelect 
passive intelect 
infinite intelect 
absolutely infinite intelect 
rationalists 
opinion 

cause 

first cause 
remote cause 


accidental cause 


® ۳۹۴ بدايةالحكمة 


adequate cause علت تائه‎ 
transient cause علت خارجی»گذرا‎ 
cause of itself علت خود‎ 
internal cause علت داخلی‎ 
immanent cause علت باطنی‎ 
final cause علت غایی‎ 
inadequate cause علت غیرتام‎ 
efficient cause علت فاعلی‎ 
proximate cause علت قريب‎ 
matterial cause علت مادى‎ 
determinate cause علت متعیّن محدود‎ 


determined cause 


given cause علت معيّن‎ 

immediate knowledge علم حضوری‎ 

intuitive science علم شهودی‎ 

rational science علم عقلانی‎ 

علیّت causation‏ 
«ف» 

hypothesis فرضیه‎ 


فرض مسلّم postulate‏ 
فعل action‏ 


۰ ۳۹۵ 


privation 
positivism فلسفا تحصّلى‎ 
practical philosophy فلسفه عملی‎ 


applied philosophy فلسفهة کاربردی‎ 

فلسفة وجودی existentialism‏ 

underestanding, intelligence فهم‎ 

فيض emanition‏ 
«ق» 

a priori 

the decree of god 

primitive propositions 

the faculty of conception 

actuality and potentiality 


deduction 


universals كليات‎ 
quantity كميت‎ 
quality کیفیت‎ 


3 
matter and form ماده و صورت‎ 
matterialism مادیگرایی‎ 


«ن» 


نظام معمول طبیعت 


نفس انسانی» ذهن‌انسانی 
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quiddity 
finite 
observation 
absolute 
epistemology 
concept 
impossible 
possible 
contingent 
comprehended 
origin 

being 


object 


infinite 

indefinite 

absurd 

conclusion 

common orde of nature 


human mind 


فهرست مصطلحات فارسی -انگلیسی 


و 
واجب الوجود 
واقعگرایی 
واقعیت عینی 
وجود و ضرورت 
وجود 
وجود بالفعل 
هه 
هستی 
هستى شناسىء (انتولوژی) 
همانگویی (توتولوژی) 


همانندی 


“Au 


necessary existence 
realism 

obgective reality 
necessity 

existence 


actual being 


being 
ontology 
tautology 
analogy 


